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 !دختران سرزمین چهل یباقیهنوز اهدا به شکیلا نماد مظلومیت 



 



 سپاسگزاری

 دختران چهلصالحی که به مدد بی دریغ ایشان  هاجربا تشکر و سپاس از همسر گرامی ام 
و  ه استرفتهاجر در آن سهم گهای بپردازم که  اگر به شمارش زمینه. آفرینش یافتطالع 
 "مشت نمونۀ خروار"جز ها قد برافراشته باشد، سهم خود را  از میان آن دختران چهل
 حرف و  دختران چهلکه برای نوشتن  ی بخیر بادخاطره انگیز یهای سال. توانم ادعا کنم نمی

های  های بس عزیز و مشغله اریرفت؛ اسیر گیمنداشتیم اما فرصت نوشتن آن را داشتسخن 
اما بزودی دریافتیم ! ها و هفتاد ساعت کار در هفته تربیت و مراقبت بچه: نهایت دشواربی 
از های بیشتری  فرصت که آمدپیش نخواهد مان  های اریرفترهایش کامل از گنه تنها که 

ها،  هاجر کمر بست تا امور بچه. دست به قلم ببریم تابر آن شدیم . دست ما خواهد رفت
عهد سپردم که با قطع رابطه و تماس و سایر امور زندگی ما را مدیریت کند و من ت منزلامور 

و . برای دو ساعت بنویسمحد اقل شب از کار باز گردم   ساعت دهآنکه ، پس از مبا دوستان
  .گونه اقبالِ ظهور یافت این دختران چهل

و نیز از دلبندان عزیزم متشکرم که فرصت نوشتن این اثر را برایم فراهم نمودند؛ 
برسد آرزومندم روزی فرا. یریت لحظه به لحظۀ ثاراللهمدهمکاری تخنیکی صیام و هدیه و 

 .را از روی متن فارسی آن بخوانند دختران چهلها نیز فارسی بیاموزند و  که آن

 .نقش بستطرح  گزارم که کلک هنرمند ایشان سپاسمریم احمدی  بانوچنان از  هم
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  :مترجم واژگان
 یگفتاری و نوشتاریدارید شما را به خوانش زبان  اختیارکتابی را که در  !خوانندگان گرامی

. درده باشخوان ک ه ممکن است تا حدودی کتاب را سختک ای آمیزهکند؛  فارسی دعوت می
رد، پذی میرا از آنجایی که هر زبانی در حوزۀ مدنیت متفاوت بارِ گفتاری و نوشتاریی متفاوت 

های فرعیی  اگر از ذکر شاخه .ئون نمانده استی مصپذیر بومیچنین فارسی نیز از گزند  زبان
افغانستان، ایران و )زبانان در سه حوزۀ جغرافیایی  بگذریم، فارسیکه های فارسی  گویش

در تاجیکستان حتا . کنند ، فارسی را به سه لهجۀ متفاوت نوشته و تکلم می(تاجیکستان
 .الخط سریلیک تبدیل گردیده است الخط فارسی به رسم  رسم

. دختران اینجانب ناگزیر از پذیرش چنان تغییرات صوری گردیدم در گویش چهل
های داستان بجز گویش  از شخصیت ناگزیری زمانی دست اختیارم را بست که بسیاری

ذیری زمانی ناپ و به واقعیتِ چنان اجتناب. کنند توانستند با یکدیگر ارتباط برقرار عامیانه نمی
آموزش و ای  درجههای اجتماعی متفاوت،  ستان از خاستگاهدا  های بردم که شخصیت پی

آن شدم    در نهایت بر. ندرفتپرورش متفاوت و آمال و خواست متفاوت رو در روی هم قرار گ
  زبان   توانند استاد دانشگاه، جنرالِ ارتش و یک روستایی نمی  در روایت ادبی، که بپذیرم

انگاریی مرز  به رغم نادیدهنامی که  نویسندگانی صاحبالبته کم نیستند . ه باشندداشتواحدی 
در روایت اما . چنان ناب و جذاب روایت شده است شان هم های فوق داستان تفاوت
وقتی چندین نقل قول را در . مآمدعاجز دست یک رگیریی گویشِدختران بنده از بکا چهل

 .ندآمدگریز به نظر  ها مصنوعی و منطق متن نوشتم، دیالوگ قالب نثرِ

ها  فارسی است، اما نقل قول فاخرِ دختران همان زبانِ زبان متن در روایت چهل با آنکه
روایت شده است؛ گویشی که عامیانه  و های داستان به لهجۀ رایج دری برحسب شخصیت

گرچه برای سهولت خواننده بعضی کلمات . گویند می "کابلی"فارسی زبانان افغانستان آنرا 
بعضی عبارات و افعال،  داده ام، اما بخاطر حجم بالای هم را در متن کتاب پانویسنامأنوس 

ها، برای آنعده  ان تفاوتناینک با وصف چ. گنجانده ام گان واژه ترجممها را در بخش  آن
بعضی افعال و  های متغییر کابلی آشنایی ندارند، آشنایی با صورت گویشکه با  خوانان فارسی

 .کنم ارش میدختران را ذیلاً سف چهلدر  کلمات مندرج

 

II 



 : مشتقات فعل گفتن

 گین ، می(گوییم می) گیم ، می(گوید می) گه ، می(گویی می) گی می     ،(گویم می) گم می
، (اش گویی می)گیش  می ،(راا م  گوید می) گیما ، می(گویند می) گن ، می(گویید می)

 (.می گویند اش را) گنیشه می (اش گویند می) گنیش ، می(اش را گویی می) گیشه می

... و ن، آوردنرفتخوردن، کردن، دادن، گافعالِ بردن، شستن، زدن، کشتن،  .1
 .نیز با قاعدۀ بالا صرف شده است

جهت  شود، از آن تلفظ می "ت"در فعل دادن  "د"از میان افعال فوق، در گویش دری 
 : ه استرفتمشتقاتِ این فعل قرار ذیل بکار . نوشته ام "ت"در نوشتار آنرا 

 تین ، می(دهیم می) تیم ، می(دهد می) ، میته(دهی می) ، میتی(دهم می) تم می
 تیمه می: سایر مشتقات از همین فعل. باشند می( دهند می)تن می، (دهید می)
دهی ما  می)تیما  ، می(دهند اش می) یتنش، م(دهد تو را می) تنت ، می(دهد مرا می)
 (...دهد ایشان را ، میدهی ایشان را می) تیشان ، می(دهند ما را دهد ما را، می‎، میرا
 :ادغام و تخفیفِ بعضی کلمات .2

 از تو  -ازتِ 
  .از من -ازمِ 

 .از او -ازشِ 
 .تاس -اس 
 .آب - اَوْ 
 .ها آن -اونا  
 .ها این -اینا  

 .ببین ،اینست - اینه
 .جا آن - اونجه

 .، ببینآنست - ونها
 .اینجا  -اینجه 

 . بعد -باد 
 .برای تان و برای شان -شان  تان یا بَری بَری
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 .برایت - برتِ

 .برایش -برشِ 

 .پهلوان -پالوان 
  .خواهش -خوایش 

  .خواهد -خواد 
 .راهی، فرستادن -رایی /ریی

  .صبح -صُب 
 . صاحب -صایب 
  .ضایع -ضایی 

  .در - دَ
 . راست -راس 

 .را -رَ
 . شب -شَو 

 . طعنه -طانه 
 .طعمه -طُومه 

  .کن -کُو 
  .من -مه 

 .نیست -نیس 
 .والله -ولاّ 

  .جا همان -همونجه  
   .جا همین -همینجه 

 توان صورت درست آنرا از ذکر نشده باشد، میمترجم واژگان اگر کلمۀ ای در  :یاد آوری
 (...طعمه گرگا)، طومی گرگا (سبز) زسَوْ: مثلاً. آوای کلمه حدس زد

 :اند( افغانستانی)واژگانی که کاملاً محلی .  4
 دایه، پرستار -آچه 
 .رفیق، دوست(  ای هزاره) -آلیَ 
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 .اطفال -اُوشتُکا 

 .مانویلا، ساخت - کبارَ

 .سبیل - وتربَ

 . بوری، گونی -بوجی 

 .کهسار دامن -پیتیو  پای

 .پنهان -پُت 

 .ای رقص هزاره -پشِپوُ 

 .سینی - طنوسپَ

 .طشت -تبَنَگ 

 .تیله، مهره -شله تِ

 ...(مانند دروازه زدن، با چکش چیزی را کوبیدن)صدای چیزی  -تک  تک

  .خرد و ریز، درهم شکسته - توته

 .نی -توله 

 . کنند ها برای مسافرت و روزهای دشوار استفاده می خوراکی که هزاره -تلخان 

  .حال و به پشت خوابیده یا افتاده بی  -چارپلاق 

 .چینی نمامی، سخن -چغولی .گردش - چَکَرْ.یف، مردارکث -چتل 

 .رواش یا ریواس( ای هزاره) -چوکری .قاب -چوکات 

 .زدن رمه زدنِ بز و گوسفند، هی هی( ای هزاره) -چیَ  چیَ.سوسمار -چلپاسه 

 .توری -جالباف .نیشگون - چنُدُک 

 .عنکبوت -جولاگک 

 .گلدوزی -خامکدوزی 
 .پذیر خورنده و شکل بید، تاب شاخچۀ باریک و نرمِ درخت -خیمچه 

 .دادن و ندادن اهمیت - نزدن زدن یا رَی رَی 
 .خرد و بزرگ –سرک و پچک 

 .مسافرخانه چایخانه، - سماوار
 .زن، خانم -سر سیاه

 .سحرگاه -( ای هزاره) -شاخ آفتیو

V 



 .مزاحم، مصّر -شلّه
گوشتی شبیه به اسپاراگوس با طعم شیرین که در  گیاه ساقه( ای هزاره) -شَمنَدیو

 .شود روید و خام خورده می های هزارستان می کوه
 .آبگوشت - شوربا یا شوروا

 .ازدواج - ویطُ
 خوابگاه نظامیان -قاغوش 

 .غلغلک - قتِقتَِک
 .تاروس دهکده، ده،  - قشلاق

 .قفل - قلف 
 .منطقه روستا، ده، (ای هزاره) - قُول

 .پایین، دهکدۀ پایین -یو شِ قُول 
 .اندک، کم( خوردنی/در مقدار) -کپَه 

 .همراه، با - کَت یا کَد
 .پنجره -کلِکین 

 .گیجی -گنَگسی 
 .ناز و ادا -نخره 
 .رهبر، پیشوا( زندگی قبایلی) -مَلِک 

 .مهمیززدن(  ای هزاره) -میَ  میَ 
 .و ناممکن پیدا نشدنی( در یافتن)چیزی،  بوداستعارۀ ن -نخود سیاه 

 .جلیقه -واسکت 
 .محترم، زنِ ارباب، زنِ کاکا و ماما و نظیر آن( خطاب به زن)  –ینگه 
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ها  توسط شیوۀ که آن توان توسط تعداد قربانیانش تعریف کرد، بلکه فاشیزم را نمی
 ژان پال سارتر.                                                                        رساند را به قتل می
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ن سرخ، در چشم چپن پشمی لنگیی ابریشمین آبی  ودر پوشش ریش کوتاه و پیکانی، 
و  بینندگان بصیر رویا روییاما در اولین . آید میهزاره  یک خان واقعیی و ذهن بیننده نماد

ا آنکه نگاهش ب. را چشمانِ نگرانش :نندک می تفاوت دیگری نیز در او مشاهدهدل  صاحب
 .دنز می رقب آلودی در نور نگاهش ای اضطراب اما دغدغه استآرام 

با چاینکِ . دنک اش را پر می اوقات روزانهطالعه بخش بزرگی از و م استعاشق کتاب  
نشیند  گفت دو برابرش عمر دارد می سبز در کنارش، بر قالینچۀ که می محتوی چای باگُردِنر 

زند، چنان غرق  کند تکیه می و در برابرِ کلکینی که قسمتی از راهرو عمومی را رصدپذیر می
مستخدم  آمدو  رفتشود که هنگام تعویضِ چای سردش با چای داغ حتا متوجه  مطالعه می

اش ‎خانه راست خود را به صفۀ مهمان یکد، کش دست میالعه وقتی از مط. شود هم نمی
، دهد با عابرین دستی تکان می. ندارداز راهرو عمومی فاصله قدم صد بیشتر از رساند که  می

بعضی . دوش میهم د و در مورد خاصی جویای معلومات نک ها احوال پرسی می گاهی با آن
 :دپرس میی طبع ، با شوخشناسد اوقات آنانی را که می

 



یا بنجاره  اد ضرغامه ندیدین؛ سودای خانه اس؛ استبودین؛ چه گپا بوده رفتبازار "
 "؟...خاله

زدن دیگر تفریح به  د، قدموش هرگاه زمان قدم زدنش مصادف با ساعات بعد از ظهر می
شب  ماند تا بر سرِ سفرۀ نان میهمان د، بلکه به بهانۀ قدم زدن در پی شکار میآ حساب نمی
د، بلکه نک هم نمی آمد خوش آمد ه در انتخاب مهمان روشِ هرکی پیشالبت. تنها ننشیند

که شخص مورد نظرش در راه  یابد وقتی اطلاع می. نشیند چشم براه مسافرانی خاص می
او را بدام د تا نک اش را ترک نمی خانه بازگشت است، بدون ملاحظۀ سرما و گرما صفۀ مهمان

د، دست به تعارف و استدلال عجیب و نک آنانی را که برای پاییدنِ شب دعوت می. نیندازد
که مهمانان  پردازد طبعی می تا آنجا به خوش. ان را بدست آوردش رضایتد تا نز غریبی می

 :دنک د، اظهار میاینم با لحنی که ظاهراً طبیعی می. یابند جز تسلیم نمیراهی بالقوه 

بپایین که از لحاظ . ، والله اَگه کسی ما رَ نان صحیح بتهه باشیمنداشتتا میمان "
 ".شما امشَو یک شوروا بخوریم

 .گوسفندی ذبح کنند دهد و دستور می

ها با خم و چم  خدمت که پیشسبز  و نوشیدن چاینِ چلم کشیدا و بپس از صرف شور
که در  یابد د و تا آنجا ادامه میوش سیاسی می مانند هروقت دیگرها  ند، بحثنک حاضر می

با روشنفکرانی که به  هایش در تمام صحبت. گذرد های شب هم می هیاری اوقات از نیمبس
اش این  ورید، سخن محنک و یا آنانی را که شخصاً به منزلش دعوت می آیند ملاقاتش می

 :که است

 "!بُرن ش میدیگرا آتانن اما بَری  نمی  *شان اوماج ری خودروشنفکران ما بَ"
که بجای  استالمثل او انتقادِ ملفوف از روشنفکران هزاره  مفهوم حکیمانه در ضرب

شان  و از حقوق طبیعی انده کشیدشان که نسل اندر نسل ستم  اهتمام به جامعۀ خاستگاه
ید ـهایی حمایت و تقل سیاسیی گروه های لسفی و گرایشهای ف نظریه، از اندمحروم گردیده 

 .ندارد خوانششان  نـسرزمیۀ فرهنگیی ـو پیشینمردم ی یاعـکه با خصوصیات اجتم کنند می

 .سازند یم دوغ و آرد از که آشبه  هیشب( یا هزاره)ی غذا*  

  جان یونس صالحی/2  

 



نشخوار " به گردند های خارجی می ها را که برای ایجاد تغییر دنبال قالب روش آن
 ها که رهبری چنان گروهزیرا . آورد تهوع ببار می د که بجای هضمنک تشبیه می "روشنفکری
ای  ها میانه هزارهند، با درد و رنج ده اآور بر اشراف و تحصیل کردۀ مملکت سر  ۀاکثراً از طبق

ند، نیازمند آن وستپی ای می به باور او روشنفکران هزاره پیش از آنکه به حزب و دسته. ندارند
برای خود جایگاه اجتماعی . ندرفت میود باوری بالا های خود شناسی و خ از پلهتا  بودند

 عدالت اجتماعینیل به ؛ برای کردند میشان مبارزه  حقوق شهروندی ؛ برایکردند میایجاد 
هواخواهانِ جامعۀ  "دهن پرکنِ"آنگاه در تکرار شعارهای به اصطلاح او ...و کردند می تلاش

که با  نیستاز نظر او حکومت حاکم حکومت مذهبی . نددیدگر میدیموکراتیک هم نوا 
ترین  در اندیشۀ او دیگراندیش. یابدمذهبی استبداد پایان جایگزینی آن به حکومت غیر

اش بیشتر از مانفیست  ، به سنت قومیاستستیزه برخاسته  افغان که با مذهبش به
؛ نیستها تغییر یافتنی  تدر تحلیل او چنان ساختاری با تغییر حکوم. استاش وابسته  حزبی

ترین  بینانه خوشدر . ها نه باور ندگرد ها تعویض می چهره تنهاها  زیرا در تغییر حکومت
را از درجۀ جرم به  ها هزاره وضعیت مدنییها  شکل، حاکمیت نظام دیموکراتیکِ فرضی آن

 را کهها  آنترین نیازی بشری  تغییری که ابتدایی دهد؛ می کاهشمشروط  های درجۀ آزادی
 ها هزارهد، زیرا نک هم برآورده نمی استنامیده  "فیزیالوژیکیهای نیاز"آنها را  *ابراهیم مسلو

ن چنان آمد کار که روی استجهت  از آن. اندحروم هم م**شان از دسترسی به حقوق طبیعی
بینی آنان را به  خوشد و اینم ارزیابی مینظامی را بقدرت رسیدنِ استبداد ایدئولوژیکی 

مثلاً . دنک تعبیر می "دان نشستن ناوهاز زیر باران جستن و به زیر "ای  المثل عامیانه ضرب
 :گوید می

 ".های ایدئولوژیک است های جهان امروز از نحوست نظام ترین آفت بیش"

ند، خود باور کنرا تثبیت ن هویت جمعی و قومیی شان ها هزارهکه  از نظر او تا زمانی
ند، در ترکیب هویت کنشان مبارزه ن ای برای بدست آوردن حقوق ند و با هویت هزارهشون

که  هستندکه سواران دشت آن همان ستمگرانی  گردند در غباری ناپدید می "ملت"جعلیی 
 های قومی  ، اما اقلیتروند بار در روز به مسجد نمی پنجشان  ینیاگرچه برای اجرای فرایض د
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 :که استاستدلالش این . ندندب م ملّت در زنجیر ملیّت خود میرا بنا
دانم که  ت را به این دلیل برای مردم افغانستان درست نمیمن اطلاق کلمۀ ملّ"

؛ باوری که شود ت شمرده میتنها قوم حاکم ملّ ،در سرزمین رنگین کمان اقوام
های کشور حکومت  بر سایر ملیّتملّیت حاکم نه تنها . کند می تبعیض را نهادینه

شان را  کند و حقوق شان را جعل می کند، تاریخ ها را انکار می راند که هویت آن می
شود که آحاد آن جامعه  از نظر بنده، ملت به جامعۀ مدنیی اطلاق می. پایمال

قومی و علایق مذهبی، دارای حقوق شهروندیی های  ستگیصرف نظر از واب
 ".باشند نیز یکسان

د و اینم اصلاح می "ها هزارهما "توسط مصاحبانش را با  "ها ما افغان" کار برد عبارت
بباور او روشنفکری که . داند سنجی می ها را در انتقال مفاهیم نکته درست بکاربردن واژه

 "گمشدگیخود"ها را به  آن "پنداری افغان"است،  جعل گردیدهچرا هویت قومیی او  داند نمی
اجتماعی تحت  –های فرهنگی  تعدد هویت "گمشدگیخود"زیرا در فرآیند . دنک تعبیر می

مسخ گردیده سپس در اثر  طی چندین نسلگر  های سلطه و حاکمیتقومی  هویت تک فشار
و از  اندازند وقتی دوستان روشنفکرش باد به غبغب می .ندگرد می گسیختگی فرهنگی فسخ

با ، ندنک یمبا حاکمیت آن استبداد را پایان یافته تلقی  وند نز نظام دیموکراتیک حرف می
وقتی . کند را نقل قول می "ز دهل از دور خوش استآوا" المثل تبسم ظریفی ضرب

ها  در برابر چشمان آنکه  ای هواقع زنند، او با استناد به مصاحبانش از اقوام برادر حرف می
 :دپرس می ،اتفاق افتاده است

ی مردم که شکایت کرده یدر برابر دادخواه *العمل سربازخان شما از عکس درک"
ها هزار نفری که  کرده اند، در حضور ده بودشان را نا ها کشت و علفچر کوچی بودند

اگر شتر و رمی کوچی کشت و علفچر : گوید می، بودنده آمدبرای استقبالش گرد 
  "؟چیست ،علفچر هزاره رَ بچرم تاچره، مهَ خودم شتر میشوم  رَ نمی ها هزاره

 .بندد میدر صحت برادری اقوام زبان استدلال مهمانانش را 
با طمطراق خود را  کهکند  را تمثیل می   نگریی روشنفکران هزاره سطحی قول او نقل

 .کنند درک شان را در سرکوبها  آن ناپذیر سیری عطشِتوانند  نامند، اما نمی میافغان 
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، کند میخاموش  استه رفت ها هزارهبا برشمردنِ حادثاتی که بر را وقتی شور مصاحبانش 
 :دهد توضیح می ، سپسدگرد گفتگوها یکجانبه می

گیرم که نظام دیموکراتیکِ مورد پسند شما جایگزین حکومت استبدادیی کنونی "
. کنم دایرۀ عملکردش از سیستم بیروکراتیک موجود فراتر رود شود، گمان نمی

تشریح گردیده است؛  آمدتان کار های قطور و حزبی نظام ایده آل شما فقط در کتاب
نظام . کند رهنمای عملی پیشکش نمی برای مردمی که حق حیات ندارند،

هایی که در اثر  آگاه تحقق یافتنی است نه با تودهدیموکراتیک با مردم آزاد و 
بپذیریم که نظام دیموکراتیک . ه اندآمدبلایای تبعیض، فقر و بی سوادی از پا در

آورد، اما برای مردم شما همان ستمی را قوام  ی سعادت به ارمغان میتای هر ملّبر
نه در  عدالتی از بی ها هزاره رهایش. کنید خواهد داد که هم اکنون تجربه می دوام و

دسترسی به عدالت اجتماعی  شده است و نه در کاپیتال مارکس؛ ذکرشش اثر مائو 
 ".میسر خواهد شد ها هزاره خودباوری با و ها هزارها یگانگی ها، ب هزاره آگاهیبا 

شان تلفیق ایجاد  گذشته و حال میان تاد نک ویق میدر چنان مباحثاتی مصاحبانش را تش
را نه به عنوان تشدید  1133-1118و  1113- 1141 های سال کشی نسلبازخوانیی . کنند

در که بیند  میای  بلکه به عنوان آینه داند، می افغانوقت ها و حاکمان  هزاره تنش میان
اما . دهد پیرایه نمایش می خادم را بی، ظالم و مظلوم و خائین و قاتل و مقتول گفتمان مدنی

بباور . استکردن مذهب در برابر قومیت  ، برجستهجوید نچه در مباحثاتش از آن بیزاری میآ
د که نک او سخن گفتن از هزارۀ ستمدیده با هویت شیعه نه تنها به ستمدیدگی او کمک نمی

 .کند مینیز  رنگ جهان، کمتر، شیعیان  زدن در بدنۀ هویت کلان لههویت قومیی او را با وص
ها را در  هزاره ،ای تولد در هویت جدید یا تعلق در پیکر مذهبِ جهانی او فرضیه بباور 

گمنامی معامله شود که زمانی کشورکشایان های  ها مانند اقلیت تا با آن دهد می شرایطی قرار
را در اقصی نقاط جهان از جغرافیای فرهنگی  ها آنالله دودمان  کلمة یعرب برای اعتلا

 ها هزارهکردن مذهب در برابر قومیت برای  برجستهدر تحلیل او . بودندها برانداخته  کشور
نِ دانست، وارد کند هم می پذیرتر آسیب، فراهم کند استبداد ازرا ها  نجات آن زمینۀبجای آنکه 

 :عفجرم مضا
 !هزارۀ شیعه 
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، هستنداکثریت آن تسنن  کهچون افغانستان کردن تشیع در کشوری  از نظر او برجسته
رو  از آن. نداردی دیگری آمد های تاریخی و مذهبیی عوام پی ترکردن حساسیت جز ملتهب

شان توان  ن قومیتکرد ، تا با خاصدهندرا تخفیف  مذهبی اصطکاکبایست  می ها هزاره
اش استدلال  برای وضاحت نظریه .کنندایجاد  شان به حقوقدسترسی بیشتری برای 

 :کند می
. ن، درک عامیانه از قضیه استنداشتها را مذهبی پ اقدام پاکسازیی قومیی افغان"

ن قتل عام نشده اند به این دلیل بودبه جرم هزاره  ها هزارهگیرم در صد سالی که 
های اجتماعی و  محرومیت ه است که سزای آن را بصورت غیر مستقیم،بود

 ".حقوقی و تعذیرات مالیاتی دریافت کرده اند

و چه در عصر درانی  شاه اجملکه چه در عصر  کتد می استنباطبا استناد تاریخی 
های شیعه مذهبِ  اقلیتیک از  نه هیچ گردیده اند،قتل عام  ها هزارهتنها  امیرعبدالجبار

، چه در تبار عربتبار و سادات  تمام شیعیان ایرانی کشتاراز نظر او در جریان . غیرهزاره
اما آن عده اقوام . یابند میهرات و قندهار و چه در ارزگان و هلمند از پاکسازیی قومی نجات 

ناشی از استدلال ، دهند شان را از دست می جانهزاره که در جریان هردو فاجعه غیر
ند فقط شیعه هستند ولی از لحاظ قومی گفته ا ای قربانیانی بوده است که می باورانه خوش

اند که شیعه یعنی هزاره، هزاره یعنی کرده  میتصریح  اما مهاجمان. ها ندارند نسبتی با هزاره
که هزاره  قسم به جدم علی": کنند که وقتی سادات برای نجات از مرگ سوگند یاد می .شیعه

هم از خو علی ": گویند شمارند و می میعذری بدتر از گناه   ها را مهاجمان سوگند آن "!نیستم
نه  که علی کنند میاستدلال  که سادات ملتمسانه اما هنگامی "!و مَلِک تان   بودقومای تان 

پسر کاکا و داماد هاشم،  ه و از قبیلۀ بنیبودکه عرب  ه استنداشتها  نسبتی با هزاره تنها
 .ه استبودهزاره  نیزپیامبر  کنند که نکند با استدلال سادات مهاجمان شک می. پیامبر

داده ر مذهب هم ییهایی که در جریان هردو فاجعه تغ هزارهعده  در استدلال او حتا آن 
. یابد میچنان ادامه  شان هم های اجتماعی ، اما محرومیتیابند میاز مرگ نجات  تنها اند

روش پذیرنده  .دنک د و بعضی کلمات را بعنوان تاکید تکرار مینز معمولاً آهسته حرف می
 برای   مجالِ استدلال است تاز از محاجه ـبرای مصاحبانش و برگ برنده برای خودش، پرهی
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گوینده آخرین جمله و استدلالش  کهماند  تا آنگاه ساکت می. مصاحبانش فراهم شود یکایک
ملتمسانۀ د، سکوت نک مید و او استدلال یآ به میان میاما زمانی که حرف تاریخ . را تمام کند

که چرا بجای  گشایند وقتی ارادتمندانش زبانِ ایرادِ توام با تمنا می. اندازد بر مجلس سایه می
 :استنویسد، جوابش همیشه یکسان  گویش از تاریخ، تاریخ نمی

 ".، بیاموزیمبرای ما نوشته اندبجای نوشتنِ تاریخ، از تاریخی که "

اندیش که با طمطراق تاریخ را هویت یک  روشنفکرانِ دیگرای از  عده در ملاقاتی با
 :دپرس میها  نامند، از آن تکامل اجتماعی می روندجامعه و تاریخ نگاری را 

درانی در کدام  شاه اجملیی قومی در عصر ها قبل از پاکساز هزارهد که یدان آیا می"
و  افتد میها  آن چه اتفاق بر زیسته اند؛ در عصر امیرعبدالجبار مناطق کشور می

از کجا تا بکجا  شان؛ قلمرو جغرافیایی گذرد میها  پس از قتل عامِ امیر چه بر آن
 "؟...گردیده است و محدود می

 .شوند می، سرخ و سفید زنند میتمام آنانی که دم از تاریخ 

دهد و با ذکر منبع تاریخیی که خوانده  هنگامی که یکی از مصاحبانش بخود جرئت می
 :پرسد می است

کسازیی باور اکثر مورخین بر این است که ستون فقرات جامعۀ هزاره در جریان پا"
، نظر شما زند تیری خلاص می شکند، اما امیرعبدالجبار درانی در هم می شاه اجمل

 :گوید در پاسخ می "چیست؟
ها در عصر درانی، روشِ  کوبیدن هزاره برای درهم. ای کاملاً درست است نظریه

تا  کند میسهولتی را برای مهاجمان فراهم  چنان روش. گردد میاتخاذ  "را کوبنده جنبنده"
اما برای جلوگیری . ها را ضایع نکند وقت آن کشتارتفکیکِ صغیر و کبیر و زن و مرد هنگام 

یی افرادش شود و کارِ پاکسازی که نکند گستردگیی کشتار باعث جراحت عاطف از احتمالی
چهرگی کشور افغان اجتناب ناپذیر  ها را بمنظور یک شاه حذف هزاره جمل، اتمام باقی بماندنا

، اما موجودیت استاگرچه او اعتمادِ به نفسِ لشکریانش را بارها آزموده . کند اعلام می
تشخیص پذیر  ، نقطۀ آسیبیتشقوم تا گیرد عاطفۀ بشری را که به فطرت آدمی تعلق می

 آن یکدست افغان برای ساختنِ سرزمینی که ساکنین نیستکه قرار  سوی دیگر از   .دهد می
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با رعایت  "جنبنده را کوبنده"سیاست ه باشند، داشتافغان نیز حق زندگی اقوام غیرو باشند 
در کشد،  را بمیان میزنده گذاشتن کودکان، زنان و پیرمردان هزاره که بحث بشری  عاطفۀ

یابند که رعایت عاطفه در  بزودی در می یلۀ مهاجمدانانِ قب حقوقاما . گیرد میتناقض قرار 
افغان را در  اقوام سیمای  گردیده و چهرگی در نفوس کشورچند باعث بروزطایفه  صیانت برابر

هردو و رهبریی تهاجم  یلهدانان قب حقوق اما وقتی. کند قواره می جهان بیبرابر ملل مترقیی 
نجات از بحران  یابند، برای و سیاست طایفه سرگردان میعاطفه  خود را در میان رعایت

گروه . شود ، تشکیل میگیرد میرو در تاریخ کشوری که بعداً افغانستان نام  اولین گروه میانه
 :کند نهاد می پیش

مردان را بین دوازده تا هفتاد ساله سر بزنند، اطفال و زنان پیر را بحال خود رها "
های منقول آنان را  اراییآتش زده زنان جوان، احشام و دشان را  های نهکنند، خا

 ".صاحب شوند
های هزاره را  از خانوادهرو که بخشی بزرگی  نهادیی گروه میانه با قانون پیش شاه اجمل

ن آن، دانستاما تا زمان انفاذ قانون جدید و الزامی . کند د، موافقت مینک از کشتن مصئون می
در پهنۀ اجتماعی، تنفیذ قانون جدید چنان . گذارد ا پشت سر میموج کشتار اولین سال خود ر

شود که ظرف چند هفته بعد از اصدار آن، آن عده از لشکریانی که با  با گرمی استقبال می
زمان از شرکت  گردند، برای آنانی که تا آن شان باز می های زنان اسیر و احشام کثیر به دهکده

ها با  بازگشت آن. دوند شان می، چون خون در پیکراندا ورزیده اب ها هزارهدر قلع و قمع 
کند که زنان جوان  ها زنده می دست و دامن پر، خاطرۀ مجاهدانِ فاتح صدر اسلام را در ذهن

ی اقوام متردّد وقت. نده اکرد میاز روم و فارس و سایر بلاد عالم وارد سرزمین اسلامی را 
، استیابند که در آوانِ اعتلای اسلام اتفاق افتاده  میی ای فتوحات خود را شاهد زنده

. دشو خلوص دینی میرضایت و شان آکنده از  های گیرد و وجدان شان قوت می ایه قلب
، بلکه تاریخِ هزار و کشد میها لشکر  عام هزاره برای قتل که نیستدرانی  شاه اجملدیگر 

برای اعتلای  وحیدبن  قم خالو سردارِ فاتح اسلا خورد میصد سال و اند مسلمانان ورق  چند
ضاکار آمادۀ نفس و ر های تازه درنگ دسته بی. کشد میافغان شمشیر توحید از نیام بر  ملت

شوند و ترکیب لشکرِ خالص درانی را سیمای افغانی  نشین می یورش به مناطق هزاره
 .یابد در کمترین زمان لشکر چند برابر افزایش می. بخشند می
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شود، اندک  ه میکشیدهای هموار به مناطق ناهموار  دامنۀ کشتار از دشت که هنگامی
تا اینکه گستردگیی جبهات پراگندگیی . شود اندک از ارتفاعات صدای مقاومت شنیده می

مهاجمان . کاهد میها  روی آن شود، و در نتیجه از سرعت پیش نیروهای مهاجم را سبب می
و آماج یابند  شهری می اوت از بافت زندگیی کتلوی و نیمهمناطق تحت آماج را متفبافت 

گذرد که  مدتی نمی. ماند دیگر به آسانیی روزهای اولِ تهاجم نمیقراردادنِ هر دهکده 
اما . گردد باعث کندیی بیشتر مهاجمان می دهد و میها  هزارهبرودت هوا نیز دست در دست 

گیرد، مهاجمان دستور  های جنوبی ارزگان نیز جان می مت در بخشهای مقاو زمانی که نطفه
گردد، اکثریت  نشینی صادر می پس از کوتاه زمانی که دستور عقب. یابند نشینی می عقب

ای معکوس  ، در پایان فصل کشتار به نتیجهندارندمهاجمانی که جز استحکام دین طمع دنیا 
افتند تا در فردای زمستانِ در راه  بجای زنان و دختران اسیر بفکر انتقال غنایم می .رسند می

. ، از آن استفاده کننداندکه بهارش را بجای کشِتن و رویاندن به کشُتن و سوزاندن گذرانده 
اسیر، خود را در  زنگذرد که فاتحان درانی با شهرهای خالی از سکنه و هزاران  دیری نمی

. نیستیابند که حل آن بسادگیی روزهای آغازین کشتار  ار میرفترین مشکلی گگتزربرابر ب
های عاطفی که  افزاید و زخم غذا هرروز به وسعت فاجعه می بودمشیوع امراض مسری و ک

 .کنند ، دهان باز میاستبینی کرده  شاه پیش اجمل

دو سال مسیر  ، لشکریان خسته اما فاتح درانی که بیش ازها هزارهعام  در پایان قتل
، در حالی اندقندهار تا لاهور، لاهور تا دهلی و دهلی تا ارزگان را یکسره کشته و تاراج کرده 

خاطر  ای رضای عده. برند آورد یکسانی با خود نمی گردند که دست میهای خود باز بخانه
کنند که  شان را بجا آورده اند؛ گروهی آرامش وجدانی احساس می یابند که تکلیف دینی می

و در برزخ  اندکفنی زنده مانده  ای دیگر که از بی کرده اند؛ دسته اجراالامر را  دستور اولی
دهند و دم  ، نقد خیانت را بر نسیۀ دیانت ترجیح میاند *دیانت و خیانت لاله وان

 ،دارندالذکر نیز طرفدارانی  های فوق الارقامی که در میان گروهاما گروه کثیر. آورند نمی بر
 ناشیابند که از دم تیغ و خنجر تر از آنانی می ه خود را سرشکستهگردند ک شامل کسانی می

  .گیرد میشان جا بر قلب و مغز **و گلولۀ مسکتی گذرند می

  
 .نوعی تفنگ قدیمی **. سرگردان*
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دهد،  تحویل مهمانان میو  کند میرا چاق   بعد از نان شب هنگامی که مستخدم چلمِ
 :گوید میکردن آخرین سینه دود  با پفمعلم ضرغام 

 "!مودین صایبفر می"

 :دهد ادامه می مهمانانشضرغام و یکایک با تبسمی به صورت 

هم از لحاظ شدت عمل و هم از لحاظ  عبدالجبارامیردر عصر  ها هزارهاما قتل عام "
 ".ه استداشتای  تفاوت قابل ملاحظهدرانی  شاه اجملطول زمانِ کشتار با عصر 

سال گذشته در حوادث دوصدنیز  رسد که خود چنان به نظر میزدنش  از شمرده حرف
 :شمارد بر میاین چنین  تفاوت دو قتل عام راسپس . ه استداشتحضور 

کاملاً  امیرعبدالجباردر عصر  ها هزارهو اما طرحِ، و اما طرحِ به اجرا گذاشتن قتل عام 
طراح و مغز متفکرِ حمله بر . شود به اجرا گذاشته میدرانی  شاه اجملمتفاوت از عصر 

استمداری ؛ سیشود می ها هزارهسیاست براندازیی  وارد چنبرۀ گریهزارستان شخصی بنام 
شناخته و بزبان  گوی را بهتر از فرهنگ کشور زادگاهش می که فرهنگ کشورهای فارسی

هایش  طرحمردی که . نوشته است زده و می حرف می بان مادری اشزتر از  فارسی فصیح
، خودش در ویلای مجللی در پیشاور با خاطر آرام شکند ها را درهم می بندی هزاره استخوان
 .نویسد مید و رمان ایسر شعر می

عمومی  یهای مشورتی نشست گاه در چنان است که هیچ گری روش منحصر به فرد
در  حتا .دورز مین ای پنهانی برای یک نظافتچی هم ابا ای مشوره ارائه اما از شود، نمیظاهر 

وارد کابل با کمیشنر پیشاور  هو بدون مشوربدون قرار قبلی با او  نیز عبدالجبارامیرملاقات با 
نظیر  .گردد در جریان قرار گیرد به پیشاور باز می سومیبدون اینکه فرد  سپس ،دگرد می

یک از  در هیچ. دهد نیز انجام می *زناور غتههیلسنی معروف به  چنین اقدام را با جنرال مک
 ر ـخاط ودهـ، آسها یایلو مانند قب گذارد یـومت امیر را در جریان نمـهایش با زناور حک ملاقات

  
 .جانور بزرگ( پشتو) *
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و  رفت بخشد، می *دیورند اش،  آنرا به دوست انگلیسیدر دو سوی مناطقی که بعدها امیر 
و آنرا از پیشانی  گذارد می ***د، پیچهنز زرد می**اش را وسمۀ موهای خاکستری. دنک می آمد
د و نز هایش را نیز وسمه می بروت. خواباند هایش می نیمه شق کرده و در پشت گوش دوبه 

های  بر چشم. دهد های گوشش تاب می یکیتا نزدمانند ملوک شینوار و وزیر دنبال آن را 
و  بندد بر سرش مید و مانند اقوام سرحدی لنگیی فراشوتی زرد کش اش سرمۀ ملتانی می آبی

چون پشتو را به لهجۀ قبایل شینوار . دنز مناطق قبایلی را سوار بر اسب تا کابل تنها رکاب می
که مسافت دو روزه  گردد رو برو مید، از آن جهت آن قدر با استقبال اهالیی محل نک تکلم می

 .دنک را به سختی در یک هفته طی می

یابد، طی یک سفر عاجل وارد کابل  میاز وسعت دامنۀ کشتار آگاهی  گریوقتی 
، نداردخوانی  هم گریبا طبیعت شاعرانه و لطیف  غته زناوراگرچه طبیعت درشت . شود می

د که مشاور گرد یت از مشاور ملکیی خود میمجبور به تبع غته زناوراما بنا به حکم قانون 
کشد و بطور سرپایی  در گفتگویی که بیش از نیم ساعت طول نمی. استکمیشنر پیشاور نیز 

 :دهد مشوره می گریشود،  انجام می غته زناوردر داخل خیمۀ 

با  "جنبنده را کوبنده"روش . تا کنون راه درازی را پیموده ایم 1141ما از "
. های بین المللی حقوق بشر در جهان معاصر سازگاری ندارد میثاقیک از  هیچ

توسل به روش صد و سی سال قبل ولو در برابر دشمنان ما هم باشد، عقبگرایی 
ها  سبوعیت افغان. گردد می پادشاهریزی نیروهای ما و روه، مایۀ آبآمدبحساب 

افغانی است، اما مخالفت با حقوق انسانی طبیعت ! تان نکند، آقای زناوروسوسۀ
امید وارم . ها میثاق حقوق بشری در جهان تعهد سپرده است کشور ما به رعایت ده

جناب شما از تعهد کشورتان در قبال محافظت از زنان و کودکان در جریان جنگ 
 ".ه باشیدداشتآگاهی 

شتن ا بجای ککند که امیر و فرماندهانش را متقاعد کند ت نهاد می پیشغته زناور  به گری
کار در کارخانجات، کار در امور شهرداری و حتا خدمت در . شان بگیرند زنان، آنها را بخدمت

 اما . دـکن نهاد می طرح آن را پیش گریکه  استند ، مواردی انـو افغ سیانگلی افسران ازلـمن

*Sir Henry Marion Durand **زلف، گیسو *** .حنا، رنگ مو. 
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شان  هندی از نزد محافظان افغان ۀان را در بدل یک روپیخودش دو زن جو هنگامی که
 گریبه غته زناور پس از آنکه . برند ها به اهمیت اقتصادی زنان اسیر پی می خرد، افغان می

دهد که امیر با طرح او موافقت کرده است، گری با خوشحالی بزبان فارسی از او  اطمینان می
تواند چتر  با این اقدام گری می "!تان را سرخ رو نمودید، آغای زناور ملت": کند تشکر می

را در  غته زناور سایۀ آن حضور مشورتییدر ی بر فراز حقوق بشرِ کشورش بگستراند تا منطقی
شود جنرال سرکش را متقاعد کند تا مفاد قوانین  اما گری موفق نمی. توجیه کند ها عام قتل

. ، اسرای جنگی را هم شامل شودکودکان و سالمندان و ر، علاوه بر زنانِ جوانحقوق بش
قانونِ حقوق زن در تاریخ افغانستان معاصر ثبت پذیرد و  را می زناور نیز نظریۀ امیرانجام  سر
مردان غیرتی را برای تنبیه  دست دتوان قانون مفاد آن نمیچنان ثبت  رغمِ اما علی. شود می

های  بخش و شوند میکه در تشریح قانون گنجانده  عباراتیزیرا . نزل ببنددشان در م زنان
حقوق زن در اسلام قابلِ تشریح است نه ... این قانون که در اثنای جنگ: آن مانند

 مدافعانگردد و  تعبیر می الشرایط جامع... کند که زن غیرت افغانی ایجاب نمی...در
گزاران  قانونوقتی  .برند تشریح مبهم آن سود میاز افغانی  غیرتِو حامیانِ یزی ست زن

عصر امیر  آن دربه متن توشیح شدۀ متذکره  پس از صدسال از تاریخ انفاذ قانون معاصر
 شرایطزنان را در حقوق  استتوانسته  می تنها قانونیابند که چنان  در می ، کنند مراجعه می

در شرایط عادی آنها  مردان ارِرفت ءاستملاک و سوموانعی برای ، نه اینکه تشریح کندجنگ 
، در مادۀ سازند زن از کاه کوه می   انِ زنچو که برای دفاع از حقوقدان اما حقوق. فراهم کند

را  سندۀ قانونآنها نوی. کنند ایراد ادبی و انشایی پیدا می در عصر امیر موصوفه نافذۀ قانون
 دفاع از زنآنرا  کرده ورا قلب زن   حقوقکه ماهرانه عبارتِ  دهند میستیز تشخیص  زن

ستیزی  زن افغانی و سنت  که به غیرتها  اما حقوقدانان معاصر و حامیان آن. بنویسد
از  است،استعماری  ایسدس ی اززن یک  کنند که طرح حقوق ، استدلال میدارندراسخ  ایمان
مطابق به استشهاد تاریخیی . خوانش نداردافغانی  قبایلی و عرف باورهای دینی، سنت باآنرو 

 ،ه استداشت اعتبار زمانی کودکان و انزن حمایت از ن انوانفاذِ قکنند که  استنباط می این گروه
 .کنند باطل اعلام مییورند د مانند خطسال از صدصحت آن را پس  از آن جهت

روزگارِ انفاذِ آورد، در  میبار ه سال بعد ب در صدزن   علاوه بر ابهاماتی که قانون حقوق
  رعایت چنان قوانیـن. کند خود نیز معایب و تناقضاتی را در رابطه با فرهنگ افغانی ایجاد می
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ر در با اولینبرای ن وچسوی دیگر  گردد و از فرهنگی محسوب می از یک سو تهاجم
مثلاً اولین . کند بروز مینیز اختلالاتی در راه تطبیق آن  ،  شود ه میرفتبکار گجنگ  میدان

 دهند میشان داد و بیداد سر  که برای نجات کودکان هستنددرانی قربانیان حقوق بشرِ نوپا ما
شان  همراه با فرزندانشان جدا کنند،  ها را از اطفال آن توانند نمی مهاجمانو پس از آنکه 

 .کنند میدوز  برچهیکجا 

ها هیچ زنی به اردوگاه نگهداریی  از ماه کند که پس یاطلاع حاصل مغته زناور وقتی 
دهد و تلاش  ها را مسخره تشخیص می وضع قانون برای افغانگردیده است، زنان منتقل ن

شخصاً اما برای جلوگیری از رسوایی بیشتر، . کند گزاران کشورش را بیهوده ارزیابی می قانون
جهت انفصال زنان از  شافغان نانپیما همبد که یا بزودی در می. رود می ســردارگُـربـوزنزد 

ا نقض رو کودکان  انزن حقوقنه تنها پا افتاده،  های پیش روش نرفتبا بکار گ شان کودکان
  .بلکه مرز عاطفۀ بشری را نیز شدیداً لگدمال کرده اند کرده اند

ردسال را یا در برابر ای، کودکان خ نیروهای افغان پس از تسخیر دهکدهحسب معمول 
ند و ه ابست شان می های بریدند و یا به دمُ اسب شان با شمشیر سر می مادرانچشمان 

ند و بعد فاصله ه اتاخت ن کودکی موازی میرفتند و یا دو سوارکار با درمیان گه اتاخت می
 با تمسک بهغته زناور . نده اکرد میها دو نیمه  ند و کودک را از ناحیۀ رانه ارفتگ می

نهاد  پیشپیمانش  به مهاجمان هم"نرنجد یارلعل بدست آید و هم دل هم "المثلی  ضرب
شان از تمنا و تضرع دست  اگر برای نجات اطفال که کنندلقین کند که به زنان اسیر ت می

خواهد دستور  و از همتایش می. شان در امان خواهند ماند ان و هم اطفالبردارند، هم خودش
رفیقانه با لحنِ . شان انجام دهند را دور از انظار مادران ال هزارهصادر کند تا سرگرمی با اطف

 :گوید یخطاب به همتای افغانش مکننده  و با مضمون سرگرم
اقل پذیرم که رعایت حقوق بشر در میدان جنگ اگر ناممکن نباشد، حد  من می"

اما بهتر آنست که افراد ما هم از بازی با کودکان هزاره لذت . ساز استدردسر
حقوق بشر کذایی را هم شان نقدینۀ نصیب شوند و  هم از فروش زنانببرند، 

 ".رعایت کنند
الاطراف  جامعی و قلباً کاردانرغم طبیعت انعطاف ناپذیرش،  علی سردارگُربوز

 .کند اش را تحسین می همتای انگلیسینگریی 

13/چهل دختران  

 



**** 

به با خود شان را برای فروش  خواه دلها زن و دختر  صدپس از آنکه فرماندهان امیر 
، کنند دریافت میهای ایلجاری سهمیه  برند و شمار نامعلومی را گروه کابل و قندهار می

شان یا  که در طول راه صدها تن گردند زمانی به بلوچستان منتقل میدیگر هزاران زن اسیر 
خورده  روند و یا سال می دهند، یا در اثر امراض گوناگون بکام مرگ‎در اثر گرسنگی جان می

 .شوند تشخیص گردیده با برچه دریده می

برای فروش زنان هزاره اگرچه در  امیرنهادی  پیش با طرحجنرال زناور و گری موافقۀ 
ها به ایالت تحت  گردد و کمیشنر بلوچستان نیز با انتقال آن بدو امر انسانی ارزیابی می

و  یابد که اعاشه و مراقبت هزاران زن، قرنطینه کند، اما بزودی در می می تنش موافقفرما
، در حیطۀ امکانات او هستندای مصاب  د عدهوش بینی می ساری که پیش جلوگیری از امراض

کند تا پیش از آنکه بحران  سلطنتی را موظف می 555با دستپاچگی گارد سرحدیی . نیست
دهد تا هشتاو نه  دستور می. دهنددهان باز کند، زنان اسیر را به بیرون از بلوچستان انتقال 

اردوی سلطنتی زنان  112واگن موجود در سبیّ بجای جابجا کردن آذوقه و مهمات قطعۀ 
برای اینکه تمامی زنان را در یک نوبت از بلوچستان خارج و به شهرهای . اسیر را حمل کند

الت سند یک لاهور، کراچی و سپس به دهلی منتقل کنند، کمیشنر بلوچستان از کمیشنر ای
 .نماید صد و یازده واگن و دو لوکوموتیو اضافی تقاضا می

، اما با توجه به ندارد، اگرچه سابقۀ نظامی سر استلار هافمن کمیشنر بلوچستان،
وقتی اطلاع . ندیآ به حساب میسر و ته یک کرباس  زناورطبیعت خشنش، او و جنرال 

 زناوروق زنان در میدان جنگ رعایت شود و مشوره داده است تا حقزناور  به گرییابد که  می
در نامۀ که پس از تصمیم . پیچد ه است، چون مار زخمی بر خود میرفتهم مشورۀ او را پذی

نویسد، دوست جنرالش را  می زناورن زنان هزاره به داشتدر خصوص زنده نگه زناور و گری
شوند و  تار و مار می ها هزارهافتد،  اما پس از آنکه آب از آسیاب می. کند شدیداً مذمت می

هزاران زن بجای آنکه اسباب مزاحمتی برای کمیشنر ایجاد کنند، به بازارهای لاهور و 
ه بخشی از نامۀ دوست کمیشنرش را دانستفرصت را غنیمت  زناورگردند،  دهلی عرضه می

 :خواند در یک ضیافت خصوصی با ظاهر شوخی اما مضمون انتقادی برایش می
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اما ، شوید گیرید مانند کودکان هیجانی می ی برای امری تصمیم میوقت..."
آید، بجای آنکه قاطع بمانید، مانند سیاستمدارانِ  هرگاه پای عمل به میان می

 "...زنید شوید و حقوق بشر آروق می شکست خورده دست به دامن منطق می

باز  بودرا که در جریان جنگ برایش فرستاده  هافمنبخشی از نامۀ موهن  وقتی زناور
دار و با جملات  خواهد که با زهرخند معنی معذرت نمی زناورخواند، کمیشنر نه تنها از  می

تری بیان  اگرچه جملاتش را با لحن ملایم. دده العمل نشان می هنوز انتقادی عکس
مشورۀ مردی که ظاهراً مسیحیی ن رفتشمارد که با پذی را مقصر می زناورکند، اما باز هم  می

کاتولیک است اما در باطن مسلمانی بیش نیست، با انتقال زنان هزاره که عاییدش به جیب 
د، هزینۀ نک اش دامن امپراطوریی انگلیس را آلوده می د و بدنامیوش ها واریز می افغان

 .است یی روی دست او گذاشته ناخواسته

نوازد، دو هزار و یک صد و شصت  هزاره شیپور حرکت میهنگامی که قطارِ حامل زنان 
از میان یک . کند و هفت زن و یک صد و نود و شش مرد را به بیرون از بلوچستان حمل می

که برای فروش و جمع اند صد و نود و شش مرد، یک صد و پنجاه و هشت تن آنان افغانانی 
گارد  555ند، بقیه همه سربازان قطعۀ نک آوری پول حاصله زنان اسیر را همراهی می

که مسؤولیت  استالاصل  تن انگلیسی میان بومیان تنها یک در .اندسرحدیی بلوچستان 
گیر  ترین قطار در تاریخ بلوچستان نفس مادامی که طولانی. داردرا بعهده رادیویی گروهش 

شان آرزو  خدایفیت، سعادتِ مرگ را از شود، زنان اسیر بجای نعمت عا از جا کنده می
مرگ . آیند میکه به اسارت در  میرند میها زمانی  از لحاظ روحی و عاطفی آن. کنند می

که اگر  کند میها را به کالبدهای بیروحی مبدل  شان آن شان و همسایگان شان، اقارب اطفال
. دادند میها قبل جان به جان آفرین  ، ماهمرد میها  غریزۀ خوردن و آشامیدن هم در آن

های سوزانِ پنجاب بی وقفه بر  و دشت **و سکر *های بی نورِ سبی تونلقطار با عبور از 
های مسیرش برای  ایستگاهبجای توقف در  و دغلط ای ماه جولای می های تفتیده روی ریل

 گردیدند، به خارج نمی شان یها نـکابی ازو روز شب ریان یازده ـکه در ج زنانیقضای حاجتِ 
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ها کیلومتر از شهر فاصله  که ده دنک وسط دشتی توقف میدر بار در روز  ول یکرسم معم
آید و برای توقف  می سرانجام پس از دوازده روز شیپور قطار چون آوای مرگ بصدا در. دارد

 .شود کاسته میدر ایستگاه سندرانت، در سی و شش کیلومتری شهر دهلی از سرعتش 

ها پیش از ورود قطار  ها ساعت خانه ندگان فاحشهصاحبان کارخانه، مالکین زمین و گردان
های طولانی  رسند، در صف به قیمت نازل بفروش می شود میاسیر که گفته  حامل زنان

رسند که  ای توقف قطار در حالی به فروش می در اولین لحظهها زن صد. ندنک قراری می بی
آو ": ای زنان، با کلمات شان را در میان گریه های منتظر چون گرگان گرسنه طعمهدانِ مر
که در داخل وقتی خبرِ فروش هزاران زنِ اسیر . کنند کشان از قطار خارج می شانک "*آو

کند،  یها درز م ند به رسانهده اش ای دهلی نگهداری می های قطار و در هوای تفتنده واگن
وار  فروش هزاران زن اسیر را که برده مطبوعات سراسری هند فاجعۀ. شود ساز میفاجعه خبر

اجتماعیی قرن پس از گردباد  ای ترین فاجعه بزرگیکی از ، بعنوان گردند میبه بازار عرضه 
فروشی اتفاق  نجاه و یک سال قبل از فاجعۀ زنانکنند که پ ثبت می اندرا پرادیشدر **گاینکور
ساکنین  گا نه تنها بر ینگردباد کور. فرستد‎میو سه صد هزار نفر را بکام مرگ  افتد می

بلکه تمام مردم هند را از نظر  کند میناپذیر وارد  صدمات جانی و مالیی جبرانپرادیش اندرا
ه ابعاد روانیی آن کآورده است  فاجعۀ انسانیی دیگری سر بر اکنون. زند میعاطفی صدمه 

 . گردد پنجاه و یک سال پیش ارزیابی میتر از فاجعۀ  عمیق

، برای مردم هند که نددگر عرضه مین به فروش بود فروشی که به جرم هزاره زنان
ای که  جامعه. گردد ای حیرت می زیستند، مایه دستۀ قومی و مذهبی در کنار هم میهزاران 

، استه شان شدار و کرداررفتجزء  همزیستی و همدیگر پذیری های گوناگونِ تفاوت
توانسته  می ،هزاره هستند گویند میقومیی زنانی که  یند تصور کنند که جرم وابستگیتوان نمی

. تافته است جز فروش مجازات دیگری را بر نمی شان نابخشودنی باشد که سزایحد  تا آن
ار رفتگاست، چنان  ***پانجوان معادل یک بسته  زنِیابند که قیمت هر اما وقتی اطلاع می

 هزاره  هندی کابوسِ قطارِ دختران ها پس از آن فاجعه دختران سالند که تا شو می هعاطفسوء 
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  .ندبین خواب می*راسم سمسکارا و م

دهد  اسیر انجام میتن از زنان  که یکی از گزارشگران هندی با یک یا در مصاحبه
پرسد که چرا هزاران زنِ جوان از افغانستان به هند برای فروش فرستاده شده اند، زن  می

 :دهد جواب می

 "!بخاطری که اَزاره استیم"

 :پرسد می دوبارهکند و برای رفع ابهام  گزارشگر منظور زن را درک نمی

شما را فروش تعیین دانیم شما زنان مجرمی هستید که سزای  تا آنجا که ما می"
کرده اند، ممکن اس بفرمایین نوعی جرمی را که مرتکب شده اید به آن اشاره 

 "کنید؟

 :دهد زن جواب می

 ".به جرمِ اَزاره"

کند و سوالش را به  مِن می برد، مِن پی نمی "ازاره جرم"گزارشگر که هنوز به مفهوم 
 :پرسد می گونه اینکمک یک ترجمان 

مردم افغانستان مسلمان استند و هند نیز جمعیت مسلمان دارد، دانیم که  ما می"
اما ما گناه و جرمی را به نام اَزاره در میان مسلمانان هندی تا هنوز نشنیده ایم، در 

 "شود؟ کشور شما اَزاره به چه نوع گناهی اطلاق می

خو چون پادشاه ما اوغانه، . اَزاره یک قومه، مثلی که اوغان یک قومه "
 ".هم زندگی کنهاَزاره  دَ اوغانستانخوایه  مین

 :پرسد می ،تواند میان قوم و جرم تفکیک قایل شود اما وقتی گزارشگر نمی

 وابستگیی قومی آنها نه گناه حساب . در مملکت ما هرگونه قوم زندگی میکنن" 
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 Samskaras  مراسم مرده سوزان در مذهب هندو*



 تمام این... ****، اورالیس***، کانیکار**، کادار*مثلاً قوم مالا. میشه و نه جرم
از اما مردم هند . اقوام دین و زبان متفاوت دارن و همینطور مسلمانان هندی

را گناه میدانن، اَزاره مثل ...دینی فقط دزدی، قتل، زنا، کفرگویی و هرقوم و  هر
  "کدام یکی از اِی گناهاس؟

بَری دزدی قطع دست، بَری قتل دیة یا . گنایه تر از هر ن سختبودگناه اَزاره "
ن جزایش فقط بودقصاص، بَری زنا حد، بَری کفرگویی توبه و جزیه، اما بَری اَزاره 

تاجیک به تاجیکستان، ازبک به ازبکستان، اَزاره به : اوغانا میگن. مرگه
 ".گورستان

. دیاب می شیوعوبا در میان آنها  اید کهگر وخامت می اسیر زمانی به بار زنان وضع اسف
ها  داران و صاحبان کارخانه ای مزرعهبیش از نیمی از زنان اسیر که در بدل سه پیسۀ هندی بر

شان را از دست  ای جان ، پیش از آنکه به کار تولیدی آغاز کنند عدهرسند میبفروش 
گردانند،  ها بر می بقیۀ زنان را به واگنداران  و مزرعهداران  کارخانه اما زمانی که. دهند می

 .شود عیار فراهم می زمینۀ یک فاجعۀ تمام
قربانی ها  و امراض مقاربتی تا آن زمان ده یداشتبه ناگواربا آنکه گرسنگی، شرایط 

ها  ها زن از محیط کار با زنان بیمار در واگن ترداد صدی وبا که با اس، شیوع ناگهانیه استرفتگ
 ۀدرج 46دوصد واگن در هوای . دهد برابر افزایش مین را چندگردد، رقم قربانیا زمان می هم

متلاشی  ها جسدِ صد، شود احساس میپنجاه درجه بیش از در داخل قطار  کهگراد  سانتی
شده و بیمارانِ در حال مرگ چون اژدهایی به طول بیش از یک کیلومتر برای بلعیدنِ 

ای که تا کنون به  در یک چشم بهم زدن فاجعه. کند لی دهان باز میها سکنۀ ده لیونمی
فرمانده . گیرد ، دامن اولیای امور در دهلی را نیز میانده استهای قطار منحصر م واگن

سلطنتی بلوچستان به گارد سلطنتی مقیم دهلی و شهر داری  555سربازان گارد سرحدی 
ها  ها به حدی افزایش یافته است که آن واگن د که تعداد مرگ و میر درنده می دهلی اطلاع

 . اجساد نیستند دیگر قادر به گور کردن
  

*Mala 
**Madar   ***Kanikkar ****Uralis 
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تا  شان بیش از پانزده تنکه افغانِ نگهبان پنجاه و هشت از مجموع یک صد و 
شصت و هشت تن دیگر نیز پس از ، داده اندقاربتی جان در اثر ابتلا به امراض مزمان  آن

. دهند ، در اثر ابتلا به وبا در یک روز جان میقاپند میآنکه آب و خوراک زنان مسترد شده را 
بعضی با گریه و ، افتند میهذیان  و بهاست  یدهگرد پریش  که روان مانده هفتاد و پنج تن باقی

و مریض  اسیرن زن نجام مدیریت هزاراسرا. میرند ای ممتد یکی یکی می خنده ای با عده
شهرداری دهلی وضعیت را اضطرارای اعلان . افتد می 555ای افراد کندک  عملاً به عهده

ها وسایل  اسرع وقت صدخواهد تا در  سینگ کمک می واقع در گوات132ای  ند و از فرقهک می
کیلومتری  21در  نقلیه همراه با خدمۀ طبی و نیروی واکنش سریع به ایستگاه گوانجل که

، اعزام نماید تا اجساد را از قطار خارج و زنان باقیمانده را به قرنطینه انتقال استدهلی واقع 
د، گرد باش صادر می رسد و دستور آماده سینگ می ما تا خبر به مرکز فرماندهی گواتا. دهند

ها  و آمار مرده کند تر شهر سرایت می های عمیق عفونت به بخش. گذرد میسه روز از میان 
یابد و  میحرکت  دستورقطار  وقتیروزچهارم . گذرد در داخل قطار نیز از مرز صدها تن می

هزار و هفت صد  یکهای دهلی  ، شفاخانهکند نجات بجانب ایستگاه گوانجل حرکت می گروه
 .دهند نند که منشاء آن را قطار حامل زنان اسیر گزارش میک وبا ثبت می ۀو سه مورد واقع

ای ضربتی  رسد، پس از انجام یک عملیه نجات به ایستگاه گوانجل میروزی که خدمۀ
 دهیازتمام یک هزار و اما . کشند از قطار بیرون می را یک هزار و صد و پنجاه و شش جسد

پس از . گردند تشخیص میزده وبا گیرند، همه  های اولیه قرار می زنی که مورد آزمایش
دهند، نه تنها  اد برای نجات زنان مریض انجام میامد که گروهدوستانه  های انسان تلاش

چشمگیری از گروه مددکاران نیز به وبا  ای هعدشود که  ی در وضعیت آنان ایجاد نمیبودبه
نجات که قطار را از حاشیۀ غربیی دهلی تا گوانجل همراهی  علاوه بر خدمۀ. شوند آلوده می

اد امد، وضعیت شوند میاد وارد منطقه امد گروهتعقیب ند، جمعی از داکتران ناظر که به کن می
، نیز نیستمحلی را که بیش از نهصد نفر  ۀنتیجه گزارش داده و ظرفیت قرنطین رسانی را بی

سینگ و شهرداری دهلی،  ندهی گواتاز تماس با مرکز فرما پس .دهند ناکافی تشخیص می
اولین دسته از اما وقتی . گردد می نفس به منطقه تقاضا های امداد تازه گروه فوریاعزام 
 با روی دست. ذردــگ ژده ساعت میــرسند، ه یــل حادثه مـنفس به مح ران تازهــامدادگ

  ادگران بیشتری دست به عملیاتامدبستن عملیات وقایوی، ن کمک به مریضان و بکاررفتگ
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د و بر می  پی اقدام اشنتیجگیی  بیبه نجات  گروه در فردایی که فرماندهیی. زنند نجات می
در پیام رادیویی که . دهد کند، آخرین زن جانش را از دست می دستور توقف صادر می

 :شود کند، چنین خوانده می اد به شهرداری دهلی مخابره میامدهای  گروه یفرمانده

امروز آخرین مریض از مجموع دو هزار و یک صد و شصت و هفت زن، صبح "
وبا آلوده  امداد که به  یک صد و هشتاد تن از اعضای گروه. جانش را از دست داد

های شهرهای مجاور منتقل گردیدند و بقیه اعضای گروه  به شفاخانه بودندشده 
 ".برای مدت نامعلومی در قرنطینه نگاهداری خواهند شد

گردد،  ات مخابره میای مختصری که لحظاتِ بعد به مقر فرماندهی علمیات نج جوابیه
 :شود چنین قرائت می

های وقایوی به شهر وانیا منتقل نموده، مراسم  تمامی اجساد را با رعایت مراقبت"
 ".را در مورد تمام قربانیان به اجرا در آورید اسمسکار

 

**** 
شود، ضرغام و  صرف می استوعده شده ا بب همان طوری که شوروقتی غذای ش

که هر از گاهی  کشند را می ییها خدمت قراری انتظار پیش با بیاندیشش  همراهانِ دیگر
. آورند می چایکنند و  را بر روی پطنوس های بزرگ مسی حمل می های گُرد نر چاینک

چای و  دیگه": گوید ها می آورند، ضرغام به پیشخدمت وقتی چای بعد از نان شب را می
ها به این سو  از سالکه  سپارند میوش استانی گدبه   "نینو کُرین خَنیس بیادرا؛ بُ کارچلم 

 .ناگفته مانده است
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تک دروازه خمارش را برهم  د که صدایی شبیه به تکایآس تازه خواب چشمانش را می
کند، نفسش را در  هایش را چاق می شود گوش که از بسترش نیم خیز می در حالی. زند می

اش  تقصیر را از شنوایی. شود کشد، اما صدا تکرار نمی می سینه حبس نموده و گوش
هنوز . بندد میدوباره گذارد و چشمانش را  داند، به مقصد خواب دستش را زیر سرش می می

د که بام لرزانش در اندیش می وقوع صدا چرخد و به احتمالات ف دروازه میچرتش در اطرا
تا . آید به لرزه در می، شنود می بخوبیاک حیوانی که صدای نفسش را های شتابن زیر قدم

دهد که حیوان مسیر بام را بسمت دروازه  کند، تشخیص می اش یاری می آنجا که شنوایی
ضربان قلبش افزایش . شود ن از بام صدای پایش محو میرفتکند و پس از پایین  طی می

یقین  شنود می کند و صدایی را که های وهم آلود ذهنش را تیره می غبار گمانهیابد،  می
بر آن  ه با ترسآمیختبا کنجاویی . تیسآلود حیوان بی ارتباط ن که با دَوشِ شتاب کند ‎می
 .ای بیرونی اش برود شود یکبار تا پشت دروازه می

 



آویخته اش  ستون خانه برکند که  ری دراز میکورمال کورمال دستش را بسوی خنج
، کردند میهای آنزمان بر پا  که برای استحکام پوشش خانهچوبیی ستون . است

در آنجا  دارندای روزمره  خانه وسایلی را که استفاده ه صاحبک استترین جایی  مناسب
*جایی که آچه. بیاویزد

نگ و ای حاوی خاکشیر، بارت نیز خنجر، غربال و چند خریطه 
پوشد، از  لباسش را می. آویخته استختلف آن های م را در قسمت **ای بولان خاکه

با نوک  و  که آهسته نش را یکی کرده، در حالیها و ذه خزد، گوش بسترش بیرون می
نی که چند قدمی از با باز کردن دروازه میا. شود به دروازه نزدیک می ودر هایش راه می پنجه

کسی کند  احساس می. کشد ایستد و دوباره گوش می ، میندارد اش فاصله دروازۀ بیرونی
گذارد؛ درست در عقب  تر می قدمی نزدیک. شنود دروازه است اما صدا و ندایی نمی پشت

با . شنود بار صدای نفس و لیسیدن دهانِ حیوان را به وضاحت می اما این. ای بیرونی دروازه
 :زند پیش فرضی که ممکن است حیوان کلته باشد، با صدای خفه شده ای صدا می

 "!کلته! کلته"

صدای لیسیدن و شلپ شلپ  کشد اما صدای آچه، حیوان هیس هیسی می با شنیدن
کند حیوانِ لیسنده کلته است، اما برای  با آنکه یقین می. یابد میچنان ادامه  دهانش هم

 "!کلته، کلته": زند اطمینانِ بیشتر دوباره صدا می
و ترسی  خواب آلودگی. استشود؛ کلته  اینبار صدای التماس حیوان بلندتر شنیده می

تواند دست به دامن  کند، تا آنجا که نمی های مشکوک مغزش را منگ می ناشی از صدا
اما . ه استآمدمنطق شود و استنباط کند که چرا کلته در آن پاسی از شب پشت دروازه ای او 

خطری که بخاطری گریز از  حیوان شایدکه  استرسد این  بفکرش می تنها چیزی که
چنان جزء معما  شلپ دهان حیوان هم اما شلپ. باشداو پناه آورده  ۀچه، به درواز ددان نمی

گیرد و به آهستگی با دست چپش تنبۀ دروازه  کاردش را در دست راستش می. ماند باقی می
 :زند کند، بازهم به آهستگی صدا می وقتی دروازه را نیمه باز می. کند را دور می

 "!کلته"
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 .تره –گندنه  و دارای طعم( تره)شبیه به گندنه کوهی گیاهی  **  .دایه، پرستار*
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کند اما  آمیزی می تضرع یآچه هیس هیس ، در پاسخِنیست سگ که در تاریکی قابل روئیت
رغم ناپیدایی، صداهایی که  علی. ماند تشخیص باقی می قابل چنان غیر وضعیتش هم

پای چپش را . دکن را مشغول جویدن و یا لیسدن چیزی تصویر میرسد کلته  بگوش آچه می
که دروازه بیشتر باز  همین. کند گذارد و با احتیاط دروازه را اندکی بیشتر باز می پیش می

ترسی فلج . کند پایش سقوط میروی  داردرگی که در مقابل دروازه تکیه شود، جسمی بز می
کند و با صدای  زبانش چون تکه چوبی در دهانش گیر می .زند ش موج میای سر تا پای کننده
 :شدک ای چیغ می شدهخفه 

 "...!آخ خ خ"

کند که  اما ترس وجودش را چنان سست می داردبا آنکه هنوز کاردش را در دستش 
کند  ناشناخته برقرار می جسم ی که بادر اولین تماس. شود بجای دفاع از خود، نقش زمین می

 .که یک زن روی پایش سقوط کرده است رسد به این نتیجه می

 
**** 

های  ای شب چکد، در تاریکیی کور کننده قدمش خون تازه میجوان که در هر زن
بدون اینکه بیندیشد بکجا برود، به سمتی جهت . کند اش را ترک می بهاری سراسیمه خانه

آچه  ؛ خانۀقریه ، خانۀ یگانه دوستش درکند میهدایت او را گیرد که ذهن ناخودآگاهش  می
 !زوار

باران  شر آرام آرامِشرای پیچیده در پردۀ شب و غنوده در دامن سکوت که با  هقری
شلپ در آن هنگام . کشد است، آرامش شبانگاهیی ساکنانش را نفس می هرفتبخواب نیسانی 

ها صدای عوعو سگ فرتوت قریه، کلته، که از  آلود و دور دست گل ۀشلپ پای زن در کوچ
که سکوت  هستندصداهای  یگانهد، طپ ای به کوچه ای می دود و از کوچه به بامی می بامی

در کوچه  استسرعتی که هرگز تجربه نکرده  بار با زن برای اولین. وبندآش شب را می
ه رفتن، بخانۀ آچه داردها پیچ و خم  وقت در شب از راهرو عمومی که ده او هیچ. ددو می

که او را زودتر تری  ، راه کوتاهپیچاندمی شب تار زن را در خود نو  اگر هیجانِ مرگبار .است
موجودیت چنان  تواند که نمیزده  اما زنِ طوفان. داردوجود  هم کنددوستش هدایت  ۀبخان

 خـانه است مشُرف بر تکیـهآچه که ۀخان. گزیند میهرو عمومی را بر ، رارا بخاطر بیاورد هیرا
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ترین  ، طولانیدارد موقعیتریه قۀ ترین نقط زن که در جنوبی نقطه و خانۀ ترین شمالی
؛ نیازهایی که زن در آن لحظه خواهد کردنش زمان و توان می که طی هستندهای قریه  نقطه

وتاهی ای ک جنوب قریه، فاصلهای طولانیی شمال و  فرساتر از فاصله توان. نداردرا  هیچ کدام
.  دکن گیر می نفسی را نفس پخته میل صعودیی که هر ؛استآچه  ۀعمومی و خانمیان راهرو 

 :گوید میزمانی زن به شوخی 

 "؟بودخوار جان ازی بلندتر دیگه جای ن"

 :دهد میه با حزن جواب آمیختو آچه با لبخندی 

 ".خدا بیامرز شیخ دیگه"

های لرزانش  دسترسد و با  ای بیرونی آچه می زن در عقب دروازه که درست هنگامی
ه تعقیب آن دو دستی به دروازه شود و ب کشد که باز نمی یکبار دستگیر ریسمانی دروازه را می

آلود زن شروع  های خون که سگ به لیسیدن لباس اما زمانی. رسد کوبد، کلته هم سر می می
 .شود کند، زن بیهوش می می

 
**** 

زن از آنجا  کند میاش برای یافتن زخمی که گمان  روغنی  ای چراغ نیآچه در روش
منبع خونریزی  نددا که نمی در حالی. کشد ه است، بهر جای بدن او دست میداشتخونریزی 

مانده در کنار در. بندد میای دست و پا محکم  ، چندین قسمت بدن او را در ناحیهکجاست
 :گوید خود می بازند و نومیدانه  نفس زانو می زنی بی
 "ه؟آمدزخمی که نیس، اِی دریای خون از کجا  یْخَ"

همه  آورد اما بازهم اثر زخمی را که آن میبا دستپاچگی لباس زن را از تنش بیرون 
شود و با خود  آلود او خیره می به بدن عریان و خون. یابد نمیخون از آن جهیده باشد 

 :اندیشد می

ه دَ های کدام مردار خور بیباک روده دانه که زنِ خدا می. اِی خونا خون گلشاه نیس"
 ".ه باشه؛ لوچکا هنوز گلشاه رَ نشناختهکشید اِی نیم شَو

 

  جان یونس صالحی/24  

 



، یکباره بفکرش دنگر ل میجان و لا نیمه که منگ و هیجان زده بر زنِ در حالی
های مقدس  کتابۀ سراسیمه بسوی طاقچ. شده باشد *رسد که نکند زن سبُیانی می
ای نذر عاشورا پوش  های دباغی شده های قطوری که با پوست در میان کتاب. خزد می

های  های مرثیه، مجلد یان، دیباچهالسحر، دفع سبُْ ند و انواع دعاهای باطلاگردیده 
را شامل توضیح المسایل و الجنان  اتیحمف ،البلاغه، قرآن المتقین، نهج بحارالانوار، حلیة

ها پیش بهترین دعاهای نجات از  که شیخ سال گردد دعایی می دنبال کتابآچه د، ونش می
نویس کرده  در آن دست مفاجا، دفع اجنه، آمرزش گناهان، جان کندن آسان و غیره را مرگ
هنگام  است وی از آب زمزم و زعفران نوشته با مخلوطشیخ که  را دعاهای گلچین .است
افزایش  ها را تا موثریت آن استبخرچ داده  نیز ای ملاحظهتنِ دعاها وسواس قابل نوش
مثلاً . گیرد میدعا لحظه و ایام نحس و ایام مبارک را هم در نظر طوریکه در نوشتن هر. دهد

هم صفر های که مصادف با سیزد‎شبالسحر و دفع اجنه را در سه شنبه  تمام دعاهای باطل
اما دعاهای آمرزش . ندیآ سال بحساب میترین یوم و ماه  که جزء نحس استنوشته  است

قدر، مبارک های  کندن را در شب ای جان ، دفع بلیات، آمرزش اموات و تلخهگناهان
وقتی دست آچه به مفاتیحی . استسیزدهم رجب، سوم شعبان و پانزدهم شعبان نوشته 

 دعا ، از تصمیمش برای یافتن کتاباست رسد که شیخِ متوفی در سفر مشهد خریده می
 :گفت میکه شیخ  آورد میبیاد . شود منصرف می

دعاهایی که دَ اِی مفاتیح نوشته شده، ولو خوانده هم نشوه، نیت اگر خالص باشه "
 ".کنه مرده رَ زنده می

بوسد، ضریح زرین سلطان خراسان را  شود و کتاب را چندبار می خم میدر تاریکی 
 کند نمیهنوز نیتش را تمام . برای زن شفاعت کندکه خواهد  آورد و از امام انام می میبخاطر 

را بکشد و برای دعاخواندن  اش‎های زندگی زن آخرین نفس که نکند گذرد میکه در ذهنش 
 رهاجا  بگذارد، در هماناش  چهرا در طاقمقدس ینکه کتاب بدون ا. باقی نمانده باشد  فرصت
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ذخایر  و داردقرار  ی مقدسها در مجاورت طاقچۀ کتابکه خزد  ای می و بسوی کوزهکند  می
مقصدش از انصراف . دنک زیورآلات خود و اشیای متبرکه را در بین آن نگهداری می

نزد قرار  دارد و بی بدون هیچ تاملی تسبیح را بر می. استغیرمترقبه، پیداکردن تسبیح تُربت 
، موثرترین داردتربتی که آچه در اختیار . استحرکت افتاده  د که مثل مرده بیگرد میباز  زن

و نجف  ،کربلا های خاک ترکیبتربت مزبور که  .شود میتربت موجود در دلدلگذر شناخته 
د، هفتاد و پنچ سال قبل وش شده در قم نگهداری می تبرکای  و در بقچه داردمشهد را با خود 

اش از قدمگاه بی بی شهربانو در حوالیی کوه  در شیخ آنرا در جریان سفر زیارتیمااز آن روز 
هترین ای جزء ب ر آنزمان که تسبیحِ تربتِ صددانهد. گیرد مییک عابد هدیه نزد ری از 

بیگ هم مدد علی یک جزء اضافی برای داردد، مادر شیخ نیت یآ ها بحساب می سوغاتی
که در شرایط کنونی بجز همین جزء که نزد او نگهداری  گوید میتحفه بیاورد، اما عابد 

 . کس موجود نیست شود، عین آن که هیچ حتا شبیه آن نیز نزد هیچ می

شیخ، بعد از فوت او پسرش شیخ محراب تعدادی را ای آنرا مادر  زمان چندین دانه تا آن
که هنگام  کند میو پس از درگذشت هردوی آنها آچه چند عدد دیگر را به مریضانی هدیه 

وضع احتضار که در اثر ارتکاب زنا اما اکثراً ارتکابِ . اندروز در حال احتضار مانده  ها مرگ ده
علاوه بر احتضار . کند می، مرگ طبیعی را به زجرکشی تبدیل آید پیش می نهصزنای مح

تغییر نیز غ شاخدار نما و الا‎ه فرزندان عاق شده به سگ آدمد کافت میگاهی اتفاق زناکاران، 
دهد و  زمان احتضار را پایان میردن تربت که خو استن مواردی ادر چن. هیئت دهند

هایی اگرچه به ندرت اتفاق  چنان مرگ. رداندگ می  شان باز به فطرت انسانیرا  شدگان عاق
ند گرد که شاهد چنان حادثه مینه تنها برای مردمی  دهد د اما هرگاه چنان رخ میافت می

برای نجات از . دنگرد ی بازماندگان متوفی نیز میای سرافگندگی د، بلکه مایهینآفر مینفرت 
ند و برای محتضر از خوان ندبه می، دعای ندنک میها نذر  بار، همسایه نکبت اتچنان اتفاق

که تکلیف  استقدرت محیرالعقول تربت  اما سوای دعاخوانی. ندطلب خداوند آمرزش می
مریضِ در حال احتضار را یا دوباره رمقِ . دنک میها را در آنِ واحد یکسره  نیرفتها و  ماندنی

پس از آنکه آچه یکی  .دنک ای او ظاهر می کندن را بر چهره اند و یا علایم جبخش حیات می
ریزد، زن با آه  در کام زن می کردهجود و با آب دهنش مخلوط  های تسبیح را می دانهاز 

 .کند جنبد و پهلو عوض می میسوزناکی 
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مرتباً . داند چه کند کشد اما نمی طپد و بهر چیزی دست می قراری بهرسو می آچه با بی
 :پرسد می استحرکت در مقابلش نشسته  بیاز زنی که لال و 

که پشت چاریش  شدیتهه؛ چه آمدگلشاه صُب میشه، بگو چه بلا سرت "
 "بگردوم؟

خیره  اوزده به صورت  چشمان وحشت ماند و زن که با فایده می اصرارش بیاما 
 .آورد حرفی بر زبان نمی ماند، می

 "!آغا" :پرد بیرون میناگهان مثل اینکه زن ترکیده باشد، گپ از دهانش 

 :پرسد نوردد و با صدای لرزان می موجی از وحشت سرا پای آچه را در می 

الهی  " :دعای بد کند به و شروع می "؟بودهز ی خونای نجس از سید سَوْاِ یْخَ"
 "!شه؛ الهی آتشای جهنم بسوزانشهیمارا و عقربا بخور

 :خواهد بگوید می. ماند بازد و از حرف و حرکت باز می ای خود را می لحظه

 "!ما رَ هم میکشن، گلشاه"

شود و  میحس  اش بی الاشه. یاوردتواند حرفی بر زبان ب کند نمی اما هرچه تلاش می
 .چسپند هایش به همدیگر می دندان

ای دیگری بر  ، بدون اینکه توانسته باشد کلمهاستزن که چشم در چشم آچه دوخته 
تیزگام های شیخ  ای کتاب بسوی طاقچه بازهم وقتی آچه. شود زبان بیاورد، دوباره لال می

یا ": ای کلمه به گفتن شاندهگیرد و  جودش را فرامیبخشی و ، نیمه راه سهولتی آرامشود می
اختیار  بی. گردد شود و دوباره نزد زن باز می از تصمیمش منصرف می. شود باز می "امام

دو زانو در مقابل زن . کند خرد را نفرین می آغایشود و پیوسته  زبانش به دشنام باز می
 :پرسد نشیند و با صدای اندوهناکی می می

 "دیگه چطو شد گلشاه؟"
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. سازد ماند و حسرت تکلمِ یک کلمه را بر قلب آچه ماندگار می چنان لال می زن هم
، با شود نمیهم گریه  و حتازدن  کند اما قادر به حرف چه را درک میزن نگرانیی آوقتی 
آچه . خرد تمام شده باشد فهماند که احتمالاً کار آغای ای سر و دست به آچه می اشاره

 :گوید خطاب به زن می .افتد میقرارتر از پیش به جنب و جوش  بی

! خدا یک دفه آدمه زنده میکنه و یکدفه هم میکشه؛ بهشته صایب شدی، گلشاه"
ارش رفتالهی دَ غضبت گ. ه دنیا صد به آخرت برت بتهخدا یک ب. خوب کدیشه

مت که پای سید سَوْزه از خانیت کوتاه کو؟ مه سید بودیادت اس گلشاه گفته ! کو
. خورد جان آدم می دَ *چشم سوزش تیر واری. م که می گفتمبودچشمه شناخته  بی

گلشاه، اَوِ کوثر الهی خونای مردارش دَ جانت اَوِ زمزم شوه ! سزای قروت اَوِ گرم
 "!شوه گلشاه

ریزد و  ، تمام دار و ندارش را بیرون میزند می حرفارتباط با خود  که بی آچه در حالی
با صدای . چه چیز داند نمیبرای گلشاه بقچه کند، اما  خواهد گردد که می های می دنبال چیز

حق آغا بر زبان رزوهایش را در آلود بهترین تمنیاتش را در حق گلشاه و بدترین آ بغض
 :گوید سپس با صدای آشفته خطاب به گلشاه می .آورد می

خوده امشو از اینجه . برت کالا ماندیم و یک کمی هم خوردنی؛ تلخان اس"
ا روشن شوه خوده دَ زیر پیش ازی که هو. بکش، یگان جایی که از قریه دور باشه

صُب به . باشه یایه خاطرت جم دَ کوه پشتت کسی نمی. سنگ برسان ییگان کل
 بادجای رسیدی تا شام صبر کو، هر. نشانه خلاص کن که مردم گریه و ماتم  **ایلّه

خوب اس که دَ کوه و بیابان . برساناز او تَوَکَلِت بخدا، خوده یگان جای دورتر 
بیگ و سید سَوز بی سیرت  طومی گرگ و جناور شوی اما دَ دست گرگای آصف

  ".نشوی
، برای آخرین بار دعا بندد و عجله بقچه را به کمر گلشاه می آچه با دسپاچگیوقتی 

 :کند می
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 "!زامن آهو زامنت باشه، گلشاه"
شود، در  گذارد و در تاریکی شب نا پدید می اولین گامی که گلشاه به بیرون میاما با 

 :گذرد می آچه ذهن

 ".ه بتانهکشیدزده والله اگه خوده از قریه  زنِ فلکدَ اِی تاریکی "

 :دهد اما خود را دلداری می. بندد و نومیدانه دروازه را از پشت او می

قریه هم برسانه، انشالا که خوده از  خانیمهوقتی دَ اِی تاریکی تانسته خوده تا "
 ".میکشه

کند  رود که فکر می باری فرو می مرگ آمد ای پی کند و در اندیشه چراغش را خاموش می
کند که چگونه مردانِ  های المناکی را تصور می لحظه. او فاصله دارد زدن آفتاب ازرتا س

ه رد پای گلشاه را و پیش از آنک. کنند او پیدا می ۀبیگ رد پای گلشاه را از خان فرحم آص بی
سپس مردان . کنند میرد و خمیر های او را خ او جستجو کنند، استخوان ۀفراتر از خان

ن از قریه در رفتکشند و گلشاه را که تمام شب برای بیرون  خشمگین بهر سوراخی سر می
او را در کمند . کنند میان لای و لجن تقلا کرده است اما راهش را بجایی نبرده است، پیدا می

با برند تا  یگ میب آصفۀ کشان تا پای قلع کشانو غزال زخمی را  بندند میگیسوان خودش 
پیش از اما . شان را فرونشانندۀدادن سید قری ای از دست کردن جسم لطیف او عقده پایمال
 در صمیمیت که گلشایی. گیرد می خود را بخاطر تصمیمش بباد ملامتهراحتمالی  حدوث

ا خانۀ او ر دهد که مشوره می ،یگانه یاوربرایش   مادر، در دفاع چون سنگر و در تنهایی چون
  .ت زن استنجاکند یگانه راه  ترک کند؛ تدبیری که فکر می

هم شان با های زندگی یدشوار، از کنند میهم شریک شان را با های بزرگ آنها که راز
خرد را  های آغای یو معجز نمای خورند های زنان قریه غصه می ، برای رنجزنند حرف می

  رسیده است که به همۀ آن فرا می کند روزگاری هم باور نمی دانند، مردم فریبانه می
اما در بسیاری موارد او را مشوره  استتر از آچه  گلشاه با آنکه جوان. ها پشت کند صمیمت

اما آچه بجای آزردگی . شود هم هایش سرزنش آمیز د که حرفافت میگاهی اتفاق . دهد می
 :گوید و با خوشرویی می دهد پذیرایی نشان می

 "!بیم باشهببخشی گلشاه آغی، تو" 
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 هم دارند و  مشترکی هاآرزو، بلکه نددان دیگر را می همزبان  دوستانی که نه تنها
نیاز به همدردی و کمک تر از گور که گلشاه  در شبی تاریک اینک ند،نک دیگر را درک مییک

بهترین گزینه  آچهظاهراً . را ترک کند او ۀدهد هرچه زودتر خان مشوره می برایش، آچه دارد
تواند خود را قناعت دهد که برای نجات جان  کند اما نمی نهاد می را برای نجات گلشاه پیش
دهد که  خود نسبت می لیاقتی بیکارش را به جبن و . ه استداشتزن همان یک راه وجود 

شد در  هرگز قادر نمیچه آ نبودشجاعتی که اگر . مثل گلشاه شجاع باشد استهرگز نتوانسته 
و  بندیطلسم و ای دایگی اش ادامه دهد که علاوه بر تبحرش در  شخصیتی به پیشهعرض 
آورد که  میزمانی را بیاد  !، جنسیتش مرد است و مقامش سیادت قریهسازی معجون

اما . کند میکه اگر دست از رقابت برندارد او را از قریه اخراج  کند میخرد او را تهدید  آغای
 :تازد بر آغا میآمیز  با کلمات توهین زمان در آن هگلشا

زته تو چکاره باشی که آچه رَ از قریه بکشی؛ طرفش چَپ سیل کنی چشمای سَوْ"
 ".میکشم

 "!زنِ ترسو" :زند با صدای گریه آلودی بر خود نهیب می
او را ترک  ۀاندیشد که گلشاه خان هایی می به لحظهنگران و مضطرب . گرید و زار زار می

ای را طی  گلشاه فاصله احتمالاً پردازد که میای خیالی زمان و مکانی  به محاسبه. کند می
کند تا  های قابل اندازه گیری را تصور می فاصله گیرد و هایی از کوچه می معیار. کرده باشد

زمان تا آن ای قرار دهد که گلشاه  کردن فاصله ا در جریان واقعیی طیتوانسته باشد خود ر
زدن در  به قدم. کند و چراغش را روشن می شود می لنددوباره از جایش ب. طی کرده باشد

ای  هایش طول فاصله با شمارش قدم. شمارد هایش را می و قدمپردازد  اش می وسط خانه
کند که احتمالاً  گیرد و نقاط مشخصی را در ذهنش مجسم می های گلشاه را اندازه می قدم

سنگِ سولاخ، ": برد ها را نام می مکانبلند بلند . ها عبور کرده باشد هاز آن نقط گلشاه
نفس  تواند در یک شود و نمی ها طولانی می فاصلهگاهی که  "...خارزری، بَغکَْ، لَخشُْم قول

گیرد که نفسش به  دود و اندازه می آنقدر می. خیزد کند و دوباره بر می طی کند، نفس تازه می
دهد و بر زمین  کند تا آنجا که توازنش را از دست می پاهایش سستی می. افتد میشماره 

 :گوید کند، جویده با خود می پیدا می حالی لکنت  در حالیکه زبانش از بی. افتد می

 "!باشه دیگه دهحالی باید خوده یکجایی رسان"
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اش ‎ای خانه‎ای به گوشه گوشهوار از  ای خودش که دیوانه های به شمار افتاده از نفس
ها چقدر ذله شده و  ها و تاریکیزار ها، سنگ کند که گلشاه در بیراهه دود برآورد می می

و غرق در خوابد  میچارپلاق . باشد شدهآلود  ها و پاهای لطیفش خاردوز و خون دست
ه در ایام های اطراف قریه را ک های بزُرو  و تمام غار و غارچه ها، راه بیغولهسودای او 

، برای مخفی شدن گلشاه سر استهای قریه بازی کرده ها و دختر اش با بچه کودکی
اندیشد، دوباره  شود و به چیزهای المناکِ دیگری می گاهی که چرتش پراکنده می. کشد می

. ها پیدا کند در تاریکید تا مسافرش را دوباره شک ای طول می لحظه. شود بفکر گلشاه می
 :کند دهد و هراسان تشویق می گیرد، نا امن تشخیص می گلشاه در آن پناه میجایی را که 

 "!اینجه جای خوب نیس گلشاه، یک کمی دیگه هم پیشتر"

کند و دست به  دارد، رد پایش را با باران اشکش پاک می قدمی که گلشاه بر میدر هر
اما . استشدگان و راه ماندگان  د یگانه راهنمای گمنک شود که فکر می دامن خضر نبی می

، غرورش اجازه ببردخواهد با خضر خودمانی صحبت کند و نزدش التماس  وقتی می
ای  شب مسئلهیابد و در تاریکیی  میآشنا  از سوی دیگر خضر نبی را شخص تازه. دهد نمی

شدن با راز  بیند که از هم وقتی می. کند تر از کمک جلوه می محرمیت برایش ناخودآگاه مهم
پس . دارد تضرع دست برمی ای اند پوست کنده گپ بزند، از ادامهتو کشد و نمی او خجالت می

را در آن  جوانتواند به خضر اعتماد کند و زن  رسد که نمی ای کوتاه به این نتیجه می از لحظه
ما با از سرِ ناچار ا. ه استنداشتای  بسپارد که در گذشته با او میانه شب تاریک در دست کسی

گرداند و دور از چشم او بر بال خیالش  ها بر می السبیل حُجب، صورتش را از پیغمبرِ وابن
زند و  الایمه چرخی می زرین ثامنفراز گنبدبر. زند بال می آشنانشیند و بسوی دیار  می

های  های لرزانش را لای مشبک پنجهوقتی رجامندانه . شود کنان وارد حرمش میپرپر
پروا  بی. شود برد، وجودش از احساس آشنایی مالامال می تش فرو میحضرزرین ضریح 

 :آورد بلند بر زبان می های دلش را بلند حرف

 "!وقتی که زامن آهو شدی، چه میشه که زامن گلشاه هم شوی"

 .آورد شب است و فضای خلوت و فارغ از حضور هربیگانه که بیاد می استغرقِ تضرع 
 و دهانش  شکند اش درهم می عقده. کشد آتشفشان زبانه میهای خودش چون دردنا گهان 
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 :شود به شکایت باز می 

 "!شیخی مره خوردی یا امام"
اگرچه چنان . برد می  پی "خوردی" ای اربرد کلمهدر میان اشک و آه به اشتباه ک. گرید و می

داند، اما  حضرتش قابل اغماض میاظهاراتی را در حالت تضرعِ مفرط و صمیمانه نزد 
أن امام یی دارد، اما ادبیاتش درخور شای آشنا پذیرد که اگرچه با امام سابقه صادقانه می

ر آن تکیه داده، خاضعانه برا زند و سرش  تر به ضریح حلقه می انگشتانش را محکم. نیست
 :کند طور اصلاح می اش را این استغاثه
یا  بسیار ناجوان استی! یرفتم همو رهَ از مَه گداشت مَه دَ تمام زندگیم یک شیخه"

 "!امام

 :پیچد شنود که در ضمیرش می هایش صدای کلماتش را می در میان هق هق گریه

 "!یا امام بسیار ناجوان استی"

کند و خود را بباد ملامت  ای داغ می حیا و شرمساری صورتش را چون تابهخونِ 
 :گیرد می

 "!یایه عاشقانه امشو دَ زبانم میچقه گپای لوچکی و "

ای درخوری شأن حضرتش  وقتی کلمه. کشد اش خجالت می سرانه و از اظهارات سبک
 :رود ای مختصر اما عامیانه طفره می جوید و با ذکر جمله گریه توسل می یابد، به نمی

 "!فدای آرگاه و بارگاه ات شوم، یا سلطان خراسان"
سان به کند و از خراسانِ خیالش هرا خیالش را پاره میۀ ای شبانگاهی رشت هق هق گریه

 .گردد اش باز می ای خانه روزنه

خواهد تا  می. گیرد تا نکند شب سریعتر بگذرد اش بر نمی ای خانه چشمش را از روزنه
 ۀسال سهای  کند، رقیه با خضوع و خشوع دعا می .های شب با گلشاه راه برود آخرین لحظه

 آورد تا شب را یـیع مـشف، نزد خدایش دارداسبت ـاه منـرایط گلشــش لا را که باـدشت کرب
خیال نظارۀ  به، نیستدور فردایی که خیلی از ای وحشت  در اندیشه. به عقب بیندازد

 نفسش وقتی. شود ین غرق میـشاه در زیر دست و پای مردم خشمگـشدن خود و گل لگدمال
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سراسیمه . افتد‎شود و دوباره بفکر گلشاه می بد به بدترین تعویض میآید، صحنه از  بند می
مانند فنری از جایش ناگهان . گردد تا ببیند چقدر راه پیموده است ها بدنبال او می در تاریکی

 :زند ای فریاد می پرد و با صدای خفه شده می

 "!آه خدایا، کوچه"

های که ممکن  خون و کرده است اش طی گلشاه مسیری را که تا خانه آید که یادش می
او  ۀارناپذیری از حضور گلشاه در خاندلیل انک، ه باشدریخت س اوامتداد کوچه از لبادر  است

کند و  که دروازه را اندکی باز می هنگامی. دود میبا سراسیمگی بسوی دروازه . تواند باشد می
های  قطره با نوازش. نشیند میهای سرد باران بر صورتش  ، قطرهکشد به بیرون سرک می

وجودش را . باریده است و باران می بودهآورد که تمام شب رعد و برق  میباران نیسانی بیاد 
 :کند گیرد و زیر لب زمزمه می آسایشی لطیفی فرا می

 .بندد و دروازه را می "!شک که تو چاره ساز استی خدایا بی"
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دسته  ده است، دستهخرد چگونه بقتل رسی آغای نددان نمیگین که هنوز  اندوهمردم 
 مردمِ. داده انددر آنجا انتقال را  اومحلی که جسد  ؛شوند عمومی رهسپار میۀخان بسوی تکیه

در میان یا در دل و یا را شان  سیدند و قاتل نامعلوم نز گمانه می عاصی و برافروخته
د و زن و مرد، پیر و جوان یا اشک وش لحظه بیشتر میازدحام هر. ندهد شان دشنام می دهان

دلیل  ندانتو ند اما نمیپیچ برخود می از ترسِ قانون منع گفتگو نگرانند و یا مغموم و زری می
د که یآ و به نظر می گرید هق می پیرمردی که هق. بپرسنددیگر  هماز را  شان قتل سید

 :گوید ، آهسته در گوش رفیقش مینداردخرد کیفی  دنیایش بدون آغای

 ".بودسرو کارش کد جن و پری  ؛ مرتیکهشد سید همیطو می عاقبت"
 



تر از رفیقش اما جویده  باک دمد؛ بی اظهار پیرمرد در گوش رفیقش چون روح می
 :گوید می

بود چه سید و ملا دَ قریه رهو رعیته،  بیگ آصفغیر از . بوددار  سید دشمن"
 سیدنِ آمداز  باد رسید،  هرخیر و نذری که پیش از آغا به اونا می. بوددشمنش 

ری جوان طبَیَت وا آغا هم که مولایش. رسید یک مثقالش هم به اونا نمیدیگه 
ملای  خدا از دل اوقه سید و ،طول برِ گوشنه و گدا تقسیم میکد ، مال مفته بیبود

یگان شیخ گوشنه باز سیده پیش جد بزرگوارش رایی کده . امدی گوشنه می
 ".دیگه

پیچد  نترسی در گلویش می پیرمرد اول با مشاهدۀ جسارت مصاحبش، باد شجاعت و
 :گوید آمیز می تبصره سپس

 ".الغیب اس، شاید سید مرگ مفاجا کده باشه خداوند عالم

 :گوید د و در گوشش میکن پیرمرد دوم نزدیک می خود را بهپیرمرد اول آهسته 

 "آوازه اس که جنازه آغا دَ خانه گلشاه پیدا شده، تو چی شنیدی؟! میرزالی"

 :پرسد کند اما حرفش را جویده می میرزاعلی چون شیر گردنش را راست می

 "کده، اسَن؟ آغا دَ خانه گلشاه چی می"

در میان مردگان د پایش به لب گور رسیده است و بعد از آن نک حسن که فکر می
 :دهد ، به صراحت جواب میسرافرازتر است تا در میان زندگان

 "!گفتن، میرزالی خدا گردنمه نگیره، مردم یگان چیزا می"

 :کند آمیز به حسن خطاب می و میرزاعلی با کلمۀ سرزنش

مردم سیدی شانه هم یگان چیزا  از کجا میفامی که! دراز شدی اَسن تو هم زبان"
 "گفتن؟ می

 :گوید حسن جسورانه اما در نهایتِ آهستگی در گوش میرزاعلی نجوا گونه می

 میگفتن که! ناه مردم نیسـیرزالی، گـخوایه م ایطو گپا پُت کدنش دل و گرده می"
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شویشه پشت نخود همو روزی که . هداشتآغای خدا بیامرز سرِ گلشاه چشم بد 
 "!کنشه میاُنُطُو زن باز . میندازهه سرش دخو همو شَو باز، کنه سیاه رایی می

 :کند اظهار میو میرزاعلی دردمندانه 

. سا جور دَ او دنیا کارشکده باشه اگه هزار دفه هم ازی کارا رَ آغا دَ اِی دنیا "
کنُه؛ مردم  بیچاره رَخودا پردی زن . دارهمرتیکه مولای قنبر واری نفر پشت خود 

 ".ضایی نکنشه

 :دهد حسن گپش را جویده بیرون می

 ".بود کاشکی شوی زَنَکی بیچاره می"

 :گوید شود و با افسوس می میرزاعلی ابروهایش بالا و پایین می

خدا ! کد، اَسن آغا هم جرئت اِی کاره نمی *بادار ،آغا رَ خو بانبود  اگه شویش می"
  "!بودمرتیکی با ایمان  پشت و پنایش باشه

 :کند کند و با افسوس اظهار می هم دهانش را به گوش میرزاعلی نزدیک میحسن باز

یم، داشتکه ما و شما ایمان  ااو زمان! از بد بدترش توبهزمانه آخر شده میرزالی، "
شودیم، سنگ از  دَ زیر یک لیاف هم خَو می سر سیاهاگه کدِ یک !  یادش بخیر
مردمِ اِی زمانه اَوِ ته کاه ! گفت ایمان خیست از ما و شما نی؛ او رَ می جایش می

سید و ملاّی اِی زمان دَ یک دستش قوران خداس دَ دست دیگیش   !، میرزالیاس
 "!آلی تماسولیش

 
**** 

 :اندازد ای شاه مرتضا مثل همیشه طنین می صدای کرکننده

 "...!الله اکبر" 

 

 

31/چهل دختران  

 

 .رئیس، ارباب( عامیانه)*



ترین  مهم دارندوظیفه که گر بانگ دی مرتضا و چند بلند های ضروری، شاه در مناسبت
تکبیر و چهار پس از  ،کنند خانه به مردم ابلاغ خرد را از بام تکیه آغای وبیگ  های آصف پیام

نه خا یهآیی در تک هم م را برای گردخانه به نوبت مرد در چهارسمت بام تکیه اذان، چهارنفر
گوش دهند برای چه  این که مردم در گذشته با شنیدن صدای اذان بدون .ندکن میدعوت 
برخلاف  اما. نده اخانه می رساند کنند، زن و مرد خود را به تکیه ها آنها را دعوت می جارچی
و از  حاضر شوندخانه  به تکیه خواهند می تنها از بزرگان قریهها  اینبار جارچی وقتی معمول

برانگیز  آنچه سوال. آید می غیر معمول به نظر، های شان برگردند بخانه خواهند که بقیه می
نه تنها بزرگان  دارد تمام مردمکه نیاز به مشارکت  استخرد  ای تدفین آغای ماند مسئله می

شود، مردمِ اندوهگین  نوبت تکرار شنیده میبیگ در چند ز آنکه پیام آصفپس ا اما. قریه
 .شوند کنند و متفرق می اطاعت می

 
**** 

، ریزند میخرد اشک  ها قبل در سوگ آغای تن از بزرگان دلدلگذر که ساعت صدها
کردن مجلس را از زبان خود او  مانند تا غرضِ خاص بیگ می بار منتظر سخنان آصف اندوه

 :گوید بیگ بدون مقدمه می آصف تا اینکه .بشنوند

ها هنوز مالوم  و زنده ها مرده شمار. رَ یک شَو پیش در دادنقاده  تهاوغانا قریی "
اگه ایِ گپ راس باشه، اونایی که خوده . نسوختنیس خو میگن مردم زنده زنده 

 ه وسوخت روان کدیم که بری شان اسب و نفر. نآمدبه دلدلگذر خواد  نکشیدزنده 
 ".خانه نان و کالا جم کنین شان دَ تکیه یبرهم شما . شانه بیارن زخمی

. زند بریده حرف می د، بریدهنبه آرامی و تمکین صحبت کعادت دارد بیگ که  آصف
، خود را اسیر مصیبتی بمراتب بزرگتر اندخرد  جمعیتِ حاضر که تا هنوز سوگوارِ مرگ آغای

 .یابند می

 :پرسد ، میبودبیگ از مردی که چند نفر دورتر از او نشسته  آصفسپس 

 "؟بیادر باز چه شد"
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 :دهد جواب می، رسد آشفته حال به نظر میسالی که  مرد میان
 ".داد ه بوی میسوخت، کل جای گوشت بودموهترم دود زیاد "

 :پرسد می بودبیگ نشسته  شیخ حاجی اودال، آخوند ارشد قریه که در کنار آصف
 "چرا ایطو کدن، کاکا؟"

 :دهد آمیز جواب می بجانب و مضمون کنایه مرد با لحن حق
 "!چرایش پیش خود اوغاناس، شیخ حاجی"

هایش شانه  را از سر و زیر با پنجهریشش  مرتباًشیخ در حالی که از شدت ناراحتی 
 :پرسد میدوباره ، زند می

 "ه؟بودبه نظر تو گپ چی "
 :دهد میلی جواب می مرد با بی

  ".دیگه وغُاَوْ...اوشتر و رمه و سگ و: همو گپای قدیم"
ما مردم دلدلگذر ا ندارد ها تازگی ارزگانیبرای  ها هزارهکه سوزاندن و کوچاندن  در حالی

که تمام  شبانگاه و هنگامی ها کوچییابند که  جهت دلخراش می را از آن قاده تهای  حادثه
 .زنند میشان را آتش ۀ قری، روند میمردم بخواب 

**** 

زدن آفتاب قریه را از پیش از سربینند تا  میتدارک ه بخاطری شبانگاه حمل ها کوچی
ساکنان  از ای عده. افتد ریزند اتفاق نمی چنانچه طرح میاما . دنای خالی کن هرجنبندهوجود 

با وجود آنکه . یابند ند، فرصت فرار مینک ی قریه زندگی میای اصلی قریه که بیرون از بدنه
طرح دیگری ند دمان در امان میسوزی  احتمالاً از آتشعده فراریانی که  ها برای آن کوچی

دی دوهای  ستون. شود شان اشتباه ثابت میۀ محاسباما  ،آتش    تیراندازی در نور: ندریز می
شود تعدادی بتوانند در پناه  کند، سبب می کوچی مانع ایجاد می که میان فراریان و تیراندازان

 . ها پناه ببرند دود و آتش به کوه
ها  تا زنان آن استجانی این  کردن صدای هرزنده رای خاموشب ها کوچیتلاش 

بر رقت عاطفیی  علاوه. کندن ساکنان قریه را به چشم نبینند انگیزِ جان ای رقت صحنه
که  داردزیرا این احتمال وجود . هم استندشان  ها نگرانِ رمیدن احشام کوچیشان،  انزن

 نتـوانندد تا گرد شیرده احشام رمندگییساکنانِ نیمه جانِ قریه سبب  ـۀاز نال هیجاناتِ ناشی
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ها سبب  کوچیبینی  پیش چنان نقص هم. تولید کنندهای شیرخوار شیر بره ای برای تغذیه
 سوزی از آتش ،ندنک ای اصلی زندگی می ی که دورتر از قریهها خانواده سالمندانِ شود تا می

خود را به گونه آسیبی  شان بدون هیچ های های اندکی از خانه در فاصلهو  بدر ببرندجان 
ها مصارف  از پا در آوردن آنند برای ک مجبور میرا  ها کوچیچنان اتفاقی  .ها برسانند کوه

 . ای اختصاص دهند ناخواسته
شان  نصیبآسان  ، مرگِاندز دنیا خورده شان را اۀ که آخرین آب و داناز فراریان ی ا عده

ا ام. کنند شود و سهم یک گلوله در پیشانی را با رسیدن اولین افراد کوچی دریافت می می
های هار  مرمی در پیشانی توسط سگ بجای یکو  دارندای در دنیا  که هنوز آب و دانه آنانی

ی ها های خونی که در رگ آخرین قطرهکشد تا  ها طول می ساعت شوند، دریده می
گلوله  یکنه سهم  اقبالبدباقیماندگانِ اما . بیرون بچکد بودافتاده شان گیر ۀپژمرد

در عوض ماموریت . شان کنند و نه دندان سگی را بر صورت را دریافت می  شان برپیشانی
کردنِ حد اقل دو جسد، بدون  شان گور بکنند و پس از گور باختگان د برای جانیابن می

تضرع این عده از بازماندگان برای امتناع . ای سگ حق خفتن در گور را از آن خود کنند حمله
شوند  می که مجبورآزارد  میرا  ها کوچیزودتر آنقدر خاطر  از گورکنی و التماس برای قتلِ

رأفت بخرچ دهند و از سالمندانِ بازمانده بخواهند که بجای کندن چندین گورِ انفرادی یک 
در عین حال . پذیرند را می ها کوچیسالمندان با خوشرویی تقاضای . حفر کنندجمعی گور 

ای  رسد، عده نفر بیش از یکبار نوبت گورکندن هم نمیهرکه برای  افراد گورکن کثرتبخاطر 
ها از  کوچیمانند تا  میکنند و منتظر  بزودی گوری جاداری می. یابند میآسایش  فرصت

ه رفتگشان  اما پیش از آنکه تصمیمی در مورد .گلوله بر پیشانی آنها دریغ نکنند لطف یک
ای  عده منتظران مرگدر میان . پردازند کندن می دعای تلخه جان همگی به خواندنشود، 

ند، کن می "...فاالله خیراً حافظا" آیت به خواندناقدام نا آگاهانه  مردن بجای دعای آسان
که درک اما خیراندیشانی . دگرد شان مییاد عمرمردن باعث ازد دعایی که بجای آسان

با قرار دادن خرند،  شان درد سر می شان با خواندن دعای نامربوط برای کنند همسایگان می
. خوانند میکندن را شریک  تلخۀ جان، دعای بر روی قلب شخصِ مجاور انش دست راست

که  برند؛ کاری همزمان هجوم می قربانیانشود وارد گودال شوند،  وقتی از همه خواسته می
 محرمیت را رعایتمسایل سردی  با خونمردان و زنان . گردد می ها کوچیخوشنودیی  باعث
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 ها یـکوچ، گیرند میقرار ل گودال ـوقتی همه داخ. شوند میدر گور جا بجا و نموده 
قابل فهم  شده اندجا جابیک از سالمندانی که در داخل گور  زنند که برای هیچ ی مییها حرف

زبان به  بگوران زندهکنند،  سو به پرکردن گور شروع میها از چهار کوچیاما زمانی که . نیست
 :شود وقتی صدای شخصی شنیده می. گشایند اعتراض می

 ".قول اَوغُو مسل قول خَوارِج نهروانه"

خاک از  بارشها و  ترنگ بیل صدای مرد معترض در میان صداهای سایر معترضین، ترنگ
 :استشود این  آخرین صدایی که از داخل گور شنیده می. افتد از اهتزاز میسو هر

 ".بی دینا شفر گپ زدن؛ ماره بازی دادن"

ذیبی بگوش برسد، همه در زیر خاک دفن اما پیش از آنکه صدای تصدیق و تک
 .شوند می

ای  همانندی از مجاورت قری هزاران گوسفند و شتر در آرامش بیفردای بعد از فاجعه 
 های کوچی کنند و چوپان ، عبور میشود میه که صدای عوعو سگانش نیز خاموش سوخت

نوازند و گام در گام  های از خاکستر و آتش نگاهی بیندازند، توله می بدون اینکه به پشته
گروه روز قبل دختران قریه گروه  کنند که یک های سرسبزی صعود می دامنه شان تا احشام

 :ندخوان ند و در راه خانه چهاربیتی میندب میشان گل لاله  ند، بر گیسواننک علف جمع می

 

 

 

 

 
 

اندازد، حادثه به فاجعه جا خالی  سایه میسوگواری آگینی بر مجلس  سکوت مرگ
دلدلگذر خود را در  بیگ و بزرگان قریۀ آصف. شود ها زندانی می ها در سینه و نفس کند می

 . اندهای اخیر به این سهمگینی نه دیده و نه شنیده  یابند که در سال میمصایبی اسیر 
 

 یو بُروم ماپای پیِـتِ ـیوآفــ شاخِ     

 بُروم مادِیْو و شَمنَ پس چوکری      

 نمیـــه بچــل لالو گــو دامـدام       

 روم مایو بُشِ کده قُول خرهبسََه ن       
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، در غبار استده یرسگلشاه بقتل بدست  همه باور دارندخرد که  آغای آمیزراراسقتل 
و باعث  است هرفتنفر را گ رود جان بیش از هزار شود که گمان می طوفان دیگری ناپدید می

 .ها نفر دیگر گردیده باشد دشدن و آوارگیی صدمفقو

 شود و ای بزرگتری بسادگی برگزار می الشعاع حادثه تحت خرد مراسم تدفین آغای
. گردد گیریی قاتل او هم حد اقل در شرایط حاضر از دستور کار خارج می جریان پی

از اقدامات خودسرانه خواهد  اما از مردم میکند  باش صادر می بیگ دستور آماده آصف
چنان تاکید  هم. شان باقی بمانند های در خانه شان را حفظ کنند و خونسردیبپرهیزند؛ 

 گزینانِ ری نموده و برای استقبال از پناهآو س به قدر وسع خود غذا و لباس جمعکند هرک می
اما . بگیرندند، آمادگی گرد شان می ۀ قری و سالمندانی که بزودی وارد ها زخمی، مریض

پندارد و  میای بیگ را گزافه  ، دستورات صادرهاستلم برده مردی که از فاجعه جان سا
 :گوید آهسته باخود می

 "!شانه بگیرین گیرن؛ مرد استین بُرین خون ها رَ می ها ترتیبات زنده ی مردهبَرِ"
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کند و یکی از  را بهم وصل میسود شهرستان، ورس و بهکه مانند پلی  دلدلگذر قریۀ
یک از  به هیچهزارستان تقسیمات ناحیوی  در، آید ترین منطقۀ ارزگان بحساب می پرجمعیت

با جمعیتِ قریه . ستاند جداگانه از آن مالیه می رعبدالجباامیرو  گیرد مناطق متذکره تعلق نمی
ای دارد که جویندگان زندگی بهتر را از  تصادِ در حال گسترش، جاذبهدر حالِ افزایش و اق

کشاند که باور دارند دلدلگذر نان و نوا را در یک سفره  ناکجاهای دنیا سرگشته بسویش می
  .گستراند می

 و نگاران واقعهموافقت  ت، اماتا واقعی ماند داستان ایجاد قریه بیشتر به افسانه میاگرچه 
تداوم . کند رنگ می را کمافسانه گویان ، روایت قریهواقعیی ای  بر سر پیشینه نسرایا داستان

مادر واقعاً دلدلگذر از بدو ایجاد که  ه شودنداشتپ تا گذارد آمیز تردیدی بجا نمیوقایع اسرار
 سوای چنان پیچیدگی تاریخی. است مانده ها باقی سرزمین حادثه تاکنونو  بودهها  معجزه

 چشم نواز قـریهعت ی، طباستده ـانهای رازآلود و محیرالعقولِ گذشته پیچ پردهدر را که قریه 



 هزاران داستان کوتاه و بلندِ آنرا درسرایان هزاره  داستان که  نیستنیز کمتر از عجایباتی 
 گذارد لب می که قریه را تشنهدریای خروشان هلمند قریه با نمای . دارندشان حفظ  های سینه

 ، در چشمدرشمالاش  کوهستانیمنظر  پس ، در هماهنگی بادنز و بسوی جنوب موج می
سلسله کوه دلدلگذر که ستون فقرات ارزگان را تشکیل . ماند ای از بهشت می به گوشهبیننده 

اش جا  اوتمندانه قریه را در دامن شمالی، سخیافته استد و از شرق به غرب امتداد هد می
ها  صخره ایه بر شانه ی کههای زلال گونی که از بهم پیوستگیی چشمه رهد نقرو. داده است

منظر  را خوش ، قریهگردد دلدلگذر جاری می گردد و در بستر درۀ زیر میافتان و غلطان سرا
 .دهد تجلیّ می یافته است ها انعکاس  از آنچه که در داستانتر 

های حماسیی معاصر بطور  داستانی اعم از دیو و پری و  ا رههای هزا اکثر افسانه
قاف که محل  ای کوه های هزاره در افسانه. دگرد ناپذیری به دلدلگذر منسوب می اجتناب

های مرتفع  د، نیز به ارزگان کنونی و کوهیآ شان به حساب می های ترین داستان وقوع محبوب
مراتع و  اش جنوبیهای شمالی و  دلدلگذر که در دو سوی دامنه کوه .دوش آن نسبت داده می

ی احشام ساکنین محل مساعدی برای نگهداریۀ گستراند، زمین های سرسبزی را می جلگه
اما راه عبور شمال و جنوب بخاطر ارتفاع سلسله جبالی که همیشه پر برف . داینم فراهم می

که خود داستان دیگری دارد و  دگرد ، تنها از داخل دره  میسر میاستو یخبندان 
 .دیگری های شگفتی

اعجاب انگیز و  را شانۀ گویان حرفوی، قدم قدمِ منطق ساکنین محل، بخصوص افسانه
شدن قریه که گفته  داستان مسکونی. دانند های پیشین می زمانهو بدایعی  ها پر از شگفتی

زیسته است، با داستان  حیوانات درنده بشری در آنجا نمی جز جنّیان وبد زمانی وش می
ه است، حوادث اعجاب آور و بودساکن در منطقه اولین بشرِرفته  گمان میی مردی که زندگی

خطاب  بند آغادیو سیدتراب که پیروانش او را  شاه. دنز یها را به عصر کنونی پیوند م افسانه
، زمانی به است او از کجا راهش را تا آنجا باز کردهکه است  هدانست نمیاند و کسی  کرده می

این مرد مرموز که فقط با افراد خاص حرف و . زیسته است می تنهایی در همین منطقه
گذرانده است، دلیل  در عبادت و ذکر میدر پنهانی و ه است و اکثر اوقاتِ خود را داشتسخن 

نه تنها از داخل مناطق  سیددیوبند پیروان. آید بحساب میشدن دلدلگذر  اصلیی مسکونی
  شویش، تعویذ و اند تاده ـآم نیز نزد او می عالم سایر بلاددوستان و ـهزارستان که حتی از هن
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دلدلگذر  معاصر تراب که نماد اعجاب شاه .را دریافت کنند شان ای مورد ضرورت طلسم و دوده
 های ورود او، زندگی او و مرگ او را هایی از اولین سال ه است، مردم داستانآمد بشمار می

ای  چشمه که کنند میای بنا  او را برفراز تپه ۀمقبر. داده اند انتقال میسینه به سینه 
هایی  گشاترین زیارتگاه ای مشکل د، در زمرهنز فواره مینیز اش  جوشانی در قدمگاه آب

های جهان  د که زایرانی سر از پا نشناخته و عاشقان دلباخته از ناکجایآ بحساب میهزارستان 
ندانش که آنعده از ارادتم. سایند او سر میشان به تربت متبرک  جهت برآورده شدن حوایج

، برند میکاویده و با خود  قدمیشان خاک اطراف قبر را تا ده  برای شفای مریضان خانگی
با وزش باد ملایمی بنای آن فرو ریزد، اما  ودر که گمان می کنند میقبر را چنان متزلزل 

 .بیند نمیهوا هم معلق بماند آسیبی که اگر قبر در  دارندپیروان سید باور 
ه است، داشتای اشتعال حرارت  شان که در زمان حیات شاه تا درجهجو ای آب چشمه

زده، مفلوج و لال را در  شاه مریضانی جن. گردد آسایی سرد می پس از قتل او بطور معجزه
او که . شود شان اعاده ه است تا سلامتداشت برده است و در آبجوشان نگه می چشمه فرو می

داده است، در مواردی ورد  مراسم تغریق مریضان را همزمان با دعا و اوراد پیچیده انجام می
را قبل از   شان های فوت مریض خوانده است که بستگان مریض گریه را آنقدر طولانی می

خوانده است، صد مرتبه آیت  میآن را با صدا آخرین دعایی که شاه . کرده اند قبل شروع می
. شده است که همراه با اقارب مریض یکجا ورد می بوده "...القرآن ماهوالشفاء و ننزل من"

خوانده است تا سرحد انجماد سرد  شاه که آبجوشان در طول مدتی که او دعا می کارِراز
که یکتن از اقارب مریضِ مغروق از شدت هیجان و  گردد میگردیده است، زمانی برملا  می

و در داخل  کند مین فرزندش برای مدت طولانی در آب غش داشتترسی ناشی از نگه
، اما بندد میغریق که بلافاصله پس از افتادن در حوض تمام بدنش آبله . افتد میحوض 

حس گردیده و از سرما چون  زدگی دست و پایش بی شدن از حوض از شدت یخ هنگام خارج
قتی و نآمد از به هوش پس. گردد ، مایه حیرت ارادتمندان شاه میدلرز بید بر خورد می

آور او را  ای اعجاب کند، زایران حاضر تجربه ان قصه میزب حوض را با لکنت برودت آبِ
انگارند و به  میحوض  آبِ بودن ی بدن او را ناشی از داغها آبلهها  آن. کنند هذیان تلقی می

که  غریق. گذارند نیز وقعی نمی اش تراب و لرزشِ ناشی از یخ زدگیی به جّد شاهش سوگندهای
 مـردمیوده نزد گیرد به اصرار بیه ۀ بدن او شده است، تصمیم میـسرد باعث آبل  آبِ داند می
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تراب  شاه ۀرازدار معجز ،توانند را درک نمی ۀ اوتجربحقیقت بسته است و برشان  که چشم
رسند که  آور، مریدان شاه به این باور می ای بهت حادثه ها پس از آن سال. ماندبباقی 

یک از  اما هیچ. شده است جوشان فقط در اثنای دعاخوانی شاه تا آن درجه سرد می بِآ
، نه از نیاز به هوا شوند میجوشان نگهداری   ی که بمدت بیش از نیم ساعت در آبِمریضان
 .ندنک میحوض شکایت  ند و نه از حرارت و برودت آبِزن میحرف 

. گردد میدلدلگذر ایجاد ۀو قریشوند  میتراب در محل ساکن  دک اندک زایرین شاهان
محل  خواهد میتراب  شاهوقتی آورد،  پس از ایجاد قریه که تاریخ دقیق آنرا کسی بیاد نمی

که اما هنگامی . گردند اقامتش را به مقصد نامعلومی ترک کند، هوادارنش مانع تصمیم او می
گیرند بهر قیمتی  د، پیروانش تصمیم میشو ناپذیر می محل اجتنابسماجت او برای ترک 

گذرد قتل  ترین تصمیمی که در ذهن مریدان شاه می عاقلانه. گردندشان  خروج سیدمانع 
حضورِ او را در قریه ابدی نموده و برکت  تواند چنان اقدامی میتنها . استشان  انۀ پیرآبرومند

  .کندشان مستدام  ا بر مال و هستیاو ر
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و ویی گ نگ قصهفرهدر سراسر هزارستان و در میان سطوح مختلف جامعۀ هزاره، 
گویی اگر  بهرگی از هنر قصه بی. آید بحساب می  ارثیهشان  املاک برایمانند  خوانی شهنامه

د که وش شمرده میی امر در لیاقتی بیاقل د، حدوش ه نمینداشتپهنری  و بیدانشی  بی
نه تنها را   شان های انای داست گویان حرفه قصه .علت آن باشد تواند فرهنگی می گسستگیی

حال  گذشته و زمان شمارند که ی میتاریخرا  آنکه بل دانند شان میمیراث فرهنگیی اجداد
ما ا ند،نک حرفوی به تاریخ مکتوبی اشاره نمی گویان قصهاگرچه  .کند ها را بهم وصل می آن

شان که با ذکر زمان مشخص و تواتر وقایع در هنگام  های گویی وار و مستند روایت سلسله
 . گردد شان می های د، مانع دخل و تصرف در داستانوش حدوث داستان یکجا قصه می

یکی از ای  در زمرهتراب  ماجرای شاهدلدلگذر و زندگیی پر ۀ داستان ایجاد قری
؛ شود شمرده میواقعیت یک  جدید حکایت که برای نسل آید بحساب می یهای داستان

 وار از زندگیی گذشتۀ او و گویش افسانه. دگرد شان می لواقعیتی که به زبان افسانه تحوی
ارائه ناپذیری  شواهد انکاردر زمان حاضر، ن جوشا  آب ۀچشم ش در کنازموجودیت قبر

  .کند می مبدلافسانه به تاریخ زنده دیگر که  کنند می

  قریۀا تاریخ ـچ و نه حتـه هیشان افسانه ک های که داستان دارندباور گویان محلی  قصه



که چقُال  شیخ عبدل. شود می شامل را  رزگانا تمام که استی طقامنتمام شان، بلکه تاریخ  
دست، سرخ در  تسبیح چوبی صندلِ است با گویی داران فرهنگ قصه یکی از میراث

ای  هایش چون پرنده چشم فدانیی برنزی در کنارش،و تُ نسوارطی وبر سر و ق کرباسی لنگیی
او . د تا مستمعینش را بیدار نگه داردپر د و بهرسو مینز برق می روغنی چراغ قرار در نور بی

  :دنک داستان ایجاد قریه را با آب و تابِ منحصر بفرد این چنین قصه می

 دَ. سات نیکی بته ها پرراز، خدا شما رَ ها دراز قصه غافل، شبا عاقل بنده خد"
رخسار و  ای ماهه معیشتی، پری و ساکنانشهبود های قدیم که کوه قافه رونقی  زمانه

و نه بود دیوای آدمخوار دَ اونجه زندگی میکدن که آدمیزاده دَ اونجه نه جرئت گذر 
هموطو که . ن و شکوهیداشتاه ن و جلالی و شداشتجنّیان از خود جاه . همت نظر

و سزا یی میکنن ز بهشت رانده شد، جنّیان نیز خطاآدمِ خطاکار گندم خورد و ا
که سرلشکرِ جنیانِ کوه قاف که عوده  میشهخداوند عالم زمانی خشمگین . بینن می
ه و تمام جنیان داشته، در اثنای تاجگذاریی پادشاه شان که گزعچ نام داشتنام 

بخاطر  .کنهنه بالاتر از مقام ملایک خطاب می، مقام جنیّابوده عالمه دعوت کد
شان  خالق جّن و انس هنگام فصل و حاصلهای سرلشکر جنیان  بدعت گویی

هوای . بودکنه که زمانی بَری قوم لوط روان کده  یمچنان عذاب بَری شان روان 
گوارای کوه قاف یک دفه سرد میشه و ابر سیاه آسمان جنّیانه می پوشانه و برف 

های جنیّان در زیر  که خانهباره تا این باره و می  میآنقدر . باری شدید شروع میشه
، با خطرِ ندارنسم یخی آمادگی برابر او قِ جنیّان که دَ. ههای برف پُت میش پشته

ما هموطو که خداوند قهار اس، میرَبان هم اس و ا. مرگ حتمی رو برو میشن
دروازی رحمتشه هیچ وقت بکلی بسته نمی کنه، برای جنیّان هم دروازی توبه و 

ه، به او سبب بودچون حکم قضا بر نجات جنیّان . راه نجات شانه واز میمانه
 .می گذارهخداوند قَدَری را واز 

سالها پیش از حادثه که ما خاکیا نمی فامیم چقه پیش، . خدا شماره سات نیکی بته
 بینه که شخصی که زبان از خَو می. بینه خدا رَ خَو میشیره بودجنیّ که نامش اَعورا 

 درخشیده و چیری مبارکش قابل تشخیص ه، از صورتش نور میبودتوصیفش آجز 
 ه که اَعورابوده زده ـیانی حلقـرافشه جنّـو اطدل نشسته ـرِ از چوب صنـبر منب و هبودن
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اعورا آهسته و دل . نبودت شده بعضی اونا رَ می شناسه که دهها سال پیش فو 
جنیّان سلام . دل به جمعیت نزدیک میشه و پس از سلام داخل مجلس میشه نا

بشینه  خدا شیراعورا رَ علیک میگیره اما با درخواست او که میخواسته به مجلس 
وقتی اعورا دلیل مخالفت اونا رَ میپرسه، دَ بین جنیّان کسی که . مخالفت میکنن

ه و یکی از دوستای بودقاف  ه و در زمان حیاتش روحانیی جّنیانداشتکعیر نام 
کعیر با چیری روحانی و متبسم بَری اعورا میگه که شرط . اعورا، اعورا رَ میشناسه

اعورا دلش باریک میشه و . شرکت دَ جلسی شیرخدا به زبان آوردن شهادتین اس
ه که شیرخدا از مناظری بوددَ همی اثنا . فامه میگه که او از شهادتین چیزی نمی

بینه که اعورا علاقمند شرکت به  وقتی حضرتش می. ا باخبر میشهکعیر و اعور
مجلس حضرتش مالوم میشه، از کعیر میخوایه که از دوستش بپرسه که آیا علاقه 
داره به دین مبین اسلام مشرف شوه؟ وقتی کعیر دستور حضرته اجابت میکنه و 

کعیر که . پذیره می علاقۀ اعورا رَ در تشّرفِ به اسلام میپرسه، اعورا با کمال میل
به  برای اعورا شهادتین میخوانه و اعورا طمطراق، با بودنام خوده احمد گذاشته 

تهاجم اعراب به که تا آن زمان  او... لااله الاالله محمد: تکرار میکنهسختی 
اش از اعراب حتا پس از  بیزاری، دانست کشی می نسل رَ عربیهای غیر سرزمین
طوری که برای احتراز از شانه به . کنه استمرار پیدا میاش به تشیع نیز  گرویدن

های قاف  زدن با اعراب در ازدحام کربلا و نجف، در تمام عمرش از دامنه شانه
مبارکت باشه او : ، احمد با صدای بلند میگهمراسمپایان  در. زیارتنامه میخوانه

مادرت و  گناهای ششصد و سی و هفت ساله ات و تمام گنُاهای پدر و! نوعروس
نامش محمد باشه و : صدا میزنه حاضر اناز جنیّ یکی و. مرزیده شدهفت پشتت آ

اعورای تازه مسلمان که از ! مبارک اس! مبارک اس: دیگران تکرار میکنه
ببره  خدا شیرجای نمیشده، از احمد میخوایه که او رَ پیش  اش خوشحالی دَ پوست

نهاد محمد استقبال میکنه و  احمد از پیش. تا خوده به قدمای حضرتش بیندازه
 شه جانش میخدا نزدیک  رــی اعورا به شیـوقتاما . میره خدا رــشیراه او پیش ــهم
در چنان  .لرزه و از عظمت و جلال حضرتش بر زمین میفته و بیدار میشه می

 اسلام  زمان ، محمد که تا آنبودنیر افتاده گنیان در سرما و برف ـحالتی که تمام جّ
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به شیرخدا استغاثه میکنه  بودن پُت کده داشتآوردنشه از قومایش که دین نوح نبی 
شنوه از پروردگار عالم  استغاثه محمده می خدا شیروقتی . که جانشه نجات بته

. ره و جان محمدِ مسلمانه نجات بتهخوایه که برش اجازه بته دَ کوه قاف بُ می
 .قبول میکنهگپ شیر خوده خداوند عالم 

وقتی شیرخدا سوار بر رهوار فلک پیما، دلُدلُ، بر فراز کوه قاف پایین میشه، درست 
قلب حیدری از دیدن . نبوده رفته که جنیّان بَری مردن آمادگی گبودهمو لحظی 
بار به رأفت میفته و دست اسدالهی رَ به پیشگاه الهی بالا  ای رقت چنان صحنه

میبره و از دربار ملکوتی میخوایه که جنیّانه بخاطر محمد که سالها عشق خاندان 
، ببخشه و بَری حضرتش اجازه بود عبا رَ چون دُر گرانبها بر سینی اش نگاه کده آلِ

ایش شیر خوده قبول میکنه و پروردگار عالم خو. بته که جان تمام جنیّانه نجات بته
همو . جبرئیل امینه روان میکنه تا پیام استجابتشه به مولای جن و انس برسانه

ه که شیرخدا پیش محمد میره و میگه که خداوند بخاطر او گناه تمام طایفی او رَ بود
پادشاه جنیّانه پیشش میخوایه و محمده برش  خدا شیردَ او وقتس که . بخشیده

وقتی شاه جنّیان میبینه که محمدِ مسلمان لجام اسپی را دَ دستش . مارفی میکنه
ه که چیریش مسل مَلِکی پریان آبدار، پیکرش مانند رخش رستم استوار، و رفتگ

از محمد میپرسه که دوست نورانیشه . تهمتنی از نور بر او سوار، به حیرت میفته
شاه . رَ بَری جنیّان میگه اجازه میخوایه و تمام قصه خدا شیرمحمد از . مارفی کنه

جنیّان خوده به قدمای شیرخدا میندازه و میگه که او و تمام رعیتش به دین محمد 
به محمد وظیفه میته که بَری جنیّان شهادتینه  خدا شیره که بودهمو . علاقمند اس

محمد از جنیّان میخوانه که . محمد دستور مولایشه قبول میکنه. جاری کنه
نحوی تکرار جنیّان بخشی از شهادتینه به یک . ش تکرار کننشهادتینه همرای

ه و بودالله  بوط به اظهار اخلاص به اهلبیت آلکنن اما بخشی دیگیشه که مر می
اما به دستور . تشرف جنّیانه به تشیع ملزم میساخته، هیچیک اونا نمیتانه تکرار کنه

شان  ه بَریبودنّیان قاف ی شهادتینه به زبان قزعغ که زبان جــمحمد ترجم خدا شیر
باقیماندی شهادتینه به وقت  میخوانه، اما وظیفه میگیره که شکل عربیی بخش

 نیان ناگهان نور عجیب و صدای مهیبـپس از اسلام آوردن جّ. دیگه برِ اونا یاد بته
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و نه  هبودپیچه که تا او زمان نه چشم جنیّان دیده  قاف میدَ آسمان و منطقی 
جنّیان که از ضربت حیدری مدهوش میشن، زمانی به هوش . شان شنیده گوش

شده،  یک زمانی میبینن که برفا اَوْ. میکنهکوه قافه ترک  خدا شیریاین که  می
ای که به ضربت ذوالفقار  ز کده و سیلاب عظیمی دَ داخل درهها دوباره سَوْ سبزه

ز کده و بلبلا دَ هر طرف های تازه سَوْ سبزه جاری اس و دَ دو طرفش بودشق شده 
 .ی دارنخوان خوش

سالی میره و سالی نو میشه، یکی میمُره و دیگه زنده میشه، خدا شماره سات 
اونا که تا اُو زمان . نیکی بته، تا اینکه جنیّان آهسته آهسته کوه قافه ترک میکنن

ه دخول به منطقی ن، با واز شدن رابوددور از چشم و دسترس آدمیزاد زندگی کده 
پس . شان، اِی نگرانی بَری شان پیدا میشه که نکنه فساد آدمیزاد اونا رَ هم بگیره

از قرنها که خداوندِ علام الغیوب میدانه چقه دیر، پای آدمی به کوه قاف میرسه که 
کوه قاف ! ه و نه از دیوای آدم خوار اثریبوددیگه نه از پریای ماه رخسار خبری 

ه و نه بلبلی بود  بستانی و ه، نه باغداشتها رَ  رسبزی دوران پریسدیگه نه او 
خدا . ها پر از برف و تمام کوه هدبوکوه قاف بَری همیشه سرد شده ! یخوان خوش

ه اما به شکل بودشما رَ سات نیکی بته، مردمانی که گفته شده از نسل پریا 
شانه که  یکوه قاف و قری مه پیدا کده، نامشان تا امروز هم ادا یآدمیزاد، که سلسل

امروز ما شما دَ اینجه زندگی میکنیم، دلدلگذر میمانن؛ یعنی قدمگاه شیرخدا و 
 ".دلدل فلک پیما

آورد تا عرقش  گل سیبش را از زیر بغلش بیرون میشیخ چُقال که هر از گاهی دستمال 
کوه  پیشینۀ "،یکی بتهخدا عاقل بنده غافل، خدا شما رَه سات ن": گوید را پاک کند و مرتباً می

 که با کودکانیو  ه اندرفتهایی که اکثراً بخواب  بزرگتراش را برای  دلدلگذر و فلسفۀ ایجاد قریه
 .کند ، قصه میدهند می به او گوشدهان باز 
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**** 
که شود  و به دهکدۀ جهانی تبدیل میرسد  دلدلگذر زمانی به اوج شهرت خود می

 کرده اند سید ادعا میدارانش او که هوا. کند عمومی میخانۀ اقدام به ساختن تکیه ادعیسسی
بیگ  مدد علیآن که پس از  اما .دوش کشکول شناخته می بنام سیدزمان  تا آنت، اس یقطغن

  ای اکمال اش را به پایه خانه تکیهو سید نیز  کند لقب خان اعطا می رایشبشود و  شیفتۀ او می
تن  کند، صدها ای که او اعمار می خانه تکیه. رسد به شهرت می سید عیساخانبنام  رساند، می

بخش زنانه که یک منزل . دهد زمان در خود جا می گزار را اعم از زن و مرد همعزادار و نماز
و های زیبا  با کلکین د ونک ، صحن اصلی را احاطه میشود میاز بخش مردانه بالاتر ساخته 

اگرچه . دنمای د، بخش مردانه و زنانه را از هم جدا میوش خانه یاد می ای رنگه که آینهه شیشه
، اما سید گرفته اند میها صرف در ایام عاشورا مورد استفاده قرار  خانه تکیه آنزماندر 

ولادت و درگذشت ائمه،  های جمعه، سالروزِ خان مراسم مداحی، عزاداری در شب عیسا
این اقدامش مردم را با . کند در تکیه خانه برگزار میشت پیامبران را نیز ولادت، بعثت و درگذ

 بودهای سال عزاداری و مراسمِ یاد و  کند که در تمام ایام و ماه خانه وابسته می چنان به تکیه
کار و زندگی عزاداری و هم از پسِ  توانند هم از عهدۀ به سختی میمردم  وگردد  برپا می

خانه،  گذاری و افتتاح تکیه ن اقدام اجتماعیی او پس از بنیاندومی .ۀشان برآیندروزمر
خانه که با دعای افتتاح شروع  ای افتتاح تکیه در بیانیه. استخوانی  ردن شهنامهک قطغن

خوانی را  آغا شاهنامه. پردازد خوانی می ترین مقدمه به مذمت شاهنامه کند، بدون کوتاه می
دهد که تفنن بر وزن تفرعن و تفرج بر وزن تشنج در تقابل با  یو تذکر م امدن تفنن و تفرج می

 او جایگزین تفنن را تدین بر. از آنرو حرام است ،آور و برای جامعه زیان استب اهلبیت مذه
 :کند ای کوتاه تفنن و تدین را این چنین تفسیر می شمارد و در یک مقایسه می

لبیت حالیکه تدین از راه عشقِ به اهتفنن ما را به الفت دنیا وابسته میکنه، در "
و چه بیخبر اند اهل تفنن و . سازه ای عقبی می میسر شدنی اس ما را دلباخته

 ".دانند که جایشان در آتش دوزخ است نمی

خواند اما  میها  قرآن را برای آنای  هد که آغا ترجمکنن مردم عادی در ابتدا گمان می
در واقع سخنان او . است کرده میقصار خود نقل قول شود که او از کلمات  ها ثابت می بعد

 کننده دست  راهو گمآور  لالتض الـهد تا از اعمد بیگ را آماج قرار می مدد تقیم علیـبطور مس
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 اهای سید عیس را نسبت به گفتهالعمل او  عکسند تا نگر اما مردم دزدانه به بیگ می. بردارد 
مقصودش را طاقه و جفته  و تسبیح شاهماند  ساکت میچنان  بیگ هماما . اندازه گیری کنند

 :شود گوید، شنیده می صدای کسی که به شخص پهلویش آهسته می. کند می

 ".هرفتسید زار چشم مرتیکه رَ گ"

 :گوید و با لحن روحانی می کند میسید عسیا سپس رو به جمعیت 

بیت، به تفنن و تفرعن عبث و ثنای اهلما نباید عمر شریف خوده بجای مدح "
وقتی مرگ از مردمک چشمای ما هم بما نزدیکتر اس، آیا لازم اس بجای . کنیم

 "ذکر اهلبیت یاد شاهان کذایی را گرامی بداریم؟

خوانی، مدیحه و منقبت  بجای شاهنامه کهکند  نهاد می ای مختصر پیش پس از مقدمه
و بجای  کند منع میبیگانه از ترویج فرهنگ را بیگ  مدد علی. خوانی برپا شود و مرثیه
خوانی را ترویج  ، مدیحهتجلیل از اساطیر و تکیه بر فرهنگ و ادب دنیویخوانی و  شهنامه

جمعه را از  ند که اولین شبک نهاد می چنان پیش هم. تا اجر و پاداش اخروی ارزانی گرددنماید 
عمومی حاضر ۀ نخا به تکیه تا زن و مرد شودو به مردم ابلاغ  کنندخود او نذر تهیه ای  ذخیره
  .خوانی را با نذر و سفره تجربه کنند و اولین جمعه شوند

 
**** 

سپارد و سید  خوانی می خوانی جایش را به مدیحه که شهنامه یزماندرست پس از 
ای که  در تکیه خانه آفرینش مردم راهای شور  با مداحی خان در محضر صدها نفر عیسا

شادی و  ای ی از سلسلهخوان آورد، فرهنگ شهنامه به وجد میاست خودش بنیان گذارده 
بیگ  مدد علی ۀخان مان شبی که مردم بجای مهماناز ه. گردد سرور مردم دلدلگذر حذف می

خوان بنشینند  آیند تا پای مجلس شور انگیزترین مدیحه یعمومی گردهم م ۀخان به تکیه
 قرماگرچه ناپدید شدن . یابند میرا خالی  بیگ مدد علیخوان رسمی  قُربُو قَرمَ، شهنامهجای 

اش توسط  حرفه گردیدنِدید شدن او را با حذف گردد، اما مردم ناپ ضم سایر اسرار قریه می
 .دانند مرتبط می خان عیساسید 
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نگ شود و فره قیم امور دینی مردم دلدلگذر می سید عیساخاندر مدت کوتاهی که   
 نیزای ارادتمندانش را از دلدلگذر به سایر نقاط هزارستان  کند، دایره ها را دستکاری می آن

دهنش چون بو در  علاوه بر مداحی و ذاکری، خبر اثر بخشیی تعویذ و آب. دهد گسترش می
های معمول  علاوه بر مهارتجاها مریدانش  که در بسیاری طوری. پیچد سراسر منطقه می

ای  هقریدر ش هنگام ورود را مردم اولین اعجاز او. وندش به او قابلیت معجزه هم قایل می
سابقه  های ورود او با سهولت بی در اولین لحظهباردار  دو زنشوند که  شاهد می بومک سیاه

کول و یک قبضه تبرچه با یک کشای او که  خاطرۀ ورود ساده و فقیرانه. کنند وضع حمل می
، با اقتدار آورد میاو را با خود به دلدلگذر  بیگ مدد علی، سپس گردد میسراُلوم ۀوارد قری

 . ماند نمی مقایسه کنونیی او قابل
بیگ  سلمان پسر خردسالِ، گیرند مینبی را جشن که مردمِ سرِاولوم ولادت خضر وزیر
: اولین اظهار طرفدارانه از سید را با گفتنِد، رس ت میشهربه بیگ اودال  چمن نامها ب که بعد

عیسا از فرط تفقد دهانِ چمنِ سیددر پاسخ  .دآور میبر زبان  "!اس نوبت سید کشکول "
آنگاه در مداحی چنان  "!حالی از نوکرت گوش کو": کند اظهار میمتبسم و  بوسد نابالغ را می

دهد که با صدای گیرا و نمایشی ادا کردنِ داستانش نه تنها  توانایی از خود نشان می
را که  بیگ مدد علینشاند که آتش اشتیاق  میها با دهان باز به نظاره  را ساعتمستمعینش 

بیگ مجلس را  عنقریبکند که  المجلس آنقدر مشتعل می فی، استعاشق فرهنگ و هنر 
که حرکاتش را با مضمون  اسیدعیس. گذر ببردبا خود به دلدلاو را و  خاتمه یافته اعلان نموده

های حماسی  جمله ها و هد؛ کلماینم ها را واقعی تمثیل می صحنه د؛نک آهنگ اجرا می مدح هم
اش بسوی شخص خاصی نشانه  خواند و با تبرچه ه و بلند میکشیدرا با جستار موزونش 

نعره . شکافد کسی را میه شود که براستی فرق نداشتپتا  گذارد ، تردیدی بجا نمیرود می
 :د کهنک خواند و سوال مطرح می د، تکرار میایست د، ناگهان مینز د، خیز میکش می

رَ سپر کنه، سر گاومایی  خدا شیرتا زربت  بود شهپر کبریایی جبرئیل امین نمی هاگ"
 !یا علی: اندازدخانه طنین می  و صدای مردم در تکیه ؟آمد  چی می 

سیمای او بر حسب استخراج شیخ  کند و صحبت میای قطغنی  لهجهبه که  آغا
بیگ را چنان  مدد مانسته است، علی مسیح میامذهبی به عیسو متون  خوان خوش  حسن

 زند تا مبادا پای نمیکلمه هم حرف  یکحتا بیگ  د که تا پایان مجلس با سلمانکن میوسوسه 
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ه شود و او مجبور شود کشیدبگومگو بر سر انتقال سید عیسا به دلدلگذر به جاهای باریک 
گیری از چنان وضعیتی، هنگامی  برای پیش. شکول به زور متوسل شودبرای بردن سید ک

خواهد که  از او می بیگ مدد علیدهد،  کند و برایش آب سفارش می که سید نفس تازه می
 :گوید مندانه در گوشش می و وقتی اخلاص. نسازد ن خود را خستهآبیشتر از 

حضارش را  اسید عیس "یمآمداستم سرفاً خاتیر شوما اینجه  بیگ مدد علیمَه "
 .شود کند و همراه با بیگ راهی دلدلگذر می بلاتکلیف رها می
آور هزاره همان شهرتی را کسب  خان در ردیف میران نام اسید عیسگذرد که  دیری نمی

به آن دست یافته  ها و پس از مهاجرت در سرزمین هزارهها  همتایانش طی نسل کند که می
خان در ارزگان را  سید عیسانسب شهرت و محبوبیت  رغم آنکه خوانین فاطمی علی. اند

. پذیرند هم نمیبمقام یک خانِ غیرنسبی او را ارتقاء یک شبۀ بگیرند، اما  نادیده توانند نمی
ها ادعای برخورداری از ریشه و نسب  که یکایک آن گردد ز میای با دلیل آن به پیشینه

 های اجتماعی در مشارکتنسب  ، خوانین فاطمی هپیشینچنان بر  علاوه. کنند میتاریخی 
طوری که . دار نکند را خدشه شان سیادت مقام و منزلتتا  ندکن چنان با وسواس برخورد می

و حتا  دکن مین، مداحی رود نمیمنبر  ها هزارهنسب در سرزمین  یک از خوانین فاطمی هیچ
ند توان البته نه اینکه نمی. خوانند نمیدر مجالس و مراسم نیز دعاهای افتتاح و اختتام را 

جهت  از آن. نددان شان می های اشرافیی بخوانند، بلکه مبادرت در چنان امور را منافی ارزش
رگه مداحان شخصی بر  ت و سادات دودس تهی  اموری از میان ساداتِ انجام چنانبرای 

حمایت  ا، باستگذار آن سید عیسا  که بدعت ها ارزشن اچن به چالش کشاندنِاما . ندنگزی می
. چرخاند می سنت شکنای سیادت را به نفع سید  شود و چرخه دریغ عوام مواجه می بی

انگیز و  نفرتجدید هنگامی  های سیادت گذاری قدیم و بدعت های سیادت تفاوت میان ارزش
نوزادان پیروانش  ۀوری و عقیقس ید که سید عیساخان در مراسم ختنهگشا حقیرانه چهره می

مندش هم حضور یابد، در تقابلِ  فقیرترین ارادتۀدر خان ندارداو که باک . کند میشرکت 
مراسم عار  سنتی نیز از شرکت در چنان های سیادت داروغه گیرد که حتی اری قرار میرفت

، کردند میشان  انزادگان سادات را توتیای چشم مریدانی فقیری که خاک درگاه نجیب. دارند
 .شان باز کنند ها را بخانه های تا یکبار پای آن یافتند را نمی در تمام زندگیی خود توفیق آن

 کند عادت تبارانش متمایز می هم را از سایر خان سیدعیساکه ای  یکی از سلوک برجسته
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، اما گذارد می در دهانذکر بسم الله  اش را با صدای بلند و با لقمهخوردن او است که  غذا
نی و ، آنقدر طولاخواند مین آخرین نفر کشید سفره را که پس از دست عکس دعای ختمبر

پایان دعا به تأخیر شان را تا  حاجت زمان قضای نتواننددان مجلس خواند که اکثر پیرمربجامع 
که  استاش  ندن نسبنامهبرجستگیی دیگر او از منظر پیروانش، تسلط او در خوا. بیندازند
اسماء طولانی اجدادش را که و ا .رساند می حارثای اجدادش را به یحی بن زید بن  سلسله

پنج تن اسماء  نیستکسی قادر  هیچ ،برد نام میها را  نظیر آن بیبا سرعت و  دارددر حافظه 
یک از  هیچ در مقایسه با او. بخوانداز حافظه  سرعت بر زبان بیاورد و یاعبا را به آن  آل

شان را  سندی که سیادتنیز ند و راز حفظ ندا شان را های نسبنامه نسبش، همتایان فاطمی
خان دایره عیسا اکنون که سید. نداینم های قرآن نگهداری می در بین ورق کندثبوت 

، چنان گردیده استنسبش  و خار چشم همتایان فاطمی یابد میترش گسهر روز شهرتش 
تفقد و به و به تعقیب آن  ماند میدر اودال اش  زازی را مدیون مجلس مدیحه خوانییاع

در مناسبات اجتماعی و رسوخ قومی و مذهبی، اشراف سادات که تا . بیگ مدد علی پشتیبانی
خان با حفظ امتیازات  سیادت و قیادت، سید عیسا: هستند برخوردار از رسوخ دوگانه زمان آن

ایانش، تاما برخلافِ هم. یدافزا می صفات ساداتای سومی یا کرامت را نیز به  فوق، جنبه
شد و کردار و ک اشرافیت تا سطح رعیت پایین می ۀاجتماعی سیادت را از منزل –مذهبی  ۀجنب
 .دکشان اش را به چالش می ار رقبای بالقوهرفت

نسب وارد دایزنگی  خان غرض ملاقات خوانین فاطمی سید عیسادر مسافرتی که 
استقبال مردم از او . زنند شود، هواداران سید مضمون سفر او را طور دیگری رقم می می

گونه ملاقات با سران  که فرصت هر یابد میشود و با حسادت ادامه  چنان با حرارت شروع می
 خان  بابا شاه و سیدلعلی   خان امیرز شاه ، سیدورسی  خان خصوصاً سیداصغرشاهآن خطه م

ای مردمی که در مسیر  گام استقبال در میان شور و هلهلههن. گیرد را عملاً از او میارزگانی  
های  العبور در میان دست های طولانی و صعب ، فاصلهانده کشیدحرکت او صف 

که  اوو  "!آغا یک تف": ندنک ماس میمشتاقانش الت. گردد مندانش دست به دست می ارادت
ند تر نک حمل می  ها شانه به شانه که حامیانش در کوزه انش را با آبیلحظه به لحظه ده

کشد  کار بجایی می. اندازد تف می شان دهانراست و چپ در  ها برای شفای آن و دماین می
 رود تبانی شده باشد مییک اقدامی که گمان  در. شود می ز سادات لبری صبر نخبگان ۀکه کاس
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ایراد کنندگان خطابه  اش در جمع مصافحه بابا به نمایندگی از همتایان دایزنگی سیدشاه
با  رود که توقع می ۀدر خطاب. دارد استقبال سیدعیساخان برحذر می ۀکند و مردم را از ادام می

زبان  منع کند،پشتیبانی از سید عیساخان  ۀز ادامزبان منطق و روش استدلالی مردم را ا
 :خواند آمیز سید عیساخان را جادوگر می برد و با جملات اهانت اخطار بکار می

ی جادوگر که تمام عمرشه دَ قل چه خَو دیدین که از یک قطغنیشما مردم بی ع"
کد، سرِ  ا دیروز کشکول دَ گردنش گدایی میدمبوره و سگ جنگی تیر کده و ت

دروازی  تان بالا کدین؟ اگه صبُ کار تان دَ اوُکمت بند میشه،  پولوس پشتشانای 
 "چی میتانه یخن تانه خلاص کونه؟ یایه، سید دمبوره تان می

پیروانش ابلاغ کند، که سید عیساخان ارادۀ بازگشتش را برای  روز پیش از آن فردای آن
از . یابد ر تنها میخانۀ قوقو ، در تکیهانده آمداز دلدلگذر  ای از مریدانش که با او هخود را با عد

شود  مینسبش منصرف  همتایان فاطمیبا از ملاقات  ،افتد دیدن چنان منظره به وحشت می
 .گردد به دلدلگذر باز می و

علاوه بر سیادت او مرهون پسوند مغولیی نامش هم  خان عیساکه رسوخ سید  با آن
از . با مفهوم سیادت او خوانش ندارد "خان"وند سکه پ کند ، ولی او پیوسته استدلال میاست

نسب پسوند خان را  فاطمی پاید که سیدِ نمیدیری . خیزد جهت با لقبش به مخالفت بر می آن
 ی ازای یک وقتی در مقدمه. دکن اکتفا می اکند و به صرفِ سید عیس امش حذف میاز ن

سازگاری ندارد،  "خان"یی غولکه شجرۀ نسب او با لقب م کند میاستدلال  هایش سخنرانی
با هزاره را خان  پسوندبار  نخستین که برای  کند خلق می پیروانشدر ذهن  را ای اندیشه
رغم احتراز از مجادلۀ علنی، ذهناً  مردم علیاما . زند میهای مغول پیوند  ای خان سلسله

یا پسوند خانِ هزاره با : برند ن یکی از دو حقیقت زیر سوال میبود ادعای سید را در درست
هزاره را برای ایجاد اعتبار  "خان"ها پسوند  پایه است، یا افغان های مغول بی خان

شان را به خواندن تاریخ منطقۀ  توانند سید اگرچه پیروان آغا نمی. شان دزدیده اند اجتماعی
رسند که اگر ادعای او حقیقت دارد، چرا ریشۀ مغولیِ پ احاله دهند، اما همه از خود می شان

ای  هایی که خالی از هیچ حادثه ها انعکاس نیافته است؛ گنجینه آن  های خان در داستان
آغا بجای مخالفت با چرا کنند که  تعجب میبرخلافِ سید، پیروان او . توانند باشند نمی

 . چنان شایستگی دست یافته استاز راه غیرخونی به  د کهبال بر خود نمی"خان"پسوند 
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 و بجای تصدیقِ دهند می گوشسخنان تاریخیی سید به میلی  بیهنگامی که مردم با 
ه را راز قضی ، سیدمانند می مبهوت و ساکت دوش  گرمی استقبال میاو که در گذشته با ادعای 

زمانی ثابت صحت تردیدش . داند اش می تاریخیی پیروان ارزگانیای  حافظهن رفتبین از  رد
شان را به هزاران سال  های یک از داستان سرایانی که زمان وقوع داستان د که هیچشو می

گفتند، در برابر سوال سید که  بردند و با تمام جزئیات جریان حوادث را قصه می عقب می
بخاطر  "یا بعد از آن؟ بودها به دلدلگذر ساکن شده  درانی پیش از حملی تراب شاه": پرسد می

در پایان همان سخنرانی از . اندحمله کرده  هاند و به کجاا هبودها  ها کی که درانی دنآور نمی
خطاب  اخان، او را سید شاه عیس عیساخواهد تا بعد از آن بجای سید شاه  مندانش می ارادت

و از مخالفت او با  آورند نمیشان سر در  ای سید های پیچیده که از حرف پیروانشاما . کنند
رود تا او سید سرکش را از  را نشانه می بیگ مدد علیشان  ، تیر نگاهشوند میلقب خان منگ 
 :گوید پس از مکث کوتاه با صدای لرزان می بیگ مدد علی. لجاجت باز دارد

 ".بگویین کلان آغاینه خا عیسای سید باد از اِ"
 اماظاهرِ ساده  باآورد؛ نامی  یچون کلام وحی مردم را به وجد م بیگ مدد علیای  جمله

کند و  کلان دعا می آغایبرای سلامتی  خوان خوشحسن  شیخسپس  !عمیقاً دلنشینباطنِ 
از  *قالسُ، بعنوان اَبْدهد میاو را آموزش  اکه سید عیسچوچه  سیدسالی معروف به  خرد  طفل

اشور زایدالوصفی از نام جدید مردم ب. آمین بگویند خواهد با صدای بلند مردم می
سیادتش را به  کلان آغایبعد از آن تا آخرین روزی که  .کنند عیساخان استقبال میسید

هم  "خان"پسوند  کلان آغایآورد که روزگاری نام  نمیکند، کسی بیاد  خرد تفویض می آغای
 .ه استداشت

یابد، بلکه  اش دست می نام مورد علاقهدر آن نشست تاریخی سیدعیسا نه تنها به 
گردد، نیز برای پیروانش  دلدلگذر مبدل میۀاش را که نهایتاً به قانون قری ماندگارترین خطابه

که پیروانش از راه شهود و احساس به  استاش  همان سخنرانی درست در. کند ایراد می
که پیروانی  .کنند می مشاهده رهبری اوسال  رسند که در طول نزدیک به چهل باوری می

 ، پرده از رازی  دگشـای میهایش را  قابلیـتفصل جدیدی از   رانی سخندر هر نـد آغاداشتباور 
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از اجداد بزرگوارش به  است کرده میکه ادعا  گوید یبی سخن میاب و غریااز عجگیرد و  می
که و متملق دِ مجلس آرا گذرد که از موقعیت یک سی هنوز سالی نمی. ارث برده است

بندی  دست طبقه تهی و در صنف سادات کرد میحمل  تبرزینآویخت،  کچکول بر شانه می
ه اکنون با چنین ابهت و جایگا. یابد ی ارتقا میکلان آغایشد، بطور باور نکردنی بدرجۀ  می

لدلگذر را برای ، مردم داستو اخطار  ای از خواهش جتماعی، مضمون کلامش که آمیزها
های  کند که پیروانش بی هیچ تردیدی آنرا به زد و بند محدود می ناگزیری ۀهمیشه در دایر

 .دهند ماورایی او نسبت می
مثل قصی اسهاب کف میفامین، کتابای مه عین  همو طو که شما تاریخ قریی تانه"

رازها و ریزه جّن و انسه خلق میکنه،  عالمهمو طو که خداوند . چیزه میگه
های رَ مسلحت می بینه که بعضی ازی رازا به آدمی و بعضی دیگیشه فقط به  کاری

مثلاً جوهر آدمی از خاک میباشه چنانچه بنای خلقت جنّیان . جنیّان تعلق میگیره
آتشه؛ چشم بشر با پردۀ غفلت مستوره، اما چشم جنیّان بر امور عالم بینایه؛  بر

جنیّان کوه قافه از مرگ  خدا شیرزمانی که . بشر اسیر شهوته، اما جّنیان خنثایه
نجات میته و اونا به میمنت قدم و قدرت حضرتش به یگانه دین برحق یعنی شیعۀ 

ممکن . های نامالومی ترک می کنن ، کوه قافه به مقصداثنا عشری مشرف میشن
مالوم کجاس؛ حالی سیر و پیاز گپه نا های اس بپرسین که منظور مه از مقصد

 ".بریتان میگوم

های ملفوفش را  ند تا آغا سوالمان در چنان موارد پیچیده مردم اکثراً خاموش می
نیز  داد اجتماعیی دیگر رخیک در  سوال آقا نظیر نشست حاضر .خودش جواب بگوید

پرسد، بجز  میها  توسط درانی ها هزارهآغا در مورد قتل عام  وقتی .ماند می  پاسخ بی
 :کند مختصراً اظهار می که بیگ مدد علی

 "!آغاجان ما از مردن خود خبر داریم از دُرانی مورانی نی"
فقط آنوقتِ دلدلگذر،  ترین میرِ در پاسخِ زبدهآغا . آورد کس حرفی برزبان نمی هیچ

اما هم در آن زمان و هم در مجلس حاضر، مردم برای شنیدن . کند ایی میدندان نم تبسم
گرند تا با ن زده می شنوند، با چشمانِ حیرت ؛ با گوش جان میمانند می ساکتپاسخ درست 

 .رازِ دیگری از عجائیبات عالم آشنا شوند
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تر میشده؟  هرروز کلان و کلانین که قریه بعد از قتل دیو بند آغا دانستآیا هیچ می"
و  سازن میگشتن و بعد خانه  به نظرتان اونای که پروانه وار گرد قبر دیوبند آغا می

؟ خواد گفتین که سید چرا لُب و بودنه آمدو از کجا  بودنها  ، کیمیشنماندگار 
 ".لبُاب گپه نمیگی

مردی از میان جمعیت . کنند آغا استقبال می طبعی شوخ ای مصنوعی از مردم با خنده
 :کند با صدای بلند و متملقانه اظهار می

الهی زبان . اِی گپای خفکی و پتَُکی، سرِ جُلی و زیر جُلی، پیش آغا جانِ ما اس"
جان خود زار بخوریم که دَ حضور انورِ آغاما لال شوه، دَ کاسه سر اوشتوکای خود 

 ".زبان درازی کنیم

 :دهد های مردِ متملق ادامه می آغا بدون توجه به حرف

ملایکِ  جنیَان ساکن میشن اما! جنیّان و ملایکِ تقدیر نویس: بودناونا دو گروه "
پس ما سه قسم مخلوقات . ، سیاّر میماننبود شان دَ اَرش آلا تقدیر نویس که جای

 :کنیم دَ دلدلگذر پالو به پالو زندگی می
 ".و افلاکیانخاکیان، آتشیان "

 .أیید کنندجنبند تا اظهارات آغا را ت سر بی اراده بالا و پایین میصدها

رین هرساله از وجود ذاک زیرا، دارندنویس آگاهی گرچه مردم از وجود فرشتگان تقدیرا
ها اشاره  کلان مکرراً به آن وقتی آقایاما  کنند، میدر میان آدمیان یادآوری  چنان فرشتگان

 .خورد نویس مییید دیگری بر واقعیت ملائک تقدیرتاکند، مهر  می

ازک استن که با اندک های تقدیر نویس چنان جماعت حساس و خاطر ن فرشته"
از  زیادترو گناهای بندگان خاکی رَ  نکی رنجیده خاطر میشی بندۀ خابی مبالاتی

تان خوایش مه اِی  برای جلوگیری از زیادت گناهان. ، مینویسنکه میکننآنچه 
تا خدا نکده دَ جهنم از ...ناس که متجسس نباشین، غیبت نکنین، سعایت نکنی

  ".شوینتان آوزان  زبان

 دردمند های د و سینهگرین بین می های حقیقت مجنبند، چش سرهای اندیشمند میبازهم 
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 :افزاید سپس آغا چپنش را جمع و جور نموده می. سوزند می

خلاصه وقتی که ساکنان کوه قاف به نیرو و آبروی شیرخدا از خشم خداوند "
اما بنا به دلایلی منطقی شانه . نجات یافتن، مذهب اثنا عشری رَ قبول کدن

البته گمان نشوه که تنها . شدنی قریه و قریه های دیگه تیت و دَ اِ کدنترک 
ن، بلکه پیش از رفتپذی جنیّان قاف برای اولین بار دین برحق و مذهب اهلبیته

که پیامبران به ایمان شان و اخلاص شان به ائمه  بودناونا شیعیانی دَ بین جّنیان 
خطا اس اگه فکر کنیم که اونا مثل ما و شما شیعیان سست و . حسد میبردن

های جمعه در  ملائک در شب: نویسد صاحب بحارالانوار می! پسُت استن؛ نخیر
بار خدایا کاش ما را فطرتی چون جنّیان داده ": یزننمیان آسمان و زمین ندا م

نمودیم و بخواب  های جمعه برای شهدای کربلا عزاداری می تا در شب بودی
یم و وقتی جان ما ریخت مینها بر مظلومیت اهلبیت اشک  یم مگر مانند آنرفتنمی

بر مصداق  ".شد ها مولای قنبر بر بالین ما حاضر می ی، مانند آنرفترا میگ
: کند که امام فرمود‎همین روایت ثقه، هشام بن اصدق کلابی نیز روایت می

آین تا قطرات  فرود میهای از نور بر زمین  با مجمرهای جمعه ملایک  شب
 ".که جنیّان برای مظلومیت جدمّ میریزن با خود به آسمان هفتم ببرن رَ اشکی 

بهاری از چشمۀ چشمان گفته اشک ارادت و دیانت چون باران با شنیدن رازهای نا
خانه را غرق در اشراق  دلدادگان اهلبیت فضای تکیهای  ههیس گری سجوشد و هی مؤمنین می

 :دهد ، ادامه میکند کلان که با فصاحت و بلاغت صحبت می آغای. کند می

هموطو که دَ شروع گپایم گفتم، خداوند عالم به چشمای ما و شما پرده انداخته "
چون خدا نکده اگه پریا و دیوا رَ هموطو که استن ببینیم یا از فرط  .تا جنیّانه نبینیم

ولی به حکم . شهوت به گناه آلوده میشیم و یا از شدت ترس هلاک میشیم
به اِی ترتیب، خوایش مه از شما اِی ! پروردگار اونا میتانن ما را با بدن برهنه ببینن

وال و جواب کارگرای قریه رَ سها، مسافرا و  کس غریبه ی لاظه هیچاس که سر از اِ
آسان پرسه که مالومات ندارین یک نه و صد از شما می زی یاگر کسی چ. نکنه
 ".سوزه شار رومبکه خدا نکده از شومی شوم نکنه . کنین
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ها به  آننیز زیرا در گذشته . کند راست می پیروانشکلان مو بر اندام  سخنان آغای
اما . وده استنم شان حکایت میۀقری که از حضور اجنّه در گردیده اندکرات شاهد حوادثی 

برای  وزند  کلان بر تمام حوادثی دیده و عجایبی شنیده چنان مهر تایید می هشدار آغای
اطلاق کسانی به ها  غریبهاشارۀ ملفوف آغا از . راند بیرون می ها آنهمیشه تردید را از ذهن 

 آغا با اخطار. کنند میو شد  آمددر تمام سال در قریه  تراب شاهکه برای زیارت قبر  رددگ می
ها سال  که پس از گذشت ده میزدآ در قلوب پیراوان او درهم می تا آنجا تعهدِ توام با هراس

ها را با ضمایرِ شما،  شان را ببرند، در عوض آنۀواردهای قری کنند نام تازه میمردم جرئت ن
در اولین رویارویی  ی دارندگاهاما آنانی که از جریان آ. کنند اینا و ایشان خطاب می اونا،

اما کم . را بر طرف سازد مصاحبشتا بدگمانی  گیرند می انش شان را برای مخاطبان نام
. کنند میشان، همان لحظه قریه را ترک  کسانی که پس از شنیدن ضمیر بجای نام نیستند

شان بجای  و نه از نقل مکان رسید ها بگوش می بر مرگی از آندر بسیاری موارد نه خ
انی پس از مخالفت آغا با ناپدید شدن قُربوقَرم که کوتاه زم. شد دیگری سخنی گفته می

مردم مرگ او را د که یآ ات المناکی بحساب می، یکی از حادثافتد میخوانی اتفاق  شاهنامه
 .نددان بی ارتباط با هشدارهای آغا نمی

ر خزان سالی پیش از د بیگ مدد علیخوان رسمیی  گوی و شاهنامه ناپدید شدن افسانه
هفته بعد از ناپدید شدنش،  یک. کند میمشرب را عزادار  خوانی بیگِ خوش شروع فصل قصه

اندک زمانی . آویزان استند که در سقف یک غار از زبانش یاب میمردم جسد او را در حالی 
خوانی با انتقاد از مخاطبینِ  ندان شاهنامهقمامی که یکی از علاقربوقرم هنگ پس از مرگ

های جمعه  ند و شبدان که اگر ایام عاشورا را برای سوگواری کافی نمی کند میمبهم استدلال 
های دیگر هفته را برای  خوانی تبدیل کرده اند، در آنصورت یکی از شب را نیز به مرثیه

. نده باشداشتبار فرصت شادی و خنده  ای یک م هفتهخوانی اختصاص دهند تا مرد شاهنامه
که زبانش  یابند میتراب در حالی  شاهاو را در مجاورت زیارت  ۀفردای روز بعدش مردم جناز

های چشمش با  ه شده، چشمانش از حدقه خارج گردیده و سوراخکشیدیک وجب از دهانش 
رسند  به این باور میوقوع اتفاقات هراسناک ساکنان قریه  و با گذشت زمان. نداخاک پر شده 

. کند ها را همراهمی می ناظر است و در تمام اوقات آن ها آننیروی نامرئی بر تمام اعمال ه ک
 حوادث اسرار آمیز و کنـند که بر خود تلقیـن می ،آیند ز میـعاجحوادث  درک از زمـانی کهاما 
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 . تواند باشد چیزی غیر از علایم ظهور نمیغیرمنتظره 
نی که فرستادگانِ نظربیگ سمنگا استمترقبه در دلدلگذر در اوج وقوع حوادث غیر

ستادگان پس فر. شوند دلدلگذر میۀ وارد قری شان ارباببرای یافتن رد پای دختر مفقودالاثر 
 اتراقی نخی به منزل زنتن سرِ ای هزارستان، حسب معمول برای یاف از گزکردن نقطه نقطه

وقتی . تهیچ پیدا و پنهانِ قریه از دید او پنهان نمانده اس کنند کنند که گمان می می
 :پرسد گیرند، زن با تعجب از مهمانانش می شان را از او میۀمتجسسین سراغ گم گشت

 "نکنه غریبه باشین؟"
ها  مادرانه از آن کنند، زن شان را تصدیق می از آنکه مرادانِ بیگ سوال میزبانپس 

در پاسخ سوال مردانِ . های ابلهانه به خطر نیندازند را با پرس و جو شان خواهد که جان می
دهد که در  ست، زن توضیح میپرسند منظور او از پرس و جوهای ابلهانه چی نظربیگ که می

به که دست  استامر بر گردن کسی   ممنوع است، در غیر آنصورت تکلیف او استنطاق ۀقری
گیرند  ولی مردانِ متجسس باور زن را عامیانه قلمداد کرده نتیجه می. پرس و جو زده است

بیرون  از خانهاما پس از آنکه یکی از مهمانانِ زن . نوایی زن را به هذیان انداخته است که بی
خواهد سراغ  ، زنِ میزبان با نگرانی از همراهان او میکشد بازگشتش به درازا میرود و  می

شوند، با  شان از منزل زن خارج می بدنبال رفیق وقتی مردانِ متردد. شان را بگیرند فیقر
ها اثر  چنان بر آناظهارات پیرزن . یابند میمرده  در زیرپای مادیانششان را  رفیقناباوری 

است را  کرده میشان در آن پاس شب در عقب یابو چی  گذارد که حتا سوالی که رفیق می
 "!اسی پرپر از جن و  هنوز همهای کوه قاف  دامنه" ای که برخلاف، اندیشه .جدی نگیرند

کنند و  سر از پا نشناخته مرده را بر اسپش بار می فرستادگانِ. گذرد شان می بیشتر در ذهن
 .کنند شان را در جریان قرار دهند، شب هنگام دلدلگذر را ترک می میزبان بدون آنکه زنِ

کردن  ، با وضعطند میواقعیت را بهم ایجادش افسانه و  ۀرازآلودی که فلسفۀ قری
های منتقد و لجباز یا  چهره. گردد اش می ترین دوره کلان وارد پیچیده های آقای محدودیت

شان در  اجساد ند،رس ند و یا پس از آنکه بطور مرموزی بقتل میوش برای همیشه ناپدید می
از زمین و  دارندمردمی که عادت . نددگر میباری یافت  تراب به وضع رقت شاهزیارت  اطراف

دهان  کلان نه تنها آغایۀ خطاب ، انس و جان و حاضر و پنهان حرف بزنند، پس اززمان
 بندند که باور شان به موجودیت مخـلوقات رازآلود و غیر بشری در میان شان ثقه  شان را می
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کند، اما مردمِ  حرفی قریه را به جماعت لال تبدیل می اگرچه سکوت و کم. شود میهم 
کند و  ای تسهیل می ای محدویت بیان را تا اندازه یابند که درجه میکنجکاو به حقایقی دست 

جسد دو مرد جوانی که . سازد شان پذیرا می برایشرایط زندگی را حد اقل از لحاظ ذهنی 
ندکی از همدیگر یافت زمانیی ا ای هد، در فاصلنه ادانست های ماجراجو می ها را چهره ردم آنم

ند و ا هکرد میضایتی ایجاد شده در قریه اظهار نارهای  که از محدویت ینمقتول. گردند می
کلان  بیگ و آغای مدد علیهای ساختگیی  موجودیت جنّیان در بین مردم را داستان

د که نگرد در حالی یافت میشدن در کمتر از دوماه اجسادشان ند، پس از ناپدیده انداشتپ می
هایِ  ی چشمهاه و جاآمدشان بر وجب از دهانشان یک  زبان. اندور فجیعی بقتل رسیده بط

 .اندشان با خاک پر شده  خالی

کند، اما مردمِ صامت  سابقه مردم را شدیداً وحشت زده می های بی اگرچه وقوع پدیده 
تراب پیوند  مقتولین و شاه ماجرا را بهبرند که روح  می  به وجود شواهدی پیو متجسس 

د که چرا تمامی اجساد از مجاورت زیارت پیچ شایعات باورنکردنی حول سوالی می. دنز می
آسا در تمام  تراب و خاک برق شاهارتباط کلامی و معانی میان نام . گردند یافت می تراب شاه

های  یدگیدر اوج پیچ. دشو ی قاتل میاما قانون عدم تجسس مانع ردیابی دمد، قریه می
ها را به یقین  تراب تردید شاهجوان در مجاورت زیارت  آور، کشف اجساد مردان شگفت

دهد  ی میگواهچنان  های مردمِ صامت یافته. زند ها را بهم بخیه می و گمانه کند نزدیک می
برغم . ه باشدداشتباید وجود  تراب شاهنام  "خاکِ"چشم مقتولین و  "خاکِ"که رازی میانِ 

ند که اینم ، به این حقیقت نیز اذغان میدارندوحشت باطنیی که مردم از وقوع چنان حوادث 
 .دیآ ار نمیرفتبه چنان سرنوشتی گد کنن درازی نتا کسی زبا

، قریه گیرد میآفرینی که جرئت اظهار نگرانی را هم از مردم  رغم اتفاقات وحشت علی 
. یابد می ییابد و امور مردم رونق بیشتر گسترش میاز سالی بسال دیگر بطور چشمگیری 

بکار ضمیر شان  برای مخاطبینشناختند و  میها قبل یکدیگر را بنام ن ساکنان قریه که تا سال
تبدیل و متکی بخود س ناشنا های خانوادهبه و همکار آشنا  ، از همسایگانِبردند می
رود، مردم  موارد ناگوارتری هم توقع می افتد و میای آنچه اتفاق  اما با وصف همه. گردند می

 .شان را ببندند دهند بجای استقبال از خطر دهان ترجیح می
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**** 
، رونق اقتصادیی قریه ستودنی ارزیابی دارندورای تمام آنچه که ساکنان قریه از آن بیم 

قانون منع تجسس به شود و  گویی جزء عادت مردم می گذرد که کم دیری نمی. شود می
بیگ  مدد علیکلان و دستور  آغای ۀبه مشور. شود های انفاذش احساس نمی روز شدت
دلدلگذر به داخل  قسمتی از رودمسیر تغییر رسد و  برداری می هرههای بیشتری به ب زمین

با ایجاد مشاغل . دهد ای افزایش می ولات زراعتی را بطور قابل ملاحظهقریه سطح محص
ساکنان قریه از حرکت شود و زبانِ غیبت در کام  کس آقای خود و یا مزدور کسی میید هرجد
د، وش ای باورهای اجتماعی را شامل می بجز استنطاق و کنجکاوی که حوزه. افتد می

های که مردم وارد تازه. گذارد آوری دست مردم را کاملاً باز میهای مدنی و نو آزادی
ها شده اند، تغییرات  آن ۀه اند و چه زمانی وارد قریآمدنیا در کدام سرزمینی به د نددان نمی

 . کنند قابل توجهی در قریه ایجاد می
عمومی محصولات زراعتیی ۀخان که مرد جوانی در چهار راهیی تکیهای  در اولین مرتبه

کند، صد ها نفر دور او  خودش پرورش داده است برای فروش عرضه می کند ادعا میرا که 
شنده با صدای زیر و بم و به فرو. دهند های او گوش می زنند و با دهان باز به حرف میحلقه 
مردمِ . کند ، محصولاتش را تبلیغ میداردای بدیعی که برای تماشاچیان تازگی  شیوه

ها  بنیاد آننو نقِ امورها گزندی بر رو تا نکند چنان ناقلا کنند ورد می "استغفرالله"زده  حیرت
 :کند ی فروشنده با صدای آهنگینی تکرار میوقت. وارد کنند

 "!میخورین تربوز بخورین *قند میخورین خربوزه بخورین، شاد"
 . پیچند بر خود می مردم از خنده و حیرت چون مار و ماهی

قاشی از خربوزه را در یک دست و قاش  تماشاچیانبخاطر جلب توجه وقتی فروشنده 
طعم محصولش را آمیز  های مسخره شکلکبا ساختن  و گیرد تربوز را در دست دیگرش می

از تعجب بر او  آمیزِ کیف و لذتِ مبالغهمشاهدۀ با  زده بینندگانِ حیرت دهد، نمایش می
 با ذهن مردم بازیند که او با این کارش نک ها تبصره می بسیاری. ندشو شان خشک می جای

 استخربوزه و تربوز گوید  می فروشندهمحصولی را که زمان  کس تا آن هیچکند، چون  می
 اما تماشاچـیان متحـیر زمانی به .ی و دارای قابلیت خام خوریشیرین، چه رسد به بودندیده 
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قاش خربوزه را از دست  کند یک جرئت می ها آنیکی از  که شوند می ادعای فروشنده تسلیم
شود، با  سابقه شیرین می وقتی دهان مرد بطور بی. را بچشد بگیرد و با تردید آن صاحبش

لیسد سپس بدون اجازۀ  میبلعد، انگشتانش را  اش را می هداشتولع تمام قاش دست 
، میان شده استای میسی چیده  روی تغارهبر ای خربوزه را که  ماندههای باقی قاشفروشنده 

گذرد که  سالی نمی. ی یابندآن آگاه آورز طعم سُکرها نیز ا کند تا آن حاضرین قسمت می
ها بادمجان  در ابتدا آن. شوند یی دیگری بنام بادمجان رومی آشنا میمردم با محصول زراعت
چرا ": و بدون اینکه توانسته باشند از عرضه کنندۀ آن بپرسند گیرند را با کچالو اشتباه می

اما وقتی به تبلیغاتِ با آب و  .مانند میمدار باقی  قانون "کچالوهای امسال سرخ اس بیادر؟
ای  فروشندهگذشته در یک اقدام مشابه  آورند که سال میدهند، بیاد  تابِ فروشنده گوش می

 :گوید تبلیغات فروشنده که میبا تماشاچیانِ خندان  .فروخته است خربوزه و تربوز می

 "!نان، ببرش ارزان *بادنجان، رفیق خان، قتیق"

 **زدن هردانه بادمجان را در بدل یک چارک چشم بهم شوند که در یک تحریک میچنان 
 های تکههای بادمجان را با  تهتو خرند که فروشنده با حرص مصنوعی جو در حالی می

مردم قریه پس از . نشان دهد مشتریانشآنرا برای  خوری خام  شیوۀد تا بلع مییکجا جو  نان
ها است،  بهترین خوراکیپس از گندم و جو یکی از  ویندگ میشناختن بادمجان که بعدها 

بعضی گویند  فروشندگان ناشناس میشوند که  بزودی با انواع دیگری سبزیجات آشنا می
سبزی و انواع و اقسام گذرد که محل فروش  سالی نمی. شوند خورده میخام و بعضی پخته 

ای که دیگر به شهری  های قریه راهیچهار سایر خانه به  چهار راهیی تکیه علاوه بر  میوه
ها  شوند که نوآوری آهسته آهسته مردم متوجه می. گردد ، برای فروش عرضه میماند می

شان ادامه  مانند اما تظاهر به نارضایتی ها راضی می اگرچه قلباً از آن. ها است کار غریبه
 :فهماند با اشاره میمثلاً وقتی یکی . دیاب می

 "یس؟ای هم از همونا ن"

 :داد خواند، جواب می ها و جبنش ابروان طرف مقابل را می مخاطب که حرکت لب
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کند که  کلان برای مریدانش اعلام می آغایها سال هنگامی که  پس از گذشت ده
مردم برآید و شخص معنوی های هایش در قبال نیاز ن از پس مسؤولیتآتواند بیش از  نمی

اگرچه . شوند گزیند، مریدانش مانند اطفال پدر مرده پژمرده می بجایش بر می را دیگری
کند، اما هوس جانشینی  ن آغا از سمَِت رهبری قریه پیروانش را مغموم میرفت ابلاغِ کنار

نوین در  گذار مدیریت ه بنیانکلان ک آغای. کند مشتاق میبیتاب و و آخوند را ها سید  ده
 کند میدر ساختار رهبری قریه ایجاد ی تحولات مطابق به نیازهای مریدانش، استدلدلگذر 

 .ماند ش، قابل مقایسه نمی پیش، زمان ایجاد سال چهلبا که 
قواعد طرح  و المللی بیندینی و  های خانه از شکل سنتی به مرکز آموزه تکیهانکشاف  

ند یآ های معاصری بحساب می دگرگونیه، در قریالاجرا گذاشتن ظوابط امنیتی  لازممدنی و 
شاگرد در بخش  صدها. یابد میتحول و نیاز مردم با ساختار رهبری  هماهنگکه 

ن امام که خواندند و در کنار آن مجتمع بزرگِ بیت نمایندگا خانه درس می جدیدالاعمارِ تکیه
را از نظر آنانی که از نزدیک اوضاع . گردند می، اضافه اندمستقیماً به قم و نجف پاسخگو 

 نیاز دارد،گیی مذهبی  و خبر مناسب کلان نه تنها سن رهبریی بعد از آغای، کنند مشاهده می
که در نیازی  ؛دیآ برمینیز که شخص جانشین باید از پس مدیریت روابط پیچیدۀ قریه بل

بدون فهم چنان ملاحظات،  جانشینیاما مشتاقان . کسی شایستگی آن را نداردزمان  آن
در . بینند های جانشنیی می ز قرار داده خوابشان را دست آوی یفقاهت دینی و سیادت نسَبَی

، خورد و خواب تشنگان بیند کلان برای تفویض قدرت تدارک می ماهی که آغایطول چند
  .زند میمقام را برهم 

جای بکه بیگ  آصف و کلان علاوه بر بزرگان دلدلگذر در مراسم تعیین جانشینیی آغای
سران اودال، جرکنه  نشیند، میفقیدش بعنوان مقام رسمی دلدلگذر در صدر مجلس  کاکای

به ترتیب های دلدلگذر و میران مهمان  میران و آخوندسایر  .کنند میرکت و طاغی هم ش
دو آخوند جوان . کشند تر صف می های پایین و چپ در ردهشان راست  سن، دانش و شهرت

 آخرین پله های د تا او را بهنـجنب ا میـاز راست و چپ آغاند  گردیدهلاً موظف ـکه قب چابک و
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دست آغا را  دستیاران. مزین گردیده استبا کلمات عربی که برسانند  یسیاه پوشمنبری 
 برپا شده ازبوسند و آنگاه عَلَمی  می راپوش   سیاهی منبرو شوند  سپس خم می ،بوسند می
آخرین  تاهای مؤظف آغا را  آخوندپس از آنکه . کشند شان می بر چشم راهای رنگارنگ  تکه

سپس . آیند از منبر پایین می گیرند می خمشان را  ، در حالیکه سرهایکنند میکمک پلۀ منبر 
در اثنای که لبان آغا با . نشینند دیگری در سمت چپِ منبر دو زانو میست و یکی در سمت را

ن ای چوبیی ظریف ریش سفیدش را که چو جنبد، با شانه خواندن دعای تفویضِ مقام می
های منبر خود را  از کناره کند و با تکیه اش را صاف می د، سینهکن د شانه مینز برف برق می

 :کند آغاز میدر جایش جابجا کرده این چنین 

چنان نادر اس که  و غم بصورت همزمان برای آدمی آن اتفاق افتادن شادی"
هرگاه چنین اتفاقی بیفته، اغلباً مایۀ برکت ! امتزاج زهره و مشتری در آسمان هفتم

 ".امروز ما شاهد چنان اتفاقی هستیم. و رحمت میشه

با   هو مجادلگردیده اند فه عاط ار سوءرفتگاز کناره گیریی آغا ها قبل  ی که مدتمردم
چنان شاد   شانۀغا خاطر افسردکلام آبا شنیدن ، کرده اندشروع پیشاپیش شان را  فراق سید

 پس از مکثی که عادت. است شده کنند آغا از تصمیمش منصرف که گمان میگردد  می
بعدی با مطلب گذراند و برای گفتنِ  خانه را از نظر می ، تمام نقاط تکیهاستهمیشگی آغا 

 :کند باری را قرائت میشعر شرر کرده،تر  صافاش را  یک سرفۀ اضافی سینه

 حجابآفتاب ار بر کشد بر خود  "                                         

 "بی نقاب آید به میدان ماهـــتاب                                         

مندانش ایجاد  چنان شوری در قلب ارادتای در هیزم خشک،  شعر آغا مانند جرقه
اگرچه صدای آغا . لرزاند خانه را می گفتن حاضرین تکیه "بیشک بیشک" کند که صدای می
 :گوید د اما شمرده شمرده میلرز می

تان مارفی میکنم که شایستگی منبر جدشّه داره؛ کسی رَ  امروز کسی رَ به سیادت"
مثل جانش دوست داره؛ کسی رَ مارفی میکنم که تقوا،  رَ مارفی میکنم که شما

 زار و سه صد سال قبل بَریـا هـیغمبر شمـایمان و تعهدش بسان شخصی اس که پ
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درست اس که مسلمانا دَ او وقت لیاقت همچو رهبره . بودمسلمانا مارفی کده 
شما امروز لیاقت  ن، تنهایش ماندن و زجرش دادن؛ اما یقین دارم کهنداشت

 ".پیروی از فرزندشه پیدا کدین

افتند و صدای یا مولای قنبر همراه با هق هق و گریه  یمجمعیت باصدای بلند بگریه 
هایش  روی چشمبراش را  سیاه مندیلوشۀ از کلان که گ آغای. شود گوشه شنیده میهر از

لرزد، جمعیت مشتاق و گریان را  ای ملایم می و بازوان لاغرش در اثر گریه گذاشته است می
با اشارۀ ضمنیی آغا به واقعۀ غدیر خم، قلب سادات حاضر برای جانشینی . کند تر می مشتاق

اما . چشند شان را می ترین ناکامی در زندگی ر طعمِ تلختبا یرد و آخوندهای هزارهگ قوت می
و نه در کتب معتبر  اندرا نه در بحارالانوار یافته   شان‎رگه که صحت سیادت ای سادات دو عده

ادامه آغا پس از مکث کوتاه . کنند معاصر، از امتزاج خونِ عربی و عجمی احساس آلودگی می
 :دهد می

بنده که در اثنای قرائت حکم جانشنی خود واقف به امور دین و عاقل به امور "
ی عزیز شما و فرزند بی بیینجانب، نور چشم انمایم که  خویش هستم، ابلاغ می

دو سرا، سر از امروز مسئوولیت امور عزاداری، مناسبت های مذهبی و روابط با 
 ".بیت امامه به دوش میگیره

با  اما ساداتی مشتاق جانشینی. ندگیر ها سادات مجلس را نشانه می چشمبا سخنان آغا 
ها  ای آغا جان مکث کشنده. کنند لاوت میتات ناسخ پایند و آی نگرانی چشمان یکدیگر را می

دهد و ازدیاد خون بر صورت مشتاقان  ها را افزایش می ضربان قلبرساند،  را به لب می
نِ که کبر س ندنک ای از پیروان آغا تبصره می عده. نمایاند میها را گل چهره  جانشینی آن

نی که او را در چنان کسا نیستنددهد در کارش سریع باشد، اما کم  شان به او اجازه نمی سیدِ
 :گویند با نیشخند می. نددان سن و سال برای انجام امری تا آن حد مهم سزاوار نمی

 "!سید دیگه شیخ فانی شده؛ وقتش اس که زیارت جورش کنیم" 

صدای لرزان آغا نام  کشد، د کسی نفس نمیوش که احساس می ۀدرست در لحظ
 :رساند منتظرش میای قریه را به سمع پیروان  سیادت آینده

 "!خرد صدایش کنین باد از مهَ سید غضنفر سید و آغای تان اس؛ آغای"
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و کشند  ها از هر سو بسوی سید غضنفر تیر می چشم عاطفی و طوفانی ۀدر چنان لحظ
و یکی از نزدیکان سید غضنفر، با صدای گوشخراشی  استخانه  اش تکیهمرتضا که فرّ شاه

 :زند صدا می

 "!مبارک باشه آغاجان، مبارک باشه"

 :کنند و مجلس با تبعیت از او تکرار می

 "!مبارک باشه آغا جان"
  .دلرزان میرا خانه  صدای آهنگینِ جمعیت تکیه

د، وش آغا یاد میبنام غضنفر و مردم قریه که تا کنون نزد آخوندهای محل  جوانِ سید
که  انگیزد میبر هم گمانی را  شود و نه ه نمینداشتپشرایط جانشینی نه از دید عوام واجد 

کلان  نزد آغایکه  سید غضنفر. سیادت قریه را به شخص جوانی چون او بسپاردکلان  آغای
 ای در رده ای تفویض سیادت در جلسه و دآی جوان مؤدبی بحساب مین دلدلگذر و میرا

 اوای که آغا از  تا آخرین لحظه نشسته است،قریه بیگ و موسفیدان  های آصف وغهدار
نفس  آنقدر شکسته پیشوای آیندۀ شاند نک برد، کسی گمان نمی نمی بعنوان جانشین خود نام

 .ه باشدنداشتعار در میان عوامِ بی نام و نشان از نشستن باشد که 
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ظور من به  مردمکلان مراسم را رسماً خاتمه یافته اعلام کند،  آنکه آغایپیش از 
را بعنوان او بوسند و لباس  دست او را می. زنند شان حلقه می مصافحه اطراف آغای جوان

خواهد سرِ  از مردم می کلان آغایمرتضا به نیابتِ  شاه. کشند شان می تبرک بر چشم
 ه نه تنها به چنانآمداما جمعیتِ به هیجان . تمه یابدشان بنشینند تا مجلس رسماً خا جای

وقتی . زند شان نظم مجلس را بکلی برهم می دهند که همهمه و هجوم خواهشی گوش نمی
شود سرِ جایش بایستد و  ییابد، ناچار م مندانش اسیر می خرد خود را در چنگ ارادت آغای

رسند، بعضی با  پی دیگری میمندان مشتاق یکی  ارادت. آنچه پیش آید، شودتسلیم هر
کشند  شان می دست مرمرین او را بر صورت و چشم ای د، عدهننک بوسه بر دست او اکتفاء می

اندازند و  ای او میه یابند خود را بر قدم ای که فرصت دست بوسی نمی بوسند و عده و بعد می
شود که  می ساز وسی آنقدر مشکلمراسم دست و پا ب. بوسند شان را می پای سید جوان

. کند شان فضای شعف را رقت انگیز می زاریکنند و ضجه و  ای زیر دست و پا گیر می عده
جهد و  رسد، مانند پلنگی در کمین نشسته بر می اودال می بیگ چمنهنگامی که نوبت به 

کنندگان  برخلافِ سایر مصافحه. کشد آغوش میخرد را به  وار بغل گشوده، آغای دیوانه
 بیگ چمنآنانی که . بوسد مرتبه می ینهای گلگون آغا را چند بر دستش، گونهبجای بوسه 
کنند و نگران آن  خرد احساس شرمندگی می ، از تعامل او با آغایشناسند می را از نزدیک

ند که دانست ها می آنزیرا . برباد دهدآبروی همه را  بیگ چمنشوند که نکند فضولی  می
ناپذیر میل مهاراگرچه . بوسد ه از فرط شهوت میکآغا را نه از سرِ ارادت بل بیگ چمن
او  یزِانگ ، اما بروز علایق شهوتماند نمیآیی پنهان  گردهم جوان در هیچ بیگ به مردان چمن

اکنون که هم مکان . افتاد میخانه و مسجد کمتر اتفاق  های مقدسی چون تکیه در مکان
خوانند تا نکند شاهد  شر می ار، مردم زیر لب دعای دفعص بزرگوو هم شخ استمقدس 

گستاخی ا مرتض وقتی شاه. کندن را مکروه شا ای باشند که طاعات و عبادات ه دمفس
. گیرد دامن قباحت وارده را هرچه زودتر کوتاه کند کند، تصمیم می را مشاهده می بیگ چمن

 :کند و با گفتنِ ، جدا میه استرفتگرا که از پشت آغا را حلقه  بیگ چمنهای  دستسپس 

 .کند خرد می اقدام به نجات آغای "!برای خوشنودی امام زمان یک صلوات بلند"
 مرتضا  به شاه "محمد صلوات بر محمد و آل": گویند میصدا  ای مردم که یک صدای کرکننده
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درود مردم، سایرین  پس از طنینِ .بیگ و آغا حایل کند خود را میان چمن دهد فرصت می 
خود را به  نتوانسته استمندی که  عقدهپیرمردی . یابند خود را به آغا نزدیک کنند فرصت می

 :گوید مینجواآمیز آغا برساند، در گوش شخصِ پهلویش 

 "دیدی مرتیکی بی دینه، شیخ حاجی؟"

 :کند شیخ حاجی به تأیید او اظهار می
عمل اِی مرتیکه نه دَ سن و سالش ! کنه شلعنتزوار، خدا ملا هان دیدم"

 "!میخوانه نه دَ نام و نشانش؛ باید توبه کنه، بسش اس دیگه

 :کند حاجی نزدیک می شیخملازوار دوباره دهانش را به گوش 

آدما  نسوارموهترم، بچه بازی به سن و سال تالوق نداره، اِی عمل شیطانی مثل "
 ".ه، تا که زنده اس میکنهکسی که شوقشه دار. رَ عملی میکنه

 :دهد شد، جواب می تر از ملازوار مشاهده می شیخ حاجی که کفری

بچه خانه جای  تکیه .سخن جایی و هر نقطه مکانی دارهنشنیدی که میگن هر"
کاری که ایِ مرتیکه میکنه والله به باالله اگه یزید هم کده ! زواربازی نیس ملا

حیوان واری  بیگ چمنسیدی که چیریش جّد بزرگوارش واری نور میته، . باشه
 ".سرش حمله میکنه

 :گوید ملازوار با نیشخند می

حمله خو  و تو ما سر.شکارچی اس بیگ چمن! مه واری ساده استی، شیخ حاجی"
بیگ سید و  چمنپیش . های نورانی لاله وان اس رهشت هموطو چی، او پکنه نه می

اِی از همو جناورایی اس که اگه خلق الله . خانه یکیسخانه و کچالو عام، تکیه
 ".، گلاب بروی تان آغا رَ همینجه میکدبود نمی

چیزهای نیز  بیگ چمنو در مورد  داردباز آگاهی  خرد از وجود میرهای بچه آغای
 داند نمیاو که . ملاقات کندنیز که او را از نزدیک  آید نمی، اما فرصتی پیش داند می

 ند ـبی زمانی می. ونه با او برخورد کندـچگ نداردنیز در مجلس حضور دارد، آمادگی  بیگ چمن
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ش باز شده، از دهانش عفونت که مرد درشت اندامی که از شدت هیجان دهانش تا بناگوش
 :گوید وار با خود می است، کابوس هرفتگ تنگ در آغوشاو را جهد و  بیرون می نسوارای  زننده

 ".بخیالم اِی اُونمَو عفریتی اس که مردم میگفتن"

رسد، اما مردمی  مترقبه به نظر میخرد در مجلس عمومی غیر برای آغاین اتفاقی اچن
که در جاهای  آید بحساب میصحنۀ حاضر تکرار عملی وقیحی  شناسند را می بیگ چمنکه 

 های مردم منتقد با بگومگو که افتاد میدر گذشته بارها اتفاق . زده است دیگر نیز از او سر 
اما او نه تنها از عملش ابراز شرمندگی . برودهای بدنی هم پیش  بیگ تاسرحد برخورد چمن
اگرچه با شوخی، برای تضعیف ای،  بعنوان حربهه با افتخار عملش را بلک کرده است نمی

 .برده است میبکار نیز ای همتایانش  روحیه

بیگ پسر  چمنوقتی  های ازبک هزاره و بای میران ها میانگردهمایی یکی از در  
بیگ  اسلم کند، میکش  جنگی برای همتای ازبکش پیش نوجوانی را در بدل یک سگ

 :گوید به همتایش میآمیز  سرزنش
 "!، چمنجای که از عمل شیطانیت بشرمی، قیمت سگه هم آدم میتیب"

بیگ  مقابله با اسلم ازکه  بیگ چمن. بچه را نجات دهند دهد میو به زیردستانش دستور 
 :زند می، با تلخکامی طعنه آید می عاجز

دختر اوغان سی سال دَ خانیت هنوز ! اگه گپی شرمیدن باشه، تو باید بشرمی"
و نره راه میره، بچه بازی چی شرم داره؟ یک بچی بی پدر و مادره میتم دَ  *جره

 "!بدلش یک سگ اصل میگرم، مفت خو نمیتم

 :گوید میبیگ  که اسلم شود میه کشیداما مجلس زمانی به آشفتگی 
 ".پیش خدا آدم مفعول از جذام هم بدتر اس"

قرار ی را که پسرشمگین و برافروخته خ بیگِ اسلم. گردند میها  اما مردم مانع درگیری آن
 با مهماناندوستانۀ میران هزاره برد و ضیافت و نشست  باخود میشود با سگ معاوضه است 

 بخـشد می دوستـشبیگ سگ را برای  نـچمتای ازبکِ ـه همـاگرچ. خورد قطغنی برهم می

 .مجرد، نازا* 
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او را از روی  بیگ چمنکند که بیندیشد  خرد تردیدی نمی آغای .گردد اما دست خالی بر می
 بیگ رابارِ  اهانتای  و مصافحه گیرد نمیاما برخود  .شهوت بوسیده است نه از روی اخلاص

بعد از آنکه آغا از چنگ . دهد مندانه جلوه می اخلاص برگزار نموده، با خنده و شوخی
گردد و انتقال مسئوولیت با دعای شیخ  عادی باز مییابد، اوضاع بحالت  نجات می بیگ چمن

 .یابد میپایان  باقر
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6 
دلدلگذر را به سید غضنفر تفویض ۀ کلان سیادت قری آغایپس از اندک زمانی که 

ند نک ز میبوسی او آغاشان را با دست و پا القدری که پیروان نزدیکش روز جلیل ، سیدِکند می
افتد که  ها می ند، چنان زود از نظرنک مینام او ذکر  همراه باشان را  و شهادتینِ هنگام خواب

 خبراو از ی حتا در طول روز یکبار د شخص ثالثوش بجز دو نفر مستخدمش کمتر دیده می
 یکی از مظاهر آخرالزمانی و بی وفایی پیروانش ناشی ازدر مظان عامه انزوای آغا . دبگیرن

های  کلان ریشه در تفاوت آغایافتادن سیدِی چون  نظراما در واقع از . شود ه مینداشتپ
ترین حامیان  بزرگ. به وجود آمده استخرد  که میان نسل او و نسل آغای هم داردطبیعیی 

و  نندک میمراهی که او را تا دلدلگذر ه خوان خوش بیگ و شیخ حسن مدد علی مانند او
 سایر هوادارانِ. اند، هردو چشم از جهان فرو بسته گذارند میعمومی را با هم بنیاد ۀ خان تکیه

فرط کهولت اسیر چهاردیواری و یا از  انده کشیدخاک  سر در نقاب آن دوعصرش یا مانند  هم
اینک که جمعیت . اندشان را از دست داده افحت با سیدِشان گردیده، توان مص های خانه

    گیرد، آغای کـلان تعـلق می خرد نسل آغای به شود و می تر  جوانجوان و  روز ذر هرـدلگـدل

 



  .آید بحساب میگان رفتاما عملاً به کاروان  استاگرچه در قید حیات  

یابد،  کند و شور مردم کاهش می ها بعد از آنکه طمطراق جانشینی فروکش می ماه
برای تجدید که از دیر زمانی را   شان شوند سید متوجه می کلان آغایهمسایگانِ در به دیوارِ 

گیری از وضعیت  از آنجایی که قانونِ عدم استنطاق اجازۀ پی. وضو و صحراگشت ندیده اند
شان به نظارتِ  یروان آغا برای تثبیت وضعیت سیدِ، پدهد زندگی شخصیی هیچ فردی را نمی

مرتبه در روز از منزلش خارج  نشینی، آغا سه ای خانه با آغاز دوره. ندآور می رو بصری
که همسایگانِ متجسس . دپذیر کس را در چنان مواقعی برای مصافحه نمی د و هیچوش می

امر دیگری، در زمان متفاوت اقدام به تا هر هستندبیشتر نگران وضعیت سلامتی سیدشان 
شود و نه مستخدمینش به  زمانی که نه از آغا خبری میاز دیراما پس . کنند نظارت آغا می

را زیر  اوکنند، مردمِ کنجکاو برای یافتنِ سرِ نخ، منزلِ مستخدمین  می آمدو  رفتخانۀ او 
تنبه گردیده دو مستخدمِ جوان نیز هر ۀیابند که درواز اما بزودی در می. گیرند نظارت می

خرد همراه با  دهند که آغای میشان پایان   نتیجۀها زمانی به نظارت بی  همسایه. است
خرد به  لحظاتی بعد آغای. دنشو کلان می ضا از راه گنجینه وارد خانۀ آغایمرت شاه

خانه  را به تکیه اوای  اسباب و لوازم بجا ماندهتا دهد  غایب دستور می سیدِ های همسایه
 است نوشته، شود یافت میهایش  روی یکی از گاو صندوقکه بر ی داشتدر یاد. انتقال دهند

ها در  تی همسایهوق. خانه وقف کرده است خانه و کتب معتبرش را برای تکیه که تمام اسباب
 شان به احساس عطوفتزلش را ترک کرده است، ها پیش من کلان مدت یابند که آغای می

 .گردد آلودی دیگری ثبت تاریخِ قریه میشود؛ اتفاق راز می شک کفرآمیزی تبدیل

ند بیاد بیاورند که توان و هنوز در قید حیات، مییند ن عده از پیروان آغا که معاصر اوآ
یک از میان نسل  ها و نه هیچ قطغن است، اما نه آن که از سادات بودکلان گفته  زمانی آغای

یدِ س. کلان چه وقت و چگونه به زادگاهش بازگشته است که آغای برند میها پی  د از آنبع
 ها دلها سال محبوب  و طی ده افتد میها  آسا بر سر زبان نام و نشانی که شهرتش برقبی 

 رهبر غبار هیاهوی پیرواندر  وافتد  ها می از خاطرهچنان نشینی  از خانه ، پسماند می  باقی
، از ارادت به او ماند می بجابجز رعایت قانونی که از او شود، که دیگر کسی  جدید ناپدید می

 . دآور بر زبان نمیحرفی 
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مراسم انتقال آغا به کند که  میمردم ابلاغ  خرد به پس از مراسم جانشینی، آغای 
اما ، معدودی بدرقه خواهد شد ای‎و به همراهیی عده شود انجام میختصر زادگاهش م

 .اندمعدود و چه زمانی او را تا زادگاهش همراهی کرده  ای هکه کدام عد بیند نمیکس  هیچ
بسیاری که  انگیزاند میرا برمردم  زنی های هگمانتا آنجا کلان  ناپدید شدن ناگهانی آغای

 .است بودهشدن او بی اطلاع خرد نیز از جریان نا پدید آغای احتمالاًزند که  حدس می

اندیشند،  میشان ملال به ناپدید شدن پیرل و پُر اش که لا ای از مریدانِ دلباخته عده
رسند که ممکن است  به این باور میها  آن. گردند آمیزی میارِ شکِ کفررفتآهسته آهسته گ

ها به دیدن  افتاده است اما چشم آن میدر ایام غیبت کبرا، ظهور مؤقتِ امام قایم بارها اتفاق 
را در برابر ظهور مؤقت و غیبت مجدد شان  هایی که ایمان آن. است نبودهبینا چنان حقیقتی 

ند در مورد ظهور و غیوب مؤقت با نتوا ند که نه میبر از بابتی بیشتر رنج می یابند میمتزلزل 
را با غیبت امام قائم به  کلان آغایند تفاوت غیبتِ توان یکدیگر به گفتگو بپردازند و نه می

تجسس  دهند و قانون عدم می حتدر نهایت تن به مصل. خرد جویا شوند صراحت از آغای
ه از گناهانی ک تبرااما برای . دانند آلود خود می های گناه تر از گمانه الاطاعه شان را واجبۀقری

، به پرداخت کفاره متوسل اندموعود مرتکب شده  بابت اعتقاد به ظهورمؤقت مهدی
شکّاک  ماند، مریدان کلان به زادگاهش رازآلود باقی می آغای آنچنان که بازگشت. شوند می
الزهرا، یا سید عیسا   یابن "ند توان ، نمیشکنند می توبهو  کنند میبار توبه  ه صدهاکنیز او 

 .شان نخوانند را بعد از شهادتین "!ادرکنی

خرد در قریه رو به افزایش  کلان اگرچه محبوبیت آغای آغای ای سیادت بعد از دوره
یگانه شخصیت  کلان آغایگردد، اما مانند  تبدیل میگذارد و بزودی به چهرۀ پرنفوذی  می

د و مردم او را آچه زوار وش زنی جوان و بیوه که مریم نامیده می. ماند محبوب قریه باقی نمی
ند، در مناسبات همدردی و کمک به مریضان قریه به عنوان حریف او قد علم نک خطاب می

و برای درمان  نویسد دوده و تعویذ می شمندان و ارادت آقای کلان که برای پیروان. کند می
، ها با حفظ چنان قابلیتخرد  ، آغایاندازد میهم شان تف  های آبرومند در دهان ضمری

  مهارتو آچه  منحصر بفرداما خدمات . کند برای مریضانِ قریه دوا و معجون نیز تجویز می
 لیاقت سید را ، باردار و زایا دان و کمک به زنانـمن نوزادان، پرستاری از سال نگهداریی او در
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 دیگـر. ها معـذور است از انجام آنآغا بصورت طبیعی کشد؛ اموری که  به چالش می
خواند، بلکه جنسیت  می فرا رقابتآغا را به  که نیستآچه لیاقت منحصر بفرد  و ها مهارت

 اونسَبَی و جنسیت مردانۀ  برترییاهانت به نیز بزرگترین زنانه و خاستگاه فرودستانۀ او 
 .آید بحساب می

**** 
او که یگانه . دهد پدرش را از دست میسالگی بگذارد   نهکه پا به  پیش از آنمریم 

روزها با مادر مریضش . دوش ، هم دخترانه و هم پسرانه نوازش میاستفرزند والدینش 
دَر  ۀآستان ، درگردد می های شام هنگامی که پدرش از کار باز د و نزدیکینک کمک می

که پدرش از انتهای آن با پشتارۀ هیزم ظاهر  دوزد ای چشم می ایستد و به آخر کوچه می
و به  نماید اش او را تا میان خانه همراهی می سپس دست در دست پدر خسته. دوش می

 :کند مادرش ابلاغ می
 "!اینه آوردمش"

 ۀخان با تکیه بر ستونِاش  پدرِ خستهد تا نک را پهن می شپدر فرش پوستیی مخصوصسپس 
 :واری بگوید با امید دودی
 ".بیگ بریم یک سیر آرد گندم بتهیک پشتاری دیگه کار اس که انور"

د که با ایستادن در کنار پدرش کن می را مالا مالمریم کوچک وجود شادمانی زمانی 
چادرش را  یابد که جرئت می استدر آن هنگام . هنگام نماز مانند یک زن بالغ ادا در بیاورد

د که چرا چادری را که برای روز مبادایش خریده نک استدلال میهمیشه مادرش . بپوشد
با لحن ملتمسانه اما با . پوشد که هنوز بر او واجب نشده است است، برای انجام نمازی می

 :گوید مضمون توبیخ آمیز می
 ".تا به تکلیف نرسیدی چادرته نپوش، کهنه می کنُشِ"

 :دنک اظهار می امیدواریو پدرش با 
 ".یک سال دیگه مانده که بخیر به تکلیف برسه"

رغم مخالفت مادرش از  علی نیست رباس بیشاما مریم پوشیدن چادرش را که دو متر ک
او حتی در اعیاد و سال نو نیز . کند می، شروع استسه سالگی که مصادف با زمان خرید آن 

 بازی  مشغولخندان با دختران قریه شاد ود و پوش همان چادر را میبجای پوشیدن کالای نو 
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را او یش شیخ محراب بندد و فردا چشم از جهان فرو میکوچک  مریمِ مادرشبی که . شود می
ها بعد وقتی شیخ محراب  هفته. پیچاند میبرد، با همان دو گز کرباس خود را  اش می بخانه

نو عروس تازه نه  ،"جاری کدوم ح ح صیغۀ نکاح شَوِ گذشته شرعاً": گوید همسایگانش میبه 
گز کرباس بر او با همان دو. دوش بلوغ شمرده می ؛ سنی که مطابق شریعت سنشود میساله 

زنان . نشیند میتن، عروسانه تعمال شاریده و کوتاه شده برسر و پیراهنی که از فرط اس
وسند، برایش آروزی ب اش را می های ترکیده گونه، ندیآ می همسایه یکی پی دیگری

عروس که  تازه. ندنخوا قدومش را برای شیخ مبارک میاز خداوند ند و اینم بختی می نیک
با چشمان کنند،  آیند و او را آنقدر نوازش می دسته دسته می زنان برای چه نددا نمی

 .ماند ها خیره می زده بر آن حیرت

حقایقی باز  ای دیدنبر ذهنش گذرد، چشمِ ماهی که از فوت پدرش می در مدت یازده
روزهای که پدر بیرون از خانه کار . ندیده استای کودکانه اش  دیده زمان آن شود که تا می
های تلخش پرده  های دیده و گذشته ، از رنجگوید اش را می های کودکی قصه درد و مانک می

اُلُوم تا دلدلگذر رکاب ه سوار بر الاغی از سرِک  گوید میاش را  داستان عروسی دارد و یبر م
برای رفع مریضش  مادرِ ش و هنگامی کهفوت پدرپس از . شود دیگر تکرار نمی، استزده 

فقدان پدر، تنهایی و مقابله با گرسنگی را با گریه مریم ، شود میکار ب  دستاش  نیاز خانواده
تا در حضور مادر  زدیر قطره اشکش را میپیش از مراجعت مادرش آخرین . دنک پر می

ن آمدمانند ایامی که با فرارسیدن شام . ه باشدنداشتن ریختاش اشکی برای  مریض و خسته
از  اون رفتتا با بغل گ نشیند ، به انتظار مادرش میکشید‎پدرش را در آستانۀ دَر انتظار می

 :خواند بسم برای دخترش میبا چهرۀ متاش سته مادر مریض و خ. لذت ببرد مادرانهنوازش 

 "!گیر شوه س میر شوه، میر بموره، دخترم جایدخترم پیر شوه، آرو"

 فطیرخواند، آنگاه یک  میپس از آنکه مادر آرزویش را با آهنگ موزون برای دخترش 
مریم که تمام . دهد آورد و به مریم می جو را از زیر چادرش بیرون می  فطیرو گاهی هم دو 

و ــج های سخت تر از سنگِ نان های تیزش را بر حاشیه دندان، برد میروز را گرسنه بسر 
مریم  .دنمای ه دنبال میــزهای تاریک مادرش را تا درون خانــد و در دهلیکن رو میــف

 نهـاد  مادر جوان و جـذابش پیش به  کس چـهی یابد که چرا ش در میمادر ها پس از مرگ سال
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و  گشته اند بالغ غره و نره دنبال دختران باکره میهای نو بچهزیرا . کرده است ازدواج دایم می
ای مطلوبی برای ازدواج  یا زنان بیوه را گزینه ه اند ونداشتا مردان متاهل یا پول ازدواج دوم ر

د تا با ان ردهک میای جوان گز  ها کوچه را برای یافتن بیوه دهدر عوض . ه انددانست دوم نمی
 دهند هایی تشکیل می طلبه بخش بزرگی شکارچیانِ زنان بیوه را. ببندند ۀ مؤقتها صیغ آن
رغم  علی. ندیآ دلدلگذر می های مذهبی به مدرسۀ های دورتر برای آموزش درس از قریهکه 

ازدواج جایز است و جلو فحشا و فساد را در جامعه  صیغه مانند گویند آنکه به زنانِ بیوه می
یکی از مادر مریم . دارند شان چنان رابطه را مخفی نگه می گیرد، اما برای حفظ آبروی می
 مریم به خاطر. رباید را میطلبان خواب از چشم او و دخترش  که صیغه استهای  بیوه
که او هم اکنون در قید صیغۀ شخص  گفته است میها مادرش به تضرع بارآورد که  می

آنانی که یک از  بستر شود، اما هیچ ا شخص دیگری همشرعاً نباید ب جهت از آن خاصی است
در . داده اند نمیند، به حرفش گوش ه امدآ بسراغش مییکی پی دیگری در تاریکی شب 
 :اند کرده میعوض استدلال 

 "!شریعت پیش ما اس خاله، خاطرت جم باشه"
بستر  شب چندین مرد در زمان متفاوتی با مادرش هم آورد که در یک می بیادمریم 

، شفق هنگام گرسنگی گذرد می هبر مادر مریضش چ داند نمیاو که در آن زمان . گردیدند می
زده که تمام شب در  اما مادر سل. خواهد د و با تضرع از مادرش نان گندم مینک بیدارش می

، خواست نداردقدرت برخاستن از بسترش را  کشد و میهای مردان شهوتران زجر  ران زیر
 . دنک را به روز دیگر موکول می دخترش

نیز  ،دگشای در آخرین شبی که فردایش مادر مریم چشمی به چشم دخترش نمی
. دهند زنان همسایه او را مرده تشخیص میآیند؛ شبی که فردایش  میمردانی بسراغش 

آیند و بر مظلومیت او  میها  مرد پوشانند نیز همان زنان قریه بر او کفن می که هنگامی
 . خوانند خورند، سپس برایش نماز جنازه می افسوس می

رسد  ها زندگی با شیخ محرابِ شصت و هفت ساله به این نتیجه می مریم پس از سال
 .ها، جان داده است کی شناسد که مادرش نه در اثر مریضی بلکه در اثر تجاوز مردانی که نمی

شیخِ . کند هایش را تجربه می ترین لحظه سال زندگی با شیخ، آسوده هفتدر مریم 
 های عاشقانه بر زبان د و حرفبوس د، میکش را تنگ در آغوش می شنابالغ همسرِسالخورده 
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های بعثت انبیا،  شیخ داستانخواهد برایش قصه بگوید و  وقتی مریم از شیخ می. آورد می
، کند های حماسیی حملۀحیدری را با ذکر مقدمات طولانی آغاز می النبی و داستان معراج

های سرد و دراز  در شب. رود پیش از آنکه وارد اصل داستان شود عروس نه ساله بخواب می
ن خوابش خورده که زما ، مرد سالودر زمستان پس از آنکه مریم با نوازش شیخ بخواب می

درست . شود شب مشغول می ردن زمانِ بیداری به خواندن دعایکبرای پر است،کوتاه شده 
ترین فرصت برای خواندن  که شیخ بیش استهای ازدواج با مریم  در اولین سال

ای  ار عاشقانه و پرس و جوهای طفلانهشب با گفت اگرچه دعای اول. یابد شب را می دعاهای
، با خاطر رود شب را پس از آنکه مریم بخواب می دعای بعد از نیمهد، اما وش مریم قضا می
د، نک های شفق وقتی خواب بر او غلبه می نزدیکی. خواند مرتبه تکرار هم می آسوده چندین

صبح و خواندن  وع و ادای نمازطل دعای نخواند بالحظه خواب  بجای یک دهد ترجیح می
ازدواج شیخ علایم بلوغ را در  پنجمِ در سال. بخوابدباره  زدن آفتاب یکدعای قبل از سر

جانبه و شفاهی به عشق دوجانبه اما  کند و اندک اندک عشق یک وجود مریم مشاهده می
 . گردد هنوز شفاهی تبدیل می

های  العمل شیخ عکسجوان در برابر ه دو سالی که مریم مانند یک دخترنزدیک ب
کبر اما . بندد تا شیخ را بکام دل برساند بکار میاش را  ، تمام تلاشدهد جنسی نشان می

ها تلاش با شرمساری  ، پس از ساعته استرفتگشیخ فرصت چنان کامی را از که سن 
 :کند می ظهارا

 ".کدیم همرای مادر اولادا شَو تا صوبه می"
 :گوید می انهدلدار کند و توجیه میمریم با لحن عاشقانه هوسِ شوهرش را  اما

 ".تان اس یک دفه بسحالی شَوِ "
 :دنک د، ادعا میوش و شیخ که هنوز تسلیم نمی

 ".کنیم انشاالله و تعالی دو دفه خو می ین"
ترین کام خود  گردد، اما مریم به ناکام کدام کام عشقی را نصیب نمی یچرغم آنکه ه علی

 اکنون که مریمِ. گندم یک آغوش محبت و یک وعده شکمِ سیر از نانِ: گردد هم راضی می
به جنسی نیاز نیازهایش اکثر ، با برآورده شدنِرود بالغ چون سرو روان در کنار شیخ راه می

 کند و پر میشیخ  ۀـادرانه را نوازش عاشقاننوازش مجای  بزودی. دکن میتقرب آخرین نیاز او 
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ش نو ا ، پیراهنیابد اش کاهش می جانکاهگرسنگیی . شود محو میفقدان والدین از خاطرش  
شیخ کفش  ۀبار در خان گردد و برای اولین اش با ململ داکه تعویض می شود، چادر کرباسی می

علاوه کند،  ها نماز خواندن با شیخ احساس خستگی نمی از ساعت. کند پوشیدن را تجربه می
ز چشم شیخ آورد و دور ا بجا میگان را نیز رفت  گناهان و مغفرت  بر رکعات واجب نمازِ آمرزش

 .ریزد اش اشک می برای والدینِ سفر کرده
یرد برای گ ماند، تصمیم می شدن ناکام میدار از آنکه تلاش شیخ برای بچه پس

امام انامی که نزد شکارچی . خراسان شود کردن آروزیش دست به دامن سلطان برآورده
اما بخت با مریم یاری . که ضامن او نشود داند ی، اینک شیخ بعید ماستضامن آهو شده 

یابد و شیخ عزیزش در راه  ای اقبال او زمان بیشتری برای درخشش نمی ستاره. ندک نمی
هوس . شود مریم بار دیگر تنها می. دهد بازگشت از مشهد در اثر ابتلاء به مرض وبا جان می

سوز که فقط  های استخوان یی رنجشود و برای از سرگیر دار شدن با شیخ یکجا دفن می بچه
اکنون که . گردد هایش به دلدلگذر باز می هم ولایتی، همراه با دهد میسالی مهلتش  چند

مرگ مادرش را اسباب گیرد با شرایطی که  تصمیم می شده استمانند مادرش جوان بیوه 
است اما ز پنجه در پنجۀ روزگار داده که مادرش نی ددان اما نمی. ، در آویزداست کرده فراهم

ساز مرگ مادرش  د زمینهنک رنجی که فکر می ۀمقدم. استزنانگی مردانگی را تاب نیاورده 
دهد که هواخواهانِ ازدواج موقت رو به افزایش  آماج قرار مینیز است، زمانی او را  بوده
با او ندارند، سرسختانه  بیند خواستگارانش بجز صیغه قصد ازدواج دایم وقتی می. گذارد می

ها  دهد و شب هایش تن می ای همسایهه های شاقه در خانه بکار. ایستد میشان  درمقابل
 .خوابد ها می‎برای نجات از هجوم صیغه خواهان در خانۀ یکی از آن

از مراقبت نوزادان تا نگهداری احشام، از پشم ریسی تا پشم بافی، از پخت و پز تا 
رود که عنوان پرکارترین زنِ قریه را از آن خود  پردازد و تا آنجا پیش می شست و شو بکار می

د اطفال لجباز و نک کند که کفایت می با اطفال چنان مسؤلانه و صمیمی برخورد می. کند می
 ای هیار نزد یک دای بار به حیث دست وقتی اولین. صدای او آرام بگیرندگریان فقط با شنیدن 
آموزد که دایه خود از آن آگاهی  میهای از او  مهارتد، در جریان کار کن محلی بکار شروع می

فهماند که چگونه زنی باردار را آسانتر ولادت دهد، نوزاد را پس از  میها برای دایه  بعد. ندارد
 اندک زمان چنان به  در .ببردبه شیوۀ بهتر را ش بند نافچگونه و  نمایدشست و شو فوراً  تولد
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ند قبل از شروع درد ده ها قابله و دایه، زنان باردار ترجیح می رسد که با وجود ده می تشهر
 . ها را ولادت دهد آنبگذارند تا او قرار مریم  با شان ولادت

ای بهتر، شمار متقاضیان را تا آنجا بالا  الصحه زنان و حفظه شهرت او در ولادت سالمِ
. کند دسترسی به او به یکی از مشکلات جدید ولادی عرض وجود میکم  که کمبرد  می

 زمانی. شود می سالم خبرساز ولادتپذیرند،  ای را نمی زایا بجز مریم هیچ دایه قتی زنانِو
های بعید از یک دیگر زندگی  لهتواند مادرانی را که در فاص کند که نمی مریم مشاهده می

به منظور . کند خانه تبدیل می به زاچهاش را  ان خانههدروز ولادت دهد، کا کنند در یک می
کند که دو روز قبل از درد  سفارش می ها آنباردار و سهولت خودش، به  تسهیلات زنانِ

تواند مشکلات آنعده مادران را حل کند که در  اما با اینکار فقط می. ولادت به او مراجعه کنند
استفاده از کاهدانِ بدون  ،شود هوا خنک میاما وقتی . ندنک های گرم سال ولادت می ماه

، غیر بندد می ای های کهن اش را با گلیمچه ه ورودیو را داردسقف را که فقط چهار دیوار 
ها را برای ولادت در  زنان آنکنند که اگر مریم  نهاد می ای پیش تا اینکه عده. یابد عملی می

با این معامله جریان . کنند او هیزم فراهم می ۀکردن خان ها برای گرم بپذیرد، آنش منزل
سالم  ان که با وارد شدن مریم در ولادتافتد و مرگ و میر زن ولادت در مسیر درستی می

 .یابد ای می قابل ملاحظه بهبود، یابد میهش کا
شود و بخشی از  ولادت زنان، مشکلات مالیی او نیز حل می بهبودبه موازات  

 د، برای کمک به مادران بیوش شامل آرد، مرغ، تخم مرغ و پشم میش را که بیشتر آمددر
را  رسماً آنکاهدانش بستن بر سقف با سال بعد با شروع فصل گرما، . دهدبضاعت اختصاص 

کند و ظرفیت پذیرش مادران زایا را نیز از دو نفر به پنج نفر در روز  خانه تبدیل می ولادتبه 
 .دهد افزایش می
د، دیری هد ها را ولادت می های استوارش به سهولت زن ا دستجوان که ب مریمِ

را   شان لنگاران که تغییرات مح وقایع. رود گذرد که شهرتش از دلدلگذر هم فراتر می نمی
ترین  که در رده بندیی محبوب نمودند ردند، اظهار میسپ شان می  بجای درجِ کتاب به حافظۀ

خرد و  گیرد؛ گزارشی که آغای مریم در ردۀ دوم قرار می کلان آغایهای ارزگان بعد از  چهره
یابد  ب ساکنان قریه تا آنجا افزایش میمحبت مریم در قلو. کند میبیگ را شدیداً آزرده  آصف

 .کنند مندانش بجای مریم و دایه او را آچه خطاب می که ارادت
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به آچه، آتش رقابتی را که از دیر زمانی  او از دایهلقب ارتقاء نیز و  کیفیت کار ،شهرت
را ببازی  اوای وجدان  کند و حسد کشنده ورتر می ، شعلهبر افروخته استخرد  ر آغایدر ضمی

از . شود میبه مشتریانش  بهتر ای خدمت ارائه بجای رقابت با آغا در صدداما آچه . گیرد می
های  مرهمهایی معدنی،  معجون اقدام به ساختنِو  کند محض اکتفا نمی به ولادتِآنرو 

 .گردد میحسد بیشتر آغا  موجبکند؛ کاری که  هم میگیاهی و حیوانی 

های مردی را به مقابله  ای خانوادگی، قابلیت ا چنان خاستگاه اجتماعی و پیشینهآچه ب
رسمی قریه و از لحاظ اجتماعی  آخوند ، از لحاظ مذهبیسید نسبیند که از لحاظ کشا می

رقابت مسلکی میان . داردرا درکنارش  مرتضا شاهبیگ و  اول قریه چون آصف های شخصیت
شود و زبانِ شکایت به روایتِ سعایت  آغا و آچه از مرز رقابت به میدان حسادت وارد می

د، دود خشم نک شدن رقابت خود با آچه احتراز می خرد که همواره از علنی آغای. رخدچ می
های مخالفت و موافقت مشتریانش بر سرِ  که پای بگو مگوکشد  زمانی از دماغش فواره می
اظهار از میان مشتریانش ای  وقتی مرد سالخورده. شود ه میکشیدلیاقت او و آچه به منزلش 

 :کند می
 ".میربان لیاقت زنی و مردی نداره؛ آچه از هر مرد کده مرد تر اس"

نگاه  آغا پیرمردتبصرۀ شنیدن  با .العمل باز کند را برای ابراز عکس آغاشود دهان  باعث می
 :گوید اندازد و می می مرتضا شاهآمیزی به  پرسش
 ".ه میشهکشیدبه خیالم بازی کم کم به بازار "

بجای اشتعال استدلال کند، دود خشم در دماغش  مانند آغا دتوان که نمی امرتض اما شاه
 :گوید آمیز می سپس سرزنش. پیچد می

کدِ یک . و خودش شلیطه اس، عقلِ شماره کور کدهبود زنی که مادرش فایشه "
 زنه کد مردشین  خجالت نمی. جوشاندی بارتنگ و گلِ سنگ، خرِ تان کده *کپه

 "!کنین؟ بی عقلی هم از خود اندازه داره می برابر
آغا و آچه بروز کرده  میانها قبل  ای که از مدت مرتضا نه تنها بخاطر تنش فزاینده شاه

 دد ـراش دارد و در صـدر ضمیه ـآچنیز از او ۀ که ـکین خاطره بگردد، بلکه  خشمگین می است

 

 

  .اندک، اندازۀ کم مقدارِ( در گویش محلی برای جویدن یا خوردن) *
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که او را بخاطر  استای مریم  اولین همسایه  شاه .گردد او است، عصبانی میانتقام گرفتن از 
آلود  غرضنهاد شوهرش را  پیششاه  اما زنِ. کند میدعوت  ای خود مرگ شوهرش بخانه

 :گوید میبا خشونت زن . کند میاش مخالفت  به خانه اوقی کرده و با آوردن تل

 "؟خانه بیاریشه و  باز شَو کدش خَو کنیباز که شویش مرُد تو باید  سیاسریهر "

پناه  همدردی با زن بیکه منظور او صرفاً  کند میدر جواب زنش استدلال  امرتض شاه
نهاد او را انسان دوستانه  و پیش کند مریم از شاه تشکر  شود العملی که باعث می عکس ؛است

 حقزنی هر داند که میپرخاشِ زنِ شاه را ناشی از عصبیت طبیعی او  چنان هم. نمایدتلقی 
ۀ مرتضا شخصاً به خان شاهاما زمانی که . اقدام نمایددر برابر اظهارات مشکوک شوهرش دارد 

لوحیی خود و  ، مریم بر سادهشود میعقد موقت  خواهان ای کوتاه  دمهرود و طی مق مریم می
، با ریزد های دهانش می یع نسوار از گوشهشاه در حالی که ما. کند زیرکیی زن شاه اذغان می

 :کند انگیز استدلال می کلمات شهوت

غیر ازی که مسئله خانه داری رَ حل . پالو خوابی با سادات اجر دنیا و آخرت داره"
ره از بین میبره و زن منکوحه میکنه، تلخه جان کندنه آسان میکنه، فشار قب

 "!سید گناه کبیره داره، مریم کدِبی لیاظی . بسته از پل صراط تیر میشه چشم

 :راند ترین الفاظ او را از خود می اما مریم با زشت

میکنی، بی بی  خوابیوقتی تو کد زَنای مردم پالو . خاک دَ سرت کد دنیا و آخرتت"
 "کد کی پالو خوابی میکنه، سیدِ چشم سفید؟

های او جواب  اهانتکند که بابت  سوگند یاد می مرتضا شاهبا شنیدن دشنام مریم، 
 :گوید ، اما مریم میدهد میسنگین پس 

 "!دست تو و دست سید سَوز ات تالندنه خلاص"
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ای در روابطش با مردم و امور  خرد برخلاف سلف خود، تغییرات قابل ملاحظه آغای
کند اما امور آموزشی و  خانه را برای خودش حفظ می نظارت بر امور تکیه. کند قریه ایجاد می

سپارد که تدریس مسایل  را برای حاجی آخوند برُغسُُو میها  برگزاریی مراسم و سخنرانی
خانه را به اضافۀ ادامۀ اذان و خبرچی تحت  بخش اداریی تکیه اما. داردا به عهده دینی ر

کند تا برای  تقسیم وظایف برایش فرصت کافی ایجاد می. آورد در می مرتضا شاهسرپرستی 
برد و  تمام اوقات را در عبادت بسر می بجز روزهای جمعه که. تداوی مریضان همت بگمارد

دهد و  د، روزهای جفت را برای پذیرش بیماران اختصاص میوش عامه ظاهر نمیدر انظار
مندانش در روزهای  علاوه بر پذیرش ارادت. روزهای طاق را برای ملاقات با پیروانش

نظر روزها در همان بینیی حوادث را نیز در  بینی و پیش طاق، تعویذ و دوده نویسی، فال
کند و  پذیرایی تبدیل می اتاقاش را به  خانه برای تسهیل مراجعینش، مهمان. گیرد می

، برای استبنا کرده قبلاً منزلش  مسجد کوچکی را که دور از انظار مردم در داخل
ای  ، عملاً به کارخانهاستنیز اش   خانه اش را که کتاب گنجینه. یردگ اش در نظر می رهایش

. گیرد ها را تحت آموزش می وقت استخدام نموده آن کند، افرادِ تمام تبدیل می دواسازی
همراه کند و  سازی را بکمک حلبی سازها، آهنگرها و نجارهای محل فراهم میوسایل دوا

های خودش  ند تا مطابق نسخهک محلی اقدام می آوری گیاهان با کارمندانش شخصاً به جمع
ظرفیت تولیداتِ دواهای داخلی، قسمت اعظم  بالا بردنِ با وصفِ. دوا و معجون بسازد

. ماند دواهای مورد ضرورت مریضانش هنوز هم وابسته به دواهای ساخت پیشاور باقی می
فوی را یکبار در ماه ثور و ، دواسازان حرگیرد مرتبه صورت می واردات دوا که سال دو

ساخته  بصورت معجونِ پیش ا که اکثراًدواه. دفرست ای دوم در ماه میزان به پیشاور می مرتبه
ها، ترکیبات هرکدام  زمان نگهداری آن بودن گردد، بخاطر کوتاه ای مصرف وارد می و آماده

 .دنمخلوط گردبا هم د تا در هنگام ضرورت وش های جداگانه نگهداری می در بوتل
، اما داردی د و تشدید آن منفعت همگاننک رقابت آغا و آچه اگرچه مسیر سالم را طی می

! رقابت زن با مرد:  نیز استترین اختلاف فلسفی و اجتماعی  در مضمون خود حامل عمیق
 .که منشاء تفاوت دینی نیز دارد ،دوش ه مینداشتنه تنها خلاف سنت اجتماعی پ چنان رقابت
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علاوه بر . استه آوری شدنیز به تصریح یاد یترین کتاب آسمان چنان تفاوت در کاملزیرا  
 نیز با حقارت، مقام او در داستان خلقت شود مینصف حقوق مرد تعریف آنکه حقوق زن 

خلقت : با نحوست نیز گره خورده استمنشاء پیدایش مستقل  ننداشتو علاوه بر  توام است
رغم محبوبیت آچه در میان ساکنان قریه، تلاش ناخود آگاهی بر  علی! از پهلوی چپ مرد

اگرچه . انِ قریه جلوگیری شودتا از شهرت او بعنوان زن در مقابل مرد افتد میضد او براه 
دار شدن مردانگی در برابر زنانگی لب بگشاید، اما  د از خدشهنک کس جرئت نمی هیچ
در نشستی که سخن از نجات جان . شود احساس میبیگ با آغا نا گفته  شریکیی آصف غم

نظیر هم جان طفل و هم جان  که آچه با مهارت بی آید بمیان میضار یک مادرِ در حال احت
وقتی . دهد میزمانی نسبت بیگ خرق عادت را به پدیدۀ آخر صف، آدهد میمادر را نجات 

 :گوید می

 "!جان الزمان اس آغا اینا کُلشّ علایم آخرین "

 :گوید می، در جواب کند میبیگ را درک  اندیشۀآغا که عمق 

 ".مان روشن خواهد شد به جمال آغایبزودی چشم ما "

 .گزند میشان را  ایه و هردو بر همدیگر نگریسته و لب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جان یونس صالحی/38  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 

، تنها داند نمیبرد و دلیل آنرا کسی  خرد از دیر زمانی از آن رنج می اندوهی را که آغای
ه به رفتاش گ قیافه. کند د درک میاینم و شد می آمدبا او   همکارانشسردار که بیشتر از سایر 

ند و تبسم دلنشینش به ز هایش بجای لحن رفیقانه رسمی گپ می رسد، در صحبت نظر می
خوابد،  بجز ساعاتی که پس از عبادت صبحگاهی می. شود آگین تبدیل می زهرخند مرگ

زدن مشغول  به قدمکند و در اتاقش  چراغش را خاموش می. ماند ها اکثراً بیدار می شب
زند و  د و نوشش را نیز برهم میگیرد که خور اش آنقدر شدت می آشوب درونی. شود می
های  پس از مدتی که مستخدمش ظرف. یابد وعده کاهش می وعده غذا در روز به یک سه

از شدت  سیدشود که نکند  یابد، نگران می وعده هم دست ناخورده می یک یغذای او را روز
 .پا بیفتد گرسنگی از

مرتضا اولین شخصی  شاهد، وش در مواردی که دسترسیی مستقیم به آغا غیر ممکن می 
هم در  مرتضا شاهکه  در صورتی. ندرسان شان را از طریق او به آغا می که مردم مشکلات است

اگرچه بباور . پیام و نیاز مردم را به آغا برساند و جواب بگیرد دتوان ، سردار مینیستدسترس 
 د اما در مسایل اجتماعیرس نسبت به سردار بیشتر امین آغا به نظر می مرتضا شاهعوام 

 .دنک واسطگی می سردار میان آغا و مردم

 



زاکتِ موجود را جدی با اتکا به چنان روابط ظریف در دایرۀ مدیریت آغا، نوکرش نیز ن 
دهد مانند حالات عادی با آغا متملقانه  گیرد و بخاطر رعایت ادب به خود اجازه نمی می

 :بگوید

 "!شکرِ جان کنیننان درد تان دَ جان نوکر تان، یک کمی "

که ها  در آن فرصت. اما نه تا این حد افسرده شود میاشتها  در گذشته نیز آغا بی
 :گوید ، میدکش و پس از آنکه آغا دست از طعام می نشیند نوکرش رو برویش می

جان  مه گک دیگه رَ بخاطر نوکرتان نوشصدقه کام و زبان تان شوم، یک لوق"
 "!کنین

 :دهد و آغا با تبسم جواب می

 ".باز همو رَ تو جایمه بخور"

 :که بگوید یابد و نوکر جرئت می

 .ندخند هر دو می آنگاه "!شما رَ به جدّ اتهر تان اگه نخورین"

ها را  کردن چنان سوال انگارد و مطرح استنطاق میاما سردار نگرانیی مستخدم را 
نِ نوعِ غذایی رفتسردار حتا التماس نوکرِ آغا را برای سفارش گ. شمارد خلاف قانون قریه می

 :گوید وقتی نوکر می. گیرد آغا پسند کند، نیز نادیده می استکه ممکن 

 "!نو واری کمان کده، باید یگان هوسانه برش جور کنم سید ماه! سردار"

که  تداف میدر گذشته نیز اتفاق . دهد که نگران اشتهای آغا نباشد سردار نوکر را دلداری می
، اما سردار با هوشیاری جریان را از مریدان آغا پنهان برد نمیآغا برای دو روز دست به غذا 

گسترش موضوعِ امتناع آغا از  برای جلوگیری از. یدبیاتا اینکه آغا بر سر اشتها کند  می
خواهد که رازدار بماند و الی  کند و از او می خوردن، سردار مستخدم را موقتاً مرخص میغذا

 .دکه برایش اطلاع نداده، باز نگرد زمانی
شود آغا مرتباً به  گردد که متوجه می راز آشوب درونیی آغا زمانی برای سردار مشهود می

 رود و هایش می راغ کتابــهای دوا به س طیوآید و پس از زیر و رو کردن ق میاش  انهــدواخ
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اما در پایان با آه و . زند و صدها صفحه را مرور ها کتاب را ورق می ها در سکوت ده ساعت
نه با  و زند میحرف  مرتضا شاهکلمه با  یکنه کند که  افسوس دواخانه را در حالی ترک می

تا  کند میهنگام ورود آغا به دواخانه، شوخ طبعی  مرتضا شاهمعمول مطابق . زوار اسماعیل
د، در عوض متلکِ خند می  شاههای  ندرتاً به متلککه آغا  اما. دارد آغا را خوشحال نگه

تنها متلکی اما در موارد اندوه عمیق، نه . کندهمه را از خنده گرده درد  تا گوید مشابهی می
هایش  ای جدی یا به کتاب و با قیافه دهد هم گوش نمی  شاهکه حتا به متلک  گوید نمی

ثابت نموده  مرتضا شاههای  گویی ش را به بذلهکه عدم توجه کند مید و یا کاری نک مراجعه می
 .باشد

را باز سابقه با سردار سر سخن  د، آغا بطور بینک‎روزی که سردار تنها در دواخانه کار می
گذارد  در میان می مرتضا شاهآغا امور مهمش را بیشتر با  داند ضمن اینکه سردار می. ندک می

چنانچه . آغا امر مهمی را با او در میان خواهد گذاشت که زند بار حدس می این اما تا با او،
ن و ید که دهاآ می اوهایش یکراست نزد  قفسۀ کتاببه  مراجعهبدون کند، آغا  بینی می پیش
 برد میسردار که بو . استاش را برای حفاظت از گردۀ گیاهی و معدنی با دستمالی بسته  بینی
همچنان به زند و  خود را به نادیدگی میدار است،  تن آغا در چنان فاصلۀ با او معنینشس
و یک قدم  شود وقتی آغا از جایش بلند می. دهد ونگ گوش خراشِ هاونش ادامه می ونگ

گذارد،  کشد و با تبسمی هاونش را کنار می ایستد، سردار دست از کار می او می تر به نزدیک
جواب سلام سردار پس از آغا . دهد و به آغا سلام می شود میاز جایش نیم خیز کمی 

 :گوید گینانه می غم

 "!باید زود بجنبیم، سردار"

 : پرسد سردار می

 "چی کنیم آغا جان؟"

پس از سکوت طولانی سردار وقتی دزدانه به . گذارد جواب می العمل سردار را بی ا عکسآغ
اندیشد که دیگر  میبا خود . لرزد میش قلب  د،ریز که سید آرام آرام اشک می نگرد آغا می

آلود اما در نهایت ادب و  ای حزن با قیافه. باشد مدار و خجالتی قانونلزومی ندارد تا این حد 
 :کند تمکین اظهار می
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 "خدا غم و غصه رَ دَ کوه و صارا مسافر کنه، خدا نکده ناخوش نباشین آغا جان؟"
 "!نی مریض نیستم سردار"
 "چی دیگه آغا جان؟ یْخَ "

پرد، ترسی زنندۀ چون  میاز دهانش بیرون  "؟دیگهچی  یْخَ "پس از آنکه کلماتِ 
اما آغا  .قریه را زیر پا کرده باشدخلد که نکند قانون منع استنطاق  نیش گژدم ذهنش را می

 :دهد بدون آنکه او را در برابر سوالش سرزنش کند، جواب می
 "!دوا نداریم سردار"

 :دهد بدون فوت وقت جواب می. شود آبی بر آتش سردار پاشیده می
 *رَ روان کنین چوقچه مرتضا شاهاسماعیل زوار یا ! اِی خو غصه نداره، آغا جان"

 "!نیار کده می

 :کند آغا با افسردگی اظهار می
 "!کل گپ دوا نیس، سردار"

اولین حرفش را با  ار شود،رفتسردار با تردیدِ اینکه نکند سرانجام به دامِ قانون گ
گیرد و  اش روحیه می ند اما برای اظهار جملات بعدیک ه با ترس ادا میآمیختشرمی 

خواهد او را  از آغا میستیزی و احساسِ خجالت، پوست کنده  بدون ترس از قانون
 :گوید با احتیاط می سپس .همچنان امین راز خود بداند

 "!پوست کنده گپ بزنین! سرِ مهَ دلتان کدو واری پر باشه، آغا جان"

 اتاقشود و در میان اسباب و آلاتی که برای ساختن دوا در کف  آغا از جایش بلند می
گردد که مغموم  حظۀ دوباره نزد سردار باز میپس از ل. کند ، به قدم زدن شروع میاندپراگنده 
گذارد، در حالیکه وحشت در  اش می نشیند، دستش را روی شانه میدر کنارش . استنشسته 

 :گوید د، مینز چشمانش برق می
بَری مقابلی ایطو ! علایم یک مرض بسیار لاعلاج دَ قریه دیده شده، سردار"

 ".مرض ما آمادگی نداریم

 .رفتن و یا دویدن( هزاره ای در نهایتِ سرعتدر گویش )*
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 "، آغا جان؟بودتان باشه؛ چه بلا مرض خواد  مرض دَ جان دشمن"

که  زند قدم میکند و بطرف یگانه نورگیر دواخانه  آغا سردار را بحال خود رها می
یرد و گ هایش را بغل می حال دست افسرده. است کلکینی کوچکی با ابعاد هشتِ در دوازده انچ

، با حالت استتش بطرف سردار در حالیکه پش. دوزد ای نامعلومی می چشمانش را به نقطه
 :گوید آمیزی با خود می تضرع

 "!خدایا چاری مردمِ بیچاره رَ بکو"
 :کند سردار نیایش آغا را رجامندانه همراهی می

 "!الهی آمین"
. کرده انددر آنجا انبار را های دوا  قوطی انواعزند که  میی قدم ا آغا اینبار بسوی طاقچه

خواند، باز و بسته  می استها نوشته شده  شان روی قوطی که نام محتویها را  بعضی ظرف
های  گونی که در داخل بوتل انند و صمغم ری از بقایای نباتی و اشیای خاکهکند و با مقدا می

کند و در داخل  چیز را رها می ای بعد همه لحظه. شود د، مشغول میوش رنگی نگهداری می
. شود به طرف کلکین نزدیک می آهسته آهسته دوباره. پردازد میباز هم به قدم زدن  اتاق

. گردید می رصداش  بخشی بزرگ قریه از کلکین دواخانه. کند ای به بیرون نگاه می لحظه
های گلی که چون  از میان خانه. دینآ ی پشت دیگری زینه زینه به نظر میهای گلی یک خانه

، خانۀ مرتضا شاهخانۀ : یو قابل شناسای یندها آشنا ، بعضی خانهاندزنبور بنا یافته  ای آشیانه
ای دورتر از  و در بلندای تپه و بفاصله... رجب قوتهصوفی قدم، خانۀ حسن موذنّ، خانۀ 

های  *ها و خُرنول تیرکشهای بلند،  بیگ با برج ای پدری آصف های قریه قلعه بقیه خانه
د و دست چپش را در زیر نک خرد که با دست راستش مرتباً با ریشش بازی می آغای! جنگی

. تصور نیستکه برای سردار قابل دوزد  می، به جاهایی از قریه چشم زده استبغلش تکیه 
نۀ شاید به خا. اندیشد و به چه چیزی می کند نگاه میآغا بکجای قریه  داند که او نمی

 و یا شاید به کمبود دوا و گیرد مؤذن که آفتابۀ مسی در دست برای اذان ظهر آمادگی می حسن
 های اشک بر  بیـند که هـنوز هم قطـره مید، پای ا را میـاما سردار که دزدانه آغ. شیوع مرض

 

 

برای تیرانداز اجازه میدهد تا خود  خرنول آن قسمتی از برجِ یک قلعه است که( گویش هزاره ای) *
  .، هدف را در پای برج آماج قرار دهدگرددجلوکشیده، بدون اینکه برای دشمنش قابل روئیت  را 
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باز تا اینکه صدای آغا . شود لغزد و در میان ریش انبوهش ناپدید می های گلگون آغا می گونه
 :پیچد می اتاقدر هم 

 "!سردار"

 .دهد ، جواب میکند کار میسردار که با هاوان پر از گیاه 

 "!بله آغا جان"

 "!قریه با مرگ حتمی رو برو اس سردار؛ باید زود دست بکار شویم "

ای  زند و بسته ش قدم میا ای دواخانه گیرد و بسوی گوشه آغا باز هم از سردار فاصله می
اما سردار بدون . گردد میباز دارد و دوباره بطرف کلکین  بر می را طاقروی ای  هرفتگرد گ

آغا کتاب . دهد بکارش مشغول بماند اینکه بپرسد برای چه باید دست بکار شوند، ترجیح می
کند  ، باز میاسته پیچانده شده رفتهای گرد گ و در لای تکه داردقطوری را که پوش چرمی 
با دقت  استوشته شده ه با جوهر کمرنگی نهای کاهی کتاب را ک و برای یافتن مطلبی ورق

گیرد، برای خواندن مطلبی  پس از جستجو که وقت زیادی را نمی. کند زدن می شروع به ورق
ای بیشتر  نکه حرفی بر زبان بیاورد، آشفتگیبدون ای. شود مشغول می گردد میکه دنبالش 

با چند پف بر روی جلدِ  تکاند و ه را میرفتگ های گرد پارچه. شود در سیمایش مشاهده می
کشد و  بار دست میبندد و روی آن چند کتاب را می. پراکند میکتاب غباری در برابر کلکین 

 .گذارد میپیچاند و در طاقچه  میها  لای تکهدوباره آنرا 

اش را از سردار  نگرانی و اندوه درونی تواند د، اما نمیاینم اگرچه آغا ظاهراً متبسم می
، با کند مراقبت میتمام حرکات او را  و استسردار که پشت به آغا مشغول بکار . پنهان کند

یکه صدای در حال. نیستدهد تا وانمود کند که متوجه او  تظاهر به کارش ادامه می
، سردار احساس دهد نمی اتاقصدایی را در هیچ  مجال شنیدن گوشخراش ونگ ونگ هاون 

. ندک تظاهر به نادیدگی میباز هم اما  ،آغا دوباره در چند قدمیی او ایستاده است ند کهک می
زدن،  سپس بجای صدا. شود تر می جداً مشغول است، به او نزدیکسردار  بیند وقتی آغا می

 :خواهد میایستد و از او  در مقابلش می

  " !بیا که یک کمی گپ بزنیم، سردار" 
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کاند و آغا را تا مقابل کلکین همراهی ت شود، لباسش را می سردار از جایش بلند می
خواهد در کنار  نشیند و از سردار می ای می ای کهنه مقابل کلکین روی گلیمچه آغا در. کند می

در مقابل آغا دو زانو  اتاقخاکی پذیرد و روی کفِ  اما سردار تعارف آغا را نمی ،او بنشیند
 :گوید آغا پس از مکث کوتاه می .نشیند می

. دیگه شَکیّم به یقین تبدیل شده که قریه با مرض بسیار خطرناک رو بروس"
علایمی که مَه مشاهده کدیم، عین همو چیزی اس که دَ کتابای مهَ هم نوشته 

 ".شده

اش  سردار که نگرانی. هایش ادامه دهد به گپتواند ‎گیرد و نمی بغض گلوی آغا را می
 :دهد تا به آرامی بپرسد ، بخود جرئت میشود می تر جدی

 "خدا دور ببرشه، چی بلا مریضی خواد باشه آغا جان؟"

اندیشناک ، گیرد میاش  همچنان که دستش را زیر الاشهاما . دهد پاسخی نمیآغا 
ای آفتی  یا به ابعاد گسترده ماند میردار تری برای س جواب ساده بفکرشاید . دمان می
 :استکه قبلاً برای سردار گفته  اندیشد می

 ".بودخواد کلان اگه ثابت شوه که هموطو مرض اس، تاوانش بسیار "

آغا با تبسم صمیمانه از  ای سکوت، بعد از لحظه. ماند منتظر پاسخ آغا می سردار
 :پرسد سردار می

مهم نیس بفامی چه بلا مرض اس، مهم اِی اس که مهَ بفامم تا چه اندازه بَری "
 "آماده استی؟ مردمکمک 

، از مقدمه چینی آغا حدس کند درک نمیمنظور آغا را از کمک به مردم سردار که 
 :رسدپ یبا خونسردی م. رفتگزند که در برابر امر مهمی قرار خواهد  می

 "چه قسم کمک، آغا جان؟"

 های مبهم میزان آمادگیی ذهنیی سردار را در مقابله با مرض سوالبا  خواهد آغا که می
 :پرسد مهلک ارزیابی کند، دوباره می
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 "!یسرِ گپای مهَ ایستاد استچیقه که  کمک یعنی"

 :گوید ، با سادگی و اخلاص مییابد وقتی سردار اصرار آغا را نامربوط می

اگه گپ ایستادگی . ما هفته فام مردم استیم آغا جان، پوست کنده گپ بزنین"
 "!استم از گپ شما نیباشه، از جان خود تیر 

شکفد و  اش می چهرهگیرد،  قلبش آرام می. پاشد آتش آغا میآب بر اظهارات سردار 
آورد،  یقین دیو تردیدش را از پای در میای  فرشته. کند هایش گل می تبسم ملیحی بر لب

با کاری  جزمِ سردار را برای انجام هر عزمِدهد و  ناپذیری قلبش را قوت می اطمینانی خدشه
سردار را در وضعیت دشوارِ انتخاب  خواهد با طرح سوالی پایانی که می. بیند دل و دیده می
 :پرسد قرار دهد، می

 "اگه ازت بخوایم که بین خود و مردم کی رَ انتخاب میکنی، جوابیت چیس؟"

 :پرسد می ه با ادبآمیختبا ترسی سردار 

 "انتخاب چه مانا آغا جان؟"

 استه کشیدر هم سردار که ابروهایش را د. نگرد به چشم سردار می کند و آغا کمی درنگ می
 :پرسد می از اوساده بزبان د، آغا سوالش را اندیش و به سوال آغا می

 "...دَ وقت خطر جان مردمه نجات میتی یا"

 :بشنود خواهد آورد که آغا می کند و با جدیت جملاتی بر زبان می سردار حرف آغا را قطع می
 "همی حالی از جان خود تیر استم، بگو که چه کنم؟. آغاجان فامیدمبس بس "

 :یدگو کشد سپس می آغا نفس عمیقی می

 "!مردم دلدلگذره نجات دادی، سردار"

سپس  .دود زند و خون اطمینان در چهره اش می امید و آرامش در چشمان آغا برق می
 :گوید می

 "!خواستم ارادیته امتیان کنم، سردار می"
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ماند و حرفی  باقی می چنان خون سرد آزماید، هم ای او را می غا ارادهآ داند میسردار که 
 :دهد تا اینکه آغا ادامه می .آورد بر زبان نمی

که  دیده شده، همو چیزیعلایمش تنا فیلن خو . مرضی که میگُم طاعون اس"
وقوع باید کرد، بلا ندیده دعا شروع باید علاج واقعه پیش از  اما،. هم میگهکتابیم 

 "!اِی گپ مثل یک راز پیشت بمانه سردار. کرد

وقتی به آرامی . آورد لرزد، اما بر خود نمی شت سردار میطاعون پنام با شنیدن 
 :پرسد می

 "طاعون یا طاوُو، آغاجان؟"

ند از سردار وات دهد و با وحشتی که نمی عقرب آغا را تکان می اظهار سردار مانند نیش
 :پرسد پنهان کند، می

 "تو از کجا طاعون و طاوو رَ میفامی؟"

کند که  بفکرش خطور میناخودآگاه فهمد اما  العمل آغا را نمی ار که دلیل عکسسرد
 :کند ای حق بجانب اظهار می با قیافه. پنهان کند طاعون را عجالتاًاز دلیلِ آگاهی بهتر است 

 "!جانمنظورِ تانه نفامیدم، آغا "
در عوض مشکل . ه استنداشتکند که سردار از گفتن طاوو منظور خاصی  آغا یقین می

ن، ع و ح حروف شان  ترکیبدر داند که  کلماتی میدرست نادر تلفظ را مانند هرکسی دیگر او 
. نمایند و یا با صدای الف ادا می ندکن می چنان حروف را یا اخفاتلفظ  و گویندگان هنگام دارند
 :کند خاطر سوال می اطمینانبرای 

 "می فامی طاوو چیس سردار؟"

 :دهد سردار با بی تفاوتی جواب می

 "نی آغا جان، چی بلا خواد باشه؟"
که منظور آغا از طاعون همان طاوو است که او و گلشاه از زنی کند  میدرک سردار 

او با نام طاعون  کند می شود و ظن آغا را که ابتدا گمان اما بر خود مسلط می. اندشنیده  نوا بی
 .سازد آشنا است، بر طرف می
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ها به  گاه در ویرانهو برای یافتن پناه رسند میهنگامی که سردار و گلشاه به اَلغُو 
. دنک که به تنهایی در آنجا زندگی می شوند میند، با پیر زنی رو برو کش سوراخی سر میهر

، سردار و استای تبدیلش کرده  کبر سن، فقر و تنهایی به اعجوبه زن پشمینه پوشی که
 اما زن سالخورده با مهربانی از. اندازد میند به وحشت سگلشاه را که از سایۀ شان می هرا

زن در ابتدا با تعجب . کند میی یها را راهنما ای آن و چون فرشته کند میها استقبال  آن
 :گوید می

 "ین؟آمدخود از اَلغُو میترسن، شوما دَ بیداری تان اینجه  مردم دَ خَوِ"

های  زدگی اسیر گمانه و با شگفت کنند نمیابتدا منظور زن را درک  عاشقان فراری
تگو باور اما بعد از اندک گف. گذرد میشان  دیو و پری در ذهنۀ افسان شوند و میعامیانه 

زن . دیو و پری ۀشباهت دارد تا افسان ها زندگی آدمگوید به  زن میکه آنچه پیر کنند می
 :کند قصه میداستانش را با اشک و اندوه این چنین 

میخواست کدیم آروسی کنه خو بابیش که عاشقیم شده بود، حاجی  بچی خان..."
برش شرم بود که بچیش همرای دختر نوکرش . نبود گناه بابیش هم .قبول نمیکد
، اگه بچیش همرای مه بودحاجی نوکر  مه پیش خانبابی بخاطری که. آروسی کنه

. رفتباز آبرویش می دیگه حاجی رَ طانه میدادن؛ خان باز آروسی میکد، مردم
، صایبِ بود، صایبِ جای و جایداد بودحاجی صایبِ نام و نشان  خان یادش بخیر

دو پایه دَ یک بچیش خو . نبودمثل بابیمه واری بی نام و نشان  ؛بودروی و آبروی 
آخر شیطان دَ پوست هردوی ما خانه . که باید همرا ایم آروسی کنهبود  کَوش کده
. خوده اینجه رساندیم که یم تاآمدفامم از کجا تا کجا  نمی. یمریختکه گبود کد؛ همو 

همی که میگه خدا میربان ! روزای بده دیدیم، خواری دیدیم، زامت دیدیم بچیم
. های گنُاکارشه هم کومک میکنه وقتی دلش بسوزه بنده. اس، راسِ راس اس

، بودیمگم کده دست و پای خوده . بودوقتی اَلغُو رسیدیم جان دَ جان ما نمانده 
اَوشِ سرد و . خو بازم خدا سبب ساز اس. فامیدم کجا بُریم، کجا پُت شویم نمی

، خو باز هرچه نداشتاو هم بیچاره کس و کوهی . داد جاینانش گرم، باز شیخ ما رَ 
 ماجد ه وـخان هـیـگفت که تک ما رَ. بودخانه پیشش  ، اختیار تکیهبودنابِ شیخ جنبود 

181/چهل دختران  

 



. که ما رَ دَ پالوی خود جای داد بودهمو . مردم اس خدا خانه هاس و خانا خد خانه
، آخر خدا دَ بوداما دعای بدِ پدر و مادر پشتم . بودیادش بخیر آدم بسیار میربان 

 وقتی دور از جانتان باشه،. رفتاز دستم حاجی  میر ارم کد، بچیرفتغضبش گ
شیخ بسیار دوا درمان کدش خو فایده نکد؛  ،بیامرز بچی میرحاجی مریض شد خدا

حاجی  خان هنوز چند روز از فوت نامراد بچی. بچی مرتیکه اَفتَو واری از سرم پرید
الهی بچیم خدا اُطو مرضا رَ دَ . رفتکه مریضیشه دیگه مردما رَ هم گ بودتیر نشده 

ها  گوش شیطان کر، بچیم خانه. اوو اسگفتن که ط مردم می ؛کوه و کوسار ببره
یادش بخیر، . رسید شان نمی ، کسی به گورکدنبودسر مرده افتاده  مرده

که مردمه بته، نه  داشتنه دوا . آمد هم از دستش هیچ کار نمیشیخ  جناب
در یک بچیم قریه . که مره بته داشتهموقه دوا  میتانست که اوقه مرده رَ گور کنه؛

ه و شیخ زاغ ن؛ مرفتنفامیدم یا کلگی مُردن یا دَ دیگه جایا . خالی شدچشمک 
ن اگه نی ایطو بودقمه کده پدر و مادرم عا. بوداش از گناه مه  کل. واری تنا ماندیم

شیخ که کتاب خدا . مبودبسیار روزای سخته دیدم جوان بیوه شده  بچیم. شدم نمی
آیت بخوانم اگه نی  تکلیف شریی رَ میفامید، برم گفت که باید همرایش بودپیشش 

، مردم نور چشم خود واری دوستش بودآدم خوب . کار میشیمهردوی ما گنا
نوز بیچاره ، تا هبودبچه گل واری تازه  شیخ. ن؛ کلگی جناب شیخ میگفتنشداشت

از . یمداشتیم، نفس بوددوی ما جوان هر. چکار میکدم بچیم. بودمجرد مانده 
که گپی شیخه قبول کدم؛ تنایی به خداوند عالم می بود گنایش ترسیدم، باز همو 

 .زیبه بچیم

کم کم . رفتن، شیخ خبرشانه میگبوداونایی که یکی دوتایی هنوز زنده مانده 
تمام روز گوم . گفت مالوم میشه، خو چیزی بَریم نمی میدیدم که مرتیکه غم درون

. و چه میکد رفتفامم طفلک کجا می ، میگفت دَ کوسار عبادت میکنه، نمیبود
یک روز بَریم گفت که دَ قریه کلُال . بود یامد، جان دَ جانش نمی پس می وقتی شَوْ

از بد ها  کل اِی بلاخدا بشرمانمه بچیم، . نِ آخرش شدرفتمیره؛ همو باز 
مردم حتا حاجی تلف شد که هیچ، مه بچی میر ایاز گناه. بودهای مه  قسمتی

 ".بودملائکه واری  بچه شیخبیچاره تلف شدن و آخر شیخ هم از پیشم غیب شد؛ 
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 باز نگشتناز  که چرا پس پرسند میها از زن  آنوقتی . گرید میاش زار  قصهدر پایان زن 
که  کند میای خالی را به مقصد دیگری ترک نکرده است، زن قویاً استدلال  شیخ قریه

از . های مجاور سبب هلاکت و بد بختی بیشتر مردم شود قریهنخواسته است با مراجعه به 
ه است تا زنده باشد تنها بماند، زجر بکشد و آمرزش بخواهد تا شاید خدا رفتآنرو تصمیم گ

ها  را ترک کنند، تا نکند که آناَلغُو هرچه زودتر  خواهد میها  نپیرزن از آ. گناهانش را ببخشد
 . گناه او آلوده شوند نیز به

که پس از ترک ویرانۀ پیرزن  اندازد میزن سردار و گلشاه را چنان به وحشت داستان پیر
در پایان پیرزن . چنان زنی را در بیداری ملاقات کرده باشند کنند نمیها باور  تا دیر وقت

 :کند مییه توص

برِ . مانن شان نمی یو رسیده باشه، مردم او رَ در قریبچیم، هرکس پایش دَ اَلغُ"
 ".ینبوده رفتکس نگوین اَلغُو  هیچ

، اما کنند میاَلغُو را ترک های پیرزن فوری  پس از شنیدن توصیهآنکه سردار و گلشاه  با
 .ه باشندداشتخورد و خواب  توانند نمیها بخاطر نگرانی از آلوده شدن به طاعون  تمد
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از زنان و اطفالی رو  ای عدهبا است که بیگ در راه یک سفر خانوادگی به دلدلگذر  اسلم
در پهنۀ دشتی که آبادیی در مجاورتش . اندیتَْو سرگردان شود که در بیابانِ دشت پِ برو می

و همراهانش  اود برای نک ها را همراهی نمی مردی آن ان و کودکانی که هیچ، وجود زننیست
یتَْو برای مسافرانی که از سرِاُلُوم به دلدلگذر عبور از دشت پِ. آید غیرمترقبه به نظر می

به دلدلگذر و  قاده  تهد و یا از رفته ان اسپان به دلدلگذر می، یا از چهارکرده اند میمسافرت 
اما مسافران همیشه بطور . آمده است شمار میبر به  ند، راه میانیموده اپ بالعکس راه می

ن ساکنان مناطق متذکره بارها با گرگا. کرده اند میگروهی و به سواری اسب از آنجا عبور 
اکنون که . آوردند میدرنده را بیاد  های بیاد ماندنی از گرگانِ خاطره کردند، میهار مقابله 

تر از همه  مهمو  اندخود را تا آنجا رسانده ، چگونه و چرا اندزنان از کدام قریه  نیستمعلوم 
 .تا واقعیت ماند ، به معجزه میاندهای گرگ نشده  هنوز طعمۀ گله

 های ما رَ در دادن، مردمه تباه و برباد کدن، اونایی که زنده ماندن اوغانا خانه" 
 "...ن، ما هم دَ بیابانرفتسو  هر



هایش را جویده  گفتنی، رئوس استد زبانش در کامش چسپیده وش زنی که فکر می
 .گوید بیگ و همراهانش می جویده و به زحمت برای اسلم

یک از زنان اسب آماده نموده  برای هر دهد ش دستور میهمراه داروغۀ بیگ به اسلم
ی ا دامهاز انیز  همسرشخود و . نداسپان همراهی ک چهار تاها را با تعدادی از رکابدارانش  آن

 .گردند اسپان باز می ا بقیه سوارکارانش به چهارهمراه بو  شود میسفر منصرف 

 

**** 

ای  در ناحیهاست که  ین میران ارزگانتر هبیگ و یکی از زبد بیگ فرزند موسی اسلم
یگانه فرزند بعنوان او . راند مان می، فردارداسپان شهرت  چهار شرقیی شهرستان که به

 ها هزارهبیگ در بین  اگرچه اسلم. برد میارث را یکجا به اسپان و ترغی  چهاراملاک  پدرش،
دوستی ای  بنا به سابقه. آید بحساب می ها معرّف هزارهها  افغان در میان، اما نداردشهرتی 

ها  و افغان ها هزاره میان  خونریزی رغم علی نیز مانند پدرشای او  ها، میانه پدرش با افغان
  .ماند می  باقیحسنه 

 هزاره به نام زلمیب کنار دوستان پدرشا نیروهای انگلیس در که در نبرد ب بیگ اسلم
گوشنه دَ خانه خیر "ها به ضرب المثلِ  او را در خدمت افغانرشادت  ها هزاره، رسد میشهرت 
که اگر  اندالقول  تفقها اعم از فرادست و فرودست م ارزگانی. ندنک تشبیه می "!دَ صارا

ای  های اشغال شده چرا برای استرداد زمین ها سر و شاخ شود، تواند با انگریز بیگ می اسلم
کند؛ باوری که بخاطر تفکیک قایل نشدن میان  ها اقدام نمی از اشغال افغان ها یشهرستان

 .برد میبصیرت او را زیر سوال  ،منافع خود و غیر
پسر  ،برد همراه میبالغش را با خود نا همیشه فرزندها  با انگلیس نبردبیگ که در  موسی

جو را  پس از مرگ پدر جای میرِ ستیزهو  رسد به بلوغ میهای جنگ  میدانمانند پدر در  نیز
 . کند ر نبردها پر مید

توجه  انگریزپدرش در نبرد با قوای  یهای زندگی در واپسین سالبیگِ نوجوان  اسلم
در  انگریز قوایها و  افغان میانجنگی که  در. دکن ملک خانمیرِ افغان را به خود جلب می
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بهار از عمرش ایام هشتاد و پنج   بیگ که در آن  و افتد میق ای اسپین بولدک اتفا قهمنط
 .دجنگ خانمیر می ، در کنار دوستش ملکگذرد می

دارد،  زخم بر می رسند و مَلِک نیز شدیداً تن از پسران خانمیر بقتل می که سه پس از آن
خانمیر به پاس . دکش چون عقاب از صحنۀ جنگ بیرون میجوان خانمیرِ کهنسال را  بیگِ 

بیگ، به قندهار یکی از هفت  جویش، موسی ر آخرین سفرِ دوست جنگد اوشهامت 
 .آورد دخترش را به عقد بیگِ جوان در می

علاوه . کند افغانش حفظ میاش را با دوستان  بیگ پس از مرگ پدرش نیز رابطه لماس
 بهاش پای او را  انهجوی ستیزه ۀی قندهار، روحیها اش با افغان ای روابط حسنه بر ادامه

 .کشاند های خیبر نیز می نبرد
کند  پس از آنکه ازدواج میاما برد،  ها بپایان می اش را با بزن بهادری جوانی اگرچهبیگ 

. کشد ، از جنگ دست میکند کوچ میاسپان چهار اش در تاریخی ۀقلعزادگاهش به و از 
برای . وردگذرانی رو بیا جوان به خوش شود بیگِ ن از جنگ باعث میکشیدازدواج و دست 

دهد، با دوستان کابلی پدرش  های مجلل ترتیب می ضیافتاش  همتایان افغان و قطغنی
ای  اما در دوره. نماید کند و از هنرمندان و آوازخوانان محلی دلجویی می رابطه برقرار می

بفکر ترمیم مناسباتش با  .یابد ای تغییر می اش بطور قابل ملاحظه سالی اندیشه میان
به . است ها سرد باقی رنگش با افغان ها پیش بخاطر روابط پر شود که سال ارزگانی می میران

سرهای  کند و برای هماهنگیی خوانین و میران هزاره درد مناطق مختلف هزارستان سفر می
 .کند جدیدی برای خود ایجاد می

یک ی رزباشمایل که از او  اش  چشمان بادامی و قامت بلند، صورت گرد، بینیی پیکانی
که داستان سرایان حرفوی آیند  به حساب می ؛ مظاهریگذارد را بنمایش می میر ارزگانی

اش  های جوانی که سال او. ندنک ریف میچنان تع باستان   هزارستانِرا در شمایل میران هزاره 
سالی چپنش را با پوستین  ، در دورۀ میانشود میرا همیشه در پوشش چپن پشمی ظاهر 

پس از آن که یکی . ندزدو اش سفارشی برایش می کند که دوستان قطغنی نگی تعویض میپل
 :ستاید هایش پوشش جدید او را می از داروغه

 "!ها واری مالوم میشین چشم هسد کور شازاده"

 گزیند  می اش بر انش، پوستین را بعنوان پوشش رسمیاز آن ببعد در دیدار با همتایان و مهمان
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صدای  با وجود .کند و مطنطن جلوه میکه همراه با شال بغدادی و لنگیی مدراسی پر ابهت 
ملالت و تگو با او گف. داینم د، صمیمی مینز چون آهسته و متبسم گپ می ،یشآساتندر

طیف، هم های ل های ظریف و نزاکت با شوخی همراهآورد و حسن گفتارش  خستگی بار نمی
هنگام گفتگو در چشمان مصاحبش خیره . دنک کوب می ها در کنارش میخ‎صحبتش را ساعت

کسی  حرفی هربه . دماین د و با تکان سر، علاقه و توجه خود را به مخاطبش ابراز میوش می
و میان سخنانش هرگز گپ  گیرد نمی شنیدن آخرین کلمه چشم از او بر او ت دهد گوش می

د که افت هرگاه اتفاق می. پیگیر گپ زدنش استاو بر حریفانش  غلبۀرازهای یکی از . دنز نمی
، با خنده ای نمکینی کند موکولشخص مخاطب زمان گفتگو را برای فرصت دیگر 

 :گوید می
 ".گپه خلاس کنیم مومکن اس فورصت پیدا نتانیم، باید"

همه تدبیر، از توفیق در ایجاد  رغم آن اما علی. گیردد تا قول موافقت ننک و رهایش نمی
از میان میران هم جوارش چه در . توفیقی قابل توجهی نداردسران هزاره  میانروابط حسنه 

 استبیگ که او نیز ارزگانی  بهسود و ارزگان و چه در دایزنگی و دایکندی، تنها با آصف
 بیگِ با همتای قدرتمندش عظیم اش ها رابطه با وصف آنکه سال. استمی صمی اش   میانه

را بر  ارعبدالجبامیرل پای مدا ، اما پس از آنکه میرِ سهماند می در حد اعتدال باقی *پای سه
 .کند اش را با او قطع می بیگ رابطه گیرد، اسلم آویزد و لقب سرداری می سینه می

و را خار ا عبدالجبارکه امیر استبیگ از جمله میرانی  در مناسبات قدرت محلی، اسلم
بیگ از زنش  اسلم: استها  مسخره آمیزی هم بر سر زبان قضاما تنا. داند چشمش می

 ها سال دهرغم  زن بیگ علیند که نک ند، استدلال میاندیش که چنین می آنانی !ندز چشم می
بخاطری خواب  هراسی پندار زن. ازۀ ازدواج دوم نداده استبرای شوهرش اج، ناباروری

خرد و . نداردداری  آستانۀ شصت سالگی هنوز میراث که بیگ در کند میرعایایش را پریشان 
؟ قاعدتاً آمدهای او چه خواهد  بر سر دارایی بیگکه پس از مرگ  اندنگران  بزرگ چهاراسپان

ماند، اما  آنقدر محرم باقی نمی کنند میزندگی  مجاورت هماسرار خانوادگیی آنانی که در 
 ای زن  گمـانهجز  که مردم استزن دوم بگیرد رازی  خواسته است نمیگ ـبی را اسلمـکه چ این

 
 
 

 .نام مکانی در ارزگان*
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هراسی او  بجای زناسپان  چهار بعضی از اهالیاما . ندتوان دلیل دیگری اقامه نمی هراسی
 :که ندنک تبصره می برند و میرا زیر سوال  خود اوقدرت باروری 

اِی گپا که میگه بیگ از زنش میترسه تومت اس، مرتیکه کمرش سست اس؛ "
 ".از همو خاطرس که دختر اوغان جره مانده

ای قضیه  بیگ جانب پسندیده م از آصفبیگ، ستایش عوا گویی از اسلمبه ازای بد
، نیستو از کثرت زاد و ولد قادر به شناسایی فرزندانش هم  داردها زن  که دهمیری . است

زاد و ولد پیدا و پنهان او . دیآ اندیش بحساب میدم عادی نمونۀ یک میر مدبر و دورنزد مر
ها را نیز  ، بلکه شمار درست آنشناسد که نه تنها فرزندانش را نمی بود وسیعدر ارزگان آنقدر 

، دهد میای نوجوانی را مورد تمجید قرار  دور افتاده ۀاه بازدید از قریوقتی در ر. داند نمی
 :گوید میداروغه اش 

 .گردد میبیگ شدیداً شرمسار  "!خان زاده نورچشم خودتان اس"

، کند میایش را برخود حرام د و آسنز قرار رکاب می بیگ که در تمام فصول سال بی اسلم
با فرارسیدن . دنک لحظات عمرش را در ایام زمستان تجربه میترین  ترین و آسوده شاد

شاد همراه با  کردن مجالسند و او با دایرنک اش را گرم می خانه سرما و برفباری، مهمان فصل
و ، احساس خستگی و کسالت را از ذهن کشند میفصل سال را بر دوش  رعایایش که رنج سه

حیدری که سنت  و خوانش حملهخوانی، مداحی  مجالس شهنامه. ستردند شان می تن
بیگ چنان  سلمد، اگرد های زمستان برگزار می و معمولاً در شب ودر ای بشمار می هزاره

آرا و  خوان حرفوی، مجلس ها شهنامه ده. دنک ای خاص برگزار می مجالس را با کبکبه
تا زمستانِ سرد و  استاجیر کرده  اندبیگ معروف  خوانان اسلم ه به جورهصدا را ک خوش

ها،  نه تنها در حضر که در سفر نیز، بجز جنگبیگ . ها شاد سپری کند طولانی را با هنر آن
های  های شب آرایی ها و مجلس علاوه بر خوشباشی. برد خوانانش را باخود همراه می هجور

ی و ان صمیمن مهمانداشت، در پذیرایی و شاد نگه شها و قلعگیان زمستان با حضور داروغه
های پشمی  که چپن خوانان در حالی جوره. خواند خوانانش را فرا می همتایان خود نیز جوره

های شهنامه را  ند، داستانندب شان می بر کمر های رنگین بغدادی شالند و نک تن میبر
 با تاک کرده ـاچـا چکآخته ر های شیرـشمون داستان ـسان با مضم و هم کنند نمایشی ادا می
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 .ندیزانگ بر شان شور و احساسات حضار را  صدای زیر و بم

خوانان با طمطراق داستان  جورهکه  سرمایی و دراز زمستان هنگامی های در شب
 وجدهای رستمانۀ رستم به  ، حاضرین از داستانگیرند ای از شهنامه را به خوانش می برگزیده

مجلس کنند، شور  میچلم چاق آورند،  سبز می ملازمان دمادم چای ؛ندکش ، هو میآیند می
مانند . یابد یهای شب ادامه م ، دود چلم و بوی تند عرق تا نیمهروغنی های در نور چراغ

تن از روحانیون و یا سیدِ حاضر در مجلس بیتی را برای آغاز مراسم  مجالس مذهبی که یک
ش را با صدای پُر طنینش پیش از شروع مجلس به بیگ نیز شعر معروف ، اسلمکند قرائت می

 :گردد آغاز میو مجلس رسماً  خواند میرسم افتتاح 

 

 

 

 

صدا شعر معروف فردوسی را ‎و یک نشینند هم می گران در مقابل که خوانش استآن وقت 
 :جلب کنندبخود تا توجه مجلس را  کنند میزمزمه 
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 ـندــبه روز نبــــرد آن یل ارجم"

 ندـبه شمشیر و خنجر به گرز و کم  

 ـد شکســت و ببستیدریــد و بر

 "ـنه و پا و دستـیلان را سر و سیـ

 

                                       کس که شهنامه خوانی کند  ــهر آن" 

     "ــی کــنداگر زن بود پهــلـــوانــ                           
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بخشد و  میدانش را به او می کند، پدرش مِلک اسب بیگ ازدواج می پس از آنکه اسلم
آورد، در  را بجا میوقتی بیگ توصیۀ پدرش . بسازد هکند که در آنجا برایش قلع سفارش می

اسپان  راش را چها او نام قلعه. افرازد رش در پیکر یک دژ نظامی قد برمیفرجام قلعۀ مورد نظ
زات میدان مسابقات به موارا چون قلعه . است  ه از ابعاد طولانیی قلعهرفتگذارد که برگ می

ای  ؛ قلعهگیرد می در نظررا نیز با همان طول  آن  ، اضلاعکند میواریی پدرش احداث س اسب
 .دارددونده طول   نفس اسبِ که هرضلعش به درازنای یک

ای کوه  ای اندک در دامنه لی آن با فاصلهدیوار شما سازد که اش را طوری می بیگ قلعه 
ترین قله کوه را فقط از داخل قلعه  ن اقدامی یگانه راه صعود به بلندچنا. میدان قرار گیرد اسب

بنا اش را در پای آن  بیگ دژ تاریخی ه دلدلگذر که اسلمترین قلۀ کو مرتفع. کند میسر می
قلعه . یابد اسپان تغییر می میدان به کوه چهار کوه اسب اتمام کار قلعه نامش از ، پس ازکند می

د، نک علاوه برآنکه زمین زراعتی وسیع و باغی از درختان سیب، زردآلو و بادام را احتوا می
رود . دهد درختان غول پیکرِ عرعر و چنار و یک باب آسیاب آبی را نیز در حصار خود جا می

گردد، پس از  د و وارد محوط قلعه میدش زیر میخروشانی که از ارتفاعات شمالی کوه سرا 
قلعه به بیرون  ۀشرقی به موازات یکی از دو دروازای  های داخل حصار از ناحیه آبیاری زمین

گردد، بنا به  رأسش اعمار میر هرحصار سنتی چهار برج د مانند هرقلعه که . یابد جریان می
تقویتی در میان برجهای اصلی در نظر بیگ دو برج  متعارفِ اضلاعش، اسلمدلیل طول غیر

صد قدمی از یکدیگر و در عین همین فاصله از  های پنج که بفاصلهها  این برج. گیرد می
ه رفتای طولانیی دیوار قلعه در نظر گ گردند، برای حفاظت از فاصله های اصلی اعمار می برج
 .، هدف قرار دهندگیرند های اصلی قرار نمی شود تا اهدافی را که در تیررس برج می

تر از  ندند، یک منزل بلرس می دایره به نظر های اصلی که از بیرون بصورت نیم جبر 
های سه  برج در هرمنزل، داردبرج که سه طبقه هر. گردند دیوار عمومیی قلعه اعمار می

علاوه . شود می هرفتدر نظر گبرای دفاع از قلعه گذارد که  میها تیرکش و خُرنول  ده ای طبقه
های اضافی  تیراندازنیز ها، در جدار نهایی و میان باروهای قلعه  برجهای دفاعی  ساختمانبر 
بیشتر اما  ،دارنداندازها شباهت به تیر یاز لحاظ ظاهر کهها  در واقع این ساختمان. گذارد می

  . تا جنگی اندنمایشی 
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شکل که بیابند  استحکام میدیوار محافظتی  از داخل قلعه بارکش بیست تا پنجاه تیهر
ها  تیراندازی را برای ده ۀدر حالات اضطراری زمین گردد تا میداخل قلعه اعمار از  زینه

از  و یا دورتر قلعهپای در چه بخواه را  های دل که فاصله کنندتیرانداز در زمان واحد مساعد 
 .دهدف قرار دهآن 

، گردد میبرج فرعی اعمار  که در وسط دیوار شرقیی قلعه و در میان دو دروازه شرقی
ای  گردد و مورد استفاده یاد می در ن      میاکه بنام سازد  آن میای کوچکتری در وسط  دروازه

. ندوش ه میداشت های اصلیی دروازه در تمام طول روز بسته نگه پله اما. گیرد روزانه قرار می
ند، نک و شد می آمدو تمام ساکنان قلعه از آن  داردای عام  شمالی که استفاده ۀبرخلاف درواز

قلعه که از  های غول پیکرِ دروازه. ندوش طاق باز گذاشته میهای اصلی چهار پلهدر طول روز 
های آهنی از داخل بهم چفت  توسط میله ،اندمغر تراشیده شده های درخت چهار کنده

های بلوط استحکام  ، از پشت با تیرکسازد ها را می یکی از پلهسه کنده که هر. اندگردیده 
بخاطر تنوع . اندپوش گردیده  های فولادی زره ها و قبه یرون با تختهاز سمت ب یافته اند،

ی ا نیمه. گردد الی و جنوبی تقسیم میای شم استفاده، قلعه از داخل توسط دیواری به نیمه
بیگ نیز در  و مجتمع رهایشی اسلم دهد تشکیل میجنوبی که کمتر از یک پنجم قلعه را 

د که در ضلع شمالی وش سرا جدا می ، توسط رودخانه از مهماناستضلع شرقیی آن بنا یافته 
سرا، اما در بخش شمالی قلعه، محل سکونت  در مجاورت مهمان. استقلعه بنا یافته 

تن کم و زیاد  پنجاهتا صد و  صدها که تعداد شان بین  آن. شود میه رفتبیگ در نظر گ مردانِ
بیست و پنج تا پنجاه  ها که بین سرباز. اندمعروف بیگ  های اسلم "بازسر"، به گردند می

ای  اش برای سفری از پیش تعیین ناشدهند، همیشه با یراق و در حال آماده برسال سن دا
، کنند مستمری دریافت میبیگ ان خوان  جورهها که مانند  سرباز. برند بیگ بسر می

بیگ  اسلم یها سربازل رهایش جوار با مح هم. اندشمالی ساکن  ۀدر قلعشان نیز  های خانواده
 بازِ، به سراستمی بر او گذاشته شده اسب که نا هر. گردد اعمار میبیگ بنا  طبل اسپانِاص

. ردیگ بازبر آن زین ببندد نه هرسر تواند که هنگام آمادگیی سفر فقط او می داردخاصی تعلق 
خانه و به فاصلۀ اندک از کهار، سمند و جیرو، در کنار رود های شخصیی بیگ، طبل اسباص

 امور پخت و پز اشتغال شان به  تن از مردانی که زنان سه. شود میمحل رهایش بیگ ساخته 
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اجازۀ عبور از پل و بیگ هستند و مانند سایر مردان داری اسپان شخصیی  هل نگمسؤو ،ندردا
  . ندرنداسرا را  ن در بخش حرمرفت
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شمالی به مجتمع  ۀهای روزانه از قلع ردان پیشخدمتی که برای انجام کارزنان و م         
. شوند ند، به دلیل نامعلومی از کار منع میردگ ند و شبانگاه باز میور می بیگ اسلمرهایشیی 

ان ادامه دهند اما وظایف ش ارخانه بک یابند در آشپزخانه و رختشوی‎ها اجازه می‎از آن معدودی
بند  برای زنان گاودوش و ماست. گردد واگذار می قاده  تهای  ها به زنان آواره چی نظافت

شود و به شیرخانه  شیری تدارک دیده می های بخش شمالی قلعه و در مجاورت گاو مکانی در
آواره برای انجام امور  زمان با جا بجا کردن زنان تمام تغییرات ضربتی هم .گردد مسمی می

از دشت پیَِتوْ زنان آواره  پس از انتقالوقتی . گیرد بخش رهایشی و آشپزخانه انجام می
، حسادت شود میتدارک دیده  خوابگاهدر مجاورت مجتمع رهایشی بیگ  شان  برای

شان  آواره همراه با چهار طفل زن  پنج .گیزانندان های ساکن چهاراسپان را بر می خدمه
و شد آنان با  آمدای  شوند تا زمینه بخاطری در مجاورت مجتمع بیگ سکونت داده می

واگذار   آواره ی به زنانِای عموم وقتی طعامخانه. شودین قلعه قطع نش ساکنان بخش رعیت
، شود ه میرفتتخلیه شده در نظر گهای  کارگر تسهیلاتی در انبارخانه نانِگردد و برای ز می

ای عمومی علاوه بر  خانه طعام. رسد ها در میان زنان قلعه به اوج خود می ظن و گمانه
ا کارگر در جریان روز در آنج تا زنانِ کند میفراهم هم تسهیلات غذا خوری، فرصتی را 

هم به شمار   کارخانه انبارخانه کهاما . کنند های قلعه تبصره گردهم آیند و روی آخرین رویداد
شدن تغییرات در بخش گروه  نیقبل از عل. دهد نمیآیی را  چنان گردهم فرصت، رود می

شمالی ۀ رها در بخش قلعاای بعضی انب که دلیل تخلیه زنند ای اناث، مردم حدس می خدمه
 زنانِآواره  ردند و بجای زنانِـگ ها آماده سکونت میانبار و وقتی. بودره خواهد آوا اسکان زنان



جا  نهماگارگر را نیز در  زنانِ ۀو آشپزخانه و طعامخان شوند می اقامت داده جا گاو دوش در آن
ن تنها دلیلی که برای اکنو. کنند شان را گم می های  زنی ای گمانه تهدهند، مردم رش ترتیب می

ها باقی  در بخش رهایشیی بیگ بر سر زبانآواره در آشپزخانه و سایر امور  گمارش زنانِ
را با این گمان دسته   شان زبان مردم خنجر. استآواره  ای ابزاری از زنانِ ماند، استفاده می
تبارانش بر بازماندگان  آخرین ضربه را به نیابت از همخواهد  میبه کنند که ممکن است لم می

در یک و  اندنجات یافته  ها کوچیوزی افر شکه در اثر خوش اقبالی از آت کند قربانیانی وارد 
ها را نجات  رکابانش آن بیگ و هم وقتی اسلم. طعمۀ گرگان دشت پیِتَوْدیگر از تصادف 

اینک گمان اما . مهربان بیگِ تا  دهند میو نسبت ها را به ضامن آه ، مردم نجات آنندده می
 .افول باشد ها بدست لمبه در حال بار دیگر ستارۀ اقبال آنرود که  می

ز بخش شمالیی قلعه تا حدودی ها، غیبت لمبه ا یک ماه قبل از وقوع چنان جابجایی
شیری  هایش بازدید از گاوهای او که بخشی از سرگرمی. کند ای مفقوده را بهم وصل می حلقه

، در طول زند میو حداقل یکبار در روز تا آنجا قدم  آید اش بحساب می های تخمی و مرغ
. شمارد اش را می های روزانه شد و نه تعداد تخم مرغک دستی به پشتی گاوی مییکماه نه 
کنند که  تعبیر میچنین ند، دانست را کسانی که در کار ملائک هم ایراداتی وارد می دلیل آن

یافته است و دیگر نیازی به گاو  سرگمیای کافی در محل رهایشش  لمبه دیگر به اندازه
 "سرگرمی"پردازان از بکار بردن کلمۀ  مستقیمِ کنایه منظور غیر .ازی و مرغ بازی نداردنو

ات تاریخ دقیق تغییر نسپرد هحافظبا به مردم . استزجرکش کردن زنان آواره بدست لمبه 
شمالی پا نگذاشته  ۀزمانی لمبه به قلع که از چهگیرند  و نتیجه می کردهمحاسبه انجام شده 

و گیرند  ریی طبیعت بشر را مصداق و ملاک میپذیکه خطا هستندا کسانی هم ام. است
کارگر را از بخش جنوبی به بخش شمالی قلعه ناشی از خطایی زنان قلعه  انتقال زنانِ

ها  ند؛ عملی که در گذشته نیز بارمارش ارتکاب به دزدی را یکی از این خطاها بر می. نددان می
اکثریت قاطعِ ساکنان قلعه وقوع تغییرات ،  معلوماتن بودجانبه  بدلیل یک. است اتفاق افتاده

کنند که تا  دهند و بر خود تلقین می بیگ احاله می بنیادی را به طبیعت منحصر بفرد اسلم
روی . باقی خواهد ماندچنان ناشناخته  امر هم رک واقعیتِ، دبیگ خود چیزی نگویدزمانی 

و سرزمین  رود یفراتر نم هاندیش از مرز گمان اندیش و بد یک از جماعت نیک ه هیچرفت هم
 ترین شمار گمـانه پردازان زمان بیشبا گذشت . ماند چنان تسخیر نیافته باقی می واقعیت هم
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د؛ ننک بیگ را در برابر زنش با آب و تاب عَلَم می ی اسلمارادگی مانند که بی میباقی هایی  آن
ه شان قصه کرد های زنان قلعه باربار در خانه. است بیگ وارد اتهامی که بیش از سی سال بر 

زمان غذا حتا داده است و  را نمیآواره  نانِزای معاشرت با  ها اجازه که لمبه برای آن اند
شان به بخش شمالیی قلعه به قبل  ای عمومی الی زمان انتقال امخانهها را در طع خوردن آن

نیم  ثلاً بجای رأس ساعت ظهر زنان ساکن قلعهم. داده است آواره تغییر نانِزاز غذا خوردن 
یکی از . نده ایافت غذا خوردن می ۀآواره اجاز ند و پس از آن زنانِه ادخور تر غذا می ساعت زود

تر از زمان  ب لاغرتر و نحیفرا از دور دیده است که بمرات  آواره که زنانِ کند میزنان قلعه ادعا 
که هرگز موفق  نماید میاما اضافه . رسیده اند می بیگ به نظر شان به مجتمع اسلم ورود

تر از همه برای ساکنان قلعه  جالب. ها بپرسد دلیل چنان وضعیتی را از خود آن استنشده 
مانند نیز ها  آن. استعۀ شمالی شان در قل واره از اختلاط با کودکان هم سالآ ممانعت اطفالِ

شمالی، به  ۀو بجای بازی با اطفال قلع ردندگ میشان به بخش جنوبیی قلعه ماندگار  مادران
جنوب در داخل قلعه  –ای که شمال  زردآلو و سیب و در کنار رودخانه بازی در محیط آرامِ باغ

بیگ  های اسلم بازجزء فداکارترین سراما پس از پانزده سال . شوند میمحدود د، نز موج می
 .شوند می

او از همان . استفراتر از شایعه و گمانه، نظارت پنهانی بیگ بر مدیریت داخلی قلعه 
 دهد میو برای زیر دستانش دستور  کند میرا از دشت پیِتَوْ بازیافت آواره  نانِزفرصتی که 

. گیرد میظر ها را یکراست به بخش جنوبیی قلعه منتقل کنند، چنان تغییراتی را در ن آن
و هم مصیبت دیده، ترتیبات  اندخواهانه و دلجویی از زنانی که هم آواره  نیک علاوه بر نیات

ها  ای آن کسی از اعضای خانواده  که تا زمانی اینستبیگ نظرِ . دارداو مضمون دیگری هم 
تصمیم پنهانی او . دنشان برنیاید، زنان مستقیماً زیر نظر خودش نگهداری شو بسراغ

ای دلخراش آن  که نمونه استقوع حوادث ناشایستی و و جلوگیری از اعمال منافی عفت
ای که زنِ جوانی بزرگترین شخصیت مذهبی  در حادثه. استلگذر اتفاق افتاده تر در دلد پیش

ای تجاوزِ  ، قتل به شایعهنیستاز او در دست زمان رد و اثری  و تا آن رساند میقریه را بقتل 
ن جابجاگردید و قاده ته ۀماه از فاجع پنج پس از گذشت. شود میه دانستبه عنف مرتبط 

که در  آیند برنمی فردی دنبال زنانی جوانی شهرستان، هیچبازماندگان در نقاط مختلف 
 با آنکه. ریـزنـد شان اشک می زانـزیـدادن ع  حسرت از دست دربیگ  مجتمع رهایشی اسلم
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، اما دهند نمیشان کاملاً از دست  های پیوستن به خانوادهرا برای  شان یدآواره ام زنان
 . ها جان سالم بدر نبرده است ای آن که هیچ فردی از خانواده دارداور بیگ ب اسلم
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 اندک اندکها  سبزه شکند، دلدلگذر درهم می یدمای تابستانی پاییز با حلول فصل

از شان  و با رانشها  از شاخه ها آخرین برگبا فروکاستن ای باد خزانی  تازیانه و پژمرد می
اما قلعگیانِ خسته از پاییز و بیزار از زمستان . دنک ای پایان فصل را نجوا می ای به گوشه گوشه

سیم روح انگیز بهاری که تا نه ماه دیگر ن شوند میهای فصل سرد  به این امید پذیرای تازیانه
و  سرمازدگی ،و دمشِ روح نوروزی در طبیعت کند میاسپانِ خفته را بیدار ه چهاردوبار

های خوانده،  های از این دست، دعا اندیشی پا بپای خوش. ستاند میرا ها  کسالت آن
 استها  مدت. درس استجابت میبه ای ساکنان قلعه نه قبل  های کرده  هوس آرزوهای برده و

حرمسرای بیگ بروی  ۀازند که چرا درواندیش می مندانه اندوهچهاراسپان که اهالی 
ند و در برودت اند، در تنور داغ نان پخته اسفره گسترده ها برایش  هایی که سال خدمت پیش

که چرا  کنند میتعجب . اصمیمانه مسدود گردیده استند، اکنون ناچله رخت شسته 
 . ها گماشته شده اند‎، بجای آنای که با محیط حرمسرا آشنایی ندارند آواره زنانِ

، ولی مردم یابد میشمالی از کم به کمترین تقلیل  ۀقلع بهبیگ  اسلم آمدو  رفتاگرچه 
. استد، غیبت ناگهانیی لمبه آی مترقبه میغیر شانبه نظرآنچه  ،دکنن میگمان خیلی بدی ن

شان  اند، آفتاب اقبالرا از دست داده فهم اتفاقات  ۀاندیشند که رشت انی که نومیدانه میآن
شمالی را بسوی  ۀقیب یک گوسالۀ فراری مسیر قلعزنانی که برای تع. درخشد ناگهانی می

د ای طفل نوزا ن لمبه صدای گریهند، حین عبور از مقابل کلکینک مجتمع بیگ دنبال می
ای  یهبدون اینکه جرئت کنند بابت شنیدن صدای گر ،بهت زدهاما  حال خوش. شنوند می
ماجرا را به همدیگر معاوضه  آمیز کنه های پرسش ، با نگاهحرفی برزبان بیاورندد نوزا
 .کنند می

 



بندند و در  و بازگشت به طبیله، دروازه را از داخل می ۀ فراریاریی گوسالرفتپس از گ
 :گوید ه میسوخترنگ طبیله، اولی به دومی نفس  نور کم
 "اشتوک لمبه رَ شنیدی؟گوش شیطان کر، صدای "

 :گوید و دومی می
 ".ها، شنیدم اوغان پخته اس، خوارجان"
! اما فکرت باشه، شتر دیدی ندیدی. بودوارث  گمش کو خوب شد مرتیکه بی"

 ".کشیما نی لمبه میدانته بند کو اگه 
پارگی نکنند و از  دهنشان  دهند تا برای حفظ آبروی قول می زنان بهت زده به همدیگر

ه یا دختر، الی زمانی که بیگ و لمبه خود چیزی بودپسر  نددان نمیای نوزاد که  شنیدن گریه
ه بخاطر برکناریی زنانی ک. نیز در میان نگذارندشان  یند، چنان خبری را حتا با شوهراننگو
و به محض یافتن محیط مناسب  اندها و جابجایی خود کفری و عاصی  ای از خدمه عده

شان را مهر و موم  ند، دهاننک شان تکرار می ای  یهبیگ را مانند نماز یوم و اسلم غیبت لمبه
شود که در واپسین  شان دعا برای طول عمر نوزاد و والدین او می در عوض ذکر خیر. کنند می

خبر مسرت بخشی که از سر ناگزیری الی زمان نامعینی . انددم زندگی صاحب فرزند شده 
که حتا روی  کند دچار اضطراب روحی می آنچنانها را  شد، زن ه میداشتباید پنهان نگه 

خندند، بیش از حد  هیچ دلیلی با خود می بی. گذارد شان نیز اثر می ها در منزل روابط آن
 یزن. خوانند می هم نماز ورد اضافی ند و بعد از پایان هرشو میشرت معا بین و خوش خوش

ای زبان "وردِ اش  دور از گوش و هوش افراد خانوادهآموزد که  مبدع دعا برای همکارش می
کند که اگر در اوقات عادی  تاکید میو . را همیشه با خود تکرار کند "سرخ سرِ سبز برباد مده

ورد کند و  جمله راآمیزی  مرتبه با صدای استغاثهنماز پنجاه  د، حد اقل بعد از هرنراموش کف
ظ چنان رازی تا حف بودنزنان که به حیاتی . بیفزاید آن رالله را نیز بهفدر آخر ده مرتبه استغ

ای لمبه  هدار بمانند؛ رازی که به یُمن تدابیر نه ماهدهند راز قول می آگاه اند،مغز استخوان 
 .استه داشت بیگ چون مرگ رازآلود نگه گذر وقایع را در مجتمع اسلم

دوش گمان اما خبری از نوزادی که زنان گاو دوش ها یکی پس از دیگری سپری می ماه 
آید و  میپیش  دیگری زمستانِ .شود نمی ه است،آمدبیگ بدنیا  در حرمسرای اسلم کنند می

 نیـسانی دوباره جان بارش بارانِ با طبیعت ستد و ـای بازمی برودتدوباره هوا از  .اردب برف می
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در طی گذر زمان طبیعت باز هم  ! خندد جهان از نو می روح فروردیندن یمدد و با گیر می
وقتی . رددگ کند و آنگاه دوازده ماه کامل سپری می کسالت پاییز را بر تنش احساس می

شود، زنانی که در پی رام کردن گوسالۀ مست از داخل حرمسرای  خبری از نوزاد نمی
وقتی . شوند شان ظنین می های گوش، به سلامت اندرا شنیده بیگ صدای نوزاد  اسلم

ای دیگری  ها دست به دامن گمانه شود، زن نمی یابد و خبری از نوزاد سکوت ادامه می
ندیشند که نکند صدای حیوانی را بجای صدای نوزاد عوضی شنیده   ا با خود می. شوند می

ه داشتانسته است صدای شبیه به نوزاد تو نند چگونه حیوانی میک تصورتوانند  باشند، اما نمی
 .باشد

 

 
**** 

ای خیال و واقعیت  شان را در محدوده در ظلمت ناپیدایی که دوتن از زنان گاودوش راه
درست هنگامی که . شود ، فلقی در آسمان بخت یکی از زنان کارگر گشوده میاندگم کرده 

خاطرِ دودِ برخاسته از هیزمِ تر  د و برضاینک ها در تندورخانه آتش پف می مانند سایر روز
دوشش با یکی از زنان پناهنده که  حمایللمبه با نوزاد فرشته شمایلی  که ،ریزد اشک می

د، وارد نک ند و قسمتی از اسباب و وسایلی نوزاد را با خود حمل مینک بلقیس صدایش می
جرئتش را قبل از کاری  که برای حفظ آبرو و ابقای محافظهخدمت  پیش. شود تندورخانه می

رویی زبان در کامش شود در اولین رویا ، قادر نمیگذارد ورود به مجتمع بیگ به خانه می
ه است و در چنین وضعیتی راهی آمدکاری بسر  برد که زمان پنهان اما بزودی پی می. بچرخد

کند، از جایش بلند  هایش را با آستینش پاک می اشک. لمبه ندارد جز مبارک گفتن طفل
، دهد می *تفتیده از دمای تندور و بدنی که بوی خمیر ترش و دود چلمه ۀشود و با چهر می

 :گوید کند و با تردید و وسواس می تبسم دندان نمایی می

 

 
 

اشکال دایروی و مربع شکلی که از مدفوع گاو و گوسفند و بقایای نباتی ( در هزارستان) *
 .کنند میسازند و به منظور مادۀ سوختی استفاده  می
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ش کالهی سدقه گ! بسسسسم الله، موبارک باشه ینگه، نیلغه رَ موبارک باشه"
 "!فریشته واری اس چطوشوم، چشم هسد کور 

د افت‎های شیخ موسی می کند، بیاد حرف می زن هم چنانکه طفل لمبه را فرشته خطاب
 :کرد میالانوار نقل قول روی بحارهای مذهبی از  که در ایام محرم و سایر مناسبت

فرشتگان موجودات فوق العاده نیکو خصلت و خوش منظری استند که زبان بشر "
تصور  دربشر  ۀها عاجز و ایضاً مخیل دیدن آن درها ناقص و چشم بشر  وصف آن در
 "!فقط حورالعین با آنها هم چشمی توانند کرد و بس. ها حاجز باشد آن

بیند  د؛ عینه همان را مینک ای را روی دستان لمبه مشاهده می زن اکنون چنان فرشته
های کوچک و مرمرینش را گاه  و دست بودطفل که نیمی بدنش در قنداق . گفت میکه شیخ 

دلش دعای د، زن در کن و بر روی دست مادرش تقلا می دهد جوید و گاه در هوا تکان می می
لمبه که . کند طول عمر استدعا میسلامتی و خواند و از خداوند برایش  حسد می دفع
نگرد و بعد  خدمت می زنِ پیش به میلی‎با بی بگیرد، ابتدا ای چشم از نوزاد لحظه خواهد نمی

  :گوید می آواره،  به چهرۀ زنبا تبسم 

 "!، خاله جاناس مادرشکه  بریک بگوبلقیس تزنده باشی، برِ "

شود،  لمبه قدرت فهمش موقتاً مختل میای  که با اظهارات غیرمترقبه خدمت پیش
خود را غریق . درک کند "!اسمادرش که بگو  بلقیس تبریک برِ"تواند منظور لمبه را از  نمی

که حد اقل ظاهر امر را است کند آن  اما آنچه عجالتاً عقلش یاری می. یابد ترفند دیگری می
 :گوید سپس خطاب به بلقیس می. رعایت کند

 "!بلقیسمبارک باشه "

خدمت که  شدند و پیش بار با یکدیگر رو برو می خدمت که برای اولین لقیس و زن پیشب
بلقیس  آنگاه .کنند بلقیس است، با سردی از یک دیگر استقبال میآواره نام زن  داند نمیحتا 

  :دهد با تبسمی ملیحی جواب می
 "!کد عمرش خوار جان"

ر از ـداغت ی، خود را در آتشآورده استدست ه ب ه راـماه د راز نهیـکل خدمت که شاه پیش
کشد تا خبرِ  چون سالی به درازا میبرایش یابد و زمان پایان کار روزانه  بریان می  دورـآتش تن
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 اش باز گردد، یکراست کار بدون آنکه به خانه در پایانِ .نوزاد لمبه را به همکارانش قصه کند
 :زند‎دا میای ص رود و با صدای نکره نزد دوستش می

 ".ات شکر اوشتوک شده خانه ینگه! گل شیرینی ام سرت ماه"

 "؟خانی کدام ینگیم"

 "؟گل چند تا ینگه داری ماه"

 "!اینه یکیش تو"

 "!مزاقه بان زلیخا"

 "خانی کی دیگه؟ یْخَ"

 "!خانی لمبه رَ میگم"

 "؟میگی راس"

 ".بوددَ چشم خود دیدم، ملائکه واری . *به خدا آلی"

کند و زبان در کامش  ای خود را در میان شادی و حیرت گم می لحظهگل  ‎ماه
برای اینکه هیجانش را از زلیخا پنهان کرده . کند اما بزودی بر حالتش غلبه می. چرخد نمی

 :پرسد با بی تفاوتی میباشد، 

 "؟دختر بودبچه "

 :دهد زلیخا جواب می

 "بچه اس یا دختر خو مه فکر میکنم دختر باشه، نگفتی چرا؟ نگفت"

 :پرسد گل می ماه

 "چرا؟"

 ".لمبه ازم خواست که بَری بلقیس مبارک بگویم"

 
 

 .رفیق، دوست
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 "بلقیس کیس؟" 

 "!قاده  تهاز همونای "

ا سپس ب .استه دانست را میجریان  گویادهد که  العمل نشان می گل طوری عکس ماه
 :پرسد می سردی خون

 "خو چطو فامیدی که دختر اس؟"

 "ی؟رفتهنوز گپَِمه نگ"

 "م؟رفتکدام گپَتِه نگ"

همو که ازم خواست بَری بلقیس مبارک بگویم، مانایش  !یا هفته فام استی یا کر"
تا حالی دنگ و پنگش گوشا رَ  بود اگه بچه می. که اوشتوک از بلقیس اسبود  اِی

 ".کد؛ همی که دختر زایده، میگه از بلقیس اس کر می

 :کند آمیز اظهار می گل طعنه ماه

 "!آمددیدی که گپم راس بر"

 "؟آمدکدام گپت راس بر"

کنه؛ اِی چالا چالای  ها کار نمی ی رندیاش دَ اِ بیگ کله م که اسلمبودنگفته "
 "!اوغان سد پرده داره، خوار جان. اوغانی اس

 "گل؟ ماهگپ ته نفامیدم "

از همو وقتی ! خوب گوش کو زلیخا! مره هفته فام میگی باز گنگسی خوده نمیگی"
ما و شما رَ هم که از . بوددار  از قلعی بالا کوتاه کد، زنکه شکمکه لمبه پایشه 

 ".که شکمشه نفامیمبود جدا کد، منظورش همو  قاده  تهای سر سیاه

 سپس با لحن. اندیشد می گوید گل می ماند و به آنچه ماه ای ساکت می زلیخا لحظه
 :گوید د میماین جدی که صدایش غیر معمول و طفلانه می

 لمبی . تاسیر کده اوغان هم دختر  سرِشرم دختر زاییدنِ ما و شما      به خیالم که  
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خوابی خوده هم کدِ سیاسرای قلعه  ماند که پالو و کم می داشتصدا  قلا یککه 
قصه کنه، به خیالم که حالی مسل ما و شما واری خوب و بدیشه در سندوق سینی 

جار چرا  کانیبجای پتُ. خو نزاییده، زنکه شوی داره *سوله. اش قلف میکنه
 "اش اوشتوک شده؟ ینمیزنه که باد از سی سال خان

 "!ه بزن، هاهاهاشیخیر اس تو باز جار"

کنند، اهالیی  شان منسوب می شان را به نوکر و لمبه نوزاد بیگ همان طوریکه اسلم
وقتی بیگ و زنش استدلال . کنند ها به مبارکباد ساده اکتفا می اسپان نیز به تبعیت از آنچهار

از دست داده است، مردم  قاده  تهه است که شوهرش را در آمدکنند که دختر از زنی بدنیا  می
با شنیدن اظهارات . اند فهمیدهشان را  درآوردیی ارباب ها داستان من‎کنند که آن اصرار نمی

دختر  ی که زنِ بیگ فرزندرقت نه بخاطر. افتند دل به رقت می ای از ته بیگ، عده اساسِ بی
که  کسانی عدادتاما . نداردکه تاکنون وارثی های بیگ  داراییبلکه بخاطر  آورده است،

که او را مذمت  است آنانیند بیشتر از تعداد دان دختر واقعی میفرزند ناخوشنودی بیگ را از 
خواسته تن ابیگ خواسته یا ن که اسلم نیست کوتاهیها سی سال زمان  از منظر آن. ندنک می

شده  دخترفرزند های زندگی صاحب  اینک که در واپسین روز. استداده به ازدواج دوم ن
 .دیآ حساب نمی، چیزی بیشتر از عقامت او باست

همه  ند که چرا بجای آننک ند و ملامت میدان اما جماعت دیگری بیگ را ناسپاس می
حد اقلِ افتخاری که این عده . ها و انکار، عمیقاً از خداوند سپاسگزار نیست کاری ساخته

؛ عیبی که استناباروری  از اتهامِای او  ند، تبرئهمارش بیگ بر می گران برای اسلم نکوهش
شان  ختربه باور این عده نسبت دادن د. دهد ذلیل نشان می داردهمه ابهتی که  بیگ را با آن

 بهنام  که زوج صاحب ها نیست آنساله نازایی  العمل حقارت سی به مادرِ ساختگی، جز عکس
ارادگیی  سرانجام به بی گیرند اما نتایجی که این گروه می. اند کاری متوسل شده به ساخته

فشار زنش مجبور به  در اثر بیگ اسلم اینست کهها  آنباور . دوش بیگ نسبت داده می
 .دروغگویی شده است

 

 
 

 .طفل نا مشروع( گویش هزاره ای)*
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بو به تمام کند و تا شام بعدش چون  خبری که زلیخا شام یکروز برای دوستش قصه می

. گردد العمل مثبت رعایای بیگ مواجه می امر با عکس یابد، در ظاهر چهاراسپان انتشار می
اندیشند تا  خا به مشکل وراثتِ بعد از بیگ میگل و زلی ما در باطن قلعگیان که مانند ماها

 :که داردگل باور  ماه. گیرند را جدی نمیدخترِ بیگ  تولددار شدن او، فرزند

 ".بودبَری دختر اوغان از دختر زاییدنش جره ماندنش بیتر  "
که بچه آوردن و دختر آوردن از مقدرات الهی است و ربطی به دختر  دارداما زلیخا باور 

ک پسر، هم دختر و هم پسر را و ی داردبا آنکه هفت دختر . افغان و دختر هزاره ندارد
ل گ ماه. رداشم می کفران نعمتو ناسپاسی از فرزند دختر را  داند های خداوندی می نعمت

آوردن جزء مشیت الهی است، اما تقدیر مادران را در جنسیت که بچه و دختر دپذیر اگرچه می
های زلیخا  با تایید حرف گل ماه. داند فرزند دختر و پسر بخش دیگری از مشیت الهی می

دختر زاییدن  فقطشان  دیرشوند که تق پیدا میای هم  شده های نفرین که زن کند اضافه می
گذشته  بیگ در سی سال اسلم استنگذاشته  د که چراننک دو لمبه را نکوهش می هر. ستا

 :دنک اما زلیخا با اتخاذ موضع ملایمتری استدلال می. رفتگ میدیگری هم  زنی

اگه بچه ! بیگ و لمبه چی پروا بَری ما و تو بچه و دختر فرق داره، بَری اسلم"
س لمبه واری میشه، ما و تو واری ا شد حالی که دختر خودش واری می بود می

 "!گاودوش و کالاشوی خو نمیشه
 :که دنک نظر زلیخا استدلال میردِ گل با  اما ماه

  ".خدا آدمه سیاه بخت کنه اما یک اولادِ سیاه سر نته"
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ند، از برابر ادعای زسا ند و از کاه کوه میزپردا گویی بهاء میمردمی که برای غیبت 
با . گذرند شان است بسادگی می خدمت کودکِ نوزاد دخترِ پیش گویند میبیگ و زنش که  اسلم

تا افتخار د نشو وسوسه نمیشود که دیگر  آنقدر عادی می داستان دختر بیگگذشت زمان 
که زندگیی بینند  می همه ؛ چون در عملبشنوندرا از زبان خود شان  ها  آن فرزنددارشدن

شان از لحاظ عاطفی دستخوش تغییرات مثبتی لدین سالخورده پس از ولادت نوزادوا
های مجلل ترتیب  و مهمانی کند میرار بهرسو مسافرت ق بیگ که بی اسلم. گردیده است

مانند نه نان چ لمبه هم .شود اش می دک اسیر چهاردیواری منزل رهایشی، اندک اندهد می
و بزرگ و  گذارد ای که پا به رشد می در لحظه لحظهنیز کودک  و. ماند قبل از انظار ناپدید می

وار  تا اینکه وابستگیی دیوانه. دنک را بیشتر از پیش تسخیر می والدینشد، قلب وش بزرگتر می
 .بندد جلو هرگونه شایعه و گمانه را میبه دخترشان بیگ و لمبه  اسلم

شود و مردم از  بیگ و لمبه حل می ن اسلمبودبیش از یکسال که مشکل ناوالد ذشتباگ
برای چه نامی تجربه  خورده و کم سال دانند که والدین کشند، نمی کنجکاوی دست می

بیگ و لمبه و هم آنانی  ها پس از علنی شدن نوزاد، هم اسلم ماه. شان انتخاب کرده اند نوزاد
موفق بیگ و لمبه  اما اسلم. کنند خطاب می خانه ند، او را ماهزن می حرفکه از دختر بیگ 

 باشد و هم درخور شأن یگانه ها پسند آنمورد هم که  بر دخترشان بگذارندنامی  شوند نمی
برای نامگذاری یک کودک ها را  رعایای چهاراسپان وسواس آن از سوی دیگر .شانفرزند

 .ندورخ  میافسوس ها  آن تجربگی و بر بی انگارند  می دختر مبالغه

که آنرا در قالب مذهبی  استکشی  نام نوزاد روش سنتی قرعهرسم معمول در انتخاب 
سید فاطمی یک ند و از یسنو های منتخب را بر اوراق قرآن می طوری که نام. ندنک برگزار می

ورق یافت کردن اولین هرنامی که با باز. را ورق بزنند ند قرآنهخوا نسب و یا کودک نابالغ می
که  استاش این  نگرانی. پذیرد چنان روشی را نمیاما بیگ . استد، نام منتخب وش می

، از انتخاب نداردای در آن راه  بختی که هیچ اراده ظر او با انتخاب اللههای مورد ن نکند نام
اء ـبه کند، ت میمخالفنیز بیگ با آن  سنت دیگری در گزینش نام نوزاد که اسلم. دنخارج شو

 جا ناشی می شود کـه آناز بیگ  نگرانیی. تا خود والدین استدادن به گزینش اقارب والدینِ 
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خوش تغییر و گویش عامیانه ‎های متداول دختران و پسران به مرور زمان دست نه تنها نام
ثانویی های  و دارای صورت گردیده دار  خدشهنیز شان  ای گردند بلکه مفاهیم اولیه می

های خدیجه به ‎که بیگ حساسیت خود در برابر نام شود میهمان . ندگرد میآمیزی  مسخره
از پیش را پیش ... خَچیَ، زهرا به زورا، زینب به زیبی، فاطمه به پاطو، سکینه به سکن و

های منتخب، مشکلِ  ای نام های متداول از سلسله کردن نام رغم خارج علی. کند ابراز می
بیگ های مورد پسند  طوری که لمبه نام همان. ماند چنان سرِ جایش باقی می م همانتخاب نا

نهادی لمبه را افغانی  های پیش بیگ نیز نام د، اسلمنام را غیر معمول و پر طمطراق می
بگذارند،  "تهمینه"را  شان کند که نام دختر نهاد می بیگ پیش وقتی اسلم. کند ه رد میدانست

 :گوید داری می لمبه با لحن نیش
  "!ی میر حاجیداشتشوی کم  روستم فامیلی کد همی رَ که"

بیگ ترجمۀ  اسلموقتی  .بگذارند "زرکه"را  شانکند که نام دختر نهاد می پیش در عوض
شدیداً با آن مخالفت  "کبک"گوید  پرسد و او می نهادی همسرش را می نام پیشفارسی 

اهانت به یگانه  که گذاشتن نام پرنده روی دخترش نه تنها کند میبیگ استدلال . کند می
کند که  حتا استدلال می. باشد میآید که اهانت به منزلت انسانیت نیز  فرزندش بحساب می

و با صراحت توضیح . استپنجه نیز  ن ابهت مرغان قویرفتکبک نادیده گنام  ارجحیتِ
 :دهد می

 "چرا شاهین نمانیم که شاه مرغا اس؟اگه قرار شوه نام دخترمانه مرغ بانیم، "

نهاد  رود که هر کدام تا نامی را پیش‎گذاری دخترشان تا آنجا پیش می جدال بر سر نام
تر از آنست که با  شیرین انگوید که دخترش کند و می کند دیگری بدون استدلال آنرا رد می می

 هستند،شان نام دخترگرم مجادله بر سر  همسرشو هنگامی که بیگ . چنان نامی یاد شود
ای که بلقیس به ‎پس از لحظه. پیوندد ها می جمع آن که بلقیس با نوزاد روی دوشش به

بیگ با  اسلم. بشنوندنیز را  نظر اوکه کند  می نهاد پیشدهد،  ها گوش می ای آن مناظره
بلقیس با نگاه و لبخندی صمیمانه به کودک که آرام آرام در بغلش . پذیرد خوشرویی می

 :گوید می استای که حیا و حرمت در آن هویدا  کشد، با چهره خواب می
 ".تر از هر نام اس، نامشه شیرین بانین خانه شیرین گین ماه که می یْخَ"

 س دربلقی. پرد کشد که پری کوچک از خواب می آسا نعره می درـبیگ از شادی چنان تن اسلم
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شود که نکند بیگ گوش نوزاد را  گوید، نگران می ه بسسسسم الله میکشیدکه با صدای  حالی
 .کر نموده باشد

 
**** 

که  استترین آرزویش این  لاقۀ بیگ به شیرین، یکی از خیالیبا افزایش افراطی ع
اما لمبه . که بتواند در هرجایی که خواسته باشد او را با خود ببرد پا بگذارددخترش به سنی 

لیرغم اقامۀ ع. داند میبارها آرزویی بیگ را هوس زنانه خوانده و آنرا دور از شأن مردان 
کشد که سن قدم گذاشتن  صبرانه انتظار دوسالگیی دخترش را می موانع خانگی، بیگ بی

که  شود میقید دو سالگی زمانی برایش گذاشته . ندرفتگ فرزندان دختر را با آن اندازه می
اما بلقیس چنان  .درا با قنداق به مجالس عمومی ببر دخترش کند میاراده  مرتبه بیگ چند

در . منصرف سازد بیگ را از تصمیمش دهد تا میه و به لمبه مشوره دانستآور  اقدامی را شرم
. خود قدم نگذارد، بیگ باید منتظر بماندکند تا زمانی که شیرین بپای  نهاد می عوض پیش

 :پرسد گذارد، بیگ با دلتنگی می نظر بلقیس را با بیگ در میان می وقتی لمبه

 "خی تا چی وقت مونتظر بمانم که قدم ورداره؟"

دو  جهت از آن ،آیند که دختران دیرتر از پسران بر سرِ قدم می کند می استدلالبلقیس 
بیگ  اما بخت با اسلم. کند میبینی  سالگیی شیرین را زمانِ مناسبی قدم گذاشتن او پیش

ان لحظه با تکیه بر دیوار ایستد و از هم شیرین درست در نه ماهگی می. کند زودتر یاری می
زیر سوال بینی بلقیس و لمبه را  پیشو نیشخند اگرچه بیگ با شماتت . دارد میقدم بر

درست در روز . کشد تا شیرین یکساله شود با شکیبایی سه ماه دیگر انتظار می، اما برد می
گیرد  شیرین را بغل می. شود بیگ در صدد برآورده کردن آرزویش می ،یک سالگیی شیرین

که بیگ از فهم زبان  نمی دارد برهنوز چند قدمی . گردد رهسپار میاش خانه  و بسوی مهمان
کار بیگ تا . گرید تواند خواست او را برآورده کند، طفل می آید و چون نمی میطفل عاجز 
باز گیرد بخانه  سر انجام تصمیم می. همراه با دخترش بگریدماند  کم میشود که  آنجا زار می

هیچ مشکلی با  شود که بی دیگر زبانش چنان صاف میماه  اما دختر بیگ پس از شش. گردد
  بینی پیش قلباًد، اما نک نکه در ظاهر امر اظهار نمیبیگ با آ. کند اطرافیانش تماس برقرار می
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کاملاً کشد تا دخترش ماه دیگر نیز انتظار ب گیرد شش تصمیم میشمارد و  بلقیس را معتبر می
 .نیاز شود بیهایش  از وابستگی به خدمه

 
**** 

و پاهای کوچکش به  ردگذا بیگ قدم می دست در دست اسلم شیرین در اولین روزی که
آنقدر بر قلعگیان . کند رسد، قلوب ساکنین قلعه را تسخیر می بخش شمالیی قلعه می

و چسپد  بیگ می به  شود و ه میدرماند کارند که طفل از شدت درد های نازکش بوسه می گونه
قلعه از به رغم شادمانیی که مردم . گذارد گردد، بر زمین پا نمی به خانه باز نمیکه   تا زمانی

کنند  اش ملامت می تجربگی شان بیگ را بخاطر کم شوند، یکایک دیدار با شیرین نصیب می
کشد  اما دیری طول نمی. زخم برسانند قلعه طفلی به چنان نیکویی را چشمکه نکند حاسدان 

گیرد، تا  می انسای جنوبی  قلعهبزودی شیرین با زنان . شود‎که آرزوهای مردم برآورده می
 . انگیزاند لمبه را هم بر میجایی که حسد بیگ و 

گذارد که  شمالی حسرتی را بجا می ۀبیگ در قلع ای اسلم خانه ای ماه شبه تابش یک
، هستندزنانی که مانند لمبه نازا از جمله . گردد فرسا می ای از مشتاقانش طاقت برای عده

و بجای پسر دختری چون شیرین  کارند میشان  های را چون تخم امید بر دل خبر ولادت او
 خواهند و مانند اطفالِ شوند، معلومات می خدمت متوسل می به زنان پیش. دننک آرزو می

ند که شیرین یا کن ها قصه می خدمت وقتی پیش .کشند را می اوهوس دیدارِ  بازی شیرین هم
و و بادام گردش درختان زرد آلخانه و زیر یا دست در دست او در امتداد رود بر دوش بلقیس و

که نکند  گردند میبر همدیگر ظنین  ها آن. پیچند بر خور میو ماهی کند، زنان چون مار  می
ای شمالی  باشد تا از آوردن شیرین به قلعه مشورت داده لمبهکسی برای بیگ و شان  از میان

ها  ده بیند میقتی و. زند میاما بیگ بر حسب واقعیت دست به چنان اقدام  .دنداری کخود
شغول گردش است، از برخورد کشند و او با دخترش م مهمان انتظار ملاقات او را می

بجای حضور در میان ساکنان قلعه،  گیرد میتصمیم . کند میاش احساس شرمندگی  طفلانه
بجز اوقاتی که بیگ  شود که اسلم همان می. با دخترش در جمع مهمانانش حاضر شود

 .در خانه بماندبا دخترش  را سایر اوقات ظاهر شود،شمالی  ۀر قلعد کند ایجاب می

 نسبت اش  ناتمام والدین های اریرفتتر به گـبیشدلیل غیبت او را  نیزداران شیرین هوا 
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ا و ت خیزد میین بانگ خروس دستپاچه از خواب برلمبه که با اول. دلیل دیگریهردهند تا  می 
خدمت مشغول  بیگ و مدیریت زنان پیش های مجلل اسلم شب به امور مهمانیهای  نیمه
در طول راه رکاب  د، یانک اسپان را ترک میبیگ در چنان لحظاتی یا تازه چهارماند،  می
با آنکه مردم فکر . دهند ای اسپان خسته بازگشت او را از مسافرت خبر می د و یا شیههنز می
ای  یافته است، اما دامنههای بیگ پس از ولادت دخترش کاهش  تند شمار مسافرنک می

فرصت گردش با در بسیاری اوقات حتا که  ماند میهایش هنوز هم آنقدر وسیع باقی  اریرفتگ
 .ه باشدرفتبه خواب  دخترشکه  گردد می ها زمانی بخانه باز و شب یابد، هم نمیشیرین را 

گذراند،  تنها کسی که بیشر با شیرین وقت می بیگ های لمبه و اسلم اریرفتدر اثنای گ
ه شیرین را ب اش های استثنایی با برخورد تواند میاز میان پنج زنی آواره تنها او . استبلقیس 

، دارای نجابت استد و منزوی نز شکسته که کم حرف می آواره و دل زن. خود وابسته کند
جهت شیرین یا در حرمسرای بیگ  آناز . درس خانوادگی متفاوت از سایر زنان به نظر می

 .برد یا نزد او بسر می
 نیز آواره زنبه  اش د، وابستگینک های رشدش را طی می زمان که شیرین سال هم

تنها به  ندک بلقیس صدایش می که خالهگارش  خدمتبه  اودلیل وابستگی . بدیا افزایش می
های او نیز خاطرِ  افسانه حرد، بلکه سوش های خوب و حسن معاشرت او محدود نمی مراقبت

در جریان روز که خاله بلقیس مشغول انجام کاری . کند میشیرین کوچک را تسخیر 
 :دپرس و هر از گاهی می ودر د، شیرین چون سایه دنبال او راه میگرد می

 "چی وقت شَو میشه، خاله؟"
 :استد که بارها گفته نک و خاله با مهربانی همان دلایلی را اقامه می

 "...باش که بخیر نان بتمیت؛ باش که بخیر چکر ببرمیت؛ باش که بخیر"
گذرد و به نگرانی او تبدیل  کم از مرز علاقه می رای شیرین کمهایی خاله ب قصه

، کند گیری می داند، موضع در سرنوشت قهرمانان قصه خود را شریک می. شود می
. دکن و دیگری را نکوهش می تایشسکند، بعضی را  ها را خوب و بد می های قصه شخصیت
زمانی با جدیت برای قهرمانِ . گردد شود و لحظات بعد شاد می ها گاه نگران می از رویداد

رد که کاش چنین ب کشد و آرزو می افسوس میگاهی کند،  نهاد می اسیرش طرح نجات پیش
 .شد نمیو چنان  شد می
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آچه،  ، قانغوزبچه کلهای  ، داستانگوید میبلقیس برایش  ای که خاله ها قصه از میان ده
بیشتر  بچه کلای  اما قصه. شوند بوب او را شامل میهای مح گگ، داستان چینی و آجه بزک

، با خود ودر ها پس از پایان قصه بفکر فرو می طوریکه تا دیر وقت. گذارد در روانش اثر می
از . پرسد رار میشیانه از خاله بخشی از قصه را تکداستان نا د و هنگام مرور وقایعِنز حرف می

در داستان . گزیند میبچه را بر کلای داستانی، شیرین شخصیت ه میان تمام شخصیت
های  ، هرگز در مقابل خواستاستاه صبا ای راستینِ دختر پادش بچه که دلداده کلخاله، 

، نماد گذارد نمیبر زمین ز نیآفرین او را های خطر شرطگاهی  و هیچ آید کوتاه نمیپادشاه 
 :دنک برای خاله اظهار می بچه کلوقتی درک خود را از . دیآ قهرمان واقعی بحساب می

 "...آدم بچه کلکلگی رَ چپه میتانه؛  بچه کلترسه؛  از کس نمی بچه کل"

ضمن اینکه با . داند را بهتر از او می بچه کلای  قصه گوید که شیرین گرانه می ستایش خاله
د و تا ایست های او در کنارش می در سختی. هراسد ، میشتابد به استقبال خطرها می بچه کل

ناآرام و نگران ، گیرد دست بیگم دختر پادشاه صبا را در دستش نمی بچه کلزمانی که 
های دوره  شیرین به داستانهای دوران کودکی  هایی که داستان در سال. ماند می

اماس، دیو سفید و دیو و به شنیدن داستان جَوسَر پهلوان، ترُک تیابد  اش ارتقا می نوجوانی
 .اندم یبچه هنوز برایش قهرمان واقعی باقی م کلگردد،  مند میسیاه علاق

 ، فردایش شیرین بارانی از سوال را برسر اوگوید در شبی که خاله بلقیس قصه می
، سوال دیگری اقامه دهدوش هایش تا آخر گ بدون اینکه به جواب یکی از سوال افشاند و می
وارش  دهد اما چشمان پرنده سوالش گوش مید که به جواب رس ظاهراً به نظر می. کند می

بزرگترین . داندیش د که به چیزهای دیگری مینک حکایت از باطن نا آرامش می
وقتی خاله . دشو می اقامهاو  در مورد هایش نیز بیشتر و چرا شود میبچه  اش کل مشغولی دل

و قهرمانش را  باید ای داستان حضور می در لحظه لحظه د،نک را شروع می بچه کلای  قصه
دختر پادشاه را خواستگاری  بچه کلد که یآ هیجان زمانی بسراغش می. دنک هی میهمرا

 :دنک می
 "!مه عاشق بیگم استم، میخایم کدش آروسی کنم" 
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 :گوید میو وقتی پادشاه با عتاب 
 "!کل بچی نمک حرام نان مره خوردی باز دَ ناموس مه دست انداختی "

را ترک  بچه کلد، ترس درحالی که از سخنان تند پادشاه می. دافت شیرین قلبش به لرزه می
با ایستادگیی . در برابر خشم پادشاه ایستادگی کندکه  دهد د و برایش مشوره مینک نمی
و وقتی  "!نمانیشه": دنک د و آهسته زیر لب تکرار میبال در مقابل پادشاه برخود می بچه کل

ها،  قهرمانش را در جنگ با دیو. کشد ید از خاله بلقیس خجالت موشن صدای خود را می
با  بچه کلهای  و در درگیری گذارد ادشاه تنها نمیباک پ سر و دشمنان بی اژدهای هفت

بچه  کلبرای . دنک د و از آنجا او را تشجیع میوش ها پنهان می دشمنان پادشاه در دور دست
و برایش  گوید یدر خوابش از او م. دنک برایش دعا می ها در سختی د وسنج تدبیر می

زمانی . دکن می دنبالد، چون سایه او را کن یبچه با بیگم ازدواج نم که کل تا هنگامی. گرید می
، او به گردد د و فاتحانه باز مینک می نابوددشمنان پادشاه را یکی پس از دیگری  بچه کلکه 

بچه، در  های نومیدیی کل حظهدر ل. دنک احساس خستگی و غرور می بچه کل ۀانداز
، نیز او را تنها ودر ها خسته و کوفته راه می بچه در بیابان طر و هنگامی که کلهای خ‎لحظه

خارکش از او استقبال  بابه و درس خارکش می بچه به غار بابه کلحتا زمانی که . گذارد نمی
. کند ، شیرین از بابه خارکش به آهستگی تشکر میدهد د و برایش قول کمک مینک می

، شیرین جریان التیام کند ن میرا با اکسیرِ خاکشیر درما بچه کلخارکش سر  هرروزی که بابه
د و کش میاز تنش را  بچه کلخارکش لباس  اما هنگامی که بابه. ندک های او را نظارت می زخم

روی  بر های کوچکش را کشد و دست ، خجالت میدهد او را در چشمۀ آهو شستشو می
برای اینکه قهرمانش را . تا خاله بلقیس نبیند کند ، اما با عجله دور میگذارد چشمانش می

 بچه کلخارکش به  سرانجام وقتی بابه .کند تنها نگذاشته باشد، با چشم دل نظاره می
 :گوید می

 "!برو بچیم حالی دیگه گُل بچه شدی"

، همراه با او تا کند میخارکش خدا حافظی  بچه با بابه گل وقتی. گنجد از شادی بر خود نمی
که  کند احساس شادمانی و غرور زمانی وجودش را مالامال میو . دود حرمسرای پادشاه می

 :گوید د و با اعتماد به نفس میایست و آراسته در برابر پادشاه می تندرستبچه  گلُ

 "!یم که بیگمه ببرمآمد"
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 :دنک د و زیر لب زمزمه مینز وشیرین با غرور کودکانه بر پادشاه نیشخند می
 "دیگه چی میخوایی؟"

خوانیی  های شهنامه در شب شنود میرا که از خاله بلقیس  یهای محبوب داستان
 :دپرس و از بیگ می دهد های شهنامه مطابقت می با داستان بیگ اسلم

 "ه یا روستم؟داشتزور  بچه کل"

اما بیگ بدون اینکه خود اقدام به جواب سوال شیرین نموده باشد، او را به خاله بلقیس 
 :دهد احاله می

 ".جان بلقیس خوب میفامه، شیرینای گپا رَ خاله "

 :کند تصدیق میو شیرین با صداقت طفلانه 

 ".خاله هر چیزه میفامه"

، شیرین با اعتماد به خواند میکه حیدر چتاّق داستان نبرد رستم با فولاد زره را  هنگامی
 :گوید مینفس 

 .افتد میمجلس به خنده  ".هم میتانست فولاد زره رَ چپه کنه بچه کل"

های او را در خوابش  که شیرین قصه شود می بلقیس زمانی خبرساز ‎های خاله داستان
شود، موجب نگرانی  اش به خوابگریی مبدل می اما زمانی که خوابگویی. کند تکرار می

شود  بیگ مجبور می رود که اسلم ها تا آنجا پیش می نگرانی آن. گردد بیگ و لمبه می اسلم
 ۀبا پیروی از توصی. دخودداری کن بچه کلاز گفتن قصۀ  دیگرصمیمانه از بلقیس بخواهد 

کند،  بیگ محول می ۀاجاز ورزد و آنرا به ابا می بچه کل ای هبیگ، زمانی که خاله از گفتن قص
هایش شود دیگر  که اگر مانع قصه کند شتابد و به او اخطار می درنگ نزد بیگ می شیرین بی

 :دهد او باز نخواهد گشت و هشدار می ۀبه خان
 "!شوم نمی دیگه باز کَدتِ خَوْ"

و  رود بلقیس بخواب می شیرین در جریان قصه در اتاق خالهد که افت بارها اتفاق می
 .برد لمبه و بیگ می اتاقلحظات بعد خاله او را برای خوابیدن به 
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. کند ه میبیگ هم رخن ، بخانۀ اسلمکند میبلقیس که شیرین را شیدا ‎های خاله داستان
ماند،  گویی باقی نمی د و زمان برای قصهوش ز کار فارغ میبلقیس دیرتر ا که خالههای  شب

. ش دهندبه داستانی که او از خاله آموخته است، گو خواهد بیگ و لمبه می شیرین از اسلم
ند نک نهاد می ند، پیشدان های کوتاه و مورد پسند شیرین را می ها که نام بعضی از قصه آن

ها را  اهش آنرغم آنکه خو شان تعریف کند، اما شیرین علی را برایها  یکی از آن قصه
که تا  فدبا ای دراز بعدی چنان بهم می ای کوتاهی را با آغاز قصه ، پایان قصهدپذیر می
ی ا نحوه. ندده که به داستان دیگری گوش می ندبر بیگ و نه لمبه پی می وقت نه اسلمدیر

رعت غیر معمول و با تفسیر و اضافات حکایت که با س استگویی شیرین طوری  داستان
د و  مستمعینش که تا حدودی با وش طولانی می استاش اگر کوتاه هم  از آنرو قصه. دنک می

کم . د بی حوصله گردندونش‎لابه و زاری و تا حدودی با جبر حاضر به گوش دادن می
او که . ردگذا ا مید که شیرین روی قولش پوش حوصلگی والدین زمانی به کسالت تبدیل می

کوتاه قصۀ  ای ، اما با تمام شدن قصهگوید میفقط یک قصۀ کوتاه  دهد در ابتدا قول می
اما زمانی که نه قصه به پایان . نیستد که کوتاه هم نک اش را بی وقفه شروع می بعدی

 بیگ و لمبه: درس ای دردناکتری فرا می ایستد، لحظه و نه شیرین برسر قولش می درس می
ه باشد، داشتای  اش شنونده خواست قصه شیرین که می. ندیآ فشار خواب از پا در می اثر در

اش گوش ندهند، به تنهایی  که اگر به قصهکند  یو تهدید م دارد ها را بیدار نگه می مرتباً آن
 :گوید رود و در میان گریه و خواهش می نزد خاله می

 .دایپ و با نگرانی اطرافش را می "!بان که دَ تاریکی بترسم"
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هنگامی که نظربیگ سمنگانی همراه با گروهی از اطرافیانش برای یک دیدار دوستانه 
و هشت ماهه از  چهلبیگ همراه با شیرینِ  شوند، اسلم بیگ وارد چهاراسپان می از اسلم
کسی که بسویش ، با هراستشیرین در حالیکه بر دوش بیگ . کند استقبال میش مهمانان

پس از مصافحه وقتی نظربیگ از شیرین . ردافش را می شان د دستنک دست دراز می
نظربیگ و . دشو از جایش بلند می درنگ بیخواهد نزد او بیاید و خود را معرفی کند،  می

لباس نام ارزگانی نیز  یکی از میران صاحب یکه دختر بینند بار می همراهانش برای اولین
. شودنامحرم بدون چادر ظاهر  ها مردِ در محضر ده نباشدو اگر بالغ هم  پوشد میپسرانه 

، با دیدن دخترِ  پوشیده است انه می کند تنها دختر او پسر زمان فکر می بیگِ مهمان که تا آن
کشد  میدست ی بر سرِ شیرین برسم کودک نواز . شود پسرپوشِ همتایش دچار حسادت می

 :پرسد سازد می و در حالیکه صدایش را کودکانه می



 "نامک ات چیس دخترِ خوب؟"
کند سپس با نگاه به چشمان او  به آهستگی دست بیگ را از سرش دور میابتدا شیرین 

 : دهد جواب می

  "!بیگ شیرین هزاره، دختر اسلم"

 .ندچرخ یشان معجب مهمانان چون تشله در کاسه سرمت انچشم

 "چرا کالای بچگانه پوشیدی شیرین جان؟"

 ".میر حاجی خوش داره"
زبانی شیرین  جرئت و خوش وقتی بیگ از. افتد با استدلال شیرین مجلس به خنده می

 :کند آید، با تمجید اظهار می خوشش می

 "!چقه خوب گپ میزنی، شیرین جان"

 :گوید شیرین با اعتماد به نفس می

 "!اش قصه اس مه دیگه گپا هم یاد دارم؛ کل "

 "جان؟ ی، شیرینرفتاز کی یاد گ! به به"

 :دهد درنگ پاسخ می بی

بَریم واده کده . میگه قصه هایش هیچ خلاص نمیشه. خاله بلقیس بَریم یاد داده"
رنجه  خاله میگه اُوشتُکا. میگههای رنج خوده هم  هروقت کلان شدم باز قصه که

 ".فامه نمی
 :دهد بیگ ادامه می و با نگاهی به اسلم

 "!نمیفامه رَ میرحاجی و لمبه هم او گپا"
*آیه"کند و بجای  وقتی شیرین اتهام نفهمی بر والدینش وارد می

ها را  آن "بابه"و  " 
. شود شیرین می افتد که مایۀ رنجش نامد، نظربیگ آنچنان به خنده می یمیرحاجی و لمبه م

 :گوید با آزردگی می
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 "!خنده نداره، راس میگوم"

ناشی از دروغ  های بیگ را جاری کرده است ای که اشک خنده کند شیرین گمان می
را آزرده  میزبانشدختر برد  پی می میرِ مهمانپس از آنکه . های او است نِ حرفدانست

را  مهمانشکند، شیرین جویی  از او دلشود اما پیش از آنکه  است، در صدد دلجویی او می
که نه نظر بیگ و نه شیرین  افتد میای اتفاق  سوءتفاهم در اثر برخورد ناشیانه. کند ترک می

که  اردآز میجهت شیرین را  ای نظربیگ از آن خنده. دارنددرستی و نادرستی آن آگاهی  بر
اما . داد میگوش هم هم که هیچ بلکه با جدیت ید خند مین اوبیگ هنگام صحبت  لماس

برعکس . دانست میدار  اش را خنده که شیرین خودش موضوع قصه خندید میزمانی 
که طفلی در سن شیرین نه تنها شخصیتش نیازمند احترام نیست، که  داردنظربیگ باور 
ترین وسیلۀ سرگرمی نیز  شان، مناسب مخصوصاً والدین ن بزرگترها،داشت هبرای شاد نگ

رعایای . دارد؛ درست مثل بزرگترها شخصیت ه استامدنیاما شیرین چنان بار . است
شیرین اختیار  پسندیدند که نظربیگ در برابر چهاراسپان نیز همان روشی را می بیگ در اسلم

 .دوش بیشتر نصیب پسران خانواده می ، امتیازدارندهای که زاد و ولد بالا  خانواده. کند می
های بیشتر به پسران، نوبت  ند و یا بخاطر اولویتوش نوازش شمرده نمی ۀدختران یا شایست

رغم  تر و چه پسر، والدین علیفرزند، چه دخ هایی تک حتا در خانواده. یابند وازش نمین
اکنون که بیگ یک . کنند میبرخورد ها  با آنبلوغ مانند بازیچه  سنشان الی فرزند علاقه به

شدن به طفلی در سن شیرین را  اما احترام قایل اند،نا قایل ، مردم برایش استثداردفرزند 
نِ شیرین منتقدانی آمداز ابتدای به دنیا که بیگ  روش برخورد اسلم. دانند می روی زیاده
وقتی مردم . یابد میم که افزایش ه یابد نمیها نه تنها کاهش  انتقاد اوگام با رشد  هم دارد،

های  به حرف، کند تمکین میدخترش  بهبامهابت  که بیگ با اندام درشت و هیئتِ بینند می
با یک فرزند دختر را  روش اوکند،  می بجای امر و نهی استدلالخندد و  نمیاش  کودکانه

عادی اندک  برای ساکنان چهاراسپان اندکای بیگ  روش ناشیانهرچه اگ. دانند مبالغه می
نه تنها تازگی دارد بلکه ادبیات مصاحبت دخترِ برای نظربیگ و همراهانش اما د، وش می

پوشِ پسر هنگامی که دخترِ. یابند پیرایه می معاشرتِ رعایا بی شان را مانند آداب میزبان
آورد، برای مهمانان  ناشناس بر زبان می را در میان جمعیت مردانِمادرش نام  بیگ اسلم

 .شود خجـالت سرخ مینظربیگ از  "بهـرحاجی و لمـمی": گوید وقتی می. آید نمیندیده ـپس
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 آور را بر زبان آوردن نام زنانِ مردان نام، اما داند میاگرچه میرِ مهمان نام همسر همتایش را 
 بیگ توضیح پس از آنکه اسلم. داند ادبی می ، چه خودی و چه غیر، بی مرداندر حضور 

 :دهد می
 به او خاطر چون مه دَ خانه مادرشه لمبه صدا میزنم و او هم مره میرحاجی میگه،"

 ".شیرین از ما تقلید میکنه

 مانندها نیز  ت، آنشان لمبه اس برند که نام زن میزبان می وقتی همراهان نظربیگ پی
که نام  دانند‎زمان بجز نظربیگ، همراهانش نمی تا آن. گردند از خجالت آب میشان  ارباب

 .تواند نام زن باشد که لمبه هم می دانند بیگ لمبه است و نه حتا می زن اسلم

گراید و  دوباره به گرمی می میرِ مهمانای شیرین با  بیگ میانه با پا درمیانیی اسلم
بردن از بهترین   ضمن نام. ویدشود برای مهمان پدرش قصه بگ حاضر میدوباره شیرین 

وقتی بیگ بعنوان . چینی را نیز بلد است بچه و بزک کلۀ کند که قص میهایش، اضافه  قصه
های  تخواهد صورتش را ببوسد، با دس و میکشد  تقدیر دوباره دستش را بر سر او می

. نع بوسیدن بیگ شودتواند ما کند اما نمی کوچکش دست بیگ را دوباره از سرش دور می
تواند جلو  که بیگ به سختی میاقدامی  ،ندک را با آستینش پاک می اوای  سپس محل بوسه

پرسد که اگر  ، میاستکردن صورتش  در حالی که هنوز مشغول پاک. گیرداش را ب خنده
نظربیگ که . تعریف کندبرایش هایش را  ترین قصه رش مایل باشد یکی از خوبمهمان پد

 .پذیرد می، با مهربانی استچون تابه سرخ شده  خنده در زیر فشارصورت گردش 

، در بودنزد یار  آماده، بود، بیمار وقت کار بودیک آدم هوشیار بود نبود بودگار بود "
 "...بودقصه و حرف و سخن گنجینۀ اسرار 

را بر  اش آغازین قصه بخشد، با سرعتی کش در حالیکه کوتاه کوتاه نفس میشیرین 
بار  این. گوید میفهمد شیرین چه  بیگ نمی هیچ یک از مهمانان اسلم آورد که زبان می

گوی  قصه. ها بفهمند تر بگوید تا آن اش را آهسته خواهد که قصه نظربیگ با متانت از او می
بخش آغازین شود  کرار قادر نمیبار تپذیرد اما پس از چند خواهش بیگ را میکوچک 

کند و با  میکند اما ترتیبش را گم  چند مرتبه تکرار می. را به آهستگی بگوید اش قصه
  ".خیر قصه کل بچه رَ میگوم " :گوید ناراحتی می
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 .شوند نهاد شیرین همه ساکت می با شنیدن پیش
خو . نته بچه کلروز بانه میکد که دختر خوده بَری هر بودباز پادشاه که آدم بد "...

اژدر هفت سر بکشه باز  بچه کلپادشاه میگه که اگه . داشترَ خوش  بچه کلبیگم 
اژدر هفت سره میکشه باز  بچه کلوقتی . میگه بچشم بچه کل. بیگمه برش میته

یکی از پادشاهای که دشمن  بچه کلپادشاه میگه اگه . پادشاه بیگمه برش نمیته
 بچه کلوقتی . نهخو پادشاه بانه میک. بکشه باز دختر خوده برش میته اش اس

که او هیچ وقت دخترشه بَری میگه . باز قبول نمیکنهرَ هم میکشه،  دشمن پادشاه
هی . میکشه کوه و سارا بچه بسیار دق میشه، باز سر به کلباز . آدمای کل نمیته

ه پیش های خود بچه قصه کلباز . خارکش میرسه هدان طی بیابان تا که دَ خانه بابمی
 ".هجور می کن هشخارکش میگه به زور خوجه خضر کارِ باز بابه. خارکش میگه بابه

در مستقیم  غیر ۀین طولانی شود، با مداخلکه نکند داستان شیر ینگرانبا این نظربیگ 
 :پرسد با لحن کودکانه می. تر بپایان ببرد را زود شیرین داستان شود میصدد 

 "؟کد چهخارکش  باز بابه"

چپ خود را جابجا و پس از آنکه به راست و  "!میگوم رَ حالی او": دهد قراری جواب می ا بیب
 :دهد کشد ادامه می کوتاه کوتاه نفس می و کند کند، آب دهنش را سخت سخت قورت می می

آچه زال . آدمای خوب زیاد اس. بودواری آدم خوب  بچه کلخارکش هم  بابه..."
 ".و باغوان هم آدمای خوب اس، خو پادشاه آدم خوب نیس

 :پرسد وقتی نظربیگ می
 "جان؟ چرا شیرین"

 :دهد شیرین جواب می
 "!، نینداشترَ خوش  بچه کلبخاطری که او "

دهنش را قورت  مرتباً آب. ماند دوزد، ساکت می در حالیکه چشم در چشم نظربیگ می
، برده استبیگ تسلسلش را از یاد  ای سرگیری داستانش که در اثر مداخلهکند و برای از  می

 :کند مرتباً تکرار می
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 "...بچه کل، باز بچه کلباز "
از مهمان پدرش برد و با صدای بلند  هردو دستش را به علامت خواهش بالا می سپس

 :دخواه می

 "!گوش کو گوش کو"

 :دهد و ادامه می

خاکشیر می ماله، باز هر روز سرشِه دَ چشمه  بچه کلروز دَ سر باز بابه خارکش هر"
میگه که حالی گُل بچه شده باید پشت  رَبچه  کلباز بابه خارکش . آهو می شویه

ایه، باز سلام میکنه باز ی که گل بچه شده پیش پادشاه می بچه کلباز . بیگم بُره
 ".اینطو میکنه

را تمثیل کرده  بچه کلگذارد تا زمین بوسیی  خانه می و سرش را بر فرشِ مهمان
 :دهد دو باره ادامه می. باشد

 هبیگم ه کهآمدمیگه که او غلام اس،  بچه کلشناسه، باز  رَ نمی بچه کلباز پادشاه "
باز غلام دست بیگم میگیره از خانه پادشاه . باز پادشاه دیگه بانه نمیتانه. هآمد

خدا  نبودیمباز هفت روز طوی میکنه، هندو رَ خام مسلمانه پخته میته ما که . میره
 ".مراد ما رَ بته

ماند و بر چهرۀ یکایک  بار شیرین بجایش باقی می این اما. زند مجلس از خنده هو می
 .نگرد مهمانانش خیره خیره می

هایی که قهرمان  با لذت و هراس شیرین را در لحظه هآمیختخاله بلقیس احساسات 
اش مشاهده  ها در چهره د، باروش دد و یا توفیقی نصیبش میگر داستان با خطر مواجه می

. کشد میاهنجار های ن و صدا دنز می، با خود حرف افتد میطفلک به نفس نفس . کند می
د و خواب بر وش د، خیالش راحت مینک خطری قهرمان او را تهدید نمی هنگامی که هیچ

سر آساید،  های خاله می گویی شیرینذهن شیرین با پس از آنکه . دنک چشمانش سنگینی می
نوبت آن وقت است که  .رود و میبخواب شیرین فرآهسته آهسته و  گذارد می اوبر زانوی 

 تشصوراو را نوازش دهد و یا خواهد میوقت خاله  هرشیرین  هنگام بیداریِ. درس خاله می
 چـهـرۀ درهم، با بوسـد میرگاه بدون رضایتش ـو ه. گردد میوسد با مخالفت او مواجه ـرا بب
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   :گوید میاعتراض ه و با کشید
 "!چتل کدی، خالهرویمه " 

 یابد خاله فرصت میرود،  بخواب میشیرین  وقتیاما . کند میو بلا فاصله با آستینش پاک 
پس . ه بکارده در خواب بوسرفتای  های فرشته یرینِ او تبسم بیفشاند و بر گونهبر صورت ش

ا ت گذارد میو آرام آرام قدم  کشد را بر دوشش می پریگک، نشیند از آنکه عطشش فرو می
 .اسپان بیدار نشودشیرینِ چهار

 
**** 

شود که شیرین فاش  ه میداشتشمالی هنگامی بر ۀمحدویت ورود شیرین به قلع
های آنجا  دخترها و  خاله بلقیس از پل گذشته و با بچهبار بدون اطلاع کند تاکنون چند می

کند  میشمالی را با ساعاتی همزمان  ۀبدون مجوز به قلع طرح عبورِ شیرین. بازی کرده است
های ظهر را انتخاب  برای چنان اقدامی نزدیکی. دوش میمشغول ر که خاله شدیداً بکا

اما در دفعات بعد  کند میو برگشت  رفتیکی دو مرتبه با نگرانی و هراس زود . کند می
میزان اقامتش را برای بازی اندازه بگیرد و درست زمانی باز گردد که هنوز خاله از  تواند می

 .یده باشدکار فارغ نشده و غذای ظهر هم صرف نگرد
کند  شمالی اگرچه در ابتدا بیگ را مرتعش می ۀقلعشیرین در  نرفتگزارشِ به تنهایی  

برایش  ها همبازیهترین بو وید روزش به خوشی سپری شده گ اما پس از آنکه شیرین می
 ۀوارد قلع نداردبلقیس که اجازه  .ستاید میدست و پا کرده است، بیگ شجاعت دخترش را 

که اگر قرار شود  ترسید میاو از این بابت . شود شمالی شود، بیشتر از لمبه و بیگ نگران می
با لمبه و بیگ  اش را وقتی نگرانی. بودیف او چه خواهد شیرین به کمک احتیاج پیدا کند، تکل

 ملاقات کردههای شیرین را  دهد که شخصاً همبازی ه اطمینان میگذارد و لمب در میان می
 . دود بر چهرۀ زن می ، خونو نگران نباشد است

بلقیس شیرین را هنگام عبور از پلی ، وقتی  پس از رفع ممانعت شیرین به قلعۀ شمالی
 خشم رد، موایستد میروی پل تا رسیدنش به قلعۀ شمالی و  کند میک روی رودخانه کم

 .کند انتقاد میبه تندی مبالاتی انگاشته و  نگرانی بلقیس را بیبیگ . گیرد قرار می بیگ اسلم
 گربهچون روی پل بایستد که  حریص  مردان در برابر چشمانِبایست  به نظربیگ بلقیس نمی
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گونه هماهنگی پسرِ  روز بدون هیچ فردای آن. گیرند جوان کمین میزنانِ برای تماشای  
بپیوندد ها دختر و پسری  دهدر جمع  تا کند میهمراهی عبور از پل  نگامه راسالی شیرین خرد

 .انده کشیدصف  اوقلعه برای پذیرایی از  یکه با شور و هلهله در امتداد دیوار شمالی
**** 

شود  مند میپسری علاق بهبیشتر همبازی اش  میان گروه دختران و پسرانِ ازشیرین 
شود هرروز شیرین را ‎وقتی پسری که حاضر می. دندان او را شرور و ناقلا می سایر اطفالکه 

مه که ":کند هنگام عبور از پل همراهی کند، در اولین رویارویی با لمبه به جرئت اظهار می
به نظر . ماند دهان لمبه از حیرت بازمی"!، خالهجم باشهخی بیباشم خاطرتان از شیرین 

از   ان قلعهو دختر اما پسران. آید آشنای شیرین بیگ مردانه می لمبه اظهارات همبازی تازه
شیرین که . ندنک منفعل میاو را  کردن خطاب " *گَرگیِ" با و  برند علاقۀ شیرین به او حسد می

 :پرسد چیست، سرِ فرصت می "گَرگِی" داند نمی
 "نامت صفدر اس یا گَرگی؟"

 :دهد صفدر با شرمرویی جواب می
 ".هیمو به خاطری که کل استم، گرگی میگنامم صفدر اس خ"

با  ؛افتد داستان خاله می "ۀبچ کل"گوید کل هستم، شیرین به یاد  وقتی صفدر می
 :پرسد کنجکاوی می

 "کل چیس؟"
سرش را به  تادارد  میاش را بر پوشاند، کلاه همیشه سرش را با کلاه میو صفدر که 

کشد و معصومانه  های سر او می شیرین دست کوچکش را روی زخم. دهدشیرین نشان 
 :پرسد می

 "بسیار درد میکنه؟"
در دستش های او را  ر به سوال شیرین جواب بگوید، دستاما پیش از آنکه صفد

با جدیت  سپس. دهد میبرد و با عجله و  نگرانی شستشو  رودخانه میکنار گیرد،  میمحکم 
 :دهد هشدار می

 "!دیگه دَ سرم دست نزنی خو"

 
 

*
 کپک زده 
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ش را با خود به قلعۀ های کند و همبازی اکتفا نمینیز شیرین به بازی در قلعۀ شمالی 
سال صدای  بیگ که سی روح اسلم ساکت و بی ۀخانگذرد که  دیری نمی. آورد جنوبی هم می

نان به جنب و چ شمالی ۀ، با صدای شیرین و کودکان قلعاستطفلی در آن طنین نینداخته 
نش اشیرین با هوادار آمدو  رفت. برد زوج سالخورده را سر می ۀافتد که بارها حوصل جوش می

هنگام   هایش بازی شیرین و هم دهددستور شود  مجبور میبیگ  اسلم کهرود  تا آنجا پیش می
آید که  اما زنگ خطر زمانی بصدا در می. خاله بلقیس بازی کنند اتاقدر حضور او در منزل 

پیش از آنکه جریان را . صفدر نیز حضور داردشیرین های  بازی در جمع همیابد  لمبه در می
 منزل پدرشن صفدر به تا از آورد کندکند شیرین را متقاعد  برای بیگ گزارش دهد سعی می

 :گوید میتهدید آمیز وقتی . خود داری کند

 "!کنوم ه بیرونش میرفتهای گَرگش گ از گوشصفدرِ گَرگه خانه بیاری، دیگه اگه "

 :گوید کند و در جوابِ لمبه می شیرین با قاطعیت ایستادگی می

 ".صفدره میگوم از گوشای تو کش کنه"

بیگ گزارش  ماند، جریان را به اسلم اقدامش ناکام میبعد از آنکه لمبه در . گرید و می
 .دهد می

الوقوعی ماری را  حملۀ قریب گردد که صفدر می  به زمانی بازشیرین به صفدر تگی دلبس
. ماندن ندارد توفیق زندهبیگ  اسلم اگر صفدر نباشد دختر آفرینی کهحادثۀ خطرکند؛  می دفع

ین را برای ند و یا شیردش ترک می ، یا زهرهیافتند میاز جریان آگاهی لمبه نیز اگر بیگ و و 
بعد از آن شود  باعث می  حادثهاما . کردند میهای حصار شمالی منع  همیشه از بازی با بچه

 .به صفدر بنگرد همبازی از یک  بیششیرین 

نیز در صفدر در آن هنگام که  .استکه شیرین سرگرم بازی  افتد حادثه زمانی اتفاق می
بر خود را  آسا  برق. بیند که ماری در حال حمله به شیرین است ، میکند بازی میکنارش 

امان صفدر  بی ۀدر اثر حملمار  و گردد می پس از آنکه خطر رفعاما . اندازد مار میروی 
لرزد و  می که از ترس صفدر دخترِ هراسان بیگ را . افتد خزد، شیرین به گریه می میبسویی 

 اوهای  اش اشک و با دامن فـرسوده "هـیفامـنکو اشتوکا م گریه": دهد گرید، دلـداری می می
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 :گوید نگرد و می سپس برچهرۀ پری کوچک می. کند را پاک می

  "!یتهبخورمار  بود نزدیکگیری،  فکریته نمی" 

 :گوید مینگاهی به صفدر و شیرین با 

  "تنایم نمانی، خو صفدر؟سیل کو " 

 : گوید می صفدرو 

  "هیچ رَی نزن"

از جریان حملۀ مار آگاه شوند و  ها و دخترها بچهفهماند که اگر  می اش همبازی  پریه بسپس 
و با تاکید . دهند مییا او حادثه را برای مادرش بگوید، برای همیشه فرصت بازی را از دست 

 : می گوید

  "!، خوآدم پُت می کونه اِی قسم گپا رَ"

 :پرسد با مهربانی می آنگاه. جنباند میبالا و پایین سرش را  شدتبه شیرین  بار این

 "صفدر؟ تو هم ترسیدی"

  :گوید اما صفدر با خونسردی می

 ".زنم نمی رَی یک مار دو مارنی مه سرِ "

 :گوید صفدر با شجاعت می "موش چی؟ خی سرِ": پرسد شیرین می قتیو

 ".ترسم؛ خو مادرم میگه باید از خدا بترسم از هیچ چیز نمیمه "

صفدر وقتی به شیرین می نگرد که پری کوچک با انگشتان لرزانش خارهای دست او را 
 .کند میجلوه های مادرش  پریان و ملائک قصهچهرۀ  بیگ مانند چیند، چهرۀ دختر اسلم می

بار و پس از  برای اولین. دارد میلان سرّی نگه مار را مانند بزرگسا حملۀشیرین جریان 
گاه همراه با  گشت از تعلیمکه در مسیر باز گیرد میه پرده یازده سال زمانی از روی حادث

 :گوید میبا تبسمی خاطره انگیزی . بینند میماری را  علیمردان
 ".بودیمههمیطو یک مار خورده  بود اگه صفدر نمی"
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 :پرسد میوقتی علیمردان با کنجکاوی 
 :دهد میشیرین جواب  "صفدر کیس؟"
 ".روز دَ راه ما ایستاد میشههمو بچی که هر"

 ختان چنار بهرآورد که هنگامی عبور او و شیرین از زیر د علیمردان پسری را بخاطر می
 :پرسد میبرای حصول اطمینان از شیرین . جنباند علامت سلام بسوی آنها سر و دست می

 "همو چوچه گگِ زیر چنارا؟" 
 :دهد میو شیرین با لحن انتقاد آمیزی توضیح 

  گه گَرْـای قلعـه هـبچ ودـبرد ـوقتی خ. چ اسـدکش همطو پَخْـچوچه نیس، ق" 
اگه چوچه هم اس، . گگ میگینش شما چوچهکه مردا واری اس گفتنش، حالی  یم

 ".اسدلیر شیر واری 

 :گوید گردد و می میفوراً در صدد اصلاح  شود میعلیمردان که از حرفش شرمنده 

 ".خواستم نشانیشه برت بگوم م، فقط مینداشتمنظور بد "

 :کند میو شیرین با مهربانی و سادگی ابراز 

 ".دوست داریم ی خودهیکدیگ اتقآ، نامکش صفدر اس؛ ما از همو و"

د دختر نوجوانی وش باورش نمی. افتد میعلیمردان از رُک گویی شیرین به حیرت 
. چنین پوست کنده ابراز کند ای این نزد شخص بیگانهرا علایقش به پسر هم سن و سالش 

 :پرسد میبه شوخی 

 "میخایی کدش آروسی کنی؟ یْخَ"

 :دهد میشرم جواب  نزاکت وشیرین با 

یم، او بودوقتی ما اوشتوک . صفدر رفیقم اس؛ او یک بچی دلاور اس! نه کاکا"
. کس دوست نداریشه حالی دلم برش میسوزه، هیچ. بودمثل آدمای کلان دلاور 

حاجی و شاید میر. که صفدر آبرویشه ببره مادرش هم میگه که روزی خواد شد
خاله بلقیسه بدش تنها . لمبه هم خوش نداریشه خو بخاطر مه چیزی نمیگنش

 ".او هم بخاطر مه خوش داریشه ؛یایه ینم
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خاکشیر را برایش نشان دهد،  خواهد بلقیس می زمانی که شیرین مصرانه از خاله
های خاکشیر شیرین را پلوان  خاله برای نشان دادن بته. استته سیمای طبیعت خزانی گش

یدۀ خاکشیر را میان کف دستانش های خشک ایستد، برگ ته میوو بادیدن هرب برد به پلوان می
شیرین را  قناعت ،کشد تا اگر بتواند نبات خاکشیر را شناسایی کرده چپاند سپس بو می می

های گلگونِ شیرین را  کشد و نسیم خنک پاییزی گونه ل میگردی طو وقتی پلوان. فراهم کند
پیچاند و مرتباً  چین خاله بلقیس می لای دامن چین رد، دخترک خود را دنک می کبود
 :دپرس می

 "؟، خالهچرا خاکشیر پیدا نمیشه"

 گیرد نمیچگونه گیاهی است، چشم از زمین برتصور کند خاکشیر  تواند شیرین که نمی
دست در دست خاله . ، به چشم ببیندذهن کوچکش را پر کرده استدارویی که  تا نوش

د که کش های خشک گیاهانی دست می د و به ساقهنز کنار رودخانه قدم میباغچه به باغچه و 
 :گوید وقتی خاله می. ه اندداشتکشیر در هنگام بهار خا گوید خاله می



 ".ز میشهز میشه؛ باز خاکشیر هم بخیر سَوْسَوْ ها سبزهکُلِ  آمدبهار که "
آید و  می چگونهتصور کند که بهار  تواند میزیرا ن .گردد باعث ملالت خاطر شیرین می

که  آموزد میهای خاله  از لابلای داستانه سال پنجشیرینِ . شود میسبز خاکشیر چگونه 
اینک با چنان خیالی بر سر،  .کرده استبچه  بچه را گل کلبا خاکشیر خارکش  بابهچگونه 

اش  قلعهای  بچه کل شود تا از قدرت گیاه جادویی  برای درمان دست به دامن خاله می
رود تا بیگم را به دست آورد، اینک در  که به مصاف خطرها می ای هبچ کل .استفاده کند

زمانی که صفدر به لمبه ! کند؛ مانند او شجاع و فداکار زندگی می هیئت صفدرِ کل در قلعۀ او
 مانند به نظرش"!، خالهجم باشهبیخی مه که باشم خاطرتان از شیرین ": دهد اطمینان می

که چرا شیرین آنقدر به اما کنجکاوی خاله . آید مینی داشتاش دلیر و دوست  قصه ۀبچ کل
  :پرسد خاله میوقتی . رسد نمیبجایی خاکشیر علاقمند است 

  "خاکشیره چه میکنی شیرین جان؟"
 :دهد جواب می شیرین

 "!خوش دارم، خاله"
ه شیرین برای فرارسیدن شب و ک است ایامیها عکس  این لحظه. کند، چرا نمیخاله اصرار 

ن بهار و آمد، گویی و قصه ی فرارسیدن شباکنون بجااما . دنک های خاله بیتابی می قصه
 :دپرس شدن خاکشیر را از خاله میسبز

 "یایه، خاله؟ چی وقت بهار می"
 :با پرسیدنِد که پس از گذشتن زمستان، شیرین نک خاله استدلال میوقتی 

  "یایه؟ نمی حالیچرا بهار " 
 .کند برایش دیری مین بهار آمد

د بر پناه میتبسم  بهد، آی یای جواب مورد پسند شیرین عاجز م خاله از ارائههنگامی که 
هایش بوسه  رغم مخالفت بر گونه د و علیارفش در بغلش میاو را و برای جبران مافات، 

 :گوید کشد و می سپس آهی می. کارد می
 "!اس، شیرین جانا هر چیز دَ دست خد"

 :دپرس د که برافروخته تر از پیش میوش با جواب خاله شیرین نه تنها قانع نمی

 "!ه، ما کار داریمرفتچرا خدا بهاره دَ دستش گ"
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 :خواهد میاز خاله با زاری و التماس  ،کشد به درازا می ی سکوتوقت. ماند می ساکتخاله و 
 ".بهاره بته؛ ما کار داریمخدا رَ بگو "

. شاندبنشیرین را روی زانوانش کوشد  و می نشیند میبر زمین  گردی خاله از پلوان پس
را در خاله های  دست. نشیند میزانو دواما شیرین بجای نشستن بر زانوان خاله، در مقابل او 

 :گوید گرانه می خاله نوازشوقتی . دوش و بر چشمانش خیره می گیرد ش میهای دست
مه هم وقتی مثل . کلان شدی باز میفامی چرا هر چیز دَ دست خودا اسکه بخیر "

 ".خودا بترسه ازبجای قار خوب اس که آدم . م سرِ خودا قار میشدمبودتو خرد 

 :گفت میکه  اندازد ای صفدر می شیرین را به یاد گفتهتوضیحات خاله 

 ".از خدا بترسم ترسم؛ خو مادرم میگه باید مه از هیچ چیز نمی "

که برای راضی کردن خدا از دست خاله هم کاری ساخته  یابد وقتی شیرین در می
 :درک‎ای بعد معصومانه اظهار می لحظه. رود به فکر فرو می د ووش نیست، نومید می

 "خدا هم مثل پادشاه آدم بد اس؟ یْخَ"

**** 

را رنجه بیگ را برآشفته کند، رعایای او  که اسلمآن و شد شیرین با صفدر بجای  آمد
نشست و  گذارند و برای می پا به بلوغ ها دختر و پسری که آن زیرا از نظر. کند می

در مورد  قلعگیانهای  دلخوری .شود ه مینداشتپکراهت شان دلیل شرعی ندارند  برخاست
، دهد نشان میبالغ دختران و پسران روابط ها را از  شیرین و صفدر که نگرش آن روابط

های پسین ساکن قلعه  است که در سال های آخوندهای مذهبیی  دستورالعملبیشتر متأثر از 
که شیخ قنبر ساکن  شوند میشرعی آشنا زمانی با کلمات کراهت و جواز قلعگیان. شده اند

ای  های ده روزه نیسال اقامتش در چهاراسپان، در سخنرار اولین او د. گردد میاسپان چهار
تا . سابقه نداردپیش از آن  گیرد که ه میرفتگ پی"شریعت در کردار"گفتاری را بنام  عاشورا

از اعمال شان  فرزندان امر و نهیرا برای  چنان عباراتل محلیی معاد ها زمان خانواده آن
 :ندبر بکار میمنافی عفت و مذهب 

 ! خلق پسند کارِو  مَلَلْگیکارِ  
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بیگ، کسانی  ار و کردار خانوادگیی اسلمرفترغم وارد آوردن انتقادات شرعی در  اما علی 
معاشرت دخترِ یک خانِ قدرتمند با پسرِ . ستایند که او را بخاطر سعۀ صدرش می استندهم 

که هیچ  استیتیمی که از لحاظ اجتماعی اوصاف فرودستی و فقیری معرّف شخصیتش 
نه  اوصاف فرودستانهاما چنان . دیآ پسندیده نمی، نداردبلکه از لحاظ فردی نیز جذابیتی 

ان عزیزآن چنان که . کاهد میبه صفدر شیرین  از الفتنه  د وآی میناپسند بیگ  برای اسلم
  بادامی با چشم و کوتاه قد صفدرِ. ندمان باقی میایام بلوغ  دوستان د،نه ابود  کودکی ایام

که  دارددر چابکی، حاضر جوابی و تیز فهمی آنقدر دست بالا  گکوچک و دهان بزر بینیی
در همسایگانی که . گوید آورد او آخرش را می سی قسمت اول مطلبی را بر زبان میاگر ک

ی و تیز ، اکنون بر هوشیاردارنداو اکراه معاشرت با از اش   زدگی بخاطر کپک شدوران طفولیت
اما هرگز مورد  ،دنک با آنکه مانند مردانِ مجرب نظر صائب ارائه می. ندورز میفهمی او حسد 

ند و مادرش چون کاسۀ داغتر از نگر لطفی به او می مردم با کم. گردد تحسین کسی واقع نمی
د و ذکاوت او را هراس از هوش او چون آفت می. دوش آش همیشه با او در حال جدال دیده می

 نماید بینی می د و پیشنک بجای تحسین در حقش دعای بد می. دهد به جن و بلا نسبت می
پدرش را در و روح  را فراهم کنداش  ای آبروریزیی خانواده که زمانی خواهد رسید که او مایه

 دیگرانتهدیدی برای سلامت و یابد  ش را باز میفدر سلامتکه ص پس از آن. نیز بیازاردقبر 
 :ندخور غبطه می د، خرد و بزرگ قلعهیآ بحساب نمی

 "بیگ دَ اِی تخم جن چی دیده که هیچ ایلایش نمیته؟ دختر اسلم"

از ترس  صفدر ، مادرآورد خود به منزلش میبا را برای بازی که شیرین صفدر  روزهایی
، تا زمان مواخذه قرار گیردپسرش مورد  خطایی از پسرش سر بزند و او بجاینکند اینکه 

 لمبهنزد  قریه انزنهراس زن از آن بابت است که  . رزدل چون بید برخود می بازگشتش
. اندازد میخطر  را بهبیگ  ۀبا شیرین سلامت خانواد صفدر مراودۀ کنند که می  چینی سخن

گونه  دریغ بیگ برخوردار است و او در مقابل هر داند صفدر از حمایت بی اما زن که نمی
 . شود د، مار و ماهی میخطایی از جانب پسرش در برابر بیگ مصئونیت دار

در اولین روزهای ورود او ش منزلاز  صفدرکردن پای  برای کوتاهکه تلاش لمبه  چنان آن
   چون سایه  شیـرین زیرا. رسد شود، اقدام او به اخطـار مستقیم نیز بجایی نمی نقش برآب می

 .گذارد برای لمبه مجال اخطار باقی نمی از آنرو  رود دنبال صفدر راه می
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دلیل  او ند، بجز ابراز نفرت ازورز ه به صمیمیت شیرین و صفدر حسد میک آنانی 
که شمایل صفدر به دل دختر بی بدیل  گویند زبان می با یکهمه . ندنک دیگری اقامه نمی

از . گذرد نمیزند که هیچ، حتا در دلِ هیچ دختر بی نام و نشان قلعه هم  بیگ چنگ نمی اسلم
. ماند باقی میفاقد مضمون دلباختگیی شیرین به صفدر  ی قلعگیانها گویی آن جهت غیبت

د که به تناسب صفدر به مراتب ننک ها پسر در قلعه زندگی می در جمع رعایا و نوکران بیگ ده
گَرگی سپری  با طعنۀاش را  که کودکی یصفدر برای شیرین اما. چهره اند گرمهیکل و  خوش

، داده اندارتقاء  "صفدر کُلوله"به  منزلتش راقلعگیان اعادۀ سلامتش، پس از  و استرده ک
 دهد ای میدان نمی کسی به فکر احمقانه هیچ دیگر از سوی. ماند می باقی شپسند پسرِ مورد

با به عقد در آوردن دخترش باک شود که  طبع و بی بیگ آنقدر سخی لاً اسلمتا فکر کند که مث
به رغم . بر باد دهداش را  فدر آبروی خانوادهالمنظری چون ص یتیم و کریهبا پسر 
ا که هوس یک نگاه ها نوجوان قلعه ر ای، استمرار صمیمیت شیرین با صفدر ده هرگمانه

 .ند، ناکام می گذاردرشیرین را دا
**** 

کلان شده برش بگو برو بیای خوده همرای بچی  شکر شیرین دیگه ،میر حاجی"
بینی که مردم چقه زبان دراز اس؛ خودا نکده یکدفه آبرویت  می .کلوله بس کنه

 ".نره
صفدر پیوسته  مخالفانرسد که لمبه نیز به جمع  های از این قبیل به نظر می با اندرز

. آورد ابرو نمیخمی به که خود حامی روابط دخترش با صفدر است، ما بیگ ا. باشد
های  گویی نچه که او یاوهآهرهمسرش و مورد صفدر و سکوت او در برابر نیت بیگ در  حسن

یابد که  عقب نشینی تا آنجا ادامه می. نددب کم دهان مردم را می کم، داند کوچه و بازار می
 داند میاگرچه بیگ . کنند های زبانی به رنج درونی اکتفا می ییگویان بجای بدگو گروه غیبت

ها نیست، اما به  ای دوران کودکیی آن ای معصومانه شیرین با صفدر بیشتر از رابطه ۀکه رابط
در شبی که . یابد می، دست ناستتگیی شیرین به صفدر راز بنیادینی که دلیل اصلیی شیف

رازی یابد تا پرده از  مساعد می ، شیرین فرصت راستاید گوید و او را می میصفدر از بیگ 
عین حملۀ مار و دفاع صفدر را با  اووقتی . داند میعلیمردان تنها  تا آن زمانارد که برد

 تنها  نه بیگبرد،  که در ستایش او نزد علیمردان بکار برده است نزد بیگ نیز بکار میکلماتی 
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 . شود میهم صفدر ای  که بیشتر از پیش گرویده کند تحسین می دخترش را
ه از رفتنگ گلمبه را ر حسد ورزی، دخترش با صفدر آگاهی دارد صمیمیتاز بیگ که 

. ا را بگیرده درازی تواند جلو چنان زبان د که نمیپذیر میو  داند های قلعگیان می گویی زنانه
توانست  کسی میاندک تفاوت جزء خاصیت هر میان زنان و مردان بااو بباور گویی  زیرا غیبت

 . باشد
که   نظر بلکه از دیدگاه مردانی بیگِ گشاده نه تنها از زاویۀ دید اسلمگویی  غیبتاما 

با آن که مردان به . شود ه مینداشتخواستند، سرگرم کننده پ شان را مانند لال ساکت می زنان
شوند، اما آگاهانه  سپارند و نه بها قایل می گاه نه گوش می شان هیچ های زنان حرف
زیرا باور دارند که اگر فرصت حرف و سخن را اعم . گیرند ها را نادیده می های آن گویی غیبت

. اندازند های متداول و غیبت قطغن کنند، سلامت خانوادۀ شان را به خطر می از صحبت
. کنند گویی باز می همان است که زنان بمجرد یافتنِ فرصت گفتمان، سر سخن را با غیبت

کند تا دور از گوش مردان با  هایی را هم فراهم می رد دلاما در واقع چنان گفتگویی زمینۀ د
با چنان درکی، بیگ نیز . های شان آلام روحی شان را کاهش دهند بمیان گذاشتن ناگفته

هایی  گویی  ه از زنانهرفتهای همسرش بارگ شود که نگرانی مانند هرمردی باورش قرص می
 :گوید آمیز می توبیخاز آنرو . است که از قلعه به بیرون درز کرده است

پشت ایقه گپ . زبان مردم دراز اس، اما زبان تو یک گز از زبان مردم دراز تر اس"
 ".مه فکرشه کدیم! نگرد، زن
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داری خود بیگخوانیی  امهمندانه از شرکت در مجالس شاهن ایتهنگامی که شیرین رض
اما . شود است در ذهنش زنده میاش حذف گردیده  چیزی از زندگیی اینکه ، احساسکند می

بیگ  شباهت به مجلس اسلم بیکند که  که راهش را در میان جمعی باز می گذرد دیری نمی
ان برای انجام کار گروهی به آورد که وقتی زنان و دختر میاز کودکی به یاد . نیست

ند که بصورت نوبتی و نک خوانی برپا مینوعی سرود، پیوندند نان کارگر میبلقیس و ز خاله
ران های دخت چنان سرودخوانی را در خانهها بار علاوه برآن. دوش جوره خوانده می جوره

گر  ند و دو خوانشنگزی میبر را که سرودی بیند میرا  یزنان. کند میاش نیز مشاهده  بازی هم
اما تفاوتی که شیرین میان . دننخوا میصدا  ند، هموش هنگامی که بقیه زنان بکار مشغول می

 ۀمردانمجلس . ها است آن، در فضای خوانش یابد میخوان و زنان سرود بیگخوانان  جوره
با  مردانه ، فضای مجلسِگردد برگزار میمرد  کثیری از مستمعینِ که با حضور جمعیت بیگ

زنان فاقد  که مجلسِگردد، وضعیتی  همراه می حضارمستیی خوانشگران و مشارکتِ به مثلِ 
آفرینی مجلس   ، در شورداردخوانی  خوانی با جوره س شهنامهفرق دیگری که مجل. استآن 

، های و هوی اندانگیز چنان که مضامین خود شور خوانی آن شهنامهزیرا درمحفل . است
ن گرا ند، خوانشنک ها برگزار می اما در مجلسی که زن. دنک شور مجلس را چند برابر می حضار



، نه از خود نیستندکارگر              د و شنوندگان هم که جز گروه زناننخوان انگیز می آرام و حزن
که مجلس  استبخاطر آن . ندنک خوانان را تشویق میند و نه سرودهد نشان میاحساساتی 

 ندنک انتخاب می خوان که زنان سرودرا در واقع اشعاری . یابد بی هیچ شوری ادامه می
با اشعار شاعرِ  تواند نمیکه از لحاظ صنایع لفظی یند ها های محلی خود آن سروده
ها که  دار آن‎های قافیه گانهچهاراز لحاظ واقعی . پهلو بزندسرایی چون فردوسی  حماسه

، از نهاد استندنیافتنی  های دست پایان و آرزو های بی های ناکام، امید ممثل عشق
ها  بتن مناسافقط در چنیا در حالت تنهایی و یا د که کش میها سر بر آنفردفرد ای  سرکوفته

پذیر  دلنهایت  بید، اما وش آلود اجرا می‎اگرچه حزنها  آنخوانی  هم. یابد فرصت خوانش می
 :خوانند که انگیز می زنان با صدای دل. هو انگیزانند

**** 

 ــتهـــــسر کوه بلنــد دلبر مو ششِـ

 ــهرفتگر گـــبلدی ناموس خود سنـ

 ـونــهـــتفنگ پَلته ای رَه دود موکـ

 ـــهرفتـــــــدلک اَوغَــنُو پاک درگـ

**** 

 ـــتیگر میدشَـخدایا کشَکه مو سنـــ

 ــدشَتـیـنجف بیگه دَ سرَخو سرَ میـ

 ـکِ آتِه خوبَلدِه خوندی کدَِی مُلــــــ

 از بَچکیچای خو یک لشکر میدشَتی

 
**** 
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**** 

 وـــوارو جَم شوید مردک شوی مخُ

 وــکمر بسته کنَی پاک یک شوی م

 ــموـکوله پیله شوی دَ جنگ دشـــ

 صایبِ خود نرمک نرمک شوی مو

****  

 سرکوتل بُروم هَــی هَــــی کنَُم ما

 ـتنَُم مَـی مَـی کنَُم مـــاتفنـگه بسِـ

 ـــــیکوچـــــــبجای اشُترِ اوغون 

 ـاــرمه آغل خوره چَـی چـیَ کنَُم مـ
 

**** 

 بیِید پشِــپُو کنَی دَ جای مَخـــــــته

 دَورک زده بخوانی دستـــه دستــه

 ـــی با خنــــده دِلهــدوا درمو کنَـــ

 ــــتهــدَ روی غم کنَی دروازه بســ
 
 

را که  آنانهای  بیتیچهارهای از  خوان قسمت ری موارد با زنان جورهشیرین در بسیا
مجلس رونق بیشتر به ش انگیز دلد و با صدای کن می یهمراهدارد، با زنان تکرار  بهلازم 

 خواهند که از او میالتماس با  بلکه ندنک بسنده نمیخوانی او  اما زنان تنها به هم. دبخش می
 او مانند های چهاربیتیاستدلال شیرین که . بخواند به تنهاییهای خودش را  تیبیچهار
 .دوش رو برو می ها زن "!شیرین جان  خیر اس"، با نیستپسند  ها دل های آن بیتیچهار
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 شیرین، پرداز ایام کودکی قصه، های خاله بلقیس های شیرین که آموزه بیتیچهار اگرچه
اطفی اما از لحاظ ع ،درس نمی خوان جورههای زنان  بیتیچهاری از لحاظ تنوع به پااست 

شماری که  های بی بیتیچهاراز مجموع . دنک گذاری ایجاد میشنیدنش برای زنان کیفیت اثر
بارها اتفاق . شنود میکه بیشتر  سپارد میهایی را بخاطر  آن شیرین، خواند میش خاله برای

در گاه ت شیرین دسد، دست در وش که وقتی خاله بلقیس از کارهای روزانه فارغ می دافت می
ها واله و شیدا  سبزهگاه در حال قدم زدن و گاه نشسته بر روی  ،اسپانکنار رودخانۀ چهار

 .خواند می

خوان در روز حشََرِ زنانه  عنوان عضو شنوندۀ مجلس زنانِ بیتپس از آنکه شیرین ب
وخی نیز خنده و ش ،خوانی گیرد و در کنار بیت روح زنانه جان می شود، مجلس بی می حاضر

های شیرین در مجالس حشَرِ زنانه خانه خانۀ  نمایی آوازۀ شیرین. شود به آن افزوده می
ر شوند که بجای برگزاریی چنان مناسبتی د نوردد و حشرداران بر آن می قلعگیان را در می

ه داشتمجلس هربرگزار کنند تا بتوانند شیرین را نیز در  یکروز، آنرا در روزهایی متفاوت
خوانی در  کند که علاوه بر بیت نهاد می پیش. کند اما شیرین به آن هم بسنده نمی. باشند

هم آیند و بجای کار فقط بیت زنان قلعه گرددیگری تمام  خاص مناسبتحشر، در روزِ
 .برقصندبخوانند، بخندند و 

هم   *دیکچه نذر کار و حشر به مجلسِخوانی زنان را از روزِ جورهزمانی که شیرین 
بخشد تا دور از نظر مردان آزادانه بخندند، زنان  بار به زنان جرئت می کشاند و برای اولین می

آن . ز شده استها درا رسند که دست خداوند از آستین شیرین برای نجات آن به این باور می
زبان مشکور و با صداکنون ، دانند میآور شرم آوردن را برای مادران عده زنانی که دختر

بیگ بجای پسر دختری چون  ها سال برای اسلم گردند که پس از ده خداوند می گزار سپاس
 نۀو پیراهن قناویز گلدار با زمی شیرین که با شال کتانیی آبی بر سر. شیرین عطا کرده است

دو  برهای موی ابریشمینش که  بافه بندد و کمرش را با دستمال نه گله می تن،یاسمنی بر
ربا و مرد ـاو را دل گونش گندم سیاه بر چهرۀ لۀ زلفد، در سلسگرد ش حمایل میـسوی بازوان

 روی و گیرد سرش می هایش چادرش را از بیتیچهـارگام خواندنِ ـه هناو ک. داینم ن میـافگ

 

 
 

 .روز مبارک( برای زنان محلی هزاره)*
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د و ناخودآگاه نک ست و چپ میرا، سرش را همراه با زیر و بم صدایش گذارد زانوانش می 
 :خواند با صدای موزونی می ،دنز های چادرش را با انگشتان مرمرینش شانه می ریشه

 ــــــُمرفتندارم بال که بالاها مو 

 مرفــــــتُاَزِی مُلکُ اَزِی جایا مو 

 قدِ مــرغ هــوا شانــه دَ شانــــه

 متُـــرفمو  سرِ کوه و بَلــیِ ابـــرا
**** 

 ـیر کنَُوم ماال گاه صبا ره گــــشم

 ــــیر کنَوم ماره تعبلّه خوـــــخَوِ چ

 ـیایهـــر تا پس بته سفـــــدیده رف

 ـر کنَوم ماـی رَ دَ نامش پیـــــجوان

**** 
 هــه بانــــاز خانــــه بُر شوم دَ بانـ

 ـهـــنُوم خانــه دَ خانـنادو پُرسی کَ

 ــورومـــبخـ دَ راه هر مســـافر تَوْ

 ــهـــر از یارِ مــه آورده یانـــخبـــ

 
**** 

بیشتر  خواهند ند، با تضرع از او میگرد زنانی که مسحور صدا و خوانش شیرین می
انگیز شیرین  ها تنها خوانش دل برای زن. آورد و عذر می جوید او مکرراً بهانه میاما  ،بخواند
های هنوز طفلانه و  خنده وها  طنازی ن،رفتطفره با د، بلکه نک را شیدا می ها آن که نیست

شیرین  خواهند زنان میضمن آنکه . دنک ، قلب زنان را بیشتر تسخیر میمعصومش
 چشم زخمبیگ را  ای اسلم فرزانه دختر نکندرانی که ـنگ فرطاز  اما واند،ـبخبیشتر شان  برای
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ما نه تنها زنان بلکه ا. ندخوان می سورۀ فلقوسته شان پی در دلبرسانند، برای دفع حسد 
 :ند کهخور اندام غبطه می  مردان چهاراسپان نیز برای شیرینِ بلندقامت و باریک

 ".چشم هسد کور، شیرین یک گردن از مردا هم بلندتر ایستاد میشه"
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 بدهد،تیراندازی اجازۀ صفدر نیز کند که برای  بیگ التماس می نزد اسلمشیرین وقتی 

. گردد بیش از توقع علیمردان کوتاه برگزار می اواما آموزش . پذیرد بیگ با کمال میل می 
، صفدر کند ش تشریح میه از تفنگ را بصورت نظری برایزمانی که علیمردان نحوۀ استفاد

مهارت او را در  واهدخ از علیمردان میبا اعتماد به نفس سپس  . دهد می میلی گوش فرا بابی
تمرینی  ۀیک گلولشلیک صفدر برای  نهاد علیمردان با پیشوقتی . عمل مشاهده کند

دهد که  تفنگ را با چنان سرعت و مهارت انجام می کردن مسلحای  کند، عملیه موافقت می
آورتر از آماده کردن تفنگ، تیر را بهدف  اما حیرت. نیستقادر به انجام آن خود  آموزگار

ه دانست کند که او قبلاً استفاده از چنین سلاحی را می علیمردان یقین می. استنشاندن او 
کند و شلیک دومین گلوله را در  اندازی را در همان حد بس میآموزش اسلحه و تیر. است

 .بیند لازم نمیبرایش پایان آموزش تیراندازی نیز 

هرآنچه علیمردان . رسد تر از آموزش اسلحه به پایان می کوتاه  اش رکاریآموزش سوا 
درحالی که اسب را . دهد گوید او عملاً برایش نشان می سواری می در مورد فنون اسب

ا به عقب د و رویش رایست روی زین می. دنز و دو باره زین می گیرد زینش را می تازد می
، از راست به چپ و از چپ به دهد سرش تکان میاش را روی  چرخاند، دستمال کهنه می

که  نگرانی از اقدامیعلیمردان با . دوش میخزد و دوباره سوار  شکم اسپ میراست از زیر 
 :زند صدا میناک  بیمبزند،   دستآفرین خطر های به مهارت بیش از آننکند صفدر 

 "!بس اس صفدر بس اس"

 :پرسد با تعجب می آنگاه

   "ی؟رفتای چالا رَ از کی یاد گ" 

 :دهد جواب میصفدر 

 ".از نفرای نظربیگ"

 :کند برای علیمردان تعریف میسپس 

 ،نآمد می اسپانچهارو نفرایش بَری سات تیری  نظربیگ  که ییسالادَ او "
 



د از اونا یا مه نیزه زنی رَ هم. کدن ای قسم سات تیری میکدِ نفرای میر حاجی 
سُم اِی کارا رَ  ن، باز مه کد سبکرفت می وقتی اونا پس دری صوف . مرفتگ

 " .کدم می

 : وقتی علیمردان می پرسد
  "سُم چیس؟ سبک"

 :دهد جواب میبجای صفدر شیرین 

 ".گفت م میسُ سبک صفدر خریشه" 

 :کند می با افسوس اضافهصفدر و 

 "باز بیچاره گکه سیل بردشآ، " 

 :پرسد علیمردان میوقی 

  "ی؟رفتتفتگه هم از اونا یادگ خی" 

 :دهد صفدر با خونسردی جواب می

 ".مرفتنی، تفنگه از شما یاد گ"

سواری نیازی  صفدر به آموزش اسلحه و اسبکه شود  با آنکه علیمردان مطمئن می
بدون آنکه نظر علیمردان را  سومروز . داند ندارد، اما بعضی قواعد نظری را برایش لازم می

برعکس در . کند خود داری میبه تعلیمگاه ن آمداز کند، مشوره  شیرینو یا با  بخواهد
. ندکن از آنجا عبور میکه علیمردان و شیرین ایستد  میمیدان مشق در مسیر ساعت معینی 

 :دپرس می روزه اش را ، سوال همهشیرین به سلام به علیمردان و تبسمپس از 
 "؟بود خوباله بلقیس خ"

 :گوید و شیرین با مهربانی می

 "یایی؟ ه میگه پشتت دق شده چرا پیشش نمیخال. بودخوب "
 :گوید می صفدر با صدای مردانهو 
 "یایه بگو دیگه نمی"
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 :گوید و شیرین به قصد شوخی می
 "؟اگه جنگی استین که آشتی بتم تانه" 

دو هنوز در دنیای  ه آنکند ک و شیرین علیمردان را متیقن میآلایش صفدر  بی ۀرابط
و شیرین عجیب  خودبر سر راه  او راجهت حضور ممتد  برند، از آن شان بسر میۀکودکان

گفتگوی سرپایی به سلام صبحگاهی و   اما سوالی که چرا صفدر بجای یک. داند نمی
تی که در مد. ماند جواب می رایش بیمدیگر را سیرتر ببینند، بد تا هشو نمیحاضر تعلیمگاه 

که حاکی از  خورد برنمی، هرگز به موردی گیرد میها قرار  آن ۀعلیمردان در جریان رابط
روابط  ها خالی از ریا و بسادگیی برخلاف، تعارف و گفتگو. دو باشد آن میانعلایق عاشقانه 

که شیرین با شوخی  شود ها زمانی بیشتر کودکانه می مگوبگو. گردد دو کودک برگزار می
 :گوید می

 ".نرم شوه **کنم که استغانایت  *لم میشه پچیقتد
و درحالی که دستش را بر کمرش تکیه  گیرد یک مردِ تمام عیار قیافه می و صفدر با متانتِ

خواند که  شیرین در نگاه صفدر صمیمیتی را می. دوش د، به چشمان شیرین خیره مینز می
که در  شود میاما مدتی . شبخ و قویاً آرام ریا؛ آشنا، خالی از داردسال سابقه  بیش از سیزده

شان  های افتد که در دیدار سیار اتفاق میب. فشاند هم پرتو می نور نگاهش معانیی دیگری
 دانند داری که فقط خودشان می های معنی و دیدار با خنده آورند هیچ کدام حرفی بر زبان نمی

بلند  بلند، دوزند چشم در چشم هم می. یابد د، پایان مینرسان چه پیامی به همدیگر می
ردان امر برای علیمبرخورد اگرچه در ظاهر چنان حسن! خدا حافظیهم  در آخرو  خندند می

یا د که گونک معاشرتی را تمثیل می آلایش آندو حسنِ ای بی  د، اما رابطهاینم کمی عجیب می
اما . ای انسانی دست یافته باشند ای دیگری از عاطفه اعجاب انگیز گوشهها به کشف  آن

 .ایجاد شده باشد بایدای چگونه و تحت چه شرایطی  تصور کند چنان رابطه تواند نمی

ف روزی که سلام و تعار. شود میای حادثه انگیز به زمان وقوع خود نزدیک  اما لحظه
ها را بحال خود رها  ، علیمردان آنیابد ادامه میه گذشت های تر از روز شیرین و صفدر طولانی

مشاهده ار صفدر رفت در یهای ای اخیرش تفاوت ه در دیدارکه شیرین از سویی . کند می
 .را در یابدصفدر  رفبدون حو  های طولانی نگاهرازِ  شود میدر صدد ، کند می

  

163/چهل دختران  

 

  .استخوان( عامیانه)** .فشردن( عامیانه)*
 

 



یابد دلیل کم حرفی و  کند، شیرین فرصت می ها را ترک می وقتی علیمردان آن
 :پرسد با جدیت می. دار صفدر را جویا شودمعنا های نگاه

 "!سیل داری، گپ بزن *گنُگه شدی، لقُ لقُ"

گیرد پرده از رازی بردارد که فکر  ماند اما تصمیم می صفدر اگرچه هنوز ساکت می
جنبد، دستش را برکمرش تکیه  روی پاهایش می. زمان افشای آن فرا رسیده باشدد نک می
 :گوید زند و با معصومیت یک کودک، با صراحت یک افسر و با بی پروایی یک عاشق می می

 "!جان شیرین م،عاشقت است "

 :پرسد خندد، سپس با خوشرویی می قاه می شیرین ابتدا قاه

 "صفدر؟ی، رفتی گپه از کجا یاد گاِ"

 :گوید می قاطعیتو صفدر با 

 "!کنم، شیرین مزاق نمی"

 :گوید ، در جوابش میداردشیرین در حالیکه هنوز تبسم بر لب 

 "شی گپای لوچکی میزنی؟ شرم نمی"

 :خواهد شود و معذرت می صفدر سرخ میچهرۀ 

 "!ببخشی، شیرین...ب ب"
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 .نگریستن( سوال برانگیز)خیره شدن، ( عامیانه
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 :دهد بیگ متواضعانه خبر می های اسلم یکی از پیشخدمت

 ".، صایبخسوسی ببینه رَ خوایه شما نفر میر حاجی دلدلگذر می"

 "خودش گپ خسوسی داره یا گپ میرحاجی رَ خسوسی میگه؟"

 ".گپ میزنهمیگه دو به دو کد تان ! گپ میرحاجی رَ صایب"

 "!خانه ببرش مهمان"

دهد تا مرزا کاکا، شیخ رضا و  زمان دستور می هم. شود صدای بیگ غران شنیده می
ها در کنار او شرکت  اش در مجالس و گفتگو وران همیشگیسکندر را که به سمتِ مشاسید
 .خانه حاضر شوند ، نیز خبر دهند در مهمانکنند می

بدون مشورۀ سه مشاوری که در بیگ بجز مسایل خانوادگی، هیچ امری را  اسلم
رزاکاکا که نزد مردم خان معروف به م مرزا اسحاق علی. دهد ، انجام نمیانداسپان مقیم چهار

رش و جمعی از ها قبل همراه با ماد ، سالاستاسپان به مرزای کابلی معروف ترغی و چهار
 خان خواندن و نوشتن اسحاق علی. شوند میچنداول ساکن ترغی هزارۀ  قزلباشانِ مقیم گذر

کرده  میشاهان افغان کتابت ها در دربار  سال که آموزد ، میالدین منشی نجم، نزد پدرش را
 شود، ی میزنداندوستانش ای از  با عده امیره به اتهام توطئه علی مرزا که پدرپس از آن. است



زیسته اند، یکی از دوستان  رضا که اجدادش نیز در ترغی می یخش. کند میزادگاهش را ترک 
قرآن و صدها  ۀسورها  اما ده سواد است با آنکه بی. آید بشمار میخان  نزدیک اسحاق علی

د و نک زندگی نمی آخوندیچون در ترغی هیچ . از بر داردحفظ را الجنان  دعای مفاتیح
اطفال  ۀدفن، آذان در گوش نوزادان و ختنرا در امور کفن و  ریه اشقمردم که رضا  شیخ

 .یابد میرضا شهرت  رساند، به شیخ کمک می

و برای نظم امور مردم  کشد میبیگ از بزن بهادری دست  زمانی که اسلمدرست 
ای خبره ه مشورۀ شخصیت که امورش را با رسد  می، به این نتیجه کند میدلگرمی پیدا 

دعوت رضا  خان و شیخ ، از اسحاق علیضرورتیان کردن چن برای برآورده. دهدانجام 
خان استخدام  اسحاق علی ۀمشاور سوم بیگ که با مشور. با او همکاری کنندکند  می
او که . استمعروف  "غُواَوْ"نزد مردم شهرستان به سید  که داردگردد، سید سکندر نام  می

نزد مردم محل از ، گرود میبه مذهب تشیع در آن سال ها و  است  های کوچی یکی از افغان
، علاوه بر موارد استاگر بیگ در حضر . استنظیری برخوردار  وجاهت و تقدس بی

 .تن صرف کند یک وعده غذایش را نیز با این سه دهد ترجیح میمشاوره، 

یگ در کند، ب بیگ می اش را تقدیم اسلم همراه ۀبیگ بست ای آصف فرستاده که هنگامی
 :پرسد رد، از قاصد میافش هایش می حالی که بسته را بین دست

 "، بچیم؟داریچه ام دفه در خلته ات "

 :دهد قاصد جواب می

 "!مکتوب اس، صایب"

مرزا بسته را با . اندازد مرزاکاکا می نزدا باز کند، آنرا بیگ بدون آنکه بسته ر اسلم
در جریانی . پوشد د و بعد عینکش را میکن کند، به چشمانش نزدیک می انگشتانش لمس می

آورد، بیگ  بیرون می اش ای کرباسی ز میان خریطهکند و مکتوب را ا که مرزا بسته را باز می
در تمام . دهد ها گوش می سکندر نیز ظاهراً به آنماند و سید رضا سرگرم قصه می شیخ با

 ول خواندن ـک عینکش مشغکند و به کم توب را پشت و رو میـرزا با وسواس مکـمدتی که م
دیگر رد و بدل  شکوکی با همهای دزدانه و م سکندر نگاهشود، هم مرزا و هم سید میآن 
 تی کهشود، وضعی ه میکشیداراده ابروهایش درهم  ر حکومتی، مرزا بیـبا دیدن مه. ندکن می
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کند که هرکسی غیر از  مکتوب را زیر و رو میمرزا چنان ناشیانه . بیند آن را میسکندر سید
 :دپرس درنگ می بی باشدسیدسکندر هم 

 "!، مرزاکاکاباشهخیریت که انشاالله "

سکندر، مرزا هرمرتبه برخلافِ سید. دهد ساکت بماند سکندر ترجیح میاما سید
 :رسید که خواند و به بخشی می مکتوب را تکرار می

... ه استآمدبیگ به ملازمت او در کردن اسلم سیدسکندر بجای سر به نیست..."
دانید، شخص قاطعی را برای انجام این امر  چنانچه اگر جناب شما صلاح می

 "...مؤظف کنید

آورد  و طاقت نمی کشد ، عینکش را پایین مییابد دست هایش افزایش می ارتعاشِ
های  مکتوب در دستدر حالیکه . های آکنده از نفرت نفرین نکند سکندر را با نگاهسید

. جنبد در جایش می و کند مرتباً عیکنش را در برابر چشمانش جابجا می ،لرزد لرزانش می
 :کند که بیندیشد ، تردیدی نمیاسته گرفتسکندر که از دیر زمانی مرزا را زیر نظر سید

 ".بلای جانمه خواد شدکابلی  مرتیکیخدا عاقبته به خیر کنه؛ آخر "

خود جرئت  هه سریعتر مجلس را ترک کند، اما بگیرد هرچ میابتدا تصمیم سکندر 
شود که  بیگ متوجه می از سوی دیگر وقتی اسلم. هم منتظر بماندبازلحظاتی را دهد  می

 :پرسد میبا مضمون شوخی مرزا بطور غیر معمول به خواندن مکتوب مشغول است، 

 "به خیالم که باز میر حاجی خواستیما؟"

 :دهد ، جواب میه استرفتگلازم قبلاً  برای پاسخِمرزا که تصمیمش را 

 ".بلی میرحاجی همو طو اس"

اما قاصد جواب مرزا را غلط . کشد با شنیدن جواب مرزا، سیدسکندر نفس عمیقی می
داند اربابش در خصوص  قاصد که می. شود کند و در صدد اصلاح آن می فهمی تلقی می

ترسی او اینست که نکند بخاطر انتقال . ودش ضیافتِ دوستش حرفی نزده است، نگران می
 کند و با تبسـم می ویش را صافلگ ،جنبد در جایش می. نادرست پیام مورد مواخذه قرار گیرد
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 :گوید کند، می تر می های صورتش را برجسته مصنوعی که چروکیدگی

 "!استه، جواب مکتوبه خواستهونی موهترم شما رَ نخ"

شکنی نثار قاصد ‎، مرزا جواب دندانبدهدد را بیگ جواب قاص آنکه اسلمپیش از 
 :کند می

وظیفی قاصد پیغام رساندن اس؛ تو رَ به جواب و ناجواب مکتوب ! مرتیکی نافام"
 "!باشه ساکت می مرده واریچی؟ قاصد هوشیار همو اس که  دَ مجلس کلانا 

تمام  پیچد و با زحمت دوباره درهم میا مرزا با وسواس تمام مکتوب ر. شود قاصد ساکت می
 :کند سپس سفارش می. دهد میبیگ  اسلم تحویلو دو دستی آنرا  شود میاز جایش بلند 

 "!پیش خود تان نگایش کنین، صایب"

قاصد که با توبیخ مرزا . هدد سکندر را تکان میو هم سید اقدام مرزا هم قاصد
 بیگ از مرزا بخواهد حسب دستور آصف کند دوباره ، جرئت نمیباخته استاش را  روحیه

بهر قیمتی مکتوب  استه رفتسکندر که تصمیم گو سید. پس از خواندن باز گرداندمکتوب را 
منتظرۀ ررا در راه بازگشت از قاصد برباید تا خطر احتمالی را در همانجا متوقف کند، اقدام غی

 .بندد مرزا دستش را می

خوانده ردو را درون مشت هاما د، رس نظر می اطلاع به آرام و بی اگرچهبیگ  اسلم
و مرزا با ابروان کج و واج سکندر را  اندازد میکه بسته را پیش مرزا  ۀدرست از لحظ. است

قبل از آنکه قاصدِ . گردد میآلود مشاورانش  های دزدانه و نفرت نگاهمتوجه ، پاید می
آمیز مکتوب  پیام مخاطره، بیگ که از موجودیت مضطرب خواهشی دیگری بر زبان بیاورد

کند و با دستور صریح اما نوازشگرانه از قاصد  ، دامن مشاوره را کوتاه میبرده استبو 
 :خواهد می

 ".کنیم برو بچیم باز ما جواب میرحاجی رَ روان می" 

ن هرچه زودتر بیگ را در جریاتا شود  در صدد میبیشتر مرزا میان میر و مشاورانش از 
 اود و ذهن اندیش می مرزاجلوتر از  صحنه اما سیدسکندر که یک. مکتوب قرار دهد مضمونِ

 خود را در جناح   بیگ، اح راست و یا چپِـدر جن او دنـش زدیکـض نـ، به محاسترا خوانده 
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رساند و با تشکر  اما بیگ برای هردو کمک می. د تا مانع انتقال پیام گرددهد مقابل او قرار می
و بندها بیرون ای زد  ستثنای شیخ که از دایرهبه ا .شان برگردند های خواهد بخانه ها می از آن

از سوی . گردند به خانه های شان باز میمند  عقده سید سکندر و مرزا خشماگین و ،ماند می
انگاه از شب وخواهد جریان مکتوب را تنها  مشاورانش می اتبیگ با باطل کردن اقدامدیگر 

تر  جلوقدم  کو از ارباب و مشاورش ی کند میسکندر که فکرش را  اما سید. مرزا جویا شود
تصمیمش  ،است نبودهارتباط به او  کند که مضمون مکتوب بی د، تردیدی نمینک حرکت می

المجلسِ  ، تحویل فیبیگ نکردن مکتوب به قاصد آصف امتناع مرزا در مسترد. گیرد را می
شدن به بیگ مواردی به  یکهای سوال برانگیز و تلاش برای نزد بیگ، نگاه ه اسلممکتوب ب

 .آیند تا شک او را به یقین تبدیل کند حساب می

خواند در همان لحظه  مکتوبی را که میمکاتبات مشابه درگذشته، مرزا هر مطابق به 
 اما .فرستاد داد و جواب کتبی برای فرستنده نیز می بیگ توضیح می شفاهی به اسلم

زیرا در . استبیگ  المجلسِ مکتوب به اسلم تر از همه برای سیدسکندر تحویل فی عجیب
بیگ باید  حتی مکتوبی را که اسلم. دوش داری می گذشته تمام مراسلات وارده نزد مرزا نگه

 .پس از خوانش در همان لحظه تقدیم او گردد افتاد نمی، اتفاق داردنزدش نگه 

مترقبه، در جریان در امور و مقابله با حوادث غیری رغم پختگ ا علیزمراز سوی دیگر 
، به لرزدهایش  که دست گیرد آن قرار می زنندۀکتوب آنقدر تحت تاثیر مضمونِ م خواندنِ

شواهدی که سکندر را . کند تقلص میمرتباً کند و عضلات صورتش  زبانش لکنت پیدا می
 . کند از پیش بدگمان می بیش

ناشی از مضمون مکتوب را از  شود و هیجاناتِ خود مسلط میالمجلس بر فی اگرچهمرزا 
برای  کند، میترک را  انشتایهمبیگ و آنکه اما پس از  ،کند بیگ و مشاورانش پنهان می

را  "الا بذکرالله تطمئن القلوب "آیتخانه و منزلش  ای میان مهمان خود فاصله آرامش خاطر
متوجه دهد و نه  نه برای کسی سلام میمسیرش  خواند که در میو با صدا آنقدر با جذبه 

کند،  تجدید وضو میلش، به محض رسیدن به منز. شود دیگران میعارف سلام و ت
برای با خضوع و خشوع  نشیند و میبیگ  اسلممنزل رو بسوی گیرد و  الجنانش را می مفاتیح

 .شود یالائمه مشغول م دشمنان بیگ به خواندن تعویذ ثامندفع 
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اقدامی که اکنون تنها ، دهد میفرصت بدست آوردن مکتوب را از دست که سکندر سید اما
های حکومت افغان در  اسرار فعالیتو از  سازددر برابر خطر احتمالی مصئون او را تواند  می

در حالیکه  .است ماتِ مرزا به بیگانتقال معلواز  جلوگیریمحافظت کند،  ها هزاره میان
اقدام بازدارنده برای که نکند دستش باز شده باشد، اما ترسی  داند را نمی مکتوب جزئیات
عصر تا غروب برایش به درازای سال طول تاریکی رسیدن  فرا برای .ردگی می آمادگی

اما نه مانند  کشد انتظار میای  لحظه فرارسیدن چنان برای نیزبیگ  اسلمالبته  .کشد می
 .قرار سکندر ملتهب و بیسید

رسیدن غروب در مسیری که مرزا به قصد تجدید وضوی مغرب از میان قبل از فرا
با مشاهدۀ مرزا دود غضب از دماغش . گیرد ، کمین میگذرد میرودخانه  بسویدرختان انبوه 

آگاهی دهد پیش از آنکه کار او را یکسره کند از مضمون مکتوب  کشد اما ترجیح می زبانه می
 :پرسد می آمرانه رسد شود و وقتی در کنارش می از عقب مرزا تیزگام می. یابد

 "، مرزا؟بوددَ مکتوب چی نوشته "

اما مرزا صدای او را  نیست،قابل رؤیت برای مرزا با آنکه چهرۀ سکندر در تاریکی 
 :گوید می آمیز سرزنش دهد و تشخیص می

استی، سکندر؟ برو وضو بگیر که چطو دَ اِی وقت نماز بجای خدا بفکر مکتوب "
 "!نمازت قضا میشه

زند  میحرف او کند و با جسارتی در برابر  سید سکندر به سخنان مرزا اعتنا نمیاما 
بیگ برای او واسطگی  نزد اسلم مرزابرد که روزگاری  از یاد می .نداردسابقه تاکنون که 

 :پرسد میآمیز  با صدای اهانت .تا او نیز به گروه مشاوران او بپیونددبود کرده 

 "لرزید، مرزا؟ خواندی چرا دستایت می وقتی مکتوبه می"
 :گوید خشماگین می. کند که سکندر از مضمون مکتوب بو برده است مرزا درک می

 "!لرزید، سکندر ی ایمانت میبود اگه تو بجای مه می"

کند که مضمون  سکندر تردیدی نمیشکن مرزا، سید با شنیدن جواب موجز و دندان
اما در اولین اقدام . ه استبودانداخته است، ن ز مطلبی که موقعیت او را بخطر میمکتوب ج

 شود ، باعث میاستمرزا که در راه بازگشت از رودخانه همسر . کند بخت با او یاری نمی
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، وضویش را شوهرشسکندر و های سید بگومگوبا شنیدن زن . دارد دست نگه سکندرسید
 :گوید میبا انزجار  سپس. رساند می ها  خود را به آن گذارد و میناتمام 

 "!بانش که مرتیکه نمازش قضا میشه! گور کَوْ واری بوی میکشی سکندر"

 :گوید میدر جواب . تا زن را اغفال کند دهد میو سکندر مثل همیشه قهقهه سر 

اِمشَو ایقه آزارش بتم که چند  بوددلم ! مزاق مه و مرزا رَ خو خبر داری مادر جان"
 ".دفعه وضویش باطل شوه

به . دکن میرا بحال خود رها ها  و آن شرمد میبا شنیدن شوخی جلف سکندر، زن 
. کسی دیگری ظاهر شود ۀسر و کلتا بازهم دهد  محض ناپدید شدن زن، سکندر مهلت نمی

 .شود اندازد و در تاریکی ناپدید می چند ضربه کارد مرزا را از پای میردن ک با وارد

 
**** 

یگ همراهی کند، در آستانۀ دَر مرزا را تا منزل شخصی ب استای که قرار  فرستاده
 :دهد می خبر سراسیمگی با

 "!رفتمرزا کاکا "

 "؟رفتکجا "

 ".رفتاز دست "

برد،  ماجرا پی میاش به آخرِ ای فرستاده زده بیگ با مشاهدۀ سیمای وحشت اسلماگرچه 
 :پرسد آمیز می سرزنشهم اما باز

 "؟رفتآدم واری گپ بزن لوده، مرزا کجا "

سکندر ؛ همسایا گفتن سیدبودخون افتاده صایب به چشم خود دیدم مرزا غرقِ "
 ".زدشه

 د تانک به چشمانش اشاره مین خود لرزد و مرتباً با انگشتا که می ۀ هیجان زدهفرستاد
 :کند هم تکرار میبه چشم خود دیده است، حرفش را بازرا مرزا تمثیل کند که صحنه قتل 

 "!رفتمرزا از دست ها والله، "
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ۀ بعد از دریافت نام در فردای استبیگ برای عزیمت به دلدلگذر که قرار  تصمیم اسلم
. افتد روز دیگر به تعویق می مرزا تا یک گیرد، جهت مراسم تدفین صورتبیگ  آصف

دادن  گیرد و برای از دست میانگیزی نسبت به سیدسکندر وجودش را فرا احساس نفرت
سکندر را به که سید کند سوگند یاد می. شود تاثر می غرقِعزیزترین دوست و همکارش 

 میانشود وجود اختلافی تا آن حد عمیق را  از شدت خشم قادر نمی. سزای عملش برساند
ه است، تشخیص دهد و یا زمان اختلاف را به داشتزا و سکندر که تا مرز مرگ گستره مر

شود که دلیل قتل مرزا چیزی غیر از  باورش قرص می. پیش از آخرین نشست فراتر ببرد
. کند میدر مجلس خود داری است که مرزا از افشای مضمون آن  نبودهمضمون مکتوبی 

آورد در  هایی را که بیاد نمی دشنامپردازد و  ش میاتاقزدن در وسط  و هیجانی به قدم کفری
احساس بی . کند تمام عمرش برزبان آورده باشد، در میان دهانش نثار سیدسکندر می

جا قطع  کس و با همه کند ارتباطش با همه فکر می. آزارد فرسایی ذهنش را می‎پناهیی طاقت
کنند و علیه او  ند، مکتوب رد و بدل میتن یماسی که دشمنانش بهرسو تار هر. شده است

اندیشد که اگر مضمون  با خود می. پیچد کبوت در ذهنش میچون تار عن ،چینند دسیسه می
 :گذرد اما در ذهنش میه است، اکنون تکلیفش چیست؟ داشتبیگ خبر جدی  مکتوب آصف

 "!باید هرچه زودتر خوده پیش میرحاجی برسانم"
است  بودهنبیگ  دعوت آصف چیزی جزدهد که مضمون مکتوب  و به خودش اطمینان می

ناگهان در جایش . کند بخواند به متن آن نگاه می تواند مکتوبی را که نمی .بودکه مرزا گفته 
 :گوید بلند با خود می. شود خشک می

 "موهر حکومت اوغان؟"

لامت اش م سوادی خود را بخاطر بی. آورد ش هجوم میانگیزی به ذهن بدبینی نفرت
است و افراد بیشتری برای کتابت استخدام  بودهکند و اینکه چرا فقط به مرزا متکی  می

هنوزم خام ":کند بار در برابر وجدان خود اقرار می برای اولین. شمارد مقصر می نکرده است،
 "!استم

 :بودآورد که گفته  و حرف نوکرش را به یاد می
 ".بوبینهنفر میر حاجی میگه شماره باید خسوسی " 
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ستاید و حرف قاصدش را برای ملاقات خصوصی با  بیگ را در امور قلباً می دقت آصف
 عبدالجبارامیر  شود که مکتوب صادرۀ حکومت متیقن می. داند مضمون مکتوب مرتبط می

بسا موارد برد که در  را نه تنها زیر سوال می به مشورۀ دیگرانگیری  روش تصمیم. است
پیش از آنکه مشاورانش را در در آینده گیرد  تصمیم می. دهد آمیز تشخیص می مخاطره

اش نسبت به خودش زمانی  بدبینی. هد، شخصاً به آن بیندیشدجریان امری قرار د
 استخواسته  میآورد که ن ر مرزای هشتادساله را به یاد میشود که تدبی دهنده میآزار

 .ه انددانست میباید  بیگ و مرزا تنهارا در جریان اسراری قرار دهد که احتمالاً  او مشاوران

پس از آنکه همراه با گروهی از مردم اندوهگین جسد سوراخ سوراخ مرزا را تا گورستان 
رضا هنگام  گردد، بجز دعاهای که شیخ سپاری بخانه باز می کند و بعد از خاک تشییع می

روز را در  تمام آن. آورد ، حرفی بر زبان نمیگوید میآمین بیگ و  خواند میتدفین مرزا 
داری ودسکندر نیز خت با مردم و حتا مجازات فوری سیدماند و از ملاقا ش متحصن میاتاق
نفر غذا دو ۀنوشد و به انداز سبز می ه روزانه بیش از پنجاه گیلاس چایک بیگ. کند می
رساند و نه لقمه نانی بر دهانش  بر لبانش می خورد، از شب حادثه به بعد نه قطره آبی می
خاله  ۀخروس که از تندورخان بانگ  اولینماند و با شیندن  های شب بیدار می تا نیمه. گذارد می

رود تا دستور دهد  ی میشود و به سراغ مهتر سخ می بسترش بلندشود از  بلقیس شنیده می
شب در آورد که  اما درست به خاطر نمی. کندسافرت رضا آمادۀ م را همراه با شیخ بازپنجاه سر

 قبل هرگز خوابیده است یا خیر؟
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 "!، میرحاجیاز همینجه جدا میشه قاده  تهراه "

با دستش به سپس . گوید ، میتازد میش کاکای بیگ که در جناح خلیل پسر کاکای اسلم
بیگ سرش را با  اسلم. گاه سازدآ قاده  تهکند تا بیگ غمگین را از موقعیت  سمتی اشاره می

اندازد، دوباره به  چرخاند و پس از آنکه نگاه مختصری به سمت مورد نظر می میلی می بی
ترین عزیز توسط  توقف جهتای جلب توجه بیگ تلاشش بر. دهد راهش ادامه می

از شیخ . شوند رضا می گرسنه و تشنۀ بیگ دست بدامن شیخ همراهان. ماند نتیجه می بی
، ه اما لرزانصدای نکر ن در جناح راست بیگ بارفتگیرد و با قرارگ رکابانش سبقت می هم

 :گوید مانند میهجا

ها از صُب تا حالی کاه و  باس! خوده از دشت بکشیم، میر حاجیتانیم  امشو نمی"
تن، اگه شَو دَ همی نزدیکا بپاییم نظرتان ها هم گوشنه و ذله اس بچه جو نشده؛

 ".خوب سماوارا جور شده پیِتَوْچیس؟ خلیل میگه دَ دشت 



شنیده  آلودشسپس صدای نهیب . کشد تا شیخ جلو بیفتد بیگ اندکی جلو اسپس را می
 :شود می

 "!بُرین که بُریم"
**** 

مرد . رسد تازه بنا شده باشد به نظر میکشد که  بیگ در مقابل سماواری عنان می اسلم
د، به منظور استقبالِ نک و چلم دود می استسماوار نشسته  ۀلباسی که روی صف خوش

، در حالی که یک دستش شود برسم احترام اندکی خم می. شود سوارکاران از جایش بلند می
 شها سوارکار و  دهبیگ  اسلم. دهد ، متبسم برای سوارکاران سلام میگیرد اش می را به سینه

. کنند یسلام و تعارف م لباس ، با مردِ خوشانده کشیدگری صف که اکنون یکی پشت دی
 :پرسد بیگ می پس از سلام متقابل اسلم

 "بیادر؟ یسماوارچی است"

 :دهد لباس با کمال ادب جواب می مرد خوش
 "!حاجی بلی خان"

 :پرسد بیگ می اسلموقتی 
 "؟نداریبَری همیقه میمان جای  "

  :گوید سماوارچی در پاسخ می

 "!حاجی خان ،تان بَری کنیم سرشته می"

ها  از مدتها  آنیی شود که گو بیگ آنقدر خودمانی برگزار می برخورد سماوارچی با اسلم
د تا همراهانش را در ده اش دستور می بیگ به داروغه. ندشناخته ا میرا  دیگر همقبل 

 لباس خوشمرد  رکابانش در سماوار ای از هم رضا و عده شیخش، خود. سماوارها جابجا کند
 .کنند می اتراق

ند که یاب ی بزرگی میاتاقای  همرکابانِ خسته خود را در محدودهبزودی میرِ افسرده و 
سماوار سنتی، برخلافِ هر .است گردیدهدار فرش  های نقش های رنگارنگ و نمد با گلیم

 دیواردر امتداد شده  دوزی های خامک روکش را باهای کوچک  پشتیکه  لباس ردِ خوشم
چنان با صفا به نظر  سماوارش گذاشته است،در وسط است و چلم های برنزی را  چـیده
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، کفشدانی و هایی بیشتر نورگیر. یک از مهمانان حاضر تاکنون ندیده اند هیچرسد که  می
آور هزاره  میران نامکه  ماند سرایی می ی بخش نشیمن به مهمانتر از همه پاکی مهم

ر و یا حتا اما در اماکن عمومی چنان سماوا. نده اساخت شان را آنچنان می های  خانه مهمان
 .ه استنبودفت و کیفیت معمول ای با چنان نظا خانه تکیه

و بیگ  ، با اسلمآید ه به نظر میسال قد که چهل تا پنجاه مرد لاغراندام و میانه 
حسن . کند و استقبال می آمد شان باشد خوش نآمدداری که منتظر  ش مانند مهمانهمراهان
وجوانی همراه با پدرش اندازد که در ن بیگ را به یاد سفری می نوازیی سماوارچی اسلم مهمان

زمان نه بیگ و نه  اما تا آن. شود میخان قزلباش در کابل استقبال  محمد از طرف تاج
را که  هاییچیزها  مهمان. انددیده ها  وارهمراهان او چنان ترتیباتی را در سمایک از  هیچ
علاوه . ندزن پاکی برق میفرط که از  ندنک یکی پی دیگری شناسایی می داردشان تازگی  برای

بیگ  چه اسلم. استمعمول خودِ سماوارچی نوازِ سماوار، چهره و ظاهر غیر های چشم بر چیز
شان را یا  های و بروت اندای ریشی گذاشته  ازهیر مسافران هرکس تا اندو همراهانش و چه سا

و  استتراشیده ریشش را پاک  که چیبر عکس سماوار. اند کردهوتاه و یا بسیار ک اندتراشیده 
های  در انتهای گونه نیستجای هزارستان معمول  های بزرگش را که در هیچ بروت

بر صورت باریکش سنگینی است، اش چون خنجر آبدار تا بناگوشش تاب داده  استخوانی
و  است، بر سرش بسته استزمان  ترین دستمال آن دستمال نه گله را که مرسوم. دنک می
کردن هرچیزی از آن  و برای پاک استاش انداخته  روی شانهکه ای سفید و برزگتری را  تکه

 . دجنب د، چالاک و محتاط مینک استفاده می
که توجه بیگ و  استنادر در سماوارش یکی هم چلم او  های مجموعه چیزدر میان 
نشان  برنزی که ظاهراً جواهر چلم. ؛ روی دیوار در سمت راستشکند میجلب همراهانش را 

، روی دیوار مجاورش در استشده  گذاری نگینهای رنگارنگ  با مهره و درس به نظر می
 ،دوش قد می کاری نیم سماوارچی پس از انجام هر. استده گردیداخل چوکات چوبی جابجا 

    چایهای  ظرف. پراکند اش می غباری از دود در آشپزخانه د ومک بار می نی را دو تا سه
کند و نزد هر مهمان خم  میبا خود حمل را ند نز که از پاکی چون نقره برق می ییالمونیم

 :پرسد شود و با تبسم دلپذیری می می
 "سبز باشه یا سیاه، جانم؟" 
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خیره های چای و خود سماوارچی  مهمانان که بجای سیاهی و سبزی چای به ظرف
کثراً پس از سوال دوم ا. را جواب بگویند دارشان مهمانسوال  اولین گردند ، قادر نمیمانند می

 :دهند و جواب می آیند بخود می

 ".کنه هرکودامیش باشه، فرق نمی"

 :گوید سپس سماوارچی با لحن گیرا می

 "!هردویش اس سردار قوم"

 :ماند تا سفارش مهمانش را بشنود و منتظر می

 ".ز باشهسَوْ یْخَ "

 ،رساند اش نمی تا خود را دوباره به کارگاه پرسد اگر کسی سوالی می. ریزد و آنگاه چای می
در بلعد و  مییک سینه دود کند،  می  تازهبا یک تکه قوغ را پس چلمش س .گوید نمی جواب

های درشتش  که در پشت بروت دنک پف میری بینیی کوچکش بازدم دود غلیظی از مجا
 .پرسد بیگ می اسلم وقتی .اندپنهان شده 

 ".تانه نگفتین ببخشین کاکا نام"

همزمان به او بیگ همراهان  "،خاک علیمردان" :دکن کشدار تلفظ می سماوارچی
 .نگرند می

 :پرسد سپس می. ماند تا لقب ترجمانِ او را نیز بفهمد اما بیگ کنجاو می

 "ترجمان هم میگیتانه، چرا؟"

خارجی آو جاو  وقتی یگان دفه همرای مهمانای! جیدوستا لطف دارن، میرحا"
 "!میکنم، دیگه شدیم ترجمان

 .کند و تبسم ظریفی نثار مهمانانش می
تواند، به نظرش  ارتباط برقرار نمی "آو جاو"و  "خارجی ها"شیخ رضا که بین کلمات 

پیچد  می برد ظاهراً فارسی اند اما بر خود آید که کلماتی را که سماوارچی بکار می عجیب می
پیش از آنکه بیگ به سوال و جوابش ادامه دهد، شیخ با . که چرا از درک آنها عاجز است

 :پرسد استفاده از فرصت می
 "اسپا به ترجمانی چی ارتبات داره؟خوب، موهترم آو جاو کدن " 
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 ".کنیم ما فقط همرای آدما آو جاو می! فامی شده باشه، جناب طکنم غل ر میفک"

حرفش را  کند، اما قیاس میسبکسرانه و بذله گویی  راعلیمردان  توضیحشیخ اگرچه 
 :کند این طور اصلاح می

 "!نفامیدم، موهترممنظور شما رَ از آو جاو "

 :دهد علیمردان به آرامی توضیح می

کنم، یگان  یاین یگان آو جاو می زیارت قبر آغا میه هایی که ب همرای هندو"
کنم، اینمی چیزا رَ که مردم  مکتوب مردمه میخوانم یا بَری شان مکتوب نوشته می

 ".بینن ترجمان میگیمه می

ما خوانین، درست اس، ا ب اوناره میکنین و مکتو بَری مردم مکتوب نوشته می "
ما اسپا و الاغای خوده آو جاو . ها هنوز نفامیدم منزور تانه از آو جاو با هندو

 "!کنیم، خو هیچ کس ماره ترجمان نمیگه می

 :گوید کند که مهمانانش از آو جاو تعبیر دیگری کرده اند، می وقتی علیمردان درک می

 ".آو یعنی بیا، جاو یعنی برو. هندی اسمنظورم از آو جاو چار تا گپ "

شوند اما شیخ علاوه بر  بیگ و همراهانش از شنیدن چنان قابلیتی متعجب می اسلم
 :گوید تعجب، آهسته با خود می

 "!چه زبان مسخره یی، آو بیا، جاو برو"

 "...آو جاو، آوجاو" :کند و زیر لب تکرار می

اسپان را به مقصد دلدلگذر که چهار ۀظو از لح استرغم آنکه مغموم  علیبیگ  اسلم
شود و  ، با هجای شیخ دهانش به خنده باز مینیاورده استحرفی بر زبان  کرده استترک 
 :گوید آمیز می کنایه

 .اینه ماشاالله شیخِ ما هندو ندیده ترجمان اس" 

 :پرسد سپس شیخ می. افتد بیگ به خنده می ای کنایهمجلس از  
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 "یاین؟ مردم از هندوستان هم به زیارت آغا می یْخَ"

 "!ها اس و خاکش توتیای چشما‎قبله دلآغا  قبر! بلی موهترم"

ای  ماوارچی باصفا، افسردگیی دوروزهبا ورود به محیط باصفای سماوار و مصاحبت با س
حرف و دهد و زبان به  گذارد، احساس شادی برایش دست می بیگ رو به کاهش می اسلم

ت در تمام عمرش سماواری به چنین نظافت و سماوارچیی به چنان ملاح. گشاید شوخی می
، کنند می بود و باشها  ها بیشتر از آدم دشتی که گرگ دامندر . استو حسن معاشرت ندیده 

دانی چون علیمردان نیز در آنجا زندگی کند؛ چیزی شبیه به  د مردی آدابوش باورش نمی
مغموم و خسته  یمیرناگهان . ه باشدداشتبرد کاش علیمردان را با خود  یآرزو م! افسانه

نشاند، قلب  سوار بر بال خیال علیمردان را در جای خالیی مرزاکاکا می. شود خیالاتی می
مشاوری به خواندن  هیچ کند و بدون حضورِ اش را با حضور در کنار او مرمت می کستهش

المجلس  فی بیگ خواهد برای آصف علیمردان میاز . دهد بیگ گوش می مکتوب آصف
توب مکتوب بنویسد و پس از فرستادنِ اولین مکتوب، مضامینی دیگری عنوان کند و مک

آنرا پیش از ای سوم،  شوخی در نامه یک با گنجاندنپس س ،دومی را در نیمۀ روز بفرستد
رونق چنان پر هممور او بیگ نشان دهد که ا پا روانه کند تا برای آصفغروب بدست قاصدِ تیز

در حالیکه . نشیند می رسد، تبسم ملیحی بر لبانش وقتی خیالاتش به اوج خود می. است
پاید و ذهنش او را در کنار خود، بطور نامربوط در گفت  نگاهش علیمردان را در آشپزخانه می

در شخص دانایی مثل او ه آمدحیفش گوید  وقتی می. دهد العمل نشان می عکس شنودهاو 
 :دهد بیابان سماوارچی باشد، علیمردان با رضایت جواب می

دَ کام هیچ میر  اگه بی ادبی نکده باشم، لذتی که دَ کار یک سماوارچی اس " 
 "!حاجی نیس، خان

 که ازپندارد  آمیز می علیمردان، بیگ جملات او را حکمت رغم زنندگیی جواب علی
با  .خود همراه سازد بهر قیمتی او را باتا کند  عزمش را جزم می. آید برنمیعادی  یک شخص

 :گوید آید، می لحنی که برای رکابدارنش متملقانه می
بگویم مه به کمک شما احتیاج دارم ممکن است هوس فکر کنین، اما گپ اگه " 

 "!مردم به وجود شما احتیاج دارن، کاکا ترجمان درست اِی اس که
 :دهد میعلیمرادن با خندۀ نمکینی توضیح   
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ه داشتاگه راستی مه لیاقت کمک به مردمه  !شهنشاهی دَ فقیری اس، محترم"
 ".باشم، از همینجه هم میتانم اونا رَ کمک کنم

ای  نکردن او به میری زبده دار و زنندۀ علیمردان حکایت مبرم از تمکین استدلال معنی
حن تخلفِ سماوارچی از تعامل رایج در برابر بزرگان، ل اما سوای. نماید بیگ می چون اسلم

د و همراهانش شک یاب می تنزیلاز استدلال به استیصال  اندک اندک اوبیگ با  اسلم ۀمناظر
علیمردان اما . موافقت علیمردان به تضرع  هم دست بزندکسب کنند که نکند بیگ برای  می
کارش از لحاظ وجدانی برایش کند که  فشارد و استدلال می چنان به موضعش پا می هم

مخارجش را تامین، از آن جهت ضرورتی  آمدکند و از لحاظ در خاطر فراهم می آسایش
اف انعط. ه باشدنداشتکند به کاری بپردازد که ممکن است چنان منافعی را در بر  احساس نمی

زده  شگفتنی علیمردان همراهان بیگ را سختی باور نکردبیگ و سر ای اسلم سابقه بی
ند که بیگ تا این حد برای دستیابی به مقصدش نرمش نشان آور ها بخاطر نمی آن. کند می

اما . که کسی در برابر خواهش بیگ تا آن حد جسور مانده باشد اندداده باشد و نیز ندیده 
بیگ مناظره را به نفعش پایان ندهد از بکار بردن هرگونه  که تا اسلم مانند مطمئن میهمه 
 .ی فرو گذار نخواهد کردروش
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بیگ محل رهایش علیمردان را نیز مانند سایر مردانش در بخش شمالی  اسلم
مردی  هیچ ۀماند و سای بند می اش پای چنان به سنت خانوادگی هم. بیند قلعه تدارک می

ای او  برخورد سختگیرانه. پذیرد یشش نمیرا ولو از نزدیکان و خویشانش در محل رها
در انظار  دهد اجازه می همسرشنظر او که به  اش با وسعت در مورد محیط رهایشی

؛ درست عکس روشی که کند تصویر متفاوتی از او ترسیم میعمومی ظاهر شود، 
شان اعمال  خانواده های ریر نقاط هزارستان بهمتایان او چه در ارزگان و چه در سا

 . کنند می
که خاص و عام شهرستان  است شخصیتیتنها  بیگ ماسلدر میان میران ارزگانی 

دن چنان صفتی که بربکار. ندنک تعبیر می "ابریشم خام"ار خانوادگیی او را رفتو  کردار
دهد که  می "بدعت"ای  ، زمانی جایش را به کلمهاستنظر  معنی دیگرش وسعت

اما وقتی بیگ . گذارد بیگ حضور دختر نوجوانش را نیز در انظار عمومی آزاد می اسلم
دینی و خواندن  کند تا علاوه بر آموزش مسایل بجای شیخ قنبر علیمردان را موظف می

دم باور بیگ را اندازی نیز آموزش دهد، مرسواری و تیر اسببرای دخترش و نوشتن، 
که در نظر  علیمردان. برند های قومی و مذهبی زیر سوال می در احترام به سنت

مانند ارواح در روان  و دارداز کام تا لام معلومات و  آید می یقلعگیان شخص مرموز
ه نداشتپبدعت خانوادگی  است، نشست و برخاست دختر بیگ با اوبیگ حلول کرده 

ره اشا، همه به نقاط منفیی مشابهی آید می بیگ پیش  غیبتپای وقتی . شود می
 :کنند می



ریشِ کل و بروتای کلانش به آدم فاسق . اسفساد زیر پای اینمی مرتیکی کابلی "
 "!مانه؛ خدا عاقبت مردمه بخیر کنه می

شمارند، اما  بیگ آفت قلعه می های قلعه حضور علیمردان را در کنار اسلم اگرچه آخوند
. و سواد آموزیی دختر او مخالفت کننداندازی تیر ی،سوار فنون اسب توانند با فراگیریی نمی

ی آخوندهانه تنها که  استبرای دختران میران هزاره آنقدر امر متداول ها  زیرا چنان آموزه
توانند با  ، نمی شوند چهاراسپان بلکه حتا آخوندهای مقتدری که از قم و نجف هدایت می

ها  هزارهدر میان ها قبل  های از این دست نسل مهارتزیرا . ها مخالفت کنند چنان آموزه
آوران  نام. یندآ ای بحساب می فرهنگ هزارهناپذیر  جدایی اجزایو  شود آموزش داده می

، دهند آموزش میشان  حد اقلِ هنری که برای دختراندر سراسر هزارستان اره هز
یگر میر ارزگانی در مقایسه با سایر همتایانش در د که در حالی .استاندازی سواری و تیر اسب

 . خواندن و نوشتنامتیاز بهرگی از  بی: آورد کم هم میتازه نقاط هزارستان 
تمام ، دختران آیند هایی که امتیاز بحساب می و مهارتدر تمام مناطق هزارستان فنون 

رسند که حتی  دختران تا آنجا به شهرت می چنان .دارندرسی تها دس ار به آنامدن میران
 بیگِ د شیرعلیوش مثلاً اگر گفته می. ندوش ها شناخته می آن شان با نام پدران و بستگان

آغه، همه قمر برادرِ گویند می اگراما  ،استبیگ چکاره  شیرعلی شناسد دلدلگذر، کسی نمی
 ها به‎بیگ در نبرد با افغان علیکه برادرش شیر رسد میآغه زمانی به شهرت  قمر. شناسند می

مردم  زماناما در آن . دهد میو به جنگ ادامه  دارد میش را بربرادر و او تفنگ رسد میقتل 
آغه قمر. دکنن میه، اطراف او رها دانستاطاعت از فرمانده زن را مایۀ شرمساری  شهرستان
سال بیشتر  در آن زمان دوازده بیگ که اش آصف مردان جنگیی برادرش و برادر زادههمراه با 

 .دندگر میها  رویی آن و مانع پیش نندک میها پایداری ‎، در مقابل افغاننداردعمر 

به و شغل زنانه  رود ای بشمار می هزاره خاصِ هایدوزی که هنر سوزنصنایع پشمی و 
اما فراتر از . اندها استادِ کار  که دختران هزاره در آن اندهنرهای  نیز از جمله، آید می حساب

 شمردهند که شغل کاملاً مردانه ورز اص هزاره به هنرهای هم مبادرت میدختران خو ،آن
چون  داری ناممیران ! زنی و هنر خوشنویسی اسب سواری، تیراندازی، نیزه :شوند می

 مرزا قنبـر علی بیگِریار، ـوف به مرزاشهبیگ معر علی حسنزان، مرزاـرتضی خانِ تمـمرزام
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نفیسی از شاهنامه،  های که مجلد اند هنرمندیاز جمله میران ...و قوقور باقر بیگِ ،یاشترل
ها دختران و زنان نه  آن ۀدر خانواد. انده کرد نویس  ا دستعذرا ر سکندرنامه، قرآن و وامق

نویس یکی هم  ای زنان خوش در زمره. اندشنویسی را هم بلد که هنر خو اندتنها باسواد 
نویس کرده  ه را دستکه همراه با برادرش شهنام استبیگ  آغه خواهر مرزا قنبر علی خورشید

اش بقتل  ستان و پس از آنکه بیگ و خانوادهامیر به هزار ۀای بدیع پس از حمل این نسخه. اند
 .گردد میو بکابل منتقل  رود می، بغارت رسند می

، از آموزش اندبا علیمردان آنانی که منتقد روابط شیرین  یا ها و آخوند یک از هیچ
بیگ انگشت  های اسلم ری، بلکه به سهل انگاگیرند سواری و تیراندازی او ایراد نمی اسب

 نداردخونی با او  با مردی که هیچ نسبت استزه داده که دختر جوانش را اجا گذارند انتقاد می
علاوه بر آنکه نشست و برخاست  این گروه از منتقدان. دنها و روزها یکجا زندگی ک شب

چنان باور  دانند، هم مرد نامحرم مغایر اصول اسلامی و سنت خانوادگی میدختر جوان را با 
ها را به بیراهه  حیا بار آورده و در نهایت آن چنان مراوده و تماس دختران را بیند که ردا

در بینی  کماحساس خود: نیز استزی غیر از این ها چی اما نگرانیی اصلیی آخوند. کشاند می
، سایرین استن چون و چرای علیمردا ارادتمند بی رضا که جز شیخب! برابر دانش علیمردان
بیگ درس اخلاق  روزی که علیمردان برای مردان جنگی اسلم. ندورز بر دانش او حسد می

، معلومات مذهبی و تاریخی او کنند میبیگ نیز شرکت  های اسلم چند از آخوند و تنی دهد می
ها تعلق دارد، به  معلومات مذهبی صرفاً به آن کنند میزمان فکر  آخوندهایی را که تا آن

 .اندازد میحیرت 
**** 

علیمردان به بیرون از  های که نکند آموزه دارندنگرانی  های قلعه طوری که آخوند همان
های بیگ را در بازوقتی علیمردان سر. کند بیگ هم نشت کند، نشت می اسلم ۀخانواد

دهد، نگرانیی  آموزش می یجنگ ها فنون به آنکشد و  های گرم سال به بیرون از قلعه می ماه
 . یابد های قلعه افزایش میآخوند

کند علیمران برای دختران قلعه نیز  نهاد می کشد که شیرین پیش کارِ آموزش بجایی می
هایی که  آخوند. آید هاد شیرین زنگ خطر در قلعه به صدا در مین با پیش. تیراندازی بیاموزد

  کنند که می اد شیرین حتمـنه با پیش ،اند بینی کرده ا برای دختران قلعه پیشحیایی ر بیبروز 
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های  های قومی و ارزش دختر جوانش را برای بازی با سنت مبالاتی دست بیگ از سرِ بی
 .خانوادگی مردم باز گذاشته است

شان خواهان  رضایت والدینبه  گویند میین برای دعوت از دخترانی که که شیر  روزی
 :کنند ها تبصره می ، آخوندرود شمالی می ۀد به قلعاندازی انآموزش تیر

 ".رفتبالاخره بدعت و بی دینی دامن مردمه هم گ"

خانگی  اولیای دختران قلعه اقدام به حبسای از  زمان با فراخوان شیرین عده هم
گذرد که مجموع دختران  نمیآنها اما هنوز یک هفته از تعلیمات . کنند ن میشا دختران

ای  در پایان هفته. یابد ر افزایش مینف هفتده نفر به شصت و سیزدازی از مند به تیرانعلاق
تیرانداز   گیرند و همراه با سایر دختران شان را نادیده می خانگی والدین دختر حبس دوم هفت

جوره از میدان مشق  تیرانداز جوره هنگامی که دختران. شوند می به میدان مشق حاضر
شوند، والدینِ  تماشاچی رو برو می ها زن و دختر گردند و با استقبال والدینِ منتظر و ده میباز

کنند، بجای به اجرا گذاشتن شان را عاق  دختران انده رفتکه تصمیم گ هنرآموز تردخ هفت
در پایان دورۀ تیراندازی روزی که علیمردان . کنند اکتفا می ناس شان به خواندن سورۀ تصمیم

شان را از  مهارت دخترانیابند  میاجازه  شان د و والدینایمآز تیرانداز را میها دختر مهارت ده
 وقتی. ن می پیونددکنند، یکی از هفت پدر ناراضی نیز به خیل تماشاچیا تماشانزدیک 

 :تصدیق کسی که می گوید رسد، به گوش می *ای اولین شلیک مسکتی صدای کرکنده

 "!آفرین مرضیه"
 :گوید به تعقیب آن صدای علیمردان که می. شود تیرانداز شنیده می از میان دختران

 "!آفرین بچیم": با صدای "!آفرین دختریم"
با ریش بزیی دراز و قد  سپس مرد کوتاه. شود زمان شنیده می از میان تماشاچیان هم

وقتی علیمردان . کند تیرانداز باز می راشیده راهش را بسوی گروه دخترانهای ت بروت
 :کند باصدای بلند اخطار می

 "!داخل میدان شون کاکا بَری مردا اجازه نیس" 
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 :گویند صدا می دختران تیرانداز یک

 "!پدر مرضیه اس"

 با آموزش را که باد مخالفت پدرشبل زند میتیر نه تنها هدف را  مرضیه با شلیک یک
فشارد، با  وقتی علیمردان دست پدر مرضیه را می. کند مینیز خالی  تیراندازی دختران

 :دهد قاطعیت توضیح می

 ".ی اس که غیر از دخترا هیچ کس داخل میدان نشونقانون ما اِ"

 رضایت بر لبانش و تبسمِغلطد  اش می انیلت بر پیشخجا های عرقِ پدر ناراضی که دانه
 :گوید ، در جواب علیمردان میجاری است

 ".م که تیر اندازی مرضیه جانه ببینمبوده آمدجناب "
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بیگ  آصف ".هکشیدچنار واری قد  ماشالادَ اِی دو سالی که شیرین جانه ندیدیم، "
 .ستاید میرا شیرین  با تملق عامیانه ومتبسم 

برای اظهار نظرِ بیگ علیمردان با شوخی به ارتباط ستایشِ بیگِ میزبان وقتی 
 :آورد دلیل می

بار  بیگ که برای اولین آصف"،میرحاجی، دخترا میوه بهشت واری زود زود پخته میشن بله" 
و  استاش راه داده  بیگ او را به حریم خصوصی که اسلم بیند شخص ناشناسی را می

 .نماید ، احساس ملالت میکند طبعی می شوخ

دید و  های برنامهیر وقت در صدر بیگ با همتایش که از د ملاقات کنونی اسلم
اش  ترین فرصت به همراهیی مشاور خبره در مناسب رود انتظار می، قرار داردهای او بازدید

در  آیند اما یمی به شمار میمیران ارزگانی که در ظاهر دوستان صم. مرزاکاکا انجام گیرد
های  مرزا علاوه بر مشاوره، در نشستجهت  از آن های فردی متناقضی دارند، باطن خصلت

و همتایش  استبیگ که متلون و خشن  آصف. دنک دو نقش میانجی را نیز بازی می آن
 .گفتگویی را با موافقت بپایان برسانند شود میمتوازن و متین، به ندرت دیده 

 



ا کمایی ارزگان ر ترین میر یدرأبیگ که تا آن زمان شهرت خو آصفاز سوی دیگر 
تر از  و خودمانی. بیگ انجام دهد ۀ اسلمد امری را بدون مشورافت ، کمتر اتفاق میاستکرده 

تا با  کند میکه بدون دعوت رسمی از جانب همتایش به دلدلگذر سفر  استبیگ  او اسلم
قلمی اوقاتش  سبزِ و نوشیدن چای *یکشی با تنباکوی کیسَوِ بره، چلم صرف شوربای گوشت

 .را با دوستش شاد بگذراند

شعاع مانند ناموس خود احترام قایل است،  دفاع به جنگ و کهجو  ستیزه بیگِ آصف
باور و فهم اجتماعیی او که جنگ  .ندارداش فراتر از زادگاهش، شهرستان، گستره  اندیشه
از مردم ای است که در دفاع  تجربه دهد، ها را تشکیل می زندگی آدم ترین بخش واقعی

اما ناگزیری های دیگری که خواسته و . آموخته استها  ان علیه حملات افغانشهرست
کند، روابط او با بعضی از همتایان ارزگانی اش  اسیر خود می راپنجاه ساله  میرِناخواسته 

تان به تنهایی سینه سپر کرده است، اما به روابط اگرچه تا کنون در نبرد های شهرس. است
 رغم آنکه علی. سنگرانش علاقمند است بیگ چهار اسپان مانند هم شخصی اش با اسلم

مندی به او  کوشد با حوصله ، میداند سخنان مطنطن و طویل همتایش را کسل کننده می
در . دنک مام ترک میو مجلس را نات رود اش سر می در بسا موارد حوصله اگرچه ؛گوش دهد

مزاج را زمانی به  مرزای مدبر میر آتشین. دوش کاکا دست بکار میکه مرزا استچنان موارد 
 .خنده بر لب داردگرداند که  مجلس باز می

مزاجش را برای  بیگ طبیعت همتای آتشین گذر، اسلمها پیش از مسافرت به دلدل مدت
های  ، تفاوتبیگای تایید و تکذیب نظرِ اما علیمردان بج. کند میعلیمردان نیز تعریف 

دهد  میدر عوض توضیح . شمارد میاری و کرداری در فرد آدمی را جزء فطرت هرکس رفت
در تواند  شان نمی فطرت تغییر پذیر اریی متفاوتِ افراد به دلیلرفتکه خصوصیات کرداری و 

زمان  نگ را تا آبی با آنکه علیمردان آصف. ها باشد معرف شخصیت واقعیی آنهر زمان 
مزاجی، ممکن است از رأفتی  ضمن آتشبیگ د که نک بینی می ، اما پیشاستملاقات نکرده 

 :که کند بیگ استدلال می برای اسلم. ه باشدنداشتی اشد که خودش نیز از آن آگاهبرخوردار ب

 ".ماند خاکسترِ بعد از آتش می یییی مردان آتشین مزاج به نرمطبیعت واقع"

 
 

 .مکانی در ارزگان نام *
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طول زمان  و در گوید میمزاج  آتشین  آنچه که علیمردان در خصوص مردانِ همۀبا 
بیگ  ، اما اسلمکند میبینی  پیش جو برای میرِ ستیزههای بیشتری  اش با او ظرفیت آشنایی

 .نخواهد تافترا بر های همتایش یمزاج که علیمردان سخت ماند چنان نگران می هم

که  نیست یهای سالی میردیگر آن ، اما دارد  جویی سابقۀ جنگ همبیگ  اسلماگرچه 
حالا او به چشم . ه باشدنداشتجنگ در محاذ قندهار و خیبر رویای دیگری   بجز خواب

تر شده  پس از ملاقات با علیمردان به واقعیت نزدیک اندیشد می که استبسته  دلهای  انداز
سر قیام  شوریده اما میرِ. عبدالجبارامیرداخت مالیات کمرشکن به دولت انصراف از پر: باشد

تمام عیار را تا سرحد تجارب  سنجد و جنگ برضد امیر را در قالب نبردهای ضد انگلیسی می
گ نیز به وضعیتی بی هزاره و اسلم میرانیک از    هیچ. کند سازی می اش ساده شخصی

عبارت قیام  اندیشۀ اودر . ها است هزارهکه قیام بر ضد امیر لازمۀ مشارکت تمام  اندیشند نمی
پس از الغای  کهحکومت محلی ارزگان  بر ضد او و همتایش نیروهای تهاجم ناگهانیاست از 
 .کنند میگانه، هزارستان مستقل اعلام  دهمالیات 

درست . ی او استریزیی رویا افتد در هم از آشنایی با علیمردان اتفاق می اما آنچه پس
باور ، گوید میپس از زمانی که علیمردان از قیام عمومی و مشارکت تمام مردم سخن 

 :گوید میوقتی علیمردان . ریزد می از قیام درهمبیگ  شخصی

ها رَ  حق هزارهمیتانیم  بازسر دو صد سه صدکه با  مفکر کنیطفلانه است اگر "
و . ها دارهکردن تمام میران هزاره  ستبه یکد نیاز یک کارِ کلان رایطو. بگیریم

اِی خیال خامه هم از سر خود دور کنیم که میران هزاره با اولین خوایش ما سرک 
حتا ممکن اس اونا . هموطو کننو پچک شان جم میشن و هرچه ما بخواهیم 

 .کند می را دگرگونبیگ  اسلمرویای  "هم برابر نکنن *گپ ما رَ به پشقل
کردن  اندیشد تا با هماهنگ های ممکن می از گزینه میرِ متحول به مجموعۀ اکنون

چه بیشتر در ذهنش  اما آن. نیروهای باالفعل و بالقوه در هزارستان زمینۀ قیام را مسجل کند
میری که زندگی را با قتل پدرش در میدان . گذرد، متقاعدکردن همتای سرکشش است می

 ن طعم خشونت سزاوار ترین اقـدام را در زندگی اش جنـگ جنگ آغاز کرده است و با چشیـد
 
 

 

 .فضلۀ بز و گوسفند( گویش هزاره ای)*
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که غرورش  بیگی. انگارد داند، امکان مشارکت تمام مردم را در نبرد را تصور کودکانه می می
، به اضافۀ اصرار کسل منزویاش او را  و انعطاف ناپذیری استیگانه کرده صمیمیت ب بااو را 

شخصیت جنجال برانگیزی بنام علیمردان نیز اکنون کنندۀ همتایش برای قیام عمومی، 
بیگ به مردی که خون اشرافیت  از نظر او شیفتگیی اسلم. گردد میوارد گردونۀ مزاحمت او 

 نانچ ،گذارد میاو احترام خونی به دانش  جوشد و همتایش بجای نجابت ش نمیهای در رگ
او علیمردان را در برخلافِ همتایش، . دهد بینی دوست مقتدرش نسبت می کمرا به خودباور 
 آیند؛ نوکرانش به حساب میشمارد که جزء گروه عمله و  دارانش می رکاب عده از ای آن رده

ند و بجای ارائه نظر شوخ طبعی و تملق وش مطیعی که در برابرش خم و راست می های چهره
، در دل همتایش را استبه حریم خانوادگی او راه یافته  کنون که مرد ناشناسیا. کنند می

. ه استرفتدیگران را از او گسن توانایی درک ملاحظات شخصیی که کبر کند میملامت 
که از زاویه  داند رویای طفلانه می عبدالجباربرضد حکومت امیر رابیگ  های قیام اسلم خواب

باور را افسون کرده  که با سِحر کلمات بیگِ خوش است دیده شدهای  ای مرد غریبه ندیشها
 .است

ر بیگ د ه و خودش متولد کابل است، آصفبودپدرش از نیلو  کند میکه ادعا  علیمردان 
زمان  ا آنتزیرا . زاده نیست نجیب مشاور همتایشاقل که حد برد میاولین گفتگو پی 

 .زیسته است ه است در نیلو نمیداشتهایش جریان  کسی که خون نجابت در رگ هیچ
حلول، بجای آن ان دمرو علی استبیگ افول کرده  بخت اسلم اکنون که مرزا از آسمانِ

اولین علایم هشدار دهنده . دنز طبیعت خشنِ همتایش محک می ۀاقبال خود را در کور بیگ
از یی گو  آمد شای از زنانش به مقصد خو بیگ باعده کشاید که آصف زمانی چهره می

زنان جمعی از بیگ و  وقتی اسلم. ندکش اش انتظار می جلوِ دَرِ ورودی قلعه همتایش
 . گردد بیگ مشتعل می شوند، آتش خشم  علیمردان رو برو میبا نشین او  پرده

و از لحاظ سنی  کند میبیگ را همراهی  کاکا اسلمهای قبلی که مرزا در ملاقات
خانوادگی او راه  گاه به حریم ، هیچاستبیگ نیز  آصف همسرترین مند تر از سال خورده سال
رانش در اولین ای بیگِ میزبان بقیه همس ا وصف آنکه غیر از همسر سالخوردهب. یابد نمی

بیگ حضور همان یکی را نیز در حضور علیمردان  د، کنن میرا ترک  شان رویارویی مهمانان
بیگ آشکارا تجاوز به حرمت  کنار اسلم در را چهرۀ نا مأنوس علیمردان و تواند تحمل نمی

یابد که در حضور  اش راه می شخصی به منزل تنها او نهزیرا  .شمارد میخانوادگی اش 
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اش  بیگ از برخورد خودمانی عیت، اسلمبا مشاهدۀ وض. کند طبعی هم می شوخناموس او 
یابد که بارها برایش مشکل آفریده  می اش  قلبی و خود را اسیر خوش شود قلباً پشیمان می

توسل به توجیه را عذر بدتر . دیآ کار چندانی هم از دستش بر نمی اما در چنان وضعیتی. بود
 :بودکند که گفته  داند و به مضمون آخرین گفتۀ همتایش دل خوش می از گناه می

گپای کلانه با تمام کلانای ارزگان لازم اس ایطو . خیزه از یک دست صدا نمی"
 ".مشوره کنیم

 .برهم نزندهای شخصی امرِ مهمی را  که همتایش با ایراد گیری برد میآرزو بیگ 

، زمینه را استاجرا ارزگانی در دست   و برزگان  زنیی میران که با رأیحاضر  نشست
شدنی که با حضور تمام نمایندگانِ هزارستان برگزار  کند میکلانتر آماده  برای یک نشستِ

، انده آمدها شخصیتِ اثرگذار از تمام نقاط ارزگان گرد  حاضر که ده در نشستِ. است
تا از یکسو جای خالیی مرزا کاکا را پر  بندد میکار دل  دل شکسته به علیمردانِ تازه بیگِ اسلم

 .عمل بپوشاند اش جامۀ  هی دیگر به آرزوهای بلند پروازانکند و از سو
، گردد پذیرد و مقیم چهاراسپان می بیگ را می درخواست کوتاه زمانی که علیمردان 

. هایش را بدون او سحر کند شبتواند  که بزحمت می شود میوابسته او قدر به  بیگ آن اسلم
او شأن  چنان رابطه را کسررعایایش که شود  جا شدید می به مشاورش تا آن او وابستگی

  :که ندنک به طعنه یاد میبار بار . شمارند می
 "...بازی هم کنه *همیقه مانده که میرحاجی کد اِی مرتیکی بروتی بجول"

رساند و به قدم زدن در  پیش از طلوع آفتاب خود را به محل رهایش علیمردان میبیگ 
د تا کش مصنوعی میهای  د و صدانک های ساختگی می سرفه .دوش او مشغول می اتاقمقابل 

ن چای هندی که علیمردان صبح و به بهانۀ نوشید چایهنگام . او را از حضور خود آگاه کند
بجای صرف چای صبح با لمبه و یا مهمانش، نزد مشاور جدید د، نام می *پتهیرا دود آن

  که کشد کم کار بجایی می کم. ندـرف کـبا او ص ش راتر وقت وشد بیشـک میرساند و  خود را می
 
 
 

 

با آن ( اطفال)عینک زانوی حیوان که در قدیم استخوان . مفصلی کوچک در پای گوسفند و بز*
 .چای ماقیق (افغانستانی)که با قیماق ساخته میشود،  رنگ پر یِچا (هندی)**.بازی می کردند
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نوشد  شود و چای صبحش را نه تنها بدون علیمردان نمی نوشیدن دودپتهی جزء عادتش می
که چشایی بیگ را در  نیستالبته تنها طعم دودپتهی . کند هم صرف نمیکه بدون دودپتهی 

 انۀ او در جریان پختن دودپتهی، بلکه مشارکت علاقمندکند میهفتاد و پنج سالگی تسخیر 
خم و راست  درشتشبا هیکل بیگ . دنک را تهیه می که علیمردان با وسواس آننیز است 

و  گوید راند، متلک می دری سخن میاز هر. افروزد د و آتش مینک د، هیزم فراهم میوش می
صرف چای . گیرد ش زیر مییاه علیمردان را در میان قهقهه صدای هیس هیس خندیدنِ

نان  دده د و بیگ سفارش مینک قیماق گوسفند دم می باصبح با دودپتهی که علیمردان آنرا 
شود آشپزخانۀ مستقلی در مجاورت خوابگاه علیمردان  بیاورند، باعث می نیزروغنیی گرم 

پزد،  و علیمردان از عدس و نخود دال میشود  پس از آنکه آشپزخانه ساخته می. اعمار گردد
 اوا نیز با نان چاشت و شب ر دهد ، ترجیج میدرب میبسر و یا در حضر  داردبیگ اگر مهمان ن

از ستایش بعد .  دوش ها شروع می دو به دو و اکثراً در وصف خوراکیها  صحبت. صرف کند
های داغِ  دودپتهی، بحث با تجزیه و تحلیل شکن خواندنِدالِ عدس و نخود و صفرا

در پایان وقتی . درس به اوج خود می ها هزارهعلیمردان برای ایجاد هزارستان و یگانگیی 
د و علیمردان او را تا آستانۀ دَر بدرقه وش م حرمسرای خود میبیگ به قصد استراحت عاز

  این ها را پایان مجلس آن هستندبیگ که در مجاورت علیمردان ساکن  سربازاند، نک می
 :ندکن اعلان میچنین 

 ".دیگه نیم شَو شوده *اینالی"

هایی از این دست، زبان گشودن به ستایش از چنان یار و رفیقی نزد  با پیشینه
علیمردان را با عبارات و  توانست مید کاش نک آرزو می. داینم بیگ برایش دیری می آصف

اما وقتی زبان به تعریف او  .کند تکلم می چنان جملات نغزی تعریف کند که علیمردان آن
 :گوید دیده و فرهیخته معرفی کند، می که او را دانش د، بجای آنایگش می

 "!ه باشیم، واقعاً کلان آدمسداشت؛ باید قدرشه به خدا زبردست آدمس"

 

 
 

 .حالا، اکنون*
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فاقد آن  اوباشد؛ اوصافی که  تواند می علیمردانهای جسمی  جملاتی که معرف توانایی
گردد که حتا بعضی  انگیز می گرویدگی و ارادتش به علیمردان آنقدر عمیق و خیال. است

 .بیند کند که نکند خواب می می اوقات شک
ست دو میزبان ، بیگِبیگ سرای آصف در حرمگویی آمد پایان تعارف و خوشپس از 

اش  ای عمومی خانه زبانش، بسوی مهمان لباس و خوش مقتدرش را همراه با مشاور خوش
دماتی برای گفتگوهای مققبل از ورود همتایش  ها مدت بیگ که آصف. کند همراهی می

هم آورده گانی را اعم از خان و آخوند گردارزتن از بزرگان ها ، دهه استرفتآمادگی گ  آمادگی
 .تا برای فراخوانیی سران هزاره به رأی و نظر بپردازند است

. شود می داخل گفتگو همتای ماجرا جویش باکه  نیستبار  بیگ این اولین برای اسلم
ای  و بدون اینکه به نتیجه اندو کرده روی مسایل گوناگونی گفتگ اند،سته بارها با هم نش

اما نشست کنونی متفاوت از  .متفرق گردیده اند ،یافته باشندقناعت بخشی دست 
نشست سراسری نهاد  بیگ شخصاً پیش آصف رسد، زیرا به نظر میقبلی  های زنی رأی

از آنچه که  بیگ و مشاورش برای دسترسی به فیصلۀ بزرگتر اما اسلم. استرا داده  ها هزاره
در ! ی متحدها هزارهواحد و   طرح هزارستانِ: داندیش می استنهاد کرده  بیگ پیش آصف

بیگ بطور  ، آصفاست زدههزاره  بیگ سخن از هماهنگیی میران اسلم گذشته هرباری که
المندی که از هر س داده استهایی نسبت  ظهارات همتایش را به ساده اندیشیضمنی ا
ای شخصیی او  د که در تجربهوش ا از آنجا ناشی میه داوری یشچنان پ. استمتصور 

بیگ  که اسلم نیستهم   های، بسادگیی آرزونیستهماهنگ کردن میران هزاره اگر نا ممکن 
بیند که همتایش از طرح مطالب غیر ممکن دست  بیگ می وقتی آصف. راند از آن سخن می

شکیبایی بخرچ دهد، اما در نهایت  که بجای محاجه رسد بردار نیست، به این نتیجه می
ن در برابر استدلال دوستش آمد نزد خود غرورش پامال نشود، کوتاهبرای آنکه . بار نرودزیر

گویی بیگِ  آورد تا با درشت و بر خود فشار می دهد را به توهمات دوران کبارت او نسبت می
 :دنک ضمنی اظهار می ، بطوررود اش سر می اما گاهی که شکیبایی. را نیازاردقلب  خوش

تا اوغانا رَ از شارستان نکشیم، میرای هزاره گپای ما رَ به نیمی جو هم "
ما که خودما مرد دِفا از ننگ و ناموس خود نشویم، کمک دیگرا ما رَ . خرن نمی

 ".بی غیرت نشان میته
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از عدم وحدت  رزیهای همتایش نشان مح بیگ در برابر طرح آصف ظاهرییانعطاف 
اش هرگز نظر  همتای دوآتشه داند بیگ که می اسلم. دیآ نام بحساب می نظر دو میر صاحب

ای از مخالفت هنوز باقی  ، خاموشی او را در برابرش نشانهکند نمیمخالف را با سکوت برگزار 
گیرد بر نظریاتش پا  تصمیم می. دردگ حداقل تسلیم چنان وضعیت نمی اما شمارد، او می

تر کند و برای کسب رضایت همتایش استدلال ‎ها را برجسته هزارهفشارد، اهمیت یگانگیی ب
 . را استمرار بخشد

یگ باز ب ای امیدی بر قلب اسلم ، دریچهشود میکه دونفره انجام  آخرین دیدار دوستانه
که در نشست بعدی  دهد مینتیجه، دوستش قول  های در ظاهر بی در پایان گفتگو. کند می
نیدن با ش. های دونفره، نشستی به همراهیی سایر بزرگان ارزگان برگزار کنند ای بگومگوبج

صور ترین رویداد روزگارش در هزارستان را در حال اتفاق ت بیگ میمون قول همتایش، اسلم
 .کند می

زیر یک  در یارزگاننمایندۀ هشتاد و سه  و اتفاق افتاده استرویدادی اکنون که چنان  
 .گیرد بیگ قوت بیشتری می امید قیام در ذهن اسلم اند،ه آمدهم سقف گرد

**** 

شتراک بیگ سایر ا کند، بجز آصف بیگ علیمردان را به مجلس معرفی می وقتی اسلم
بیگ که  در پاسخ به سوال آصف. گویند می آمد جدید بیگ را خوش کنندگان، دوست

 :پرسد می
 "رفیق تان از کدام مردم اس؟"

در جواب ه کشیدصدای با تبسم و مکند و  بیگ، علیمردان گلویش را صاف می اسلمبجای 
 :دگوی می میرِ میزبان

 ".از مردم هزاره استم، صایب"

که بیگ  استاما مضمون جواب غیر از آن چیزی  یابد میظاهراً سوال بیگ جواب 
در میان ، تسبیح صندل سرخش را اش و فرو نشاندن عصبیت به نشانۀ نارضایتی. خواهد می

 :پرسد شقاند و می محکم می هایش محکم کف دست
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 "!میفامم که اوغان نیستی، از کدام قوم هزاره استی کاکا"

طبعیی بیگ آگاهی  ز درشتنمایندگان ارزگانی که ا. شود بیگ خشن و زننده می لحن آصف
ترین مجلس را هم از  نکند مشاورمِهمان توفیق اشتراک در ابتداییشوند که  ، نگران میدارند

بیگ، پاسخ علیمردان کوتاهتر از  های خشمِ شدن شعله همزمان با مشتعل. دست بدهد
 :شود جملۀ قبلش شنیده می

 "!قوم هزاره، میرحاجی"

 "هزاره خو کلِ ما استیم؛ از کدام قوم استی، کاکا؟"

 "!همو یک قوم دیگه؛ هزاره"

ای در کار باشد،  اندیشد که اگر مداخله با خود می. کند بیگ هم سرایت می گرانی به اسلمن
 :گوید با نگاه پدرانه، خطاب به علیمردان می. اکنون باید وقتش رسیده باشد

شما هم باید . مثلاً میرحاجی از میرای تمزان اس، مه از میرای اوغلی استم"
 "!ه باشینداشتهمیطو یک قوم 

شان به لب  مزاج جان شان در مقابل میرِ سخت ار مهمانرفتای که از حسن  عده
ها  ده. گشایند یابند و زبانِ تصدیق می میبیگ آرامش خاطر  با میانجیگری اسلم رسند، می

. نداینم ها منسوب می برند که هریک خود را به آن نفرِ حاضر در مجلس از اقوامی نام می
شان هستند، از نظر  نمایندگان قوم گویند میآنانی را که یکایک آلود  علیمردان با نگاه حسرت

 :کند گذراند سپس خاضعانه اظهار می می

 "!خدا شاهد اس که بجز هزاره کدام قوم دیگه ندارم، بیادرا"
بیگ، سایرین چنان  بجز اسلم. شوند علیمردان خیره می بهمجلس به شمول میران ارزگانی 

کنند که بزبان خود به واقعیتی  بار شخصی را ملاقات می اولینرسند که برای  به نظر می
از نظر  !ننبودوابسته به هیچ قومی : دیآ حساب میکند که سرافگندگی به  اعتراف می

ای دمُ  ن هیچ قومی بازگو کنندهنداشتبه  حاضر در مجلس، اقرار علیمردان نمایندگانِ
شخصی در حضور  استاه اتفاق نیفتاده گ چون هیچ. دیآ بشمار میای خانوادگی او  بریدگی

  ی کهــشخص. ی او باشدــرام زادگیــدۀ حــاده کننــاید که افـی نمــجمع اقدام به اقرار ننگین
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از روابط  کس هیچد که نگزی قریه و محلی سکنی می درداند،  نمیاش را  های قومی وابستگی  
. کندو تحت پوشش قوم عاریتی زندگی  ه باشدنداشتخانوادگی و وابستگی قومی او اطلاع 

نام و  و اکنون در میان مردمان صاحب داردبیگ را بر سر  نمونۀ حاضر که چتر حمایت اسلم
بینی که جلو  یگانه خوش. تابد خلاقی را بر نمیگونه توجیه ا ، هیچاستدار نشسته آبرو

وقتی . دماین ن قضیه میبود ، دلالت به آخرالزمانگذارد حاضر نقطۀ پایان میوقاحتِ 
دن دعای غیبت درنگ به خوان گردند، بی میبار  کراهتاظهارات شاهد چنان  نمایندگان

. اشخاص ولدزنا پاک شود وجودپردازند تا با ظهور حضرتش جهان از  زمان می امام
اما بطور اعجاب انگیزی اظهار  نگرد حقیر میبیگ اگرچه مردان ولدزنا را بدیدۀ ت آصف

بیگ  برخلاف آتش غضبش بسوی اسلم. اندازد میملتمسانۀ علیمردان قلبش را به رأفت 
سپس خطاب به . استای را در حرامسرای او راه داده  خص حرام زادهکشد که ش زبانه می

 :پرسد نمایندگان می

 "از نیلو اینجه کسی اس؟"

 کند، میبا کمال ادب آب دهنش را قورت پس از آنکه مرد لاغر اندام و سالخورده 
که اگرچه از قوم نیلو نیست اما قادر است تا هفت پشت مردم نیلو را شناسایی  شود می مدعی

 :پرسد می از علیمردان ،داردآمیز  با صدایی زن مانندی که لحن ترحم .کند

 "، بچیم؟هداشت پدرت چه نام"

 :دهد دان جواب میعلیمر

 "!اسحاق"

تا در نگاه یک مشاور،  نگرد ای اتهام می الخورده که به علیمردان از زاویهمرد س
 :پرسد می آمیز استنطاق

 "و نام پدرکلانت؟"

 :دهد علیمردان جواب می

  "!رستم " 
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اندازد، سپس با  میآلودی به او  علیمردان مرد مستنطق نگاهی نفرت با شنیدن پاسخ
 :گوید بیگ لبخند زنان می قیافۀ حق بجانب بسوی آصف

کده،  تا جایی که مه خبر دارم، کسی بنام رستم و اسحاق دَ نیلو زندگی نمی"
 "!میرحاجی

شود تا ملاحظه را  یابد، بر آن می وقتی علیمردان میر و مردم را اسیر علایق قومی می
ی میران ارزگانی کند و برا تأثر تا عمق وجدانش رخنه می. پرده سخن بگوید بی بگذارد وکنار 

تصمیم . خورد رسیدند افسوس می به نظر می های قومی گیوابست اسیرشان  که مانند رعایای
را  های قومی های عنکبوتیی وابستگی های ناگوار، برهم زدن رشته آمدپی  رغم گیرد علی می

 :گوید می سپس ،کند عمقی صاف می اش را با سرفۀ کم هسین. از همین مجلس آغاز کند

خوایه انجام بته، شما مفت  میشان  کاری رَ که دشمن به قیمت جان و مال"
تر از تار  تانه به تارِ ضعیف هیچ میفامین که خود تانه و مردم. شان انجام میتین بَری

برتر و قوم نوکر ان کنه؛ قوم جولاگگ اوزان کدین؟ دشمن میخوایه توته و پارچۀ ت
تان کنه تا با چسپیدن به افتخارات  شریر جور جورتان کنه؛ قوم شریف و قوم

شرم نیس که هشتاد و . هواری به جان یک دیگه تان بینداز بیهوده، موش و پشک
های هشتاد و سه  ها بدانن، نماینده هزارههای  که خودشانه نمایندهسه نفر بجایی 

های مره  ین، گور مردهکشیدیی کدین، اذَاب ت تانه ضاامروز تمام وق! دانن میقوم 
اگه مجلس . مره ثابت کنین کندین و پالیدین تا حلال زادگی و حرام زادگی

ما هم باید بَری حکومت های  میطو پیش بُره، نواسه ها و کواسههزاره ه بزرگای
 ".بتن **و باجِ خسبُری  *اوغان روغنِ کته پاوی

د، ناگهان چون چشمان جغد از نرس سو به نظر می حضاری که چون مور کم های چشم
. نگرد ردان میزده به علیم چون کودکِ هیجانمغرور  بیگِ آصفحتا . زنند ها بیرون می حدقه

 در حالی که ساکت نشسته است، .استبیگ  لرزد، اسلم نمی اوا کسی که از طوفان کلام ـتنه
 
 
 

 .و کته پاوی یعنی بیشتر از پاو( نجاه و سه گرامچهار صد و پّ)پاو یا پوند *
 .برای تضعیف مردم هزاره وضع کرده بود افغان وقتیکی از چندگونه مالیاتی که حکومت **
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علیمردان دوباره خطاب به  .جنباند های علیمردان سرش را بالا و پایین می تأیید گفتهبه 
 :گوید ن باز مانده اند، میکشید شد از نفس نمایندگان ارزگانی که احساس می

باج میرای تمزان هم هزاره استن، میرای اوغلی هم؛ اونای که روغن کتَّه پاوی و "
هم هزاره  ندارمحتا مَه که هیچ اصل و نسب . خسَبُری میتن هم هزاره استن

 "!قوم اس هستم؛ هزاره فقط یک

 .شود جملات آخر علیمردان در سکوت مطلق شنیده می
! آلود سکوتِ حزن: کند ، عمل میتاکنون انجام داده استبیگ برخلاف آنچه  آصف

بیگ و هشتاد و سه  ه اسلمکند ک را ساکت می بیگِ میزباناستدلال علیمردان نه تنها 
پایند و منتظر  بیگ را می دزدانه آصفها  چشم. کند ای حاضر را نیز یکسره لال می نماینده
اما وقتی بیگ بجای اشتعال با حالت انفعال . مانند مزاج می ای اشتعال بیگ آتش لحظه

بیگ، نفسی  اعضای مجلس با شنیدن سه کلمه از آصف "!حق میگی، کاکا": کند اظهار می
 .کشند عمیقی می

**** 
فرودستان است متکی  ۀاز طبقهایی که علیمردان  فرض بر پیش بیگ اگرچه باور آصف

شود، اما  اهمیتی قایل نمی گوید بیگ با جذبه از آن سخن می ماند و به لیاقت او که اسلم می
 ها هزارهتثبیت هویت "و  "میران هزاره کردن هماهنگ"، "هزارستان واحد": های او از طرح
پس از . شود شگفت زده می "...از پرداخت روغن کته پاوی و انصراف"، "قوم واحد بعنوان

 :گوید آنکه می
، عملی مشاورتانمت چه گپ خودتان باشه چه گپ حکوبرضد  قیام عمومی"

و یک کارِ کلان کار ما و گپایی که علیمردان میگه زور و دیانت میخوایه، ایط. نیس
 ".شما نیس

با . دهد العمل نشان می ا بر آشفتگی در برابر همتایش عکسبار ب بیگ برای اولین اسلم
 :کند اظهار می برافروختگی

مجلس سراسری میرای برَی ها  ارزگانیمجلس  ین که دَبودشما قول داده  خو"
 "!گپ بزنیمهزاره 
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 :کند اظهار میای حق بجانب  بیگ با قیافه آصف
اوغانا رَ از  ها تصمیم بگیریم که چطو که دَ مجلس ارزگانی بودی منظور مه اِ"

 ".شارستان بکشیم، باد از او سرِ گپای کلان کلان گپ بزنیم

شدن قیام تا پیش از بیرون  د که امیدی به همگانییآ نین برمیبیگ چ از سخنان آصف
های انفعالی همتایان او در برخوردها از شهرستان ندارد؛ نومیدیی که ریشه در  راندان افغان

همکاریی میران هزاره برای بار بخت خود را برای جلب او بار .داردیگر مناطق هزارستان د
در تمام . استها آزموده  ها توسط افغان یای شهرستان گیریی مناطق غصب شده بازپس

، استانجام داده ها از شهرستان  همتایانش برای اخراج افغانمواردی که برای جلب حمایت 
جواب نیز ، شود میمیران دایزنگی  زمانی که خواستار حمایتحتا . گیرد میجواب منفی 

 . گویند آنها می. کند منفی دریافت می
وقت هر! ، خودتان مرد شوین پس بگیرینهرفتبما چی که زمینای تانه اوغان گ"

 ".، باز نشان خواد دادیمآمداوغان اِی طرفا 

 :بودگفته ها  آنبیگ استدلال همتایانش را بزدلانه یافته و در جواب  آصف
 ".میگن هزاره دَ هزار راه روان اس، بیخی گپ کتابی اسهمی که "

 .کند میو مجلس را ترک 
را امید ببخشد و  شو سرکش به مدد علیمردان همتای نومید خواهد میبیگ  اما اسلم

 حتا بعضی اوقات با. ای را برای یگانگیی میران متفرق روی دست بگیرد جانبه همهتلاش 
بیگ . دهد میهزاره موافقت نشان  همسوسازی میرانن بودهمتایش در خصوص دشوار 

و  آورد میافغان و هزاره مثال  مشاهداتش را از مشترکات و مفترقات خصوصیات اقوامِ
 :کند می  استدلال

سرک . پرک استن، خو یک فرق کلان هم دارن ها تیت هزارهاگرچه اوغانا هم مثل "
سایه یکدیگی شانه به تیر یا میخرن، هم جنگه طلا برابر اگه و پچک اوغان 

دَ . میشن دستیایه، کلشان یک میاما وقتی پای اوغان و غیراوغان پیش  ،میزنن
خو . هزاره دایکندی کومک کده باشه هزاره دایزنگی به یک حالی که دیده نشده یک

 "!کار کنیم  تانن؛ باید با حوصله یکی شده نمی ها هزارهبازم اِی گپا دلیل نمیشه که 
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. دوش دلیل انصراف از قیام شمرده نمی علیمردان برشماریی چنان احتمالاتاما به باور 
تمام احتمالات بالقوه  دهد ، ترجیح میاستمردمی برضد حکومت امیر  قیام او که خود طراح 

میران ارزگانی را  شان، نقاط قوت و ضعفسبک و سنگین کردن  بارا بالفعل فرض کند تا 
 علیمردان پشتیبانی مردم را ستون که زمانی. کندی خوشبینی به واقعیت امر متکی بجا

، موج کند می آنشمارد و راه دستیابی به آن را مشروط به عملکرد پیشگامان  قیام می  فقرات 
 .دانپیچ می بیشتربیگ را  تردید ذهن اسلم

ای آسیب  ، نقطهاستنش نهفته بودپیگیرقاطعیت و اش در  بیگ که راز پیروزی اسلم
در اولین روزهای را   آن؛ ضعفی که علیمردان بجای واقع بینی  خوشبینی: داردپذیری هم 

ای  و مایه رسد میانی به اوج خود بیگ زم ی اسلمخوشبینی. کند می شناساییآشنایی با او 
ها و نظریات همتای  زدگی طرح که بیگ با شوق کند میرا فراهم نگرانیی علیمردان 

بیگ محور قیام را تحرکاتِ  صفوقتی آ. خواند میاش را برای آغاز قیام عملی  ارزگانی
ها از شهرستان، همتایش به  راندن افغان بیرونو آغاز آن را  کند میخودجوش مردم فرض 

 :گوید بیگ می وقتی آصف. آید میوجد 

د خود بکشیم، دَ دَ ارزگان بالا کنیم و اوغانا رَ از ملک و جایدا جنگهما بیرق وقتی "
 ".نتمام گوشه و بیشه هزارستان مردم بیرق شانه بالا میکن

 های خواند که تنها با سنجش محاسبه می غیرقابلرا  ارزیابیعلیمردان چنان اما 
 گذارد مردم وقعی نمی ۀبا سری پر از باد غرور به اراد بیگ آصف. گردد می پذیر توجیه عامیانه

در مورد مردم رمه و چوپان را  آید استعارۀ بمیان می مردمی مشارکتوقتی پای که هیچ، حتا 
خواند و نظریۀ  میکتابی را علیمردان  های جنگیی در جریان رأیزنی، طرح. برد بکار می

وقتی در مورد ارادۀ مردم . شمارد گویی و پر طمطراق می ن مردم را گزافهبودستون فقرات 
 :کند اظهار می

مردم بی کلّه و بزدل استن، اِی گپای کتابی تو رَ نه میفامن و نه جرئت جنگه "
آگه منتظر پشتیبانی اونا . ورداره قدم نمیرمه واری تا چوپان پیش نشوه . دارن

 ".بشینیم، قیامت میشه و قیام نی

 :کند استدلال می کشد و قاطعیت نظریۀ بیگِ خودرأی را به چالش میعلیمردان با 
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بی انصافی اس اگر بجای شمارش صفت مدارا و مروت مردمه به بزدلی متهم " 
ترش اِی  ها درست باشد، درست گیرم که مثال رمه و  چوپان در حق هزاره. کنیم

باید اعتماد بنفس شانه زنده ؛ های گوسپندان تبدیل کده ظلم اونا رَ به گله اس که
واب میرن و با رؤیای شان بخاجداد که با اندیشۀ قتل و تاراجِ مردمی. مکنی

 ".ه باشیم جسور هم باشننداشتع ، توقپرن از خواب میشان فروش ناموس

شدن کرده   شروع به ذوبعلیمردان زبانِ  آتشِ ش در مقابلغرور های که یخبیگ 
نشینی  عقب با اندک. کند بینیی می ناگهان در برابر علیمردان احساس خود کم است،

 :ندک اظهار می
 ".مه اونا رَ تجربه کدیم ی شما هم صحیس، اماگپا"

ادامه آلودی  دان بجای آنکه تسلیم نظریات بیگ شود، با جملات تنشعلیمر
 :دهد می

ک خود جزیه بتیم و خروارها روغن زرد دَ خزانه شاگه ما و شما هم از بزغاله و پ"
میشیم که پشک واری ترسو گوسفند واری رام اوغانا تاویل کنیم، نه تنها مثل اونا

 ".هم میشیم

شود، مرتباً از راست به ‎قرار می بی. کند علیمردان برای بیگ عذاب وجدان خلق می کلمات
کشد، سپس بحال اولش  اش بالا می خود را روی پشتی؛ جنبد چپ و از چپ به راست می

هایش از  گونه .دشک می آهو از راه بینی  کشد دست میریشش را محکم محکم  ؛نشیند می
ناگهان   . دشون میسو ‎کمهایش  و چشم گردد مرتعش میافتد، صدایش  ناراحتی به پرش می

غروری که ! غرور: ریزد ؛ چیزی در درونش فرو میگیرد نجات در وجودش جان میاحساس 
هم چنان پرطنین در ،استه رفترت خود گناپذیر در اسا تسلیم ها او را به حیث یک میرِ سال
ن باروی ریختشنود که اطرافیانش نیز فرو  شکند که نه تنها خود صدای شکستنش را می می

تسلیم برایش تسلی ایجاد . ماند ساکت میبیگ . کنند غرور بیگ را در سیمای او مشاهده می
گیرد؛  میفراآرامش دلپذیری وجودش را . نماید کند و فهم حقیقت وجدانش را سیراب می می

  .کند از زندان آزاد شده است احساس می
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. رود فرو میسنگینی  بیگ و علیمردان مجلس به سکوت های آصف با پایان بگومگو
 با چلمِکنان و شلپ شلپ گشاید  را میدَر خدمت  پیششکند که  خاموشی زمانی درهم می

 :پیچد خانه می انفجاری در مهمانبیگ مانند  صدای اسلم. شود مجلس میوارد زده  آتش

. استکه دو زانو و آرام نشسته  استمنظورش علیمردان  !برِ کاکا ترجمان بتی"
از آنرا تعارف کند، نیز چلم را به دیگران  استعلیمردان بدون رعایت رسم معمول که لازم 

سوم سینه را بلعد و بار  دود را مییک نفس، دو نفس، کوتاه کوتاه . پذیرد بیگ می نوکر آصف
درشتش های  دود غلیظی از پشت بروت کند و در بازدم از دود پر می داردتا آنجا که ظرفیت 

در آن سوی دود . نگرد میبیگ به علیمردان  که آصف استای  در چنان لحظه. کند پف می
 او اکنون . استنهان کرده کند که تا لحظۀ قبل ابر غرورش آن را پ چلم کوهی را مشاهده می

صحبت، چون  مرد لاغراندام و خوش. آید لدلگذر شامخ و پایدار به نظرش میچون کوه د
در هم های دیگری  چیز در آن لحظهاما . نماید ترین دوستش صمیمی و عزیز می قدیمی

 :گوید با خود می !خود نکوهی: گذرد ذهن علیمردان می
اما نتیجیش ، حقیقت تلخ گفته میشه خوب. گفتم ایقه درشت می بودلازم ن"

 ".شیرین اس
خود را به  هکشیدهایش  روی بروتبر و با مزمزۀ دهانش، دستی کند  چلم را رها می

روی پوش  بر که دو طاووس در مقابل هم بزند به پشتیی تکیه تا کند می نزدیک دیوار عقب
افتد که  حسن خان فولاد می  بفکر حرف استادش کرنیل غلام. استآن خامک دوزی شده 

 :گوید می برایش
وقتی . دریغ نکن کشنده ای هزانو در آوردی، از آخرین ضربوقتی حریفت را ب"

 ".مثل یک طفل نوازشش کن آنگاه ی،رفتابتکار عمل را در دست گ

 :دهد بدون ضیاع وقت ادامه می .یابد می موقعیتیعلیمردان که خود را در چنان 
غلبه بر خود که آدمه تا . نبرد ها غلبه بر دشمن از غلبه بر خود شروع میشه رد"

های  میته و چشمشه بَری دیدن توانایی یاره، آرامش وجدانی برابر مردم پایین می
 ".مردم بز و گوسفند نیستن که هرچه چوپان خواست هموطو کنه. میکنه بازمردم 
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، اندازد می ، تسبیح صندرسش را طاقه و جفتهاستبیگ که دهانش مهر خورده  آصف 
جملۀ  بشنود،را  علیمردان پیش از آنکه نظر موافق و مخالفی. ماند چنان ساکت می هم

 :کند میاظهار  مختصراش را  بعدی
ن تغییر بتیم، همو بوددر کنار مردم  باورِنِ خوده با بودصاحب مردم  باورِوقتی "

 ".سا ام پشتلاظه مردم دَ 

های جدیدی از زندگی  که علیمردان او را به فراز دنک میبیگ اقرار  آنچنان که اسلم
اما صادق و مصمم با  سرکشکه میران  داند میانسانی آشنا کرده است، علیمردان نیز نیک 

توان میران  شان میبه مددد شد که نگذاری تبدیل خواهبکارگیریی دانش او به مردان اثر
 .هزارستان را هماهنگ کرد متفرق

پشتکار و شکیبایی  بههزاره را  میران ساختن های هماهنگ بیگ راه هنگامی که اسلم
بیگ  جنباند، اما آصف کند، تنها علیمردان بعنوان رضایت سرش را بالا و پایین می مربوط می

 .ماند قراری همچنان ساکت می با وصف  بی
 "!کنین بیادراگوش "

سپس . کند خواهش علیمردان همراه با بالا بردن دستش توجه همه را جلب می
 :گوید هشدار آمیز می

اگه زودتر نجنبیم، اگه دست به دامن مردم نشویم؛ اگه دست همدیگره نگیریم، "
تان اگر باور. بزودی تاوان خواد رسانه رفتواری پشت ما رَ گ نی که سایهدشم

 "!سند و ثبوتشنمیشه اِی هم 

شود که  ای می‎هنگامی که علیمردان مشغول بازکردن طوبره. دکن اش اشاره می و به طوبره
صدا  ، میران ارزگانی یککرده است میداری  ظاهراً سند مورد نظرش را در بین آن نگه

 :پرسند می
 "کدام سند؟"

اعضای مجلس به شمول میران ارزگانی منظور . کشند ها بسوی علیمردان تیر می چشم
ا نظر آنه به. کنند درک نمی "دشمنی که سایه واری به تعقیب ما هستند"علیمردان را از ذکر 

های  شخصیتو  اقوام میاند که وش هایی اطلاق می ترین نوع دشمنی به خصمومت متداول
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زندگی یکدیگر هایی که در همسایگی  با افغانها  هزارهد و یا دشمنی افت محلی اتفاق می
 :اندیشند می جز اینکه، ندارندها را  افغان ی باسایگآنانی که تجربۀ هماما  .ندنک می

 ".غیر دین اسو که اوغحیف " 

حسن  ها شبیه به از افغانها  این عده از ارزگانی تلقی. دانند نمی شان ها را دشمن قوم افغان
 از مواشی یه در بهار هرسال با سیلک استهایی کوچی  افغاننسبت به  ها هزارهاکثریت نیت 

شان را می چرانند  ها آخرین برگ گیاه رغم آنکه کوچی ها علی هزاره. شوند وارد هزارستان می
ها خدا حافظی  بار با آن گردند، حسرت سلیمان باز می های کوه به دامنهخزان فصل در و 

. دهند پیشاوری و سرمۀ ملتانی سفارش می شان خینۀ  ال آیندهکنند و برای عید س می
 : گویند یماکثریت آنانی که 

اَوغو دَ   *شتر و رمی کوچی کشت و علفچر مردمه نخوره، چای سبز و خینیااگه "
 .کند ها می نسبت به افغان ها هزارهنیت  حکایت از حسن ".هیچ بازار پیدا نمیشه

ها بیشتر به گسست  نسبت به افغانها  هزارهخصمانۀ  در یک تحلیل واقعی، نگرش غیر
های  نگری  گردد تا با ساده ها قابل تبیین می های گذشتۀ آن تاریخی میان نسل حاضر و نسل

 ۀرایند پردازش به امور دینی حافظدر ف ها از آنجایی که هزاره. نسل حاضر و مسالمت اندیش
شان در  های اجداد و آوارگی ها‎عام تصویری قتلدهند،  میز دست ن را اشا تاریخیی قریب

ر اثر اهتمامِ به شان د‎تاریخیی بعید ۀدر عوض حافظ. کنند را فراموش میها  عصر درانی
از صدر اسلام تا خلفای  های که داستان ماند می خورده و حساس باقی مذهب چنان صیقل

که  استشان  ای بعید کمک حافظه به. ندنک صه میرا با بلبل زبانی ق...اموی، عباسی و
های نخستین اسلام و پیامبران اسرائیلی وصله  سالبه ها را به بسادگی  ریشۀ تاریخی افغان

ها بازماندگان یهودیان خیبر هستند که به زور  که افغان آموزند میاز متون مذهبی . ندنز می
. اندرا پذیرفته محمد فقط نیمی از قرآن آوردن  و بعد از اسلام اندسلام آورده شمشیر علی ا

 گردند مین دیده تلقی و نجف رفته های قم خوانیی آخوند ها در مجالس روضه مردمی که نسل
های  د به حرفرس شان، بعید به نظر می شان هستند نه دشمن قوم ها دشمن دین که افغان

 ۀها آماد طبیعی آن ن حقوقدهند که برای بدست آورد یران ارزگانی و مشاورش گوش فرام
 هیچ منازعۀ  ها باور دارند که رغم تفاوت های اندکِ محلی تمام هزاره علی .ندوش نبرد می

 .حنا( عامیانه)*
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اما واقعیتی که در شرایط عادی  .امدانج شان به صلح نمی اجتماعی بدون مشارکت میران
 عطف به .هیچ میری قادر نیست سایۀ همتایش را در کنارش بپذیرد، نیز باور همـگانی است

 شان روابطدایرۀ ها که  آن. آیند چنان واقعیت، میران ارزگانی نیز تافتۀ جدا بافته بحساب نمی
با ام زده اند، اینک که ها در جهت مخالف هم گ گستره ندارد و سال شان زادگاهاز فراتر 

دانند  ها می ارزگانی .داردتازگی  ها ارزگانی  برای ندنز دم می از یگانگی ای مرد غریبه ورتمش
 است، امانیروهای انگلیس گذرانده ها در محاربه با  آن یکی تمام عمرش را بر له افغان که

امی آن یکی روش و سلوک پدر را گر .استها تیر انداخته  ها بر علیه افغان این دیگر سال
، در چنان قایم و دایم نگه دارد روابطش را با ملوک افغان هم ۀدامن استه و تلاش کرده داشت

ها از تصرف  ای شهرستانی دههای غصب ش گیریی زمین برای باز پساین دیگر  که حالی
ون اینکه تکه زمینی اما بد .استه داشتو تا سرحد مرگ زخم براست ها جنگیده  ها بار افعان

 .است گردیده آمادۀ نبرد دوبارهرا آزاد کرده باشد عقب نشسته و 

آهنگ به انضمام هشتاد و سه تن از بزرگان ارزگانی در زیر یک  اکنون که میرانِ پیش
هیچ  میرایی که غیر از خود": کنند میبا خود زمزمه  ه اند، مردم متحیرانهآمدسقف گردم 

 "!آخرالزمان دیگه نشستن؛ دور مجلسعجب اس که در یک  ،ننداشتپادشاه رَ قبول 
ارزگان  نیز متفاوت ازدر سایر نقاط هزارستان  ها هزاره با اندک تفاوت ترکیب اجتماعی

حاکم، متولیان مذهب و مدعیان سیادت و  اشراف: متبارز طبقۀ، موجودیت سه نیست
ها و میرانی  ، شامل خانگیرد میا در برهزاره ر  گروه اولی که اشراف! فرمان برداررعایای 

دست خود را یک از اقوام فرو ند و به هیچنک خونی ادعا می شان نجابت گردد که برای می
بگیران حکومتی همه از ان و مزدخواه، روشنفکر های آزادی شخصیت. نددان نمیوابسته 

رعایا و امرا قرار  گروه دوم که از لحاظ اقتدار اجتماعی بین. ندآور میهمین طبقه سر بر 
 اندد که از لحاظ صنفی به گروه فرودستان وابسته وش ها و ساداتی می، شامل آخوندگیرد می

ادعای فضیلت این دسته که . دانند ها می اما از لحاظ عاطفی خود را گُلِ سر سبد سایر گروه
بدیل کرده تجوی  های سزاوار احترام و برتری ها را به گروه شان آن مذهبی و امتیاز نسبی

روحانیون . شان امتیازۀ و از فرادستانِ هم سفر گیرند شان باج می ۀ ، از فرودستان طبقاست
آوریی مالیات و اعانات مذهبی و  مجریان مناسک مذهبی، مسؤولین جمعکه شامل 

، نیز خاستگاه هستندسخگو ند و تنها در برابر قم و نجف پاگرد نمایندگان امام را شامل می
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ؤولیت ها مس آخونددر میان گروه دوم، سادات نیز مانند . استای دوم  شان طبقه اجتماعی
 خمس در صدر اسلام از غنایمکه اگرچه . و سهم امام جمع آوری خمس: نددارنیمه مذهبی 

 حاضر در ردیف زکات جزء ن توزیع، اما در زمانشده است و به مستحقی جنگی ستانده می  
د، فقط وش د که معیار فقیر و غنی را شامل نمییآ بحساب می ای التادیه واجب هایبدهی 

 -از سوی دیگر چون گروه میانه . استتشخیص شود که مستوجب فاطمی نسب  است کافی
شان از مجرای انجام  ند و امرار معاشزپردا گونه کار تولیدی نمی به هیچ -آخوند و سادات 

گیری و تعویذ نویسی  مرگ و میر، ولادت، جنعزاداری، ذهبی مانند م –مناسک اجتماعی 
گروه  .تا به صنف خاستگاه شان هستندد، بیشتر به طبقه اشراف هزاره نزدیک گرد تامین می

صنف گروه رعایا  گردد، در یک وران را شامل می و پیشهها، دهقانان  سوم که نوکران، داروغه
 .پذیر اندند و اطاعت نک ند و در بسا امور خنثی عمل میهد را تشکیل می

ن ارزگانی در اذهان باچنین ترکیت اجتماعی و روابط عاطفی، اثرگذاریی فراخوان میرا
 پیامبر کرِ مصیبتِ اهلبیتذکه با  دیآ حساب میخوانی به  تر از کلامِ روضه جاذبه عامۀ مردم کم

به . دنک های جمعه شطی فراتی از اشک بر کربلای صورت مشتاقانش جاری می در شب
که در  گردد ارزیابی میداتِ تهی دستی ها حتا کمتر از سا مقیاس عمومی رسوخ مردمیی آن

د و ننک آوری حاصلات مردم با یک تبرزین شرق و غرب هزارستان را طی می فصل جمع
ای از بز و گوسفند  م و گلههای بار از آرد گند های برف با الاغ پیش از فرو ریزیی اولین دانه

نام و نشانی که  ها، اکنون شخص بی افزون بر چنین کاستی. گردند شان باز می یها  بخانه
د و میران نز دم میها  هزارههزارستان و یگانگیی  استقلالد و از نک خود را کابلی معرفی می

خواند  ، در گوش مردمی صلای آزادی و نجات از ظلم میاستارزگانی را به وسوسه انداخته 
ها قبل معاوضه  شان هوس زندگیی دنیوی را با حیات اخروی قرنارکه برای رضای پروردگ

ند که پس از چشم اندیش میای  ن به زندگیی فارغ از ظلم به لحظهبجای رسید .اند کرده
سلسبیل، عسل مصفی، شیر پر از های  بستن بر دنیای فانی با حوریانی ملاقی شوند که جام

مردمی که از دنیای خدا جز . ندکش را می ها آن و بر درِ ورودی بهشت انتظارو خرما در دست 
ارزگانی و  ند، فراخوان قیام میرانرندا دیگرگندم و تشرّف بزیارت کربلا طمعی  شکم نان یک

 .نددان نمیهذیان  چیزی جزشان را مشاور بلند پرواز
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که او به اطلاعاتی دست یافته  کرده استاندیشناک علیمردان میران ارزگانی را  اینک
ترین  در تاریک کدام اگر هر. کند ها می است که حکایت از فعالیت و رخنۀ دشمن در میان آن

ند، اما اینم قریب و بعید را ارزیابی می ند، قضایا و حوادثنک شان هم مراجعه می زوایای ذهن
 که رغم آنه ب. ندبیا نمی ،حکایت کندها  دشمنِ ناشناس در میان آن نفوذکه از را علایمی 

بیگ معتقد  ند، اسلمارانگ بیگ ادعای علیمردان را پر طمطراق می نمایندگان ارزگانی و آصف
در اثنای که همه . که به پردۀ دیگری از دانش علیمردان چشمش روشن خواهد شد است

ل به دقت مشغوبا خود دارد کردن خرجینی که ، علیمردان برای بازانداندیشه غرق در 
دهد،  آورد و برای حاضرین نشان می میرا از داخل آن بیرون  کرباسی ۀوقتی خریط. شود می

 .دارد استنادشان چیزی برای  سخن کنند که مهمان خوش همه باور می

خواست دلدلگذر تشریف  پیش از قتل مرزا کاکا میرحاجی بخاطر همی مسئله می"
 ".بیاره

 :گوید با خود می. لرزد بیگ می قلب اسلم
 "نکنه همو مکتوبی باشه که مرزا رَ به کشتن داد؟"

، خریطه را دو دستی به دارد میحالیکه برسم احترام خمیده قدم برعلیمردان در 
ای علیمردان  چیست، بسته هداخل خریطدر  ددان بیگ که نمی . کند بیگ پیشکش می آصف

. کند محتاطانه باز می سپس، با دقت پشت و رو کرده استبندی شده  را که با مهارت بسته
 :گوید شود، با ترش رویی می وقتی از محتوای خریطه آگاه می

 ".مبودی خو همو مکتوبی اس که مه بَری میرحاجی روان کده اِ"

و تا  دهد میعلیمردان تحویل بیگ اسناد و مدارکی را که پس از قتل مرزا کاکا به  اسلم
کند  است، حتم می کرده میداری  ها را نگه که علیمردان چگونه و در کجا آن داند نمیزمان  آن

 .استه رفترا گمرزا  جان مکتوب همان مکتوبی است که

، به است گردیدهقتل مرزا کاکا  باعثمراسلۀ او  آگاه نیستبیگ که  از سوی دیگر آصف
یمردان که از حضور دشمن که آیا سند مورد نظر عل و نیز این. اندیشد چراهای استرداد آن می

اما پیش از . داند نیز چیزی نمی دارد مراسلۀ او است یا سند دیگری، ها حکایت  آن  در میان
ورجین و در باز و بسته کردن خرا دقت علیمردان آنکه مکتوب را از لفافۀ آن بیرون بیاورد، 
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کند و  میشبیه های حریص ت زنبه پیرای که مکتوب را در داخل آن جا داده است،  خریطه
. خورد اما بیگ با بازکردن خریطه و مشاهدۀ مهر حکومتِ امیر، تکان می .دخند می قاه  قاه

 می بلعد را مجلس  ای که سکوت در لحظه. پرد شود و رنگش می ابراوانش درهم کشیده می
 :گوید می ارزگانی نمایندگانِ میران و خطاب به علیمردان

شد خو مَه غیر از خورجین و  اِی مکتوب دَ یک گاوصندوق نگا داری می بودلازم "
ه مکتوبی رفتمکتوبی که مرزاکاکا رَ از ما گ توجه کنیم. منداشتخلته چیزی دیگه 

 ".باشه بایدمهمی 

بیگ القا  و هم برای اسلمبیگ  آصف هم برایآمیز علیمردان  سخنان عاطفی و کنایه
ارزگانی که  میرانِ. بنیاد نیست شان بی ردپای دشمن در میان کند که ادعای او از یافتن می

اظهارات  شان فقط مهر امیر را شناسایی کرده اند، تاکنون از سند حضور دشمن در میان
بیگ مکتوب را در  که آصف در حالی. زند ها را به یقین پیوند می های آن علیمردان گمانه

 :گوید ناراحتی میبا  بیگ اسلمدستش دارد و ساکت نشسته است، 

از بی لیاقتی خود شرمیدیم؛  ترسیده باشیمما زیاد تر از اِی که از مضمون مکتوب "
 "!بخوانش دیگه

**** 

 !سلام و تحیاتورسی خان  سیداصغرشاهمحضرِ سیدِ ایزد نظرِ جلیل القدر، "

طوریکه مستحضر هستید . مرقوم اینکه دو موضوع را برای تان دستور نمودم
م و از خزانۀ بودپای لقب سرداری اعطا کرده  سه برای میر عظیم بیگِاینجانب 
از  حرامی نمکبا اما اخیراً استماع گردید که موصوف . مستمری برایش حکومت

از درِ مراوده و مرافقه وارد شو تا دست از  اوالساعه با . قول خود عدول کرده است
 اگر اطاعت نمود که احسن من المحاسن، در غیر آن از هر طریق. فتنه بر دارد

اگر اعتمادش را بدست آوردی الی کابل مشایعت . ممکن شرّ او را از سرِ ما کم کن
امرِ ما ر اجرای دوم اینکه سید سکندر د. دهم و نامبرده را سزابتو را خلعت  تا نما

او را نزد خود طلب . بیگ بی لیاقتی نشانداده است کردن اسلم برای سر به نیست
جناب شما اجازه دارید نامبردگان را که . کن و بجای او کسی دیگر را مؤظف نما
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در . ای بکابل بیاورید کنید و یا با هر حیله ، یا سر به نیستمایندامنیتِ ملک  مخل
 .ردیدگ میخلعت سزاوار هردو صورت 

   ".عبدالجبار امیر ،النارسراج الملة و 
 

بیگ به  اسلم. اندازد با شنیدن مضمون مکتوب، سکوت مطلق بر مجلس سایه می
کند و مرتباً یخن چپنش را بهم نزدیک  های خشک می کشد، سرفه ریشش دست می

اش را سخت سخت  یح صندلتسبتر از همتایش در حالی که  تاب بیبیگ  آصف. کند می
از علیمردان شود،  شنیده میخراش  در سکوتِ مجلس گوشآن صدای قِرچ قِرچ  چپاند و  می
 :بیگ را تکرار بخواند خواهد بخش مربوط به اسلم‎می

بیگ بی لیاقتی  کردن اسلم‎در اجرای امر ما برای سر به نیستسید سکندر ..."
 "...جای او کسی دیگراو را نزد خود طلب کن و ب. نشانداده

ش آلود شود که صدای نهیب تکرار بشنود تمام نمی خواهد هنوز جملاتی را که می
 :گیرد صدای علیمردان را زیر می

 "باز سکندره چی کدین؟"

 :دده می بجای علیمردان جوابد، لرز بیگ که صدایش از خشم می اسلم

خودش شغال واری همو شَو مرتیکه هشتاد ساله رَ تکه تکه کد باز ! سکندر نامرد"
 ".گم شد

 "یانی زنده ایلایش کدین؟"

تا زندگی، با صدای مرتعشی اظهار  استتر اش بارز شیخ رضا که علایم مرگ در چهره
 :کند می

 "!مرفتگ اگه نی مه خون مرزا رَ ازش می ،ریختبی غیراتا واری گ! نی میرحاجی"

با انگشتان لرزانش با تسبیح نگرند که با پشت خمیده و  مجلس به او میاعضای تمام 
 زنند میفلک زهرخند  میرانی که بر سیمای ۀاحساس نگرانی بر چهر. دنک می اش بازی چوبی

کند و برای  قراری می بیگ چون پلنگ زخمی بی اسلم. شود می مشاهدهبطور ملموسی 
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اش را پنهان  ناراحتی ندتوا بیگ که نمی. جنبد نشستنِ بهتر، راست و چپ سرِ جایش می
 :پرسد میآمیز از علیمردان  سرزنشکند، 

 "چرا ای گپه زودتر بَریم نگفتی، علیمردان؟"
 :دهد علیمردان به آرامی جواب میاما        

؛ مرزا کاکا از دست ما و شد شده کاری که نمی! هیچ چیز دیر نشده، میر حاجی"
 امیرعبدالجبار. رساند هم خوده دَ جایی رسانده که باید میسکندر سید. رفتشما 

ه همی گپه همو شوَ اگ. رسید نرسیده هم میفامه که مکتوبش بجایی که باید می
دفن میکدین، باز پیش میرحاجی  مرزا کاکا رَ بودگفتم لازم  هم بَریتان می

  ".و حالی همو وقت اس. ینآمد می

داری  وسواس و دقت علیمردان در نگه .بندد منطق علیمردان دهان اربابش را می
بیگ پشت همتایش را  بجای اسلم دسایس پشت پرده،از  اومکتوب، و اینک فهم 

مضمون مکتوب که علیمردان آن را با زیر و بم دادن به  پس از گوشبیگ  آصف. لرزاند می
 :افتد می اوکند، بیاد سخنان لحظات قبل  قرائت می

 "!رخنه کده که اگه زودتر نجنبیم کار ما تمام اسدشمن ایقه دَ بین ما "
کند دشمنانش نه تنها در شهرستان  یابد که گمان می اش تا آنجا افزایش می بد بینی

و به زمانی  کند اش نفرین می تدبیری بر کم. تان در تردد هستندبلکه در نقطه نقطۀ هزارس
تواند چهرۀ  می مکتوب تنها از نحوۀ دریافت. آورند میاندیشد که مکتوب را برایش  می

 :گوید مینوکرش را بیاد بیاورد که 
 ".رسول مکتوبه برم داد سر سیاه"

کند که  حساس ذلت میزند و تا آنجا ا وار ذهنش را نیش می قصورِ بی لیاقتی عقرب
او افراد محفوظ به  مکتوب را بود توانسته که ؛ زنییابد نوکرش میزن تر از  خود را ناتوان

 .گردد می دیگری لبریز مضمون ازشود و  تهی می یکند از ظرفیت می احساس. تحویل دهد
ن از اوجی که آمدشدن از ابهتی کاذب و فرود  هایش، خالی خودخواهیاحساس گریز از 

است که در  کسانیکند مانند  احساس می .گیرد است، قوت میبرایش پستی عرضه کرده 
 :شود های علیمردان زنجیر وار در ذهنش مرور می جملهوقتی . اندکنارش نشسته 

 "...ببخشین بیادرا مَه غیر از هزاره هیچ قوم دیگه ندارم...هزاره یک قوم اس"
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اگر خود را  اندیشد احمقانه است مییابد که حتا  تنها خود را در سطح علیمردان می نه
 .کرده استها را اهانت  افتد که آن می عده نوکرانش آنبیاد با ندامت . دبشمارعلیمردان  نظیر

پست هستند و خون ناپاک در  ریشه و نانجیب هستند، بیگفت  میاندیشد که  هایی می به آن
افتد که عصر یک روز چلمش را تازه  میش اننوکریکی از بیاد . داردجریان شان  های رگ
و  کند میچلم را تحویل اربابش دهد، پایش روی فرش گیر  خواهد میهنگامی که . کند می

بیگ که بر عدم . رساند میاما با مهارت چلمِ سوزان و سُکرآور را به اربابش . افتد میبر زمین 
های  دان خون از سوراخ و ناوه زده اوای بر صورت  ، سیلیشود میخشمگین لیاقت نوکرش 

 :گوید میخوشرویی اما نوکر با . کند میبینیی کوچک او جاری 

 "!اوگار نشدیم صایب؛ یک کمی خون شده"

، عطش پوزش حلقش را آید میهای بیگ بجوش  خونِ دماغ نوکر در رگاکنون 
 .دکش و عذاب وجدان چون آتش گدازان در درونش شراره می کند میخشک 

به زیر دستانش  .کند تری در وجودش احساس می هایی عمیق آهسته آهسته دگرگونی
آرامش دلپذیری . شود یابد و به آنان مانند خود شرافت و عزت قایل می خود را مهربان می

غبطه  استه بودبرای ایامی که بیهودگی و غرور از کفش ر و کند وجودش را لبریز می
در برابر چشمان  ماند نمیشود که چیزی  تازد و هیجانی می آنقدر بر خود می. خورد می

 :زده نعره بکشد حیرت جماعتِ
 "!مه دیگه او آصف نیستم؛ توبه کدیم، مره ببخشین"

چشمش به علیمردان . کند تمام روز با خود جدل کرده است آید فکر می میوقتی بخود 
کند که بیندیشد پیامبران الهی نیز مانند  تردیدی نمی. استافتد که آرام نشتسته  می

زند تا از جایش بر خیزد و  دلش پرپر می. اند کرده یمعلیمردان بر قلوب پیروانش حلول 
ه رفتدرمیانش گ "خجالت"یابد که بنام  میرا ببوسد، اما خود را اسیرِ زندانی  اوهای  دست
؛ اندک لحظاتی دانست‎ریشه می اندیشد که او را مادون و بی میالتفاوت زمانی  به مابه. است

کند و احساس افتادگی و تسلیم وجدانش را  شدن می های غرورش شروع به ذوب یخ. پیشتر
و  استکند که علیمردان دوباره با دقت دهانش را بسته  ای نگاه می به طوبره. کند سیراب می

. است هدرک میتوب را در اندرون آن نگهداری اندیشد علیمردان مک میای که  خریطهبه 
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ها زحمت بکشد و آن را  لحظه کسی سوزن نخ نکرده تا هیچکند که بجز علیمردان  شک نمی
 مصاحب مرد شریفی همتایش بالد که او نیز مانند می اکنون بجای کینه و حسد برخود. بدوزد
به اهمیت مکتوب . های اجتناب ناپذیر شخصیتش است ممیزهو صداقت  لیاقت که است
که اهمیت  هنگامی. استاندیشد که بطور تصادفی بدستش رسیده  می عبدالجبارامیر

مو بر  استو ترسی که در آن زمان ممکن  فرستد میبرای همتایش آنرا ه دانستمکتوب را ن
اندیشد که اگر مکتوب به  با خود می. اندازد میکند، حالا بر وجودش رعشه  آندامش راست

تر از همه آن که مکتوب تحت  مهم. بیفتد توانست چه اتفاقی می رسید نمیبیگ  دست اسلم
اندیشد  وقتی به لحظۀ میاما . آزارد چه شرایطی بدست نوکرش رسیده است، ذهنش را می

ترین  ترین و امین د آگاهنک که فکر می استه آمدترین شخصی در مکتوب به تملّک سزاوارکه 
 .کشد ، نفس راحت میشخص روزگارش است

ند و رداری دای حاضر در مجلس از علیمردان چه پننظر از آنکه نمایندگان ارزگانی صرف
بیگ دیگر او را علیمردانِ پیش از خوانش  ، چشمان آصفداندیش بیگ به چه می اسلم

اندام که در بدو ورود با ریش مرد لاغر. بیند یکروز قبل هم نمیحتی آدمِ  .بیند مکتوب نمی
 بهینکه دست او را ببوسد ون او بد کند میتراشیده و یک جفت بروت درشت برایش سلام 

او دیگر آن بیگانۀ که . بیند ، هم نمیکند میو با متانت چاق سلامتی  نگرد می شهای چشم
زنی پندار  یأو بعداً در مجلسِ ر آشوبد بر میهنگام ورود در حرمسرای او خشمش را 

ش ا هخانوادامین ناموس مردم و محرم اکنون او را . بیند ، هم نمیرود میزادگی بر او  حرام
اسپان در برابرش رفیع و استوار لحظۀ پیش را چون کوه چهار دودمانِ مرد بی. ددان می
بیگ دور از گوش و  آصف. گردد میرصد پذیر  ها نادیدنیبسی بلندای رفیعش یابد که از  می

 اش کند و برای سلامتی می اعتراف، در حضور وجدانش به لیاقت علیمردان حاضرینهوش 
 .کند دعا می

 ".چه مردای بزرگی؛ خدا نگاه کنشه"

**** 
چگونه بدستش گردیده است و کجا ارسال از مکتوب  شودسواد بدون اینکه جویا  میرِ بی

 ناخـوانـده   ه است،بودصد رهسپار و به کدام مقاست ه بودونی ـ، حاوی چه مضمرسیده است
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مرزا کاکا مکتوب را برای  خواهد میوقت دیگر مانند هر. فرستد میهمتایش را برای  آن
اما . ه باشد، مانند گذشته برایش پیام دهدداشتبیگ بخواند و مضمون آنرا اگر ضرورتی  اسلم

 .رسد میمکتوب ناخوانده بدست علیمردان 

**** 

ه است، در میان راه به نشانیی مراجعه بودکه رهسپار دایزنگی  عبدالجبارقاصد امیر
های حامی او در  تمام مراسلات امیر که برای شخصیت. یافته استکند که دستور  می

، در مسیر انتقال توسط چندین قاصد دست به دست دندش هزارستان فرستاده می
ه داشتمکتوب به قاصد دوم برسد که وظیفه  شود میه رفتاما چنانکه در نظر گ. ندگردید می

ورود قاصد اول در  ۀقاصد دوم که در لحظ. رسد است آنرا به شخص مقصد برساند، نمی
ترین مراسلۀ امیر بجای آن که برای افرادش در داخل  ه است، مهمنداشتاش حضور  خانه

گامی که هن. استبیگ  رسد که جزء عمله و فعلۀ آصف هزارستان برسد به دست زنی می
ای ظاهر  دروازهکند، زنی در آستانۀ  ای مورد نظرش مراجعه می قاصد اول به نشانیی خانه

شود نشانیی  یپس از آنکه مطمئن مقاصد . نشانی آن را در اختیار داردشود که قاصد اول  می
 دهد و میسلام  زن به ،گردد میای است که زن از آن خارج  مورد نظرش همان خانه

 :پرسد می
 "خانه اس؟ رضاببخشین "

 :گوید زن در جواب می
 "ین؟داشتنی، خانه نیس، کار "

برد، در ذهن زن چنان تداعی  که از روی خطا نام مستعار قاصد دوم را میقاصد 
اما هنگامی که قاصد برای حصول . شوهر او است رضاشود که منظور مرد غریبه از  می

 :پرسد اطمینان می
 "شما زنش استین؟" 

 :کند اظهار می یزن با حُجب و مهمان نواز
 "!خانه بیایین؛ چای بخورین. بلی"

 :گوید ادامۀ تعارفِ زن می و قاصد به
 ".زنده باشین، برش یک امانت دارم" 
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 :کند و زن با رندی اظهار می

 ".نی استین، مره گفت که امانتشه از شما بگیرمآمدبرم گفت که شما  رضا"

کند شخص مورد نظرش را یافته است، با تأکید از  و قاصد که دیگر اطمینان حاصل می
 :خواهد زن می

 ".خودش بتینبَری فقط "

 :گوید و زن با نزاکت می

 ".مَه از اِی کارا رَ بسیار کدیم! خاطرتان جمع باشه کاکا"

کند اما  زن حریصانه بسته را باز می. کند و قاصد امیر با رضایت خاطر محل را ترک می
ا به فهمد مکتوب است، یکراست آن ر همین که می. شود گیری نصیبش نمی چیزی دندان

 .دهد بیگ تحویل می افراد آصف

 

 
**** 

 :گوید اندیشد و با خود می به کابوس رسیدن نامه به مقصدش میبیگ  اسلم

 "!خدا ببخشش، خون مرزا کاکا جانیمه خرید"

کشته با مشاورانش در حضور علیمردان به کنکاش آزموده و کار میران جنگ
گیرند و از  امیر در هزارستان را به بحث میای حکومت  زوایای ناپیدای توطئه ،پردازند می

د و مشکلات باالقوه و رانن یک قیام عمومی سخن میبرپاکردن های عملی برای  قابلیت
و خواهان رهبریی  استعلیمردان با آنکه طراح قیام . شمارند را بر می شان های محدویت

تصویر  انهپیروزمند پردازد که دورنمای قیام را واحد در هزارستان، به ذکر عواملی می
اکنون که قول میران ارزگانی را برای فراخوان یک نشست عمومی بدست آورده . کند نمی
رزمش را با واقعیاتی که بزودی با آن رو برو  پردازد تا میران هم ، به جزئیاتی میاست

 :گوید با طمانینه اما نگران می. ، آشنا سازدگشتند می
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انشعابات قومی، اختلافات محلی و افتخارات  !ها پارچه پارچه استن هزاره"
، ه اندکشیداندر نسل حقارت و ظلم   نسلمردمی که . نسَبَی مردمه تکه تکه کده

از طرف دیگه از خان تا آخوند و از . باک و سرشار هم باشن ه باشیم بینداشتتوقع 
. شان دَ دروزاه اوغان اس پایشان دَ دست مردم اس  عامی تا نامی اگه دست

معاش میگره، چغولی میکنه و حتی مثل سید سکندر کمرشه بَری قتل هم بسته 
 ".نسنجیده عمل نشوه، مردم تباه میش دَ ایطو یک شرایط پیچیده اگه. میکنه

بجای زبانِ  پندارد، گویی می که بجز حرف خودش سخنان دیگران را یاوه بیگ آصف
 :گوید علیمردان میۀ گشاید و به قصد تقویت روحی یقت ممخالفت دهان مواف

سرش حساب میکد،  امیرمیری که ! دَ غصه چار تا دلّه و دووس نباش، علیمردان"
مانیم  تنها نمی! او هم دیگه اوغانا رَ ایلا کده؛ میر عظیم بیگ سه پایه میگم

 "!انشالا
 :کند میبیگ به تأیید اظهارات همتایش با اعتماد به نفس اضافه  اسلم

 "!دل نزن ترجمان، مردای خدا همیشه تنا اس"
خواند که نه مبنای  ای را می رزمش احساسات عامیانه ات میران همعلیمردان در اظهار

به باور علیمردان استدلال میران ارزگانی جز اینکه . استو نه قابل اندازه گیری  داردمنطقی 
ساس آن طرح قیام که بر ا نیستهیچ پیامی  ، در بر دارندۀکندها را تصویر  صداقت و عزم آن

ن ارزگانی خبری گردانیی میری قدرتمند از حکومت افغان اگرچه برای میرارو. دنرا بنا نه
در هزارستان برهم  عبدالجبارتوازن قوا را به ضرر امیر تواند اما نمی گردد محسوب میخوشی 

ب در های محبو ند تا چهرهیآ میدان محلی بحساب زیرا میران هزاره اکثراً قدرتمن. زندب
ای  ، تکیهاستتر از تکیه بر میری که خود را از جاذبۀ امیر کنده  نومیدکننده. هزارستان سراسر

به  او که.  نامد را امید واهی می آنکه علیمردان  ی؛ نیرویاستاد غیبی امدبر  میران ارزگانی
مردم در سراسر آگاهانۀ خواستن  بپالازمۀ و قیام را  داردسنجش ارادۀ واقعی مردم تأکید 

پای را بخشی  چون عظیم بیگ سهمیری قدرتمندی  ، دلبستن به حمایتداند هزارستان می
 ای قیام را اگرچهمنبا خوانش افکار دوستانش، دورعلیمردان . رداشم از توان رزمی مردم می

 رزمش،  ای رد نظرات میران همبجاما . ماند گرم می به پیروزی آن دل کمتر بیند اما ناکام نمی
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 .زنی با سایر میران هزاره اقدام کنندرأی  تا هرچه زودتر برای فراخوانکند  ها را تشجیع  آن
 :کند سپس اظهار می

، تنا به کمک میر عظیم بیگ ها از طرح ما پشتیبانی نکن هزارهتازمانی که کل "
بتیم؛ بَری اِی کار باید اعتماد و پشتیبانی مردمه تانیم مردمه از ظلم نجات  نمی

 مردم باید بفامن که ما بَری نجات اونا دست به قیام میزنیم؛ مردم. بدست بیاریم
حق اونا از جان خود تیر میشیم؛ ما باید اِی  آوردن بدستبَری بفامن که ما  باید

 ".گپاره دَ عمل ثابت کنیم

با کلمات خود وجدان میران ارزگانی را آماج قرار شود و علیمردان  تر می گفتگوها جدی
 :دهد می

از جان خود حق مردم  مردم را آگاهانیدن؛ برای دست آوردن؛ب را اعتماد مردم"
 "...نگذشت

فقرات قیام یاد  ها بعنوان ستون مردمی که او از آنهای علیمردان برای  حق خواهی
  دسته آنها مردم جز  زیرا در تلقیی آن. برد اندیشه فرو می درنام را  د، میران صاحبنک می

 شان برایخدمت و داروغه و دهقان  و پیشکه در نقش عمله و فعله، نوکر  نیستندرعایایی 
ها  برای خود آن تنهاکه از هر طریق ممکن  نیستو حق هم جز سهمی . کنند میخدمت 

و یا اگر حقی هم  .نیستشان با مفهوم حق مردم آشنا  که ذهن استاز آن جهت . رسد می
شان برای  که از یک چهارم حاصل زمین استمی پرداخت سه گردند میها قایل  برای آن
مردم و جغرافیایی  ن حقاندیشیدها را به  با طرحش آن علیمردان. ندزپردا شان می دهقانان

جغرافیای . و نه شهرستان استاسپان کند که گسترۀ آن نه چهار جدید و وسیعی دعوت می
 ازها قبل  ها نسل هزارهکه  گیرد برد مناطقی را در بر می از آن نام می ها هزارهبرای  که او
استدلالی که جریان در . امدن ؛ او چنان قلمروی را هزارستان میکوچانده شده اندا ه آنجا

 :گوید میبیگ  آصف
 "!تانیم حوکمته شکست بتیم، خوبس که از قار خود کم کنیم ما نمی"

 :گوید میعلیمردان در پاسخ 

 ر قیام میکنیم؛ ظلم کم از ظلمنجات بَری ما قصد شکست حوکمته نداریم، ما "
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 پاوی و روغنِ چرب سرِ  وغن کتهشرکت، ر نـه روغــمردم دیگ. مردمه میده کده
ما و نیمی کشیدما، از زابل کشیدما، از هلمند کشیداز قندهار . تانن بی داده نمی بی

کجایش خواستن  مردمهحقِ  خواستن وخوده  ملک پدرای. نرفتارزگانه هم گ
نِ حق مردم رفتاس؟ اگه با گ شکست حوکومت، کجایش جنگ با حوکومت اس

 "!حکومت شکست میخوره، بانش که بخوره

نی از او مشوره یابد که دیگر میران ارزگا گذاریی استدلال علیمردان تا آنجا ادامه میاثر
 .کنند گیرند، بلکه چون کودکان نوآموز نزد او مشق حقوق، انسانیت و اقتدار هم می نمی
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بادیانت،  نشین، مردان سنگرگزین، ملاهای ، زنان پردهطنطنه و کبکبهبا بیگ  آصف
ای  با یک جلد قرآن سیزده خطه باق راخانه ام های چتاّق و یک سادات باکرامت، داروغه

شود  اسپان می، تازان و گرد افشان راهیی چهارکند چاپ قصه خوانی بازارِ پیشاور همراه می
ن کرد بیگ در پی برآورده. واستگاری کندبیگ را برای پسر ارشدش خ تا شیرین دختر اسلم

. ، برچینداستها قبل در نهادش کاشته  نهالی را که سال ۀزند تا ثمر هوسش بیتاب رکاب می
سخن  بیگ از اینکه اسلم. شود میاو  ۀکه بزودی شیرین شمع خان استص باورش قُر

را بر اساس  دختر اوخواستگاری  بیگ آصفشود  ، زمینه میداند طلا برابر می اهمتایش را ب
شد که  خواهدترین عروسی  بالد که بزودی صاحب باکمال بر خود می. چنان باوری بنا کند

  .ها است هزارستان بر سر زبان شهرتش نه تنها در ارزگان بلکه در تمام



دست  همتایشدهد که  اش را تا آنجا گسترش می خیالاتش ای دامنهبیگ  آصف
 .بسپارد او دخترش را در همان سفر به دست پسر

ها محمل سازی  نه بلکه سالها  ه برای خواستگاری دخترِ نامداری ماکه  استمعمول 
د و شخصیتش وش کنند تا قلب پدرِ دختر را که هنگام خواستگاری چون سنگ سخت می

ای چون  نون که پای خواستگاریی دختر بلندآوازهاک. خاصیت، موم بسازند چون سوسمار بی
های  های پریان کوه قاف داستان خانه و کمال و جمالش چون افسانه استن شیرین در میا

آراید تا  واعد کهن، بزم را بر قامت رزم میبیگ بدون رعایت سنن و ق ، آصفاستدم شده مر
هایش را  های داروغه دگانِ اولیا و اوصیا و چرب زبانیخدا، نماین قدرت و اثرگذاریی کلام

 .زمان بیازماید هم
ساز  باز و محمل های مردمان محفل‎کاری با ریزه بیند میبیگ تدارک  محملی که آصف

، هرچیز را بر قامت استته ش را در پای جنگ گذاشاو که عمر. دنک مین تا آسمان فرق میز
، عینه با آرایش جنگی بقصد دنک و هر دیدنی را از زاویه حمله و گریز نگاه می آراید جنگ می

کردن مقصدش بجای ‎برای برآورده. شود خواستگاری دختر همتایش وارد چهاراسپان می
، لشکری از خواستگاران گسیل استمعدودی از خواستگارانِ مجرب که لازمۀ سنت و عرف 

 اش گوش دهد، ترین زن میراثی بدون اینکه حتی به سخن پر تجربه میرِ خودسر. نماید می
که تواند تشخیص دهد  زند که حتا نمی گدار به آب می ریزد و چنان بی طرح خواستگاری می

ی زمان با نفرستادن ایلچ در حالی که تا آن. میدان جنگ نیست خواستگاریمجلس 
تا  آورد ناگهانی هجوم میاز خاصانش  با لشکری، استخبر گذاشته  بیگ را هم بی اسلم

 .غافلگیر کنداش  دوست هفتاد و پنج ساله
 همسربه  دارد مأموریتکه  زنی و خواند باقی دعای افتتاح می پس از آنکه شیخ

به زن  ،وردبیابر زبان  اند یاد دادهها قبل برایش  یگ القاء کند تا حرفی را که هفتهب آصف
 چنُدکرابر اولین بیگ در ب آصف همسردهد  سن اجازه نمیکبرظاهراً اما . شود نزدیک می

تفاوتی زن  بیکند  گمان میکه چی  چنُدک. العمل مساعد نشان دهد شخص مؤظف عکس
 تر حساس قسمتبار دوم . شود روشش را تغییر دهد در صدد می و باشد،ا سوء تعبیر ناشی از

  :گوید تا اینکه زن با صدای لرزان و توبیخ آمیز می ،گیرد چنُدُک میبدن زن را 
 "!پس کو خاک دَ سرت"
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قبل  ها  از مدتکه ه است جملاتی را بر زبان بیاورد داشتآورد که وظیفه  اما بلافاصله بیاد می
 گیرانآمیزی که برای گروه خواستگاران و خواست  آنگاه با لحن اعتراض. اندداده یاد  برایش

 :گوید ، میاستقابل شنود 

 ".گفتم حتماً می ینبودیاد داده  پایی کهگ"

جوشد  می اعضای هر دو گروههای  الوقوعی در سینه فشار خنده چون آتشفشان قریب
زن سپس با سرفۀ غلیظی گلویش را . دهد معامله مجال بروز نمی اما ابهتِ میرانِ طرف

 :گوید کند و پس از مکث طولانی می صاف می

 ".یم که بچه ما رَ به غلامی تان قبول کنینآمدما "

هایش را  ماند تا همسرِ همتایش خواست بیگ مثل همیشه آرام و موقر باقی می اسلم
 :گوید برای گفتن ندارد، میدیگری  شود زن حرف وقتی مطمئن می. تمام کند

جانه هموطو تربیه کدیم که خودش بگویه کت  اما ما شیرین. قدم شما روی چشما"
 ".کی آروسی میکنه

بر خود بیگ چون بید . کشد بیگ قد می بینی نشده در مقابل آصف اولین مانع منطقی و پیش
که در مورد  افتند میای  شایعه بفکرها  تمام ایلچی. شود لرزد اما تسلیم باد حادثه نمی می

جای هزارستان اتفاق  زمان در هیچ تا آن. اندشنیده بیگ و دخترش  روابط خانوادگیی اسلم
. که پدری به دخترش اجازه داده باشد به رضایت خودش شوهر انتخاب کند استنیفتاده 

و به  نداها نفر از کسانی که در بزرگترین مجالس خواستگاری واسطگی کرده  اکنون ده
هایی  ها و غیبت ، به اعتراضاندشان احترام قایل  های اجتماعی مانند پنج رکن دین سنت

 .استاسپان به بیرون درز کرده گذارند که از چهار صحه می

سفید  و مردانِ شقیقهسفید  کار اعم از زنانِ پیچه های آبرودار و تجربه صفی از شخصیت
چون اموات ساکت  است،طلس نجفی پوش گردیده در برابر قرآنی که با مخمل مشهدی و ا

را به نوبۀ  میری میزبان خواهند می مانده اند وبیگ  ها که منتظرِ دستور آصف آن. مانند می
تا اینکه  .کنند شان تمرین می ، جملات خواستگاری در ذهنسخن بگیرند خود بباد

  اش را در ستایشِ گارانه واست، سخن خنداردبیگ  ری از زن آصفـشاه که سن کمتادـدقبـسی
 

  جان یونس صالحی/224 

 



 :کند پسر بیگ این چنین ابراز می
 *روانات ؛بابیش شکر جای و جایداد داره ؛بیگ واری بابه داره خان زاده آصف"

 .افتد و صدای لرزانش از اهتزاز می"...داره

همدیگر شان از  ای آبروی بیگ که به ترتیب سن و درجه آصف دارِ یهای رو شخصیت
آورند که به نحوی با سخن  هایی بر زبان می ، یکی پس از دیگری حرفاندزانو نشسته  چهار

کند و  فشار پرسش بر علیمردان غلبه می.  نیستبیگ و سید قبادشاه بی شباهت  زن آصف
 :پرسد شاه میمؤدبانه از سید قباد

 "خان زاده چی کمال داره، آغا جان؟"

و بر زیر دستانش  استتسلیم لیاقت علیمردان شده بیگ  درست از زمانی که آصف
سوال علیمردان . زند میای در ضمیرش موج  و رئوف، بار دیگر حسادت آزارنده مهربان

اد کند و ب خلد؛ دود خشم عقلش را مسموم می افراسیاب خصمانه و کشنده بر او می ۀچون نیز
 :گوید با خود می. وزد ذهنش می سرزنش در

تو سر پیاز کون پیاز، تو  .اس؛ آخر مس خوده نشان دادمرتیکه کم اصل "
 "...کارهچ

های  ماند تا بخت چرب زبانی کند و منتظر می اش را حفظ می داری اما بیگ خویشتن
، در داردبزی و دراز قد که ریش  شیخی کوتاه. دارش را بیازماید های روی یکایک شخصیت

دواند، بجای  طاقه و جفته راست و چپ میاش را  های تسبیح صد جزء چوبی حالیکه دانه
ای مصنوعی اقدام به  با خندهرا جواب بگوید، سوال علیمردان  تواند نمیشاه که سید قباد

 :کند جواب می
شازاده گگ ایقه . خفته واری اسی کمال خان زاده اینمی اس که شیر جناب"

کلام از دانکیش  سالا تیر شوه یک. یافه ر اس که مورچه زیر پایش آزار نمیآزا بی
 "!شونیده نمیشه؛ در یک کلام فریشته واریس

بیگ  دهد که اگر اسلم بیگ ارائه می بیان تعریفی از پسر آصف شیخ در نهایتِ حسن
 ال حسنِ تعارف وـسازی شیخ را کم لهـر دوستش چگونه شخصیتی دارد، جمپس دانست نمی

 

 
 ...بز و گوسفند، گاو( گویش هزاره ای)*
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ها حول بسا محورهای غامض دیگری هم  زنی اما چانه. انگاشت ادبیات خواستگاری می
برای گذر از چنان موانعی . آید یکی پی دیگری پیش میهای ناخواسته  پیچد و بن بست یم

ها  شوند، ساعت ها چیده و برچیده می د، سفرهشون های چای پر و خالی می بار چاینک ها ده
دهند و برای آمرزش اموات، دفع بلیات،  مهمانان و میزبانان دعای سرسفره گوش می

و  استدر مجلسی که تازه شروع شده . گویند وصلت و طول عمرِ عروس و داماد آمین می
او . ندارداستگاری های خو در پیچیدگی ، تنها علیمردان رسوخیداند نمیانتهایش را کسی 

، دامادِ فرضیی بیگ را همان یابد میبیگ راه  لس خصوصی اسلمنیت به مج که از سرِ حسن
ها زن و بیش از صد پسر  صاحب ده: داند که به طور اجمال در مورد پدر او می شناسد قدر می

بیگ  کند که پسر آصف تعریف شیخ برای علیمردان چنین القاء می. و به همان تعداد دختر
و فهم سطحی از سنت خواستگاری باعث اطلاع ناکافی  اما .خجالتی و کم حرف است

 :درنگ اظهار کند گویی به حیث یک امتیاز بی گردد عدم رضایت خود را از کم می

 "!کم گویی عادت خوب اس اما کمال غیر از ای چیزا اس، جناب شیخ"
آمیز و پیچیده را  ضوعات کنایهشاه که در اثر کبر سن موبیگ و سید قباد بجز زن آصف

وند که علیمردان سخن توام ش ای خواستگاران متوجه می توانند، بقیه نمیالمجلس درک  فی
حرفی را امتیاز و  با آنکه علیمردان برشمردن کم .نیت شیخ را اشتباه فهمیده است با حسن

بیش از آن در اموری  هدخوا ، اما نمیداند نمیتشبیه نمودن انسان را با شیر دلیل شجاعت 
گران چانه  و ایلچی شده استاز زمانی که مجلس برگزار . داردنمداخله کند که ربطی به او 

بیگ همان  که پسر آصف شود میند، علیمردان متوجه نک آرایی می ند و چتاقان مجلسنز می
در تمام روزی که . شمارد، در حقش صادق است اوصافی را که شیخ برایش بر می

سمِ نامربوط بر صورت این و آن ، دامادِ بالقوه بجز تبشنوند میو  گویند میخواستگاران 
شود که چرا این همه مردمِ پرگو برای دامادی که  دلش تنگ می. آورد نمیحرفی بر زبان 

زدن  کنند، مجال گپ دارند و دختری چون شیرین را برایش خواستگاری می عزیزش می
با  تا اینکه برای مهم شمردن مشارکت همگانی و منطق خواستگاری از قولی که. دهند نمی

با  نموده وبیگ  کند؛ رویش را بطرف داماد احتمالیی اسلم عدول می استخود بسته 
 :گوید صمیمیت می

 "!شازادی قوم خجالتی نباشین، شما هم یگان گل بگویین تا گل بشنوین"
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نشان  العمل ، در برابر اظهار علیمردان عکساستداماد که همچنان ساکت نشسته 
شکل شنوایی اندیشد که بچه یا بیش از حد خجالتی است یا م میعلیمردان با خود . دهد نمی
باقی فرصت را از او  ، شیخمربوط دیگری بر زبان بیاوردپیش از آنکه هرحرف نا. دارد
ای لرزانی  کشد و با حنجره کند، دستی به ریشش می جابجا میدر جایش خود را . رباید می
 :گوید ، میندک ا صاف ر ای آن برد کاش با سرفه علیمردان آرزو میکه 

 ".هآمدمادر زبانش همو طو *به حکم پروردگار عالم از رام"

 :گوید غمگینانه با خود می. کند علیمردان تا مغز استخوان درد احساس می

 "!اس **سبحان الله، بچه گنُگه"

ی مایه ناخوشنودی آنگیرد بیش از  کند و تصمیم می اش را پنهان می اما ناخرسندی
با ذکر بیند مجلس به رکود افتاده است،  وقتی شیخ می. میران همرزمش را فراهم نکند

آخرین حربۀ پس از ناکامیی  استسید که قرار . کند شاه نزدیک میصلوات خود را به سید قباد
ند باقی از جایش بل به کمک شیخ. شود کند، دست بکار میبیگ وارد  خواستگاران را بر اسلم

وقتی . اندگذاشته  مقابلشکند که در  نِ قرآنی بزرگی اقدام میداشتشود و برای بر می
با صدای ای ناگزیری سقوط کند  در ورطهشود، پیش از آنکه  بیگ متوجه اقدام او می اسلم

 :گوید بلند می

 ".میرحاجی گپ میزنم ***مه باز کدِ. نی آغا جان نی؛ ما رَ گناکار نکو"

بیگ را  باقی و سید قبادشاه حرف اسلم بیگ بشمول شیخ  های آصف ایلچیتمامی 
 :کنند ای شیخ را تکرار می صدا گفته تیجه جمعیت خواستگار یکدر ن. کنند رضایت تلقی می

 ".الهم صلی علی محمد و آل محمد"

 

 

 

 
 

 

 . با ،همراه( عامیانه)***لال** .رحم مادر*
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ار و حسنِ خسد، حسنِ روش د و به بلوغ نزدیک میکش شیرین قد میهمزمان که 
های اطرافیان پدرش  یاندیش نیک گیسال هدوازددر . داینم کردارش بیشتر از سنش جلوه می

 :برند میوقتی متملقان پدرش آرزو . برد میزیر سوال را 

 ".بودیک لشکره سرلشکر بود  اگه شیرین بچه می"

 :کند میسالان استدلال  چون بزرگ
 ".آغه سرلشکر میشم مَه باز مثل قمر"

 ملکۀ، برای قلعگیان داردکودکانه  شیرین هنوز در دنیای خودش احساس علیرغم آنکه
 .دیآ رشید چهاراسپان به حساب می

 



علیمردان و های  تابد، به کمک آموزه و چون ماه می استه کشیداکنون که چون سرو قد 
پسری دان پسرپسند نه تنها دیگر بر ناکه مر استرزانه دختری شده ـپشت گرمی پدرش، ف

 . نددان ند، بلکه هیچ پسر و مرد ارزگانی را لایق همسری او هم نمینک افسوسی نمی او
در  رود شمالی می ۀو یا دیدار با دوستانش به قلعگاهی که شیرین برای انجام کاری 

هایش گوش  ند، به حرفنز ان و زنان، مردان دور او حلقه میی دختراندک زمان بجا
برکت صفای شیرین که الفت  به. ندندخ های نمکینش می ند و به شوخیهد می

بارها . گراید میار ساکنان قلعه با صفدر نیز به مهربانی رفت، داردناپذیری به صفدر  وصف
ها  د و صفدر را در میان آنوش که هرگاه شیرین در جمع ساکنان قلعه ظاهر می دافت میاتفاق 

 :دپرس ، با شوخی مییابد نمی
 "صفدر مره چی کدین؟"

هایش،  خاله بلقیس از چهرۀ رنج یرییبا پرده گ اما .ندافت و جمعیت به خنده می
چون رنج جانکاه حفظ رازی که . گراید اسپان به خلوت میفرزانۀ چهارجلوتِ  وسرزندگی 

نش شیرین را دگرگون دانست داند نمی، بعید استسال بلقیس را چون موریانه مکیده  هژده
با شیرین ه است کشیدکه تا کنون را  یهای تا سنگینی رنج کند میعزمش را جزم . نکند

 :پرسد میبارها به قصد آزمودن . قسمت کند
 "قصه کنم؟ بَرت اجازه اس گپی رَ که غیر از ما و تو کسی نفامه"

 :کند میشیرین مانند همیشه سوال خاله بلقیس را به شوخی برگزار  اما
 "پتَُکی خو نداری، خاله جان؟ بچه کلکدام "

خاله د، نک را با شوخی برگزار می های خاله سوالجواب در موارد جدی نیز وقتی شیرین 
پنج سالگی توانسته  درچگونه که کند  می  اما تعجب .یابد کودک میرا در هژده سالگی  او

دختران زنان و به رازداریی که بیگ و لمبه پنهان کند،  اش را به خاکشیر از اسلم علاقه است
 :پرسد از او میاش به خاکشیر  اله کنجکاوانه در پی اظهار علاقهکه خ یزمان. ماند بالغ می
 "خاکشیره چی میکنی، شیرین جان؟" 

 :آورد میرا بند  اوبا جواب کوتاهی زبان شیرین 
 "!کار دارم خاله"  
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وقتی . تا مانع استنطاقِ بیشترِ خاله شود کشد میاش را درهم  و چهره ماند میپس ساکت س
کاست و با آب و تاب  که شیرین الف تا یای هر چیز را بغیر از خاکشیر بدون کم و بیند خاله می
اما شیرین به یُمن زیرکیی . دهد ای تعجب آزارش می کند، وسوسه بیگ تعریف می نزد اسلم

خاله در مورد اش را بخواند،  یر مردان و زنان ساده اندیش قلعهضم تواند دادش که می خدا
چیند، از آنرو  مقدمه میمانند هرکس دیگر برای گفتن مطلبی سطحی او  که دنک می گماننیز 

به کسی نگویی شیرین ": وقتی خاله مکرراً قیداما . گیرد های او را جدی نمی محکم کاری
 هداشتاحتیاج خاله به کمک او  نکندکه  افتد می اندیشهبه این  د،آور را بر زبان می "جان
ترک را بیگ در میان گذاشتن  نهاد خاله، عادتِ هر چیز با اسلم ها قبل از پیش مدت. باشد
اصرار خاله برای گفتنِ رازش تکرار می وقتی . داند نمیرا  کند، تصمیمی که خاله آن می

 نهاد او، قولش را برای حفظ راز های خود نیز بدست گیرد در بدل پیش شود، تصمیم می
شود و درخواستش را تکرار  می اوروزی که خاله بلقیس باز هم در صدد آزمایش . آورد
 :گوید کند، شیرین با ملاحت می می

 "گپ همو یک گپ اس، خاله جان؟"
 :گذارد ط میسپس شر

  "!تانین میتان نگاه  گپ مره هم پیش خی" 
 :گوید اما خاله کنایه آمیز می

 ".ه باشهداشتباور آدم نمیشه که شیرین آغی هم گپی ناگفته "
 :گوید شیرین با طنازی می

 "!یک گپه بان که صدها گپ، خاله جان"
زنند تا در کنار رود  میگیرد و هردو بطرف باغچه قدم  دست خاله را می آنگاه. خندد و می
آنگاه با لبخندی  .د، بنشینندنز بر بستر ناهموارش لب و لجه میکه  یخروشان و شفاف

 :گوید دلنشینی می
هم هرچه که شنید  خوب، مرغا خو هوشپرک استن گپای ما رَ گوش نمیکنن، اَوْ"

 " .کدش می بره، اینالی بگو که مه بشنوم
بر  ناگوار ا در قالبی مطرح کند که اثر خیلیکه رازش ر اندیشد میها  خاله بلقیس سال

 ری ـای دیگ قول رازداری بگیرد، جملهاز او  خواهد باری که میآنجهت هر از. شیرین نگذارد
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 "اگه گپی خوبی نباشه دق خو نمیشی؟" :دنک میهم اضافه 

 :گوید میو شیرین مثل همیشه 

 "!خوایی بگو هرچه می، دیگه هکشیدپای پدرم "

آورد  عین زمان بیاد میدر اما . کند می ای خاله را نگران شرط گذاشتنِ شیرین تا اندازه
باز شیرین را ه مقصد اینکه اول دهان ب. استه گذاشتشرط برای گفتن رازش که شیرین هم 

 :گوید می کرده باشد،

 "!خیَ اینالی بگو که بشنوم، شیرین جان"

 :گوید در جوابِ خاله می. رود نمی اما شیرین زیر بار

 "!ه باشه، خوردا رَ صبر اسداشتوقتی کلانا گپ "

 :کند که بیگ حکم می کند که قانون خانۀ اسلم در پاسخِ اظهار شیرین خاله استدلال می

 "!وقتی گپی شیرین دَ بین باشه، دنیا رَ صبر اس"

ن رازها چون سینۀ داشتنگهدهد که سینۀ او برای  خاله سپس توضیح می. خندند هردو می
 :شود شیرین با شوخی بگوید کوه محفوظ است؛ اظهاری که سبب می

 "ه خو نمیگی؟چهاراسپانکوه "

 های شیرین عادت دارد، بجای استقبال از شوخیی او در صدد روی خاله که با طفره
 :دکن می سوال دیگری اقامه. شود اثبات ادعایش می

 "یایه؟ قصی خاکشیر یادت می"

 :دهد جواب می متبسمشیرین 

 "!بچه، خاله جان کل و قصی خاکشیر"

 :گوید خاله پس از تبسم دندان نمایی، می
میفامه که یک وقتی تاحالی ی یایه غیر از شیرین و خاله ک ت میکه یاد یْخَ"

 "ه؟بودشیرین آغی عاشق خاکشیر هم 
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 "!بچه کلعاشق خاکشیر و ": دهد میجواب شیرین متبسم 

 :کند کند شیرین سرِ شوخی دارد، با آزردگی اظهار می خاله که گمان می

  ،بودیک یاد آوری  خاکشیر منظور مه از! اشتوکی هایت بخیر شیرین جان یاد"
 " .چی کاری چی بچه کل

 :گوید شیرین دلبرانه می

 "!ه میگم، خاله جانکل بچی چار اسپان "

 "صفدره خو نمیگی؟": گوید درنگ می خاله بی

 :کند شیرین کودکانه تصدیق می 

 ".ها؛ همو گکه میگم" 

 :گوید خاله بلقیس اندوهناک می
 ".نکشیداسپان ها؛ بیچاره گکه از چار"
 "!خو از دل مه نی"

 "خی هنوزم دوستش داری؟"

 :کند المثل نقل می شیرین مانند زنان مجرب ضرب 

 "!خاله جان یایه پس نمی  هرفت اَوِ و  رفتهدلی " 

 "!بودها؛ طفلک زاغ واری هوشیار "
 "!فداکار حد بیو " :کند اظهار میشیرین بدون معطلی 

شود که شیرین  مطمئن میدیگر خاله اما . مانند خاله و شیرین برای مدتی ساکت می
سازی هایش، ر  او مانند سایر قلعگیان بو نبرده است که شیرین در پس ساده. عاشق است
 دلدادۀچهاراسپان شود که شیرینِ  باورش نمی! عشقش را :را پنهان کرده استراز بزرگی 
را بخاطر میلی شیرین به اشراف زادگان هزاره  بی هنگامی که. شدنام و نشان با صفدرِ بی

 دل باختهاش و همبازیی دوران کودکی   به پسرِ فرودست قلعهشود که او  می متیقین آورد می
 :گوید میکشد و  میقی آه عمی سپس. است
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 "!عاشقی عجب مادر و دخترِ"
 :پرسد شیرین کنجکاوانه می

 "؟کودام مادر و دختر عاشق"

 :گوید می اشارتی به خودش و شیرینخاله با 

 "!دختر عاشق صفدر  ،عاشق نوروز مادر"

 "؟کیسنوروز  "

 "!شیرین جان نوروز پدر"

 :پرسد ه میکشیدکند، با ابروان در هم  را  درک نمیخاله  که منظورشیرین 

 "!خاله جان فامم، گپای تانه نمی"

هم استم، نامم بیگم اس نه  رتمادم بودمه که تا امروز بنام خاله بلقیس نوکرت "
 "!نه لمبه مادرت اس و نه اسلم بیگ پدرت !بلقیس

، وقتی استنشسته  در مقابلشو هایش دارد  دستدر خاله را  دستشیرین که 
 :گوید می

 "کی میگه؟"

کند  زده احساس می اندازد که زنِ فلک ی خاله را با چنان ضربتی بالا میها بی اخیتار دست
شود و از کارش  شیرین بر خود مسلط می. نالد هایش از بازوانش کنده شد، و زار می دست

 :گوید گرانه می نوازشگیرد،  های خاله را دوباره در دست هایش می دست. خواهد معذرت می

 "مه شماره مثل مادرم دوست دارم، اِی گپاره چیرا میگین؟"
یم، کشیدسال تنا  هژده رنجایی که مه. رَ بگوماِی گپا  رسیده کهدیگه وقتش "

بفامی نوکرِ زن اسلم  وقتش اس که. وقتش اس که باد ازی تو هم شیریک شوی
نوروزِ بی نام و نشان  بفامی وقتش اس که. بیگ بیگ مادرت است، نه زنِ اسلم

 .چهاراسپان نه اسلم بیگِ بود پدرت
 باید رد و  نشان خوده . دلیلی که چرا نام خوده بلقیس ماندم، قصی هژده ساله اس 
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به او خاتیر نام خوده . یآمد ماندم تا تو به دنیا می گم میکدم تا کس نشناسیمه؛ باید زنده می 
اینا راز های اس که بین ما و تو باشه؛ رازی که باد ازی .  گفتم هرکس بلقیس می بری

 ".آبروی تو و جان مه دَ گروش اس

، استد و اشک در چشمانش خشکیده لرز شیرین که از شدت هیجان بر خود می
 :پرسد میبغض آلود 

  "کجاس؟ پدرم حالی یْخَ"
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 :کد که میباشی دولت بَریم قصه 

خو بازم پیش . هایت پدریته عاصی و کفری میکدی ی کدِ زبان بازیبودریزه که "
 "!کنهی که تو رَه تاج سرِ یازده بچیش حساب داشت قیمتبابیت هموقه قدر و 

کدیم، خو از گپای باشی دولت  که همرای پدرم چی زبان بازی می آمد یادم نمی
 :گفت باشی می.  هداشتشد که پدریم بسیار دوستیم  میمالوم 

زبیده آم . ، زبیده رَ برش طوی کدرفتباد ازی که پدرت اسحاقه پیشش نوکر گ"
. بودانی دَ قشلاق پیدا شده گفتن جنِاّ واری ناگ می. بوداساق واری بی نام و نشان 

که ن بود گفته. کد یشطفلک پیش مادرت، گلنار آغه، کلان شد و آغه هم باز نگا
، خو باد ازی که کدِ زبیده آروسی کد، بیخی یک بودنزده اساق دَ تمام اُومرش گپ 

ن، خوش و میزدیایه که هردو گگ شان از بام تا شام گپ  یادم می. آدم دیگه شد
 دَ نوروزی کهبود همو  .امدی شان می گپتا نیمای شَو صدای خنده و  .نبودخندان 
 .ان یک اشتوک هم داد، باز بخاطر نوروز نامکشه نوروز ماندنش ش خدا برِسال باد



 انه؛ خدا ببخشش. مان ، نوروزه پیش اساق میبود وقتی زبیده دستش دَ کاری بند می
که اساق و زبیده بود نوروز تازه نه ماهه شده . بودهای شان بسیار کوتاه  اُومرِ خوشی
و تا او زمان خانیش  شد میکه ده سال از آروسیش تیر  دَ او وقت مادرت. فوت شدن

ش از قدوم نوروز، یکسال بادش خدا توره برِ. ، نوروزه خانیش آوردبوداولاد نشده 
تا پیش ازی که بهَ دنیا بیایی، . توره قل نامته بیگم مان *هداد؛ باز خدا بیامرز اَکَ

پدر و . سبب ساز اسخو رب الآلمین . اس **دهگفتن زن نظربیگ شنَْ کلگی می
خو . یبود آغه نمیشدن تو دیگه دَ قسمت بیگ و گلنار مادر نوروز اگه فوت نمی

کدین،  تو و نوروز یکجای بازی می. بردیشانه ؛ باید اَو میبودمسلحت خودا هموطو 
 ی کهبودساله شده  هفت تازه. شدین کدین و یکجای کلان می یکجای خَوْ می

باد وز ، برِ ما عیب اس که نوربخیر یش میجوان  کم کم اینهبچیم : برتِ گفت بابیت
فامیدی  تو که نمی. هرچه نباشه نامارم اس. کنه از اِی کدت نشست و برخاست

مارم : گفت نامارم چیس، پدر؟ باز پدرت می: پرسیدی نامارم چیس، از پدرت می
ی دیگه غیر ازینا هرکس... مثل برادر، کاکا، ماما. کسی اس که از خون آدم باشه

نی : زد میسرت غرُ باز پدرت . خو نوروز برادرم اس: گفتی باز تو می. نامارم اس
وقتی پدر و مادر نوروز فوت شدن، ! برادرت نیس، نوکرت اس؛ بچی اساق! بچیم
اگه به زیارت امام یایا بردم هم . نداشتتا او وقت مادرت اولاد . کلان کدیم رَ ما او

که بخاطر بود امَیِ . اریشه تغییر داد هم فایده نکدفایده نکد، اگه شیخ موسی ست
فامه؛ نکنه که خدا نکده آبروی ما  کل مردم اِی گپاره می. نوروز خودا توره برمِا داد

پیش مه روان کد ***پدرت نوروزه دَ قوشخانه. که گپای تو فایده نکدبود همو . بره
وقتی فامیدی نوروز بیادرت نیس، . باز نگایش کنمکه برش کار یاد بتم و همونجه 

یگان روز . بودطفلک نوروز هم مثل تو واری لاله وان . یرفتزیادتر پشتشه گباز 
اطری که خماندمشه؛ ب کد که اجازه بتمش پیشت بیایه، باز مه نمی ازم خایش می

 کشه، می خبر بسیار عذابطفلکِ از دنیا بیدیدم  وقتی. بودمهم آبروی پدرت بَریم 
مگس دوغ ایقه خوده ! نوروزه نباش، ه شلّـدیگ :سیر و پیاز گپه برش گفتمباز 

 دل و گرده نظر بیـگ اس که تا حالی تو رَ نگاه کده، باید قدر نمـکشه! ام، بچه نساز
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 .مهمانخانه( شمال کشور)*** . نازا، عقیم( گویش هزاره ای)** .کاکا، ماما، برادرِ بزرگ *    
 



 رَ تو خو هنوز اوشتوک استی اِی گپا. بفامی؛ خدا از آدم نمک اَرام بیزار اس
فامی، بَری آدمای کلان مثل بیگ اَیب اس که دخترش کد نوکرش خیله  نمی

آبروی مرتیکه هایش  پیش حریفباد ازی دیگه بیگه پدر هم نگویی؛ . خندی کنه
، بودآدم راستک و زامت کش ! ، نوکر بیگبوداق پدرت خدا بیامرز اس. بری رَ می

ن، پشت یک ملاقه بودآدمای سادیق . غرق شدن کد مادرت یکجای دَ اَوْ
تو باید از بیگ . شد ، باید هموطو میبوده آمدشان  خو اجل. انداختن خودشانه دَ اَوْ

تانستن موش واری دَ یگان  خوش باشی که کلانت کدن، اگه نی میبسیار و زنش 
 شد؟ تیلی ات کنه، کی خبر میسولاخ 

وقتی فامید که . رفتخو نوروز ماشالایش مرغ واری زیرک اس؛ گپای مره گ 
مه بچی . دیگه پیشم نیایی بیگم، گناه میشه: تی، یکروز برت گفت ایلایش نمی

؟ باید آبروی دیکنه، فامی نوکرت استم؛ دختر بیگ کد بچه نوکرش خیله خندی نمی
  "!پدرته نگا کنیم

**** 
 :ن کهبود قصه کدهبَری باشی دولت مردم 

بردی بای  که الله آورد میسال زمانی بر زبان  اش را پس از هفده اسحاق درازترین جمله
زمان  در آناسحاق . کند میو او را در عقبش سوار  پرد میبر پشت اسپش  "یا سخی"با گفتنِ 

 :پرسد می

 "بردی بای استی؟ تو الله"

بردی  اللهتواند نام  می خرد و بزرگ قریه مانند، اندیشد میهایش  گذشته وقتی اسحاق به
 یادش ی زنان قریهها هراسناک افسانهکه مانند تمام چهره های شخصی بیاورد؛ را بخاطر 

 . دکن مو بر اندام ها راست می
بای را بچشم ندیده است، اما با شنیدن نام او مانند تمام ساکنان  اسحاق با آنکه بردی

کسی همان  چنگ حال در در زمانزمان نه در عالم خیال بلکه  اما در آن. هراسد قریه می
ه اند و حرز رفت ها می ، به زیارتگاهنده اکرد میبرای دفع او نذر ان میزبانش که زن افتاده است

 .شان می بسته اند امام عسکری بر شانۀ پسران جوان

 کودکی او را  درانی که آن. نندک اساق صدایش می در قـریهاما  استه نامش اسحاق اگرچ
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 با وجود آنکه. باشد هم بر زبان آوردهکلمه  زمان یک آورند که تا آن بخاطر نمی انددیده 
د، اما کاری را که نک دیگران به کمکِ  سر و دست و چشم و ابرو تماس برقرار می همراه

 اوکه  کنند میها فکر  مردم سال. دهد ند به بهترین شکل ممکن انجام میارسپ برایش می
زیرا  گردد میمنتفی  نیزنش بودای لال  مندش گمانه بخاطر حس شنوایی قدرت لال است اما

، باور شود میای که او در آنجا بزرگ  اهالیی قریه. هستندها کر نیز  دانند که لال میهمه 
یکی از زنان قریه زندگی  ۀخانکه در  آورده استبر زبان  که او اولین حرفش را زمانی دارند

دهد  حیا تشخیص می او را بی، زن شود میچهرۀ زن میزبانش خیره  بروقتی . است هکرد می
رغم درد چشمش  اما اسحاق علی. دهد میبا انگشتانش روی چشمان او فشار  تنبیهبعنوان و 
 "!اونه": کند میه است با انگشت کوچکش به پیشانی زن اشاره ریخت که اشک می در حالیو 

از شدت زن ، خزد میو گژدمی بزرگی بر دستش  کشد میاش  وقتی زن دستش را به پیشانی
 .کند میترس غش 

های  به معروف و نهی از منکر در قریه امرانجام زمستانِ سالی که شیخ امیرداد برای 
وقتی شیخ  .شود د، با اسحاق آشنا میپرس خانه به خانه واجبات می قول لخشمو  بلاق سونه

شود، نه تنها میزبان اسحاق بلکه تمام ساکنان قریه از پدر و مادر او  جویای پدر و مادر او می
که از پدر و یا مادر او  شود نمیزن یا مردی پیدا  در تمام قریه هیچ. کنند اظهار بی اطلاعی می

شود  آنکه ثابت می پس از. ه باشد و یا زمان ورود خود او را به قریه بخاطر بیاوردداشتاطلاع 
 .افتد میاسحاق سرپرستی ندارد، شیخ بفکر ختنۀ او 

که  دهند سال مردم قول می د در شروع هرنک چوپانی می سونه بلاقهایی که در  سال
 داند نمیکس  پردازند، اما هیچ جو و یا گندم میگیری مقداری  مزدش را در آخر فصلِ حاصل

. شده است داری می و در کجا نگه شده استآوری  و گندم جمع ها چه مقدار جو طی آن سال
بر ، دست محبتی بر گردنش چنشود می، مهربانی از او دریغ شود میدر بی خانمانی برزگ 

گذراند  در هرخانۀ که شبی را می. بیند نمیای بر خود  اش بوسه و صورتِ تَرَک خورده شود مین
. دهد را انجام میکه کاری  استی کس نخورد، اما همیشه اولی که غذا می استکسی  آخرین
دهانش ماند  در تمام مدتی که در قریه می. اش است توله ترین دوستانش سگِ رمه و نزدیک

 رسد، ها می ها و دشت بـه کوه  پایش با سگ و رمـه  وقتـید، اما وش ی باز نمیحرف برای گفتنِ
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 :خواند انگیزی می گیرد و با نوای دل میاش را  نشیند، توله روی سنگی می 

 

 بَلیَ بُر تو شــوم دخــتر آغــل

 گــذرگــاه تو طاق دیــده ودل

 دیاری تو نوربنــدی نمـود قول

 به پالویت نمیشینم چه حاصل

 
بشمارد تواند  میهای تلخش بیندیشد، بسادگی  که به گذشتهآید  ر ضرورتی پیش میاگ

کند  اما پس از آنکه با زبیده ازدواج می. کلمه بر زبان آورده استکه در مدت هفده سال چند 
ز آن پس چنان بر سر حرف و سخن ا. شود آید، خودش نیز متولد می فرزندش به دنیا میو 

بینند که اسحاق در کنار  وقتی زنان خدمه می. بماندساکت  شود آید که کمتر دیده می می
زنش را طعنه ... دوشد و  شوید، شیر می میشود، رخت  زنش بکارهای زنانه مشغول می

زبیده را در ها  رغم زخم زبان زن اما اسحاق علی. ندخوان می "زنچو"دهند و شوهرش را  می
د، وش می بیگ مشغول در تمام اوقاتی که به مراقبت اسپان نظر .دکن تمام امورش کمک می

با کودک چند . شود‎ول میو بکار مشغ گذارد ، در آخوری میاندازد نوروز را در سبدش می
که بزودی او را ختنه دهد  و وعده می دنک ، قصه میگوید اش از هردری سخن می ماهه

 :زند‎بلند بلند با خود حرف می بیند اسحاق میروزی که نظربیگ . کند می

بردی بای پتُِت میکنم؛  برت خانه جور میکنم؛ اول توره نان میتم؛ از پیش الله"
 "...برت اسب میخرم 

 :پرسد از او می

 "کد کی گپ میزنی اسحاق؟"

 ".کدم کد نوروز بازی می" :دهد میو او با شرمساری جواب 
 .ندز و اسحاق با خود حرف می استکه نوروز در داخل سبدش خواب  بیند میاما نظربیگ 
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میان تمام دیوهای ز ا. رباید های زنانِ میزبانش می دیو افسانهاو را  گیهفده سال در
 آشناها  با نام آن کودکیدر  که -بای  دیو سفید، دیوسیاه، الله بردی - آشام دیوهای خون

بردی بای مانند اجل معلق  که از میان هرسه دیو، تنها الله آموزد می گویان قصهاز  شود، می
ا هم سوار هد و بر ابرنک بردی مانند دیو سیاه و دیو سفید پرواز نمی اگرچه االله. است
ند؛ زیرا خطرِ دیو دان د، اما ساکنین قریه حضور هرسالۀ او را در قریه زیانِ بالفعل میوش نمی

گو که هیئت دیوهای سیاه و  زنان قصه. استده ها خطرِ بالقوه باقی مان سیاه و دیو سفید سال
د، عدم ننک روایت می موهای پوشیده از  های بزرگ، دمُ های دراز و بدن سفید را با شاخ

بردی را با شباهت  در عوض الله. نددان به لطف خداوند مربوط می ۀ شانها را در قری ظهور آن
و به نقطۀ  دنک نِ یک پسرِ نابالغ قناعت میبودنظیرش به اهالی قریه که هرسال با ر کم

ند قابل مقایسه ه ادکر می، با زیانی که احتمالاً دیو سفید و دیو سیاه وارد گردد میباز ینامعلوم
 .مانند می  جهت مردم سپاسگزار خداوند باقی ؛ از آننددان نمی

سال د، در خزان هرنز قاف طعنه می ی کوههادی بای که هیکل درشتش بر دیوبر الله 
، با دمبورۀ بزرگ و امدن او که اسپش را قرُغوز می. دوش سوار بر اسب وارد قریۀ سرِ اُولُوم می

های نجیب و  بیگ اسب چمناش همراه با دو نفر دیگر برای دوستش  *خورجینی در قنَجیغه
اش که بیشتر به چرم دباغی شده  هسوخت چهرۀ گرد و پوست آفتاب. ردآو های اصیل می سگ

. دهد د او را زشت و ناصمیمی نشان میتا پوست صورت آدمی، با ریش انبوه و سفیماند  می
زندگی را خزان کرده باشد، تنها با کلمات خودش بیش از هفتاد بهار  درس بای که به نظر می

 :دگرد فطرت او قابل تصور می

 "!جنگی و بزکشی تیر شدگیس بازی و سگ رچه نباشه اُومرِ ما مردم دَ بچهاَکَه ه"

، با لحن ظاهراً مهربانی در گوش اسحاق کند میبای سرِ اُولُوم را ترک  پس از آنکه بردی
 :غرد می

 "!خوب نانت میتم؛ خوب کالایت میتم؛ دلت بیخی جم باشهبرتِ زن می گیرم؛ " 

کند، بجای دلبستگی به  که بای او را در عقبش سوار می ای هاز همان لحظاما اسحاق 
 .شود میهای او، در صدد نجاتش  وعده

 
 

 . بندد که سوارکار اسباب و وسایلش را میعقب زین، جایی *
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شان رکاب  هانش مسیر کوهستانی را بسوی مقصدبای و همرا بردی اللهدر اثنای که 
هایش  ای را در ناحیۀ گردهب بردی: یابد انگیزی دست می ند، اسحاق به کشف شگفتنز می

تک خوب تقِیک قِ". گیرد اش را از آنجا سراغ می یابد؛ نقطۀ ضعفی که آزادی پذیر می آسیب
تندرو از مسیر کوهستانی های  زمانی که اسپ. گوید با خود میحاق اس "!کاریشه می کونه

. گیرد شوند، اسحاق برای لحظه رهایی آمادگی می دشت هموار به یورقه می ۀدامن بسوی
های بای را دو دستی  شود، اسحاق گرده ی چهارنعل میدرست هنگامی که اسب قدرتمند با

کوهی  دهد و چون تکه زنش را از دست میدهد که بای توا تا آنجا ادامه می. اندازد چنگ می
 "!یاعلی مدد": گیرد و  با ذکر اسحاق لجام اسب را در اختیار می. کند از اسب سقوط می

 .شود تازان می

و رگ و پوستِ دشت و  استه ها در دامن کوهسار چون دامن مادر خفت چوپانی که سال
بازگشت را در پیش بگیرد و یا ، بجای آنکه راه شناسد ش میانآسمان را چون کف دست ۀسین

ند رکاب بزند، با یک گردش عمودی به سمت نک مسیر شمال را که بای و همراهانش طی می
ای رسیده  ودخانهدهد در کنار ر تازد که در هوای گرگ و میش تشخیص می شرق تا آنجا می

روشن  پیش از آنکه هوا. تازد جریان آب میمخالف کند و در مسیر  از آب عبور می. است
زار و در دورنمایش آبادی بچشم  اش کشت گیرد که در دامنه شود بسوی کوهی سو می

انداز غبارآلودش نماد آبادی ‎رساند که چشم ها می ا در آنسوی کوهحوالی ظهر خود ر. خورد می
ترین  زند و در مناسب ای خرمی رکاب می سپس بطرف دره. ددا نگ نشان میر و زندگی را کم
 .آید امن، از اسب فرود می  و هم پناهگاه استن دیدبانی میسر مکامحلی که هم ا

کند  کجاست، زمانی بیدارش می داند نمیای در دل کوهستانی که  صدای آشنای توله
ه که با انگیز تول نوای دل. کند میمندانه گرمش  که تابش آفتابِ یک ظهر خزانی سخاوت

و بعضی کلمات خواننده در گوشش نامفهوم د وش نواز همراهی می خوانش پرسوز و گداز توله
   :کند د، چون روح وجودش را مالامال میرس می

 مـــه مگر اَزتِ توبـه کنُُبا مُردَنُمِ           مــل بسرتِ توده کنُُـگل بَدنُم گ              

 ماسپند بخرم دور سرتِ دوده کنُُ           م هسَد کور شوهلکِ مه چشقندو             
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گوید بجز اعیاد مذهبی و سال نو که برای مدت  سالی که می ن نواز و میا چوپان نی
ها  ها و دشت بقیه تمام فصل سال را در کوه و رود کوتاهی نزد زن و فرزندانش به قریه می

 یصورتچوپان با . کند صوف معرفی می خود را از اهالی درهنزد اسحاق  ،برد میبسر 
 ۀکه بدون مشور اقدامی اولین. کند میصحبت  ه و استخوانی مهربان و صمیمیسوخت آفتاب

. استبادام کوهی بسته  ۀکه لجامش را بر تن استاسب او کردن دهد آزاد مهمانش انجام می
کند که  در داخل درۀ خرمی رها می ۀزند سپس او را از فراز تپ م میای را با اسب قد فاصله

 :پرسد وقتی اسحاق می. ندچر هایش می در دامنه ها اسب دیگر ده

 "گم نمیشه؟"

 :گوید می نشین تبسم دلچوپان با 

 "!باشه بیخی جماینجه قشلاق اَکه دِینو است؛ دلت "

 :پرسد اسحاق کنجکاوانه می و وقتی
 "اینجه کجا اس؟" 

 :گوید چوپان به شوخی می

 "ی؟آمدفامی اینجه کجاس، چطو  نمی که یْخَ"

اندیشد که نکند مهمان عزیزش را با  با خود می. گذرد شریفی در خاطرش می اما شکّ
 :گوید با لبخند صمیمانه میآنگاه . شوخی آزرده باشد

 ".تنایی دل ما مردمه ترقاندس! اکهکنم، َ مزاق می"

نزد دهد که  ، توضیح میکند میمعرفی محمد  دیننزد اسحاق  خود راچوپان که 
خرد و بزرگ کند که  اضافه می چوپان. استدِینُو  معروف به اکهقریه  دوستانش و  اهالی

 که در میاندوستانی  علاوه بر. گذارند شناسند و احترام می قریه او را بخاطر شغلش می
پس از آنکه دینو اسحاق را بسوی غاری  .جمله است نظربیگ یکی از آن، دارداهالی قریه 

د، برای مهمانش پنیر و نانِ نک استفاده میکند که بحیث قرارگاهش از آن  مشایعت می
 :گوید می سپس برای مهمانش. کند تعارف می *زیرقوغی

  یر بُری، خوب جایـری بخـی، هرجایی که میآمدخوش  هستیاز هرجای که "
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 .ب و ذغال که عاری از دود می سوزدبقایای سوختۀ چو. آتشپاره، جرقه :قوغ*



مه باز . همینجه بخسپ تا هم کوفتایت برآیه و هم مردم پشُتتَِه ایلا کنه.  آمدی
 ".غَمتَِه میخورم

و چون  کنند ای صعود می ای به صخره آزاد از صخره فرزندان کوهسار چون پلنگان
صوف در انتهای آن  دره ویدگ انداز بیکران صحرایی را که دِینو می پرواز چشم عقابان بلند

های تنهایی  ها و تلخی گویند، از شیرینی گیی چوپانی میاز زند. کنند میاست، رصد 
خندند؛  سرایند و دهان دهان می می. کنند گویند و از نوای توله و وفای سگ قصه می می

آموزد که نظربیگ  اسحاق از دینو می. انده نکرده های که در تمام عمرشان تجرب خنده
 :کند دینو قصه می .کند ندگی بهتر در قلبش باز میبسوی ز ای همعلوماتی که دریچکیست؛ 

ه، میگن که آمدصوف  دیر نمیشه که دری. نداره خوده که لنگهدَ کل قطغن مرتی"
تو رَ پیشش ! دار دار و ریشه همو بیگ های رگ ه؛ ازودبپدرش از میرای سمنگان 

. آدم اس **میگیریته یا دَ قوشخانیشه برت کدام وزیفه میته، ستنگ*میبرم یا میتر
یگان وقت که می بینمه چلپاسه میگیمه؛ . مره رفیق زورم اس؛ کتم مزاق هم داره

دَ قوش خانیش . خدا برش داده. منظورش چیز بد نیس، سات خوده تیر میکنه
اُومرِش دَ سات تیری و بزن بگیر تیر . استن شَوِ چیل میِمان خورده و گوز زده خَوْ

مرتیکه . کنه خور نگا می صل و سگای آدمخوش داره، اسپای ا بزکشی رَ. شده
شانه؛ قِران رفتگبزور  زکشی بُردشانه یا مردا وارییا دَ ب. تا زن داره ر هفتشک

باز  خوش داره، خو خاطرت جم باشه بچه زنه بسیار. شان ضایی نکدهخوده سرِ
 ".دار آدم اس دار، خوب دین خوب استخوان. نیس

 

**** 

سال دیگه صبر  یازدهباد ازی که باشی دولت کل گپا رَ بَری مَه و نوروز گفت، ما 
 :گفت که پدرم می بوددَ همو وقتا ! نوروز بابیته میگم. کدیم

  ادختر جوانه دَ خانه نگا کدنش گون. ریـُیر پس بخت بـاس که به خ تشـاینالی وق"

 
 

 .جوانمرد( هزاره ای)**  .مهتر( عامیانه) * 
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ری بچی دختر خوده بَ .شانه خوب قدر میکنن زنای دایکندیمیگن میرای . داره
مردم قطغن بجای آروسِ . رشه بفامهخی قدرشه کنه و یگان میر اصلش میتم که

 "!خوب، اسب و سگه خوش دارن؛ حیف دخترم نیس که بَری اوطو آدما بتم

به یک تا خوده  روز منزل زدیم هفت. یمرفتنه گریختکه ما باز سرشتی گبود همو 
همی . بودخو قسمت ما بد  بودزندگی ما بد ن. یمرسانگفتن ب میدلدلگذر قریه که 

اش نوکر  گفتنش بابیته پیش خرد می که دَ قریه رسیدیم، صوبش سیدِ قریه که آغای
 نگفت داد؛ می کد و باز جوش می تمام وقت سرِ طفلک تخمِ علف میده می. رفتگ

یکماه بادش همو سید بابیته پشت دوا روان کد؛ آچه بَریم گفت . کنه دوا جور می
د سیهمو ، شَوشِْ آمدروزی که بابیت از خانه بر. ، دَ هندوستانپیشاور روانش کده

زدمشه خو سید خوده سرم  دَوْ. خابی کنم لواپو ازم خواست که کدش  آمددَ خانیم 
نمیفامم چطو خدا دَ . مرفتناخنشه دندان گ، کشه ی دیدم زورم نمیوقت. انداخت

خدایی به . که ایلایم دادبود همو . کمرش زد، یکدفه از تمام جانش خون سر کد
وقتی خوده خانی آچه . که پیش آچه بروم، دوست خوبیم دَ قریهبود فکرم گشته 

آچه . اسیک وقتی چشمای مه واز کدم که آچه دَ پالویم . رساندم بیهوش شدم
مه که از ترس زبانم لال شده . ش کد که هرچه زودتر از دلدلگذر بگریزمازم خوای

دَ شَوِ تاریک کجا بروم، خوب آخر به اشاره فاماندم که تانستم برش بگوم  نمیبود 
که دَ بیابان کد چار تا زن سر خوردم؛ اونا هم از کدام جای بود نیمای شَو . که میرم
شان به  رایش ما رَ پیدا کدن و همرایبیگ و نف صوبش اسلم. نبوده ریختدیگه گ

 بیگ نفرایشه وزیفه داد که بَری ما دَ قلعی خودش جای جور کنه. چاراسپان آوردن
گفت شما جوان استین خوب نیس  می. باشیم نداشتهرفت و آمد قلعی بالا  که کدِ

  .آدمای خوب و خراب اسگفت که دَ قلعه  بیگ می. نظر مرد نامارم سرِتان بیفته
. اش باشیم که شوهرای ما پیدا نشوده دَ قلعیزمانی ما خوایش کد تا  از او خاطربه 

پدرت میگفت اگه بچه شد . مداشتو تنایی تو رَ دو ماهه دَ شکمم  رنجدَ او روزای 
. بودخو خوداوند تو رَ دَ قسمتم کده . مانیم، اگه دختر شد شیرین نامشه اسحاق می

هم راستی هموطو . تن که اونا غمته میخورنی، بیگ و زنش گفآمدوقتی به دنیا 
 قـبـول وی گفت ش نامی رَ که زن می. اه سرِ نام تو جنـجـال کدنم یک هردو. کدن
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خو خوداوند قسمته هموطو . کد نمیگفت زن قبول  کد و نامی رَ که شوی می نمی
شان گفتم نامته شیرین بمانن، گپ  بَریمه وقتی  . که نامت شیرین باشهبود کده 

 .داشتمره قبول کدن؛ همو نامی که پدرت خوش 
 ، گل واری نگایتداشتبیگ مثل پدر دوستت . اس شیرین جان قصه دراز 

گفت که تو  بردت و برِ هرکس می ی پیش میمانایش میبودخرد که . کد‎می
، پیش بوددَ مجلس پدرم برده  رَ یادت مانده باشه که تو. دخترش استی

فامید که  پدرم نمی! یبوده آمدی؛ بسیار خوشش بودبرش قصه گفته ! نظربیگ
فامید بین او  اگه می. بیگ استم فامید که مه دَ خانه اسلم تو دختر کیستی، حتا نمی

 .ندکشت مره هم میباز شد و  بیگ جنگ می و اسلم

 
**** 

اما شیرین دیگر مانع گریۀ مادرش . افتد صدای دردناکی دوباره به گریه می بلقیس با
، ممانعتبجای . اهدهایش را با گریه بک شکسته و عاشق رنج گذارد تا زنِ دل میشود،  نمی

پس از  سپارد که د و به صدای عشقی گوش میزن اش تکیه می استخوانی بر بازویسرش را 
گدازان قلب  د اخگرخواه شیرین دیگر نمی. استسال هنوز آتشناک و پر قدرت مانده  هژده

خواهد برای  اما از مادر عاشقش می. های مکرر خود شعله ورتر کند مادرش را با سوال
 .نگرید ،عزیزی که باز نخواهد گشت
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با این کارش . گیرد میمراقبت تحت را او  اررفتبیگ  که اسلم نیستشیرین کودکی بیش 
پس  یی که خاله بلقیسها رنج و او، نامادری لمبه  دریابد که شیرین از ناپدری خواهد میبیگ 

های مورد پسند او  از داستان؟ یا خیر ه است، آگاهی داردکشید شوهرشناپدید شدن از 
د تا اگر زن ای کودکانه میه به پرسش دستگوید و  گوید، از آموزش و هنر او می سخن می

با گذشت هرروز که  .درس خبر به نظر می چیز بی اما کودک از همه. از کندرا ب اوبتواند دهان 
های بیگ نیز افزایش  ، نگرانیدوش تر می های بلوغ فکری و جسمی نزدیک شیرین به قله

 نِ والدین عاریتیبودناوالد که نکند شیرین با آگاهی از   دهراس بیگ از آن می. یابد می
از حقیقتی کند که بیگ  حکایتاری که رفتغییر ت گذرد میسالی که  در پانزده. سرخورده شود

بلقیس متعجب  صبراز  .کند نمی، ملاحظه داند می نش را برای شیرین ضروریدانست
 تا آن حـد بزرگ را برای دخترش  های ه است رنجـوانستـتزنی بلا دیـده  ونهـکه چگ شود می



های  کاری ناگفته دیگر نیازی به پنهانرسد که  به این نتیجه می اما بیگ شخصاً. نگوید
جایی که بیگ  از آن. زیرا شیرین دیگر بالغ شده است خاله بلقیس نیست، پانزده سالۀ

شوند و رازدار مادران  شان می های خانوادگی  داند دختران در سن شیرین شریک رنج می
یرین از لحاظ دهد که ش اما بلقیس مشوره می .سنجد شان، شیرین را نیز با چنان معیاری می

برای  اما پذیرد می بلقیس را نهاد پیشبیگ با آنکه . نیست دردهای اوعاطفی پذیرای 
، طرحی را ابلاغ ناپدریی خودش و نامادری لمبهپس از عاطفی شیرین  جلوگیری از آسیب

 .استسنجیده ه و اندیشیدها پیش  گیرد که از مدت روی دست می

**** 
بیگ بفکر گزینش او بعنوان یگانه  اسلم د،رسببه بلوغ  از آنکه شیرین ها پیش سال
برای تملیک دارایی از پدر به فرزندِ وارث، چه  اگرچه قاعده بر آنست که. افتد میوارث خود 

و جریان بصورت  گردد میدختر و چه پسر، شخصی و یا اشخاصی بعنوان وصی انتخاب 
خواهد وصیت  بیگ از علیمردان می اما اسلم. شود میو ابلاغ شفاهی بواسطۀ موصی اقرار 

های موروثه را  یگانه وارث او ذکر شود و دارایی ای تدوین کند که در آن شیرین بعنوان نامه
کند و بخشی آنرا  وقتی علیمردان سند مورد نطر بیگ را تدوین می. نیز در آن قید کند

 :خواند می
بیگ فرزند  سلمهای منقول و غیر منقولِ اینجانب ا ضم وثیقۀ هذا تمام دارایی..."

بطور  هزاره شیرین بیگ برای یگانه وارث اینجانب علیجان ۀموسی بیگ، نواس
مماتِ این وصیتنامه چه در زمان حیات و چه در زمان . بلاواسطه تملیک گردید

 "...ها قرار ذیل است شرح دارایی. بنده صحت دارد
بیگ . استآید که تاکنون دیده و شنیده  سندی بشمار میترین  بیگ مستدل برای اسلم

تواند از سرخوردگیی احتمالیی  دادنِ چنان سندی می ه با در اختیار قرارشود ک‎مطمئن می
ع پیش از آنکه موضو. کند اما به اقدام منحصر بفردش نیز اکتفا نمی. شیرین جلوگیری کند

بعضی اموال و اشیایی که از خواهد برای بازدید  می او، از وصتیش را برای شیرین ابلاغ کند
ونه که چگ نیستبیگ نگران آن . ، با او به ترغی سفر کنداستاو تا هنوز ندیده 

همه  آن د که نکند باراسه د، بلکه از آن مینهایش قلم به قلم به شیرین تملیک شو دارایی
 خواهد از لحـاظ من آنکه میض. را فراهم کند اواملاک و گنجینه و دفینه نتواند رضای خاطر 
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گیرد از لحاظ  تصمیم میهای او است،  لقا کند که او یگانه وارث داراییبه شیرین ا ذهنی
نامه هرآنچه که در سند ذکر شده  ابلاغ وصیت هنگام کهکند  او را تا آنجا آمادهنیز  بصری

 .است، برایش عینی گردد
دن ذخایر زیورآلات زنانه شیرین را وسوسه یبا برخ کشانکه  اطمینانبا این بیگ  اسلم

باز  را  گاوصندوقیوقتی . اردکند که دخترش علایق مردانه د خواهد کرد، اما بزودی درک می
های  دو کمربن -نظیر  های کم**پیشاویز و *قُطاّس - ای های نقرهکه پر از بازوبندکند  می

بیند  وقتی می .کند ها نگاه می به آن یمیل بی اشیرین باند، گذاری شده  کار و نگین نقره
را  اوطبع  شود زیور باب ، شخصاً در صدد میکند اعتنایی نمیشیرین به زیورآلات زنانه 

کند و  دیگری را انتخاب می دهد و میدارد اما بزودی تغییر عقیده  یکی را بر می. انتخاب کند
و قُت قُت  "!اِی برت خوبش میگه " :گوید لگرمی میسپس با د. بندد می شیرینبر بازوان 

نقره هوس شیرین را بر  و خرمنیک از زیورآلات  شود که هیچ اما متوجه می. خندد می
شیرین از بازوبندی که بیگ بر بازوانش که شود  زمانی آزارنده میبیگ تعجب . انگیزاند نمی
به  بازوبند به قیزهبیگ از تشبیه  "!قیزی اسپا واریسچیقه ": کند بندد، اظهار انزجار می می

: گوید نومیدانه با خود می. اند ی شدهارک های او نیز نقره اسب  های زیرا قیزه ،افتد خنده می
گشاید، شیرین با چشمان  هایش را میاما هنگامی که صندوق شمشیر! دخترای اِی زمانه"

 یسپس کمربند. دارد را بر می ای یگ قبضهنگرد و بدون مشورۀ ب ها میزده به شمشیر ذوق
کشد و در برابر چشمان  بندد، شمشیر را از غلافش بیرون می نقره نگاری را بر کمرش می

در همان حال . استدختر رستم  تهمینهدارد که گویی ‎ای بیگ با ابهتی قدم بر می زده حیرت
پس از . دهد چابکی انجام می، با مهارت و استحرکات رزمیی را که از علیمردان آموخته 

شود که در جریان  انگشتش می بیگ متوجه درد کند اسلم آنکه شمشیر را دوباره غلاف می
 .گزیده استبازی شیرین شمشیر

واهد کرد، اما هر ای او نیز اعتنایی نخ کند شیرین به ذخایر نقدینه درک میبا آنکه بیگ 
 .دهد نشان میش برای دارداش  آنچه در گنجینه
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جریان وقایع گذشته ر شیرین را د گذارند میبیگ و بلقیس قرار  از زمانی که اسلمدرست 
رسد که بلقیس ممکن است جرئت  بیگ به این نتیجه می اسلم. گذرد سال می بگذارند، سه

. نداردکاری  های بردارد که دیگر نیازی به پنهان ه است تا پرده از روی ناگفتنینداشترا  آن
ن تری د مناسبنک شبی که فکر می. گیرد شخصاً شیرین را در جریان قرار دهد تصمیم می

 :پرسد سخن باز کردن میکند و برای سر‎ِچینی شروع می ، به مقدمهاست فرصت

 "ی شیرین جان؟بوده یم دق ناوردبودی که ما ترغی ایروزدَ "

 :دهد شیرین با تبسم همیشگی بر لب جواب می

 ".مبود  تمام وقت پیش مادر جانم خوچرا نی؛ "

 :گوید بیگ بقصد شوخی می اسلم

 "پیش مادریت استی؟ کدی که یانی خیال می"

 ".مبود مرای مادرم دَ تندور خانه میه ،نیَ"

 :رود با شوخی طفره میاما ، دهد را تکان میبیگ  اسلمین شیراگرچه وضاحت 

 "؟، هایبوده رفتخی خاله بلقیسه چند شَو جای لمبه قرض گ"

چیند، دیگر  داند بیگ بازهم به قصد باز کردن دهان او مقدمه می که می شیرین
 :دهد پوست کنده توضیح می. بیند طفره برود لازم نمی

تان   مَه نخواستم بَریخو ، بوداِی گپاره برم گفته سال پیش  سهراستیش مادرم "
 ".بگوم؛ مَه از کل ای گپا باخبر هستم

و رشک   اشک بافرازی که چشمانش  میرِ گردن. فشارد بیگ را می بغض گلوی اسلم
اما شیرین در برابرش زانو . شود ن خود میریخت بار شاهد اشک ، برای اولیناست بیگانه

 :گوید می کند و میهای بیگ را پاک  زند و با نوک چادرش اشک می
 روزی خانه  یکمه خو پدر دارم، دعا کنیم که نوروز هم ! گریه نکنین پدر جان"
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 " خانه بیایه

دختر چگونه کند که  تعجب می. ماند بوسد و ساکت می بیگ پیشانیی شیرین را می اسلم
بیگ  رازی را که اسلم. اغفال کندسال  بمدت سه کودکیک او را مانند توانسته است  نوجوانی

 .یابد‎می تر دیده آسیب، خود را نکندرده نش شیرین را سرخودانست داردواهمه 

برخورد  ، حسنگردد میهای مادرش  سالی که شیرین شریک تلخکامی‎در سه 
، بیگرغم آگاهی از ناپدریی  علی. گذارد نمیعاطفی باقی جایی برای خلاءبرایش یگ ب اسلم

که  پروراند می بیگ نه تنها او را . کند میبزرگمنشی او بیش از پیش شیرین را به خود وابسته 
تمام سعی و امکاناتش را بپای بهباشی او . دارد میمانند عزیزترین عزیزش عزیز هم 

از  مردمی که. کند میو سرانجام بعنوان وارث خود دار و ندارش را نیز بپای او قید  گذارد می
پی ببرند که آیا  توانند نمیسال  ند، در هژدهرآگاهی دا زندگیی دیگران ترین زوایای پنهان

ه است که شوهرش آمد پناهی به دنیا بیگ است و یا از بطن زنِ بی اسلمواقعاً شیرین دختر 
 .ها پیچاپیچ گردیده است ها و ناگزیری در دست مرارت
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هزاره را در فصل  بزرگان یزنی گیرند فراخوان رأی میران ارزگانی و علیمردان تصمیم می
گیرند که از یکسو به مردم  را در نظر می چنان زمانیبه لحاظی . خزان در دست اجرا بگیرند

گیری ساحۀ  از کار فراغت حاصل کنند و از سویی هم پس از فصل حاصل دهدفرصت 
اسامیی . راهم گرددوسیعتری برای جابجایی صدها رأس اسب و گشت و گذار مهمانان ف

کنند و  ند، شناسایی میرکه با حکومت امیر زد و بند ندارا هایی متنفذی  میران و شخصیت
، تهیه استنظر در آن متفاوت  ان واحدی را که فقط نام شخص موردنویس فراخو پیش

و نویسی  کوتاه. گیرند می در نظرکوتاه، ساده و عاطفی را نیز مضمون مکتوب  کنند و می
بسادگی کنندگان  برای دریافتآیی  اهمیت گردهم تا ندکن می انتخابنگاری را بخاطری  ساده

ها نیز آموزش  نِ مضمون فراخوان، علیمردان به قاصدبودعلاوه بر ساده . قابل فهم گردد
بصورت شفاهی  تقریر شود  می تهیه دهد تا اهمیت نشست را که مشابه به متن فراخوان می

تا از پیچیدگی مکتوب جلوگیری  گیرند بخش شفاهی در نظر می درمسایل امنیتی را . کنند
  .شود

را برای  سپس یکایککند،  نویس آماده می علیمردان متن فراخوان را در چندین پیش
نمایندگان رأیزن به . گزینندرخواند تا یکی را ب شان می میران ارزگانی و گروه مشاوران



. نداردسطر  از سهآید و بیش  ه نظر میتر از بقیه ب سادهدهند که  رأی می مختصری ای نسخه
ها را  ا در نظر بگیرند لازم است گیرندهکند که اگر چنین اختصاری ر اما علیمران استدلال می

که  طوری. رتیب دهندگونه فراخوان تبندی کنند و دو د و کم سواد دستهای با سوا به طبقه
اما . ای نسبتاً مشروح فرستاده شود سوادان نسخهترین نسخه و برای با سوادان کوتاه برای کم

باور بیگ این است که از یکسو درجۀ . کند می نهاد علیمردان مخالفت پیشبیگ با  آصف
احتمال توانند تشخیص کنند و از سویی هم  را نمی سوادی گیرندگانِ فراخوان باسوادی و کم

 استدلالبا شنیدن . ددان ها دهند، نیز بعید نمی ها مراسلۀ عوضی را تحویل آن که قاصد این
ها متن مؤجز و  نویس کند که از ادغام مجموع پیش ینهاد م بیگ، علیمردان پیش آصف

، از وقوع احتمالاتی که بیگ جوهر سادگی و اختصار تا ضمن حفظواحدی تهیه کند 
 .پذیرند همه می شمارد نیز جلوگیری شود؛ برمی

سکوتِ رضایت کند،  ئت میشده را برای حاضرین قرا وقتی علیمردان متن تلخیص
 .بلعد بخشی مجلس را فرو می

 !قاهرهوال

 :عرض اینکه  ،و اشرف مخلوقات با سلام و درود به سرورکائنات

. رسیده است ماآگاهی دارید که کارد ظلم به استخوان )...(  چنانچه سردار قوم
 و نه یمدار عبدالجبار راه به حکومت امیرده قسم مالی پرداختدیگر نه توان  ما

هرروز کشتار، هرروز کوچ، هرروز خانه . خود راتحمل تجاوز به مال و ناموس 
بزرگان قومی الحرام به مجلس  الحجة برای چاره اندیشی بتاریخ اول ذی !سوزی

 .تان هستیم در دلدلگذر چشم براه

 والسلام مع الاکرام

 بیگ اسلم: خادم قوم
 بیگ آصف: خادم قوم

 "ازی بیتر نمیشه" و هم سادگی، رضایت و تمجیدِ داردار با شنیدن متنی که هم اختص
 .کند بیگ را پر می خانه ای آصف فضای مهمان

 

255/چهل دختران  

 



راخوان به میرانی که سرشان به ای ف هزار و یک صد و هفده نامه یک ادنِبا فرست
نویسند و  جوابی می رسانند، نه د، هفت صد و چهل و دو نفر نه حضور بهم میارز شان می تن

باقی مانده بطور کتبی اما  میریسه صد و هفتاد و پنج . فرستند نه شفاهی پیام رد و قبول می
 ،یکی از اعضای خانواده ناخوشی این عده دلایلی چون. کنند مشروط اعلام آمادگی می

یک . کنند یاقامه م بازدارنده موانعرا بعنوان  و آمادگی برای ایام محرمشان  عروسیی دلبندان
اگر خدا ": گویند میها  اما شفاهی به قاصد نویسند نمی که نامه ماندهباقی یصد و پنج میر

 "نی استیمآمدبخوایه، 
، تنها سرور بیگ از لعل و استالقعده که آخرین مهلت گردهمایی  در روز سی ام ذی 

را برای رسیدن تا  ن قریه اورساند که یکی از ساکنا سرجنگل در حالی خود را به دلدلگذر می
که  ن این، بدواست "زورسَر"بیگ که معروف به سرورِ سرور. کند میخانۀ عمومی کمک  تکیه

پس از چهار  و افتد میاش او را همراهی کند با اسب ضعیفی براه  در منطقه داری نام انمیر
 یپابیگ با . رساند میو پیاده خود را به دلدلگذر  کند میروز منزل اسپش را بحال خود رها 

، خود شوند میبدیل آلودی ت های خون های ترکیده که به زخم های از آبله با خوشه ومعیوب 
در مدخل درِ ورودیی  "الحرامالحجة اول ذی" استروزی که در مکتوب ذکر شده  را در اولین

 .گیرد بیگ قرار می بیگ و آصف رساند و مورد استقبال اسلم خانۀ عمومی می تکیه
، بجز اندکرده  اتراقعمومیی دلدلگذر  ۀخان تکیه درزبان که از یک هفته قبل یمیرانِ م

ند و به ذرانگ خانه می شان را به قدم زدن در جلو تکیه وقات نماز و خورد و نوش بقیه وقتا
ل روز در طو. استه شده کشیدبسوی قریه دشت خارزار ند که از دامن زدو راهی چشم می

ا نفر عمله و فعله، داروغه و ه آموزش صد. دگرد استقبال مصروف می ۀعلیمردان اکثراً با عمل
روز از هرها را  آنآموزش علیمردان  که دمان می نظامیقطعات هماهنگیی گوی، به آمد خوش

  گویان آمد خوشبه . برد پایان میبه و در ساعت معینی کند  میی شروع ساعت معین
که چگونه به مهمانان سلام و تعارف کنند و در بدو ورود چه کلماتی را بر زبان  آموزند می

هنگام استقبال از  شود، میآمیز آموزانده  با کلماتِ کوتاه و احترام که سلام و تعارف. بیاورند
 ن لجام اسبرفتگ که پس از  آموزد میعمله هر. گردد اظهار می مهمان با چهرۀ متبسم

گوی دوم آمد به خوش و همراهی کند ای معینی نقط را تا او "!لام علیکس"و گفتنِ  مهمانی
 مهمان را به "حاجی خانین ـبفرمای" ای تعارفیی جملـهبا اظهـار  دومگوی آمد خوش. بسپارد

 

  جان یونس صالحی/256  

 



 .دایست میخانه  د که در مدخل درِ ورودیی تکیهنک میگوی معرفی آمد خوش آخرینبه 
به مجلس خودتان ": یعبارتآورد  زبان می بر گوی آمد ای که این خوش درازترین جمله

و متبسم  ساکتسپس د وش بعنوان احترام اندکی خم می که است"!ین میرحاجیآمدخوش 
، اما شود آموزش داده میگویی ساده و قابل فهم آمد اگرچه جملات خوش .گردد بازمی

. ماند مینمشکل خالی از ها  برای عمله انخودش ر جایدجملات الزامِ کاربرد فراگیریی 
معمول با ند و یا در هنگام تعارف بطور غیرنک گویان یا کلمات را پس و پیش ادا می آمد خوش

واحد  ۀای که به تکرار جمل مدت دو هفتهباما . ندنک اظهار میه کشیدو صدای بلند 
شان استقبال و تعارف از  ها شغل کنند که گویی سال پردازند، چنان مهارت کسب می می

 .ه استبودمهمان 

الحجة است و علیمردان جواب  پرسد چندم ماه ذی بیگ از علیمردان می روزی که اسلم
 در ها اعتراض شدید آن. شود زنی بلند می سیزدهم، های و هوی از مجلس رأی: دهد می

حلول ماه پیش از  تا کنند میجهت اصرار  از آن. استتقارن گردهم آیی با ایام عزاداری 
ندترین میر شرکت م د سالرس بیگ که به نظر می سلیمان. شان باز گردند های به خانه محرم

 :گوید بیگ می کننده در مجلس باشد، با لحن اعتراض آمیزی به اسلم

 "!بیگ کد جلسه بازی هایت مردمه گناکار خواد کدی، اسلم"
کند و به ذکر نام و شمار  دعوت میاما علیمردان میران شرکت کننده را به آرامش 

صد و هفده میری  هزار و یک از مجموع یک. اندحاضر شده  زمان تا آنپردازد که  عده می آن
، یکنفر در روز سی ام که اولین روزِ مجلسِ فراخوان شود میشان دعوتنامه فرستاده  که برای

 .رسانند می، باقی با سیزده روز تأخیر خود را به دلدلگذر شود میحاضر  است
کشد، تعداد  رسد و علیمردان نیز دست از انتظار می که روز چهاردهم فرار می پس از آن 

 :شود وقتی صدای علیمردان شنیده می. رسد تن هم نمیکنندگان به صد تمام شرکت
 "!هاز اِی زیاد انتظار بی فایده اس؛ مجلس باید شروع شو"

درست هنگامی که اعضای مجلس به توافق . گیرد مورد استقبال گرم مهمانان قرار می
تا . شود بیگِ ورس وارد مجلس می داد روز آغاز شود، علی زنی فردای همان‎رسند که رأی می
 داد بیگ  علی وستنـبا پی رسیـده است،اد و یک نفر ـبه هفتکنندگان  زمان که تعداد شرکت آن
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 :گوید آمیز میبیگ طنز سلیمان .شود نفر بالغ می کنندگان به هفتاد دو شمار مجموعی شرکت

نِ کدام یزید نیستین آمدهفتاد و دو تن یار امام هم خو پوره شد، اگه منتظر "
 "!تانه شروع کنین گپای

 .بلعند را می های شان مهمانان مشاور به زحمت خنده

 

 

 
**** 

آن که  ۀخان بر امتیاز تکیهدلدلگذر علاوه  ۀمکان نشست میران هزاره در قریب انتخا
ها قبل از  بیگ ماه آصف. دارد ، دلیل دیگری هم داردظرفیت صدها نفر را در زمان واحد 

هزاره  خرد را با نشست سران ص قاتل آغایتا اجرای حکم قصا خواهد همتایش خواسته می
همزمانیی اجرای حکم . پذیرد مییش با خوشرویی زمان کند، درخواستی که همتا هم

 رود قصاصِ یک مجرم در حضور نمایندگان مناطق مختلف هزارستان که در ابتدا گمان می
اما طراح . شود ینهاد م بیگ پیش ظاهراً توسط آصف خواهد رسید،هزار نفر  به بیش از یک

سال از آن  که نزدیک به بیستراز قتلی . است امرتض خرد، شاه اصلی آن ولیی بلامنازع آغای
بیگ  دختر آصف ۀ، بطور تصادفی سرنخ آن از خانیابد نمیگذشت و کسی رد پای قاتل را  می

بیگ بلافاصله پس از شنیدن نظر هیئت تحقیق و حکم قضات، دستور . آید میبدست 
که برای اجرای عدالت به هراندازه که  کند میاستدلال  مرتضا شاهاما . دهد میاجرای حکم را 

پس از شنیدن استدلال . بودبیشتر باشد ثواب آن بیشتر خواهد ها  مسلمانجمعیت 
و دستور اجرای حکم را بدست او و به  داند میبیگ نظر مشاورش را صائب  ، آصفمرتضا شاه

 .کند پیش از ساعات شروع مجلس نمایندگان هزاره موکول می
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بیگ را  ای دیگر دختر آصف زوار همراه با یک قابله اندک زمانی پس از آن که آچه
ه و نقش بودعقیق یمنی  که *شود که انگشتر آغه دهد، روز بعدش شایعه می ولادت می

گردند و  وقتی تمام جاها را می. مفقود گردیده استه است، داشتعبا و کلمةالله  تن آل پنج
یکی از زوار و یا  شود که ممکن است سارق آچه ر آن مییابند، آخرین گمانه ب را نمیانگشتر 

شوند و به او  آچه می ۀبازرس شب هنگام وارد خانبعنوان  چند زن. دهای همراه او باش قابله
. کنند و بقصد یافتن انگشتر آغه خانۀ او را تفتیش میبیگ  ند که به دستور آصفکن ابلاغ می

با خود به  جواهرات او را کوزۀگناهی آچه را بپذیرند،  بدون اینکه استدلال بی بازرس زنان
ند اما کن آوری می جمع زنانهانگشتر  ای بازرسان تعداد قابل ملاحظهاگرچه . برند خانۀ آغه می

 .شناسایی کنند انگشتر دختر بیگ راتوانند  نمی

تر از آن  ، ناتواناستان کرده نیمه ج راای تازه مادر  لادت آغهدرد واز سوی دیگر که 
با انگشترهای مشابه آچه مقایسه   ش وجود داردانگشتر یفی را که درظر های تفاوت که است

دهند، دختر با  نشان میبرایش را دختر بیگ  انگشتر به مشابه زنان انگشتریوقتی . کند
 :گوید ناباوری می

 "همو اس خو چرا ایقه کلان؟"

ای دیوانه وار انگشتر را از  با عجلهدختر بیگ بینند که  بازرس و پرستاران می وقتی زنان
. کنند آمیزی رد و بدل می‎های پرسش کند، نگاه به انگشتی می یبدستی و از انگشت یدست

، فلج اختلال روانیکه دردِ اولین زایش ممکن است باعث  داردها این احتمال وجود  بباور آن
. شود نیز مشاهده میای مادرِ جوان  علایمی که در حرکات ناشیانهشود؛ و حتا مرگ عضوی 

 :گوید اما وقتی دختر با صدای جویده می
 "!جادو اس بخدا جادو"

یکی از میان زنان پرستار . جوان به هذیان افتاده استکنند که مادرِ زنان حتم می
  :پرسد دلجویانه می

 
 

 

 .زن و دختر میر( ها هزارهدر فرهنگ ) *
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 "انگشترته یافتی بچیم؟"

 :دهد ، جواب میاسته رفتکه انگشتر را در دستش قایم گ دختر در حالی

 ".یافتمشه، خو بسیار کلان شده"

از آن  .است اختلالات روانیآغه ناشی از  ۀپای کنند که استدلال بی ها تردید نمی زن
پردازند و  طبعی می به شوخ، همه باشدکنند برای او مفید  جهت تنها اقدامی که فکر می

 جوانای  از میان زنان به تأیید ابراز نظرهای آغهاما یکی . کنند لقا خطاب می نوزادش را ماه
 :گوید می

به . واری زرد شده خون ضایی کده، نمی بینین زردچوبهگپش راس اس؛ دختر "
 ".همو خاطر اس که انگشتر خوده کلان میگه

کند و سرش را  ای چشم همکارش را به خاموشی دعوت می رهاما زنی دیگری با اشا
 :گوید به آهستگی می برده او نزدیک گوش

 "دردِ زا آدمه دیوانه میکنه، یادت نمانده؟"

 .کند زن با بالا و پایین جنباندنِ سرش حرف همکارش را تایید می

هی یافتن از جریان انگشتر بیگ برای عیادت دخترش و غرض آگا در اثنای که آصف
 :گوید شود، دخترش با خوش حالی می میاو  اتاقوارد 

 "!اینه همو اس خو بسیار کلان شده"

، پیش از آنکه بیگ دلیل داند ای ضیاع خون را بر هذیان مقدم می نظریهکه  ای دایه
 :گوید شدن انگشتر را از دخترش جویا شود، با بلبل زبانی می بزرگ

دَ دستکش  ذرهیک  به او خاتیر خون ضایی کده، طفلکانگشترشه شکر یافته خو "
  ".خوده کلان میگه

سپس از . شود ه میکشیدهایش درهم شود، ابرو بیگ به انگشتر خیره می اما زمانی که
خود گیرد، به سختی بر ش میتانگشتر را در دس میر وقتی "بتمه؟": خواهد دخترش می

 دختر که. خواهد خانه را ترک کنند می نشیند و از زنان می بستر دخترشکنار . شود مسلط می
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با نگرانی صدا . شود که پدرش احساس خوبی ندارد ، متوجه میداردجریان را زیر نظر 
دخترش شتابان  صدای نگرانِ همسر بیگ با شنیدن در آن هنگام "میرحاجی؟" :زند‎می

رسد، بیگ مرتباً با خود  زن در کنار شوهرش می در اثنای که. رساند ها می خود را نزد آن
 :دنک تکرار می

 "...!سبحان الله از مکرِ زن"

متوجه عرق سرد  و کشد زن با دستپاچگی دستش را بر پیشانی شوهرش می وقتی
پیش از آنکه برای . کند وجودش را غرق عرق میمرگ مفاجا  ای گمانه ،شود‎می اوپیشانی 

 :گوید می بیگ دست بکار شود، واویلاکنانکمک 

 "!رفت، میرحاجی از دست وای خاک دَ سرم"

 :پیچد در میان واویلای زن، صدای میر در خانه می

 "!شلیطی قاتل"

 :گوید میر با ناخرسندی می همسر

 "کی رَ کشتیم؟! زبانته دَ خیر واز کو! وی"
 :نالد را داده باشد، افسوسناک می همسرشکه جواب  آناما میر بدون 

 "!، بخدارفتآبرویم "

 :گوید ، میاستدهد و با لحنی که به دلداری شبیه  بخود جرئت می دوبارهزن 

 "تان بره؛ چرا ایقه داد و بیداد میکنین؟ خدا نکنه آبروی دشمن"
و ه زددر حالی که سرش را بر دیوار تکیه . رسد اما بیگ در دنیای خود غرق به نظر می

 :کند ، با خود تکرار میبسته استچشمانش را 

 "!فایشی لعنتی"
ه رفتگو اظهارات شوهرش را بر خود  شده استهمسر بیگ که دیگر جرئتش سلب 

. کشد خود را کنار دخترش می گیآهستبه . دهد بیگ را بحال خود رها کند ترجیح می، است
 :پیچد میگذرد که صدای بیگ دوباره در خانه  هنوز لحظۀ نمی
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 "چه شدی زن؟"

 :دهد ، بجای او دخترش جواب میلال شده استزن که از شدت ترس زبانش 

 "!همینجه اس میر حاجی"

 :زند حالی صدا می با بی. تواند از جایش بلند شود گشاید، اما نمی بیگ چشمانش را می

 "!اینجه بیا ، زن"

 :وقتی زن دعا گویان

رساند، بیگ به سختی  خود را نزد شوهرش می "!زامن زامنت شوه میر حاجیامام "
 :خواهد کند و از زنش می باز می استه رفتدستی که انگشتر را در آن قایم گ

 "!ببُیِ"

 "چی رَ؟"

 "انگشتر آغا رَ"

 "کدام آغا؟"
 "!خرد، دیگه آغای"

 "از کجا کدیش؟"

 ".هبودپیش همو "

 "کدام همو؟"

 ".اونمو فایشه"

 "میر حاجی، کدام فایشه؟ نیایت میگیچیرا ایقه چتّ"

 "!آچه رَ میگم، زن"

انگشتر دخترِ بیگ و . کند کشد و نفرین می پیچد، آه می بیگ از خشم بر خود می
 داـتفاوتی که ابت دارند،ی خود تفاوت  ا فقط در اندازه استخرد  ب به آغایانگشتری که منسو
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بازرس اتهام هذیانِ بعد از درد ولادت بر او وارد  اما زنان کند دختر بیگ شناسایی می 
 .کنند می

  حسن را شیخ مشخصات آن، استانگشتر دختر بیگ که بخشی از جهیزیۀ او 
، شیخ شود میانگشتر که از مشهد خریداری . گزیند میالمتقین بر  خوان مطابق حلیة خوش

 دهد میرضوی سفارش نوعِ حلقۀ آنرا از مازاد نقرۀ موقوفات آستان را عقیق یمنی و  نگین آن
 اگرچه تفاوت ظاهری میان. درس کارانِ حرم به فروش می سال یکبار برای نقره که هر پنجاه

، اما نداردوجود  اندتن معروف  های رایج که به انگشترِ پنجانگشتر دخترِ بیگ و سایر انگشتر
طوریکه تمام انگشترهای . استتفاوت از زمین تا آسمان  شوداگر از نزدیک نگریسته 

عبا را بصورت دایره در اطراف  تنِ آلِ سطر و اسمای پنج تنِ رایج کلمةالله را در یک پنج
رِ بیگ کلمۀ که انگشترِ دخت ، در حالییده استگرد نگین نقش می ند که در وسطِرداکلمةالله 

به شمول کلمۀ الله در اطراف کلمۀ  ،ه اعضای عباو اسامیی بقی ش داردمحمد را در وسط نگین
اعظم را  که اسم استآلود نگین سینۀ اسرارآمیز آن  علاوه بر صفحۀ راز. را در اطرافشمحمد 

 .داردخرد نیز وجود  عین چنین اسرار در انگشتر آغای "یا هو یا من هو الا هو" اندبر آن کنده 
کند، جهت معلوماتِ  سهراب،  برایش هدیه می انگشتر آغا را که یکی از بهترین دوستانش،

گوید که انگشتر بر اساس متون مذهبی سفارش داده شده و بدست  صاحب جدید می
 .تن نگارینه شده است اعظم و پنج با اسمعبدالعظیم  زاده  نگارگرانِ امام

انگشتر دختر او را سبب  مقتولکند که بیندیشد خون سید  تردیدی نمیآصف بیگ 
آورد که همراه با  زمانی را بیاد می. کندباز  پس از بیست سال مشت قاتل را تاساخته 

در آن هنگام که آغا . شود میگلشاه  ۀخرد وارد خان ز صحنۀ قتل آغایدید امرتضا برای باز شاه
انگشتر  اینک. است گشتهاو فرو  ۀبر سینکاردی تا قبضه  است، ش شناورخون یایدر در

، خاطر بیگ را پاره را دریده استسینۀ آغا قبل که بیست سال خرد مانند کاردی  آغای
 . کند می

آورد و  نۀ وحشت انگیز مرگ او را بیاد میبیگ صح خرد آصف ها بعد از قتل آغای تا سال
خود احساس م آن مدت بر سینۀ در تما استاش را پاره کرده  خنجری که قلب سید قریه

هم بیگ  که اگر آصف بینند دیگری میی ترآور حیرت جزئیاتهای آغا   غسالاما . کند می
های که بخاطر قانون منع  ناگفتنییافت؛  تغییر می ای دیگر شاید وضع به گونه دید می

کلان جرئت بحث  هشدارهای آغای رازآلود که ۀقریدر . آید نمیاستنطاق قریه هرگز بر زبان 
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مرگ با   مردم  های و ناگفته مانند زها بصری میرا، کند میسلب را  ساکنانش نظرِ تبادل و
را  شانخرد چشم دید های آغای غسال ،چنان محذوریت ای رعایتبر .شوند می مدفون شان

کاری و  پنهاناما ناگزیریی . کنند میبا اشاراتِ سر و دست و چشم و ابرو با یکدیگر تبادله 
ند با گیر میها تصمیم  رکه با دهد مین در تنگنا قرار ها را چنا العاده آن فشارِ معلوماتِ خارق

در شان  زنان جریان را قسماً با خواهند میبار اما هر. ه دیده اند پرده بردارندقبول خطر از آنچ
شان  وقتی طاقت. دارند میقی برحذر را از گفتن چنان حقایشان  شوهران زنانمیان بگذارند، 

 رازداری را کاهش ای شدت فشارِ که تا اندازه زنند میابتکاری  ، دست بهشود میطاق 
*کنُجیِلَه"های سنگینِ  درست هنگامی که در زیر لحاف. دهد می

، با پچِ پِچ به خوابند می "
 :گویند میشان  های زن

بقدرت پروردگار آلی . بود *لچُ خدا ببخشش وقتی سیدَ سرِ تخته ماندیم لِب"
 ".بزور قاتش کدیم ؛ مابودتماسولیش مسل استخوان سخت مانده 

کند شوهرش را دلداری دهد و از او بخواهد بجای سوز و  چند زنِ بیگ جرئت نمیهر
مستقیم به ظهار شادمانی کند، اما بصورت غیره است اآمدگداز از یافتن سرنخی که به دست 

 :کند شوهرش القا می

میخوایه ، حالی رفتسید خو ! حاجی باید دیگه پشت گپای گذشته نگردهمیر"
 "!باید دانشه بسته کنه؛ یک نی و صد آسان. آبروی خوده هم از پشتش رایی کنه

طغیان خشم . یابد کند، شوهرش را حق بجانب می اما وقتی به وجدان خود مراجعه می
سال گذشته برای پیگیری نکردن قاتل مرتکب  داند و غفلتی را که در بیست عی میاو را طبی

کردن  ماند که نکند بیگ با تازه اما نگران آن می. داند مدبر نمی، سزاور یک میر استشده 
مردم  استکافی . دوش زیر میی غرق کند که از آبروی او سراناسورش خود را در سیلاب زخم
 ایتــمـل از حـقات: شسته استسال به کرسی ن مرتضا پس از بیست شاهای ــد که ادعــبدانن

 

اما زنان پرستار و بازرس اتهامِ هذیانِ بعد از درد ولادت بر او  بوددختر بیگ شناسایی کرده 
 .بودندبسته 

 

نخی ( پارچه)، سپس با تکۀ گردید شال پشمی پوش می شمی که ابتدا باپ لحاف سنگینِ*
 .کاملاً عریان، برهنه**. گردید دوباره روکش می
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بدگمانی بیگ ، دگذر سالی که از قتل آغا میدر طول بیست . ه استبودبرخوردار بیگ  آصف
حمایت او از بنیاد خوانده و  بیآچه ن دانستقاتل بر را مبنی مرتضا  شاه ادعای های مردم و

 .کند می

 

 
**** 

نه او و نه گلشاه بر حالت که  یابد میآچه راه ۀ خرد زمانی به خان نگشتر آغایا
و گلشاه  پرد میگلشاه  ۀروی سینبر خرد  ت هنگامی که آغایدرس. دارندشان تسلط  روانیی

را بر آن   که مردان انگشتر عقیق و یا فیروزۀ شان گزد میانگشتی را  همان برای دفاع از خود
، انگشتر در دهان زن گیر کشد میآغا که از شدت درد دستش را بشدت پس . ندنپوشا می
. رساند میکه خود را نزد آچه  ماند میانگشتر در کام زنِ وحشت زده تا آنوقت باقی . کند می

 :پرسد هم می های آچه که پی ل در برابر سیل پرسشوحشت لا یزندهان 

 "گلشاه بگو چی شدته که چاریشه بسنجم؟"

اما آچه . کند میسقوط  و انگشتر چون گلوله بر دامن آچه شود میباز  "!آغا" ۀ یکباره با کلم
است و یا انگشتری را  کرده میکه بیندیشد انگشتر در دهان گلشاه چه  استتر از آن  سراسیمه

آن را از  رسد میخیالی وقتی دستش به انگشتر  با بی. ش افتاده است شناسایی کندکه در دامن
داری  ای جواهراتش را در داخل آن نگه که بقیه اندازد میای  در کوزهو  گیرد میدامنش 

، در موجود استرد در زیر نگینش خ را که هنوز خون آقای یبیگ انگشتر آصفحالا . دتک می
 .دارد دست
شخصاً آغا  او ه ولورسد ک‎بیگ پس از بازیافت انگشتر آغا از خانۀ آچه به این نتیجه  می آصف

برای وقتی جریان انگشتر را . باشد او میگمان شریک قتل  اما بی ،استرا بقتل هم نرسانده 
به انگیز  های پرسش ها با نگاه گذارد، آن در میان مینیز ها و مشاورانش چند از آخوند تنی

سن ی و اخیراً در اثر کبرها قبل به دلیل نابینای سال مرتضا شاهبا آنکه . کنند می نگاهیکدیگر 
 مرتضا شاهکند که  نهاد می پیشرداد ـ، شیخ امیاستده ـبیگ حذف ش مشاورینۀ ـاز سلسل

بر همگان این حق را دارد تا خرد  لحاظ سابقۀ همکاری با آغایه لحاظ عاطفی و هم به هم ب
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گشوده شدنِ رمزِ معمایی قرار گیرد که پس از بیست سال ظن او را به  جریان نیز در او
زمان در دلدلگذر  روحانی آن مترین مقا شیخ امیرداد که بلند پایه هآنگا .پیوسته استحقیقت 

 .دشون حقایق دست بکار میپنهان  های باز کردن لایهای قضات حاذق برای  با عده، است
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گردد که سوار بر  د، زمانی وارد صف منتظرین میرس زنی که خمیده قامت به نظر می
ز لحظات بعد میرانِ مهمان که ا. ندنک زن او را از دو سویش همراهی می ای هو عد یالاغ

، با مشایعت میران ارزگانی انده آمدزنی به دلدلگذر  مناطق مختلف هزارستان برای رأی
 جداه خان تکیهکه توسط رود دلدلگذر از همواری  پشتۀ .شوند بسوی محل مراسم رهسپار می

، محل دنک اش را در آنجا برگزار می زنی سواری و نیزه یگ مسابقات اسبب آصف و گردد یم
ی شادی و سرور در آنجا علاوه بر اعیاد و مراسم نوروز که مردم برا .شود تجمع انتخاب می

جا که مردم  تا آن. دوش میند، احکام شرعی نیز در همان پشته به اجرا گذاشته یآ گرد هم می
و  شوند میهمان پشته سنگسار در ای محصنه زمان دو زن بجرم زن ند، تا آنآور بخاطر می

بار اجرای شریعت در زمان تاریخی و  اما این. کنند میحد شرعی دریافت نیز ها مردِ زانی  ده
ن بودحصر بفرد ن این اتفاق در منبوداستثنایی . دگرد در شرایط کاملاً استثنایی برگزار می

از پسِ پیچیدگی و  اندکه قضات حَکَم توانسته  استن مقتول بودوارث ‎محکومیت قاتل و بی
گردد، زنی که پس از  ای حُکم قاضی ذکر می چنانچه در ابلاغیه. ت امر برآیندظراف

های  اما تلاش. ه استبودمعاون قاتل  افتاده است کاری بدام عدالت سال پنهان بیست
ای  رم او را به درجه، جامدانج میدادن قاتل  که منجر به کتمان حقایق و فراری اش بعدی

 .دهد میجرم قاتل اصلی ارتقا 



های  اریرفتبسی گزما با وقوع  افتد، هم میاتفاق  های پر مخاطره قتل که در سال
در آن . پیچاند میدلدلگذر را در غبار فراموشی  ۀترین چهر دست و پاگیر دیگر قتل محبوب

مقصر  بخاطریبیگ را  آنها. گیرد میرا نشانه  بیگ آصفدایم انگشت انتقاد مردم  ها سال
و با  ه استرفتگنادیده را آچه ن بودجرم  شریکمبنی بر  مرتضا شاهاصرار  که نددان می

 . را خفه کرده استخواهی داد او صدای اعتراض و حمایت از
اجرای عدالت پس از گذشت کند،  هرچه مردم می اندیشند و یا بیگ عمل میاما 

بسیاری از . داردهای نخستینِ قتل  که در سال نداردسال دیگر آن شور و حرارتی را  بیست
ها  سن علایق دادخواهی را در آنو یا کبر شتافته انددیار باقی مند آغا یا به  مریدان سال

ند، در زمان اجرای حکم پا به اسال  های قتل آغا میان آنانی که در سال. داده استکاهش 
. کرده استشان غلبه  ای بخشش بر وجدان که بجای حس انتقام روحیه گذاشته اندسنیّ 

، ه اندآمدهای اضطراب بدنیا  ند و یا پس از سالاثه یا جوان باقی کسانی که در زمان حاد
از نظر آنان اجرای حکمی که به . نداند حکم قُضاّت را اقدام نمادین و حتا ظالمانه می

تا برای مقتولی که  یافته استمقام اولی الامری ارتقاء به  مرتضا شاهاستخراج شیخ امیرداد 
الامریی شاه و به تعقیب آن  مقام اولی. آید میمضحک به نظر ولی دم باشد،  نداردورثه 

غیر  اندجایگاه ولی دم، نه تنها برای نسلی که خالی از احساساتِ زمان حادثه گزینش او در 
شبهاتی را  هستند، نیزهل قضاوت و شریعت د، بلکه برای آنانیکه اوش می هدانستمنطقی 

 .انگیزد می بر
همراه با پنجاه قسمِ  گردد میآچه بازیافت  ۀتناد به انگشتر آغا که از خاناسمواردی چون 

به انضمام برشماریی روابط شخصی آچه با قاتلِ دمَ، اساس  م،مرتضا از جایگاه ولی د شاه
خرد  آغای شود میکاردی که گفته . دوش که بزودی به اجرا گذاشته می گیرد میحکمی قرار 

شده است،  نگهداری می امرتض و ظاهراً تا هنوز نزد شاه استتوسط آن به قتل رسیده 
محل اجرای حکم . قصاص با آن صورت بگیرد دهد میکه قاضی دستور  است ای هوسیل
 که حفر شده استبه قطر نیم متر  ای کوچکتری که در وسط آن دایره استلی کوچکی گودا

ای  هسالی که چپن فرسود شیخی میان. داردد متر از صف تماشاچیان قرار ص  ای هبفاصل
از میان جمعیت سوا ، داکه بر سر ململای  س کرباس برتن و عمامهپشمی بر دوش، لبا

 ت خ دسـشی. استزند که در جایگاه مخصوصی نشسته  قدم می مرتضا شاهشود و بسوی  می
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از پس . ه ابلاغ کندـایستد تا حکم قصاص را به مردم و متهم می بوسد و در کنار او را می  شاه
یابد بسوی گودالی قدم بردارد که حکم  بوسد، شیخ اجازه می را می آنکه شاه پیشانیی شیخ

و خواندن  "...الهم صلی"پس از درود به پیغمبر . دوش قصاص در آنجا به اجرا گذاشته می
زبان عربی، ه ی بو ذکر کلمات "...یاآیهاالذین آمنو کتب علیکم القصاص"ای قصاص  آیه

  :کند طور قرائت می شیخ با صدای جهر حکم اجرای شریعت را این

تا باعث عبرت دیگران، جلوگیری از جرایم بیشتر، حفظ  آمدقصاص واجب "
عطف به . کرامت بشری و تقویت اخلاص و احیای غیرت در میان مسلمین گردد

شواهد و قراین مستدل، قضات حاذق و مستنطقین صادق پس از شش ماه مداقه 
و مراجعه به اصول فقه جعفری بر پایۀ دین محمدی، مریم نامه معروف به آچه 

موصوفه که در ابتدا . بنت ابراهیم را به جرم قتل محکوم به قصاص نموده اندزوار 
ه رفته اما قاتل را فراری داده است، خود در جایگاه قاتل قرار گبودمعاون قاتل 

داند، و از  از آنجایی که شریعت ولی دم را مؤظف به اجرای حکم صادره می. است
کرده  میر مفارقت خانواده اش زندگی خرد که د سویی مرحومِ، مغفورِ منظور، آغای

. ولی دم فرض شود و تواند ولیی امر مسلمین ه است، میبوداست و ایضاً بلاوارث 
. زند در چنین جایگاهی تکیه می مرتضا شاهگونه مبالغه مبرهن است که  بدون هیچ

 کلان آغایاین سید فاطمی نسب که کودکی را در خدمت سید بزرگواری چون 
ه، اخلاصمندانه در خدمت بودخانه  است، یکی از بنیان گذاران تکیهه اطاعت برد

ه بودخانۀ عمومی را عهده دار  هم تولیت تکیه خرد خدمت نموده و زمانی آغای
تواند ولیی دم و مجری حکم شریعت جعفری  است، یگانه شخصیتی است که می

 ".باشد
، با شیندن حکم قصاص استه رفتهای لرزانش کارد را قایم گ مرتضا که با دست شاه

 "و اما در دین مبین اسلام". ماند چنان ساکت می جنباند اما هم سرش را بالا و پایین می
 .دهد شیخ به سخنانش ادامه می

در صورتی که ولی دم رضایت دهد، پرداخت دیة از سوی . قاتل را نیز حقی است"
مرتضا  شاهسید آیا شما . ه و عین صواب استبودنی رفتولی و یا شخص ثالث پذی

 "ای پرداخت دیة نماید؟ پذیرید تا کسی از مؤمنین اقامه میاولیاء  ابن سید شاه
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چپنش پاک  ۀکاردش را با گوش ۀشاه که تیغ. ماند میمرتضا  شاهشیخ منتظر جواب 
صدایی لرزان د، بدون اینکه سرش را بالا کند با ایآزم د و با انگشتش برندگیی آنرا مینک می

 :دهد جواب میآورد،  ذان او را بخاطر میاهای  ی که سالاما بلند

 "!کنم خوایم؛ مَه حکم شریعته اجرا می نی شیخ، دیة نمی"

تکرار ، چپنشلبه های یخن  نزدیکو پس  کند میشیخ دوباره قامتش را راست 
 :پرسد می

د پذیری پرسم که آیا می میاولیاء  مرتضا ابن سید شاه شاهبرای بار دوم از شما سید "
دیة پرداخت نماید و یا شما از اجرای قصاص انصراف ل کسی از مؤمنین برای قات

 "ورزید؟ب

 "!نی شیخ، اِی ملعونه باید قصاص شوه"

اش را ‎ای عمیقی سینه شیخ با سرفه. کند باز هم درخواست شیخ را رد می مرتضا شاه
 مرتضا شاهبرای بار سوم خطاب به  دهد و میاندکی محل ایستادنش را تغییر د، کن صاف می
 :کند اظهار می

از  آورم و مییا آخرین بار دستور شریعت را بجا برای بارسوم علی  بنده شیخ قدم"
پذیرید کسی از مؤمنین  پرسم، آیا می اولیاء می مرتضا ابن سید شاه شاهشما سید 

 "؟بپردازددیة 
 :کند اظهار میبرای بار سوم  هچند صرف پس ازشود و  از جایش بلند میشاه 

، باشم میکه در حال قرائت حکم شریعت سالم و عاقل  مرتضا شاهحقیر سید "
ه و دانستبرای اجرای عدالت قصاص قاتل را اعلم . ابلاغ قاضی را استماع نمودم

گزارم که در ایام کهولت این توفیق  خدا را سپاس می. در اجرای آن تردیدی ندارم
 ،تا با قصاص ملعونۀ، مغضوبۀ، مذمومه، روح سید بزرگوار داشترا برایم ارزانی 

خرد ارواحنا فدا را شاد و جدۀ ماجده اش را در فردوس  سید غضنفر ملقب به آغای
 ".برین شاد نمایم
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اش بیان  از جایگاه ولی دم به کمک حافظه که جواب حکم قصاص را مرتضا شاه
عده حاضرینی که  آن. تا یک شخص عادی ماند د، فصاحتش به روحانیون ارشد مینک می

ند که او نه تنها از کن یقین می دارندبخاطر  شان ای سابقۀ شاه را با سیدِ به حق پیوسته
یم اعجاز نیز در کلام او دم باشد که علا تواند ولی می الامری برخوردار است و صلاحیت اولی

، استنده خانه و عزاداری گذرا ش از هشتاد بهار عمرش را در تکیهسیدی که بی. زند موج می
. آورد قی و مذهبی را جامعتر از قاضی برزبان میسن جملات حقودر عالم نابینایی و کبر

دچار شّکِ ظهور  کلان آغایکه در زمان ناپدید شدنِ ناگهانی  مانند آنانی یکبار دیگر مردم
ص اما آنچه در اثنای قرائت حکم قصا. شوند نیز ظنین می امرتض شاه، به بودندمؤقت شده 

 :کنند تبصره می ای هوقتی عد. استهای غیبی شاه  گذرد، امکان تماس شان می در ذهن
 ".الجنان نیس  سید کم از کلام مفاتیح  کلام همی گپا رَ اگه برش یاد نداده باشن،"

 :گویند شوند که می استدلال جدی کسانی رو برو میبا 
سادات نه تنها  هیچ شکی نیس که گپای خودش اس؛ شک آوردن به کرامات"

 ".باطل میکنه هم طاعات و عبادات آدمهکراهت داره که 
با . شود ، کرکننده شنیده میاندبرای کسانی که در اطراف او ایستاده  مرتضا شاهصدای 

یم های مردمی که بی صبرانه انتظار آخرین تصم رد از سوی شاه، نفس ن آخرین جوابِشنید
معدودی تماشاچیان که تا آن زمان . شود شان حبس می های کشند، در سینه ولی دم را می

ند، گرد بار شاهد اجرای حکم قصاص می و اینک برای اولین اندرا دیده سنگسار زنان زانیه 
و اینک  انداما اکثریت ساکنانِ جوان دلدلگذر که سنگسار را هم ندیده . دارندحالت بهتری 

با خیال  افتد و میبه طپش شان  های ، قلباند گردیدهت حکم قصاص احضار برای نظار
شان  در برابر چشمان مرتضا شاهای اجرای حکم شریعت که عنقریب توسط  وحشت از منظره

زده که چون  مردانی وحشت. کنند میش بدنی پیدا زد، حالت تهوع و لروش به اجرا گذاشته می
زنان طاقت  برخلافشان بایستند،  روی پای اندد تا هنوز توانسته نلرز بید بر خود می

در . نشینند میو بی رمق بر زمین  دهند میایستادن را از زمان ابلاغ حکم از دست 
، اما آید بچشم نمیشان  تۀکه حالت ایستاده و نشس شوند هم پیدا میی های دورتر کسان ردیف

مراسم  جنب و جوش بین کسانی که. پیچید می ها گوششان بر  ای جمعی موج آهنگین گریه
 هآمدکه در اطـراف گـودال گرد  زنان وردان ـد از مـچن یشود و تن ند بیشتر مینک را هدایت می
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در سمت مردان و . شنوند نمیاز تماشاچیان  یک چکنند که هی های رد و بدل می حرف اند
ای راه را  عده. شود جنبش و هیاهو مشاهده می نیز انده کشیدجایی که میرانِ مهمان صف 

 با شالمردی که . آید از میان جمعیت بیرون می شود می گمانکنند که  برای شخصی باز می
راست بطرف  و یک شود می جدااز صف  است پوشانده قسمتی از صورتش را ابریشمین نازک

تماشاچیانِ مضطرب که هرحرکتی را با دهان باز و چشمان . زند گودالِ قصاص قدم می
زده  ر شگفتند، با ایستادن مرد در داخل گودالِ قصاص بیشتنک نگاه می زده وحشت

ای  برد و بسته ستش را به جیبش فرو میی وصف ناپذیری دمرد به آرامی. شوند می
مرد . آورد تا هر چیز دیگر، بیرون می ماند یبه توله م تماشاچیاناز نظر  مانندی را که لوله

از میان بسته سپس . استکند که در دستمال نازکی پیچانده شده  مانند را باز می ای توله بسته
و چیزی جز  داردرض آورد که نزدیک به یک متر طول و سی سانتی ع طوماری را بیرون می

، با گیرد میمرد در حالیکه طومار را در دست چپش . درس کاهی به نظر نمی یک پارچه کاغذ
 و   استخوانیش صورتاست، مرد که لاغراندام . کند را از سرش دور می شالدست راستش 

، به دهد در حالی که طومار را در دستش تکان می. دیآ یریش و بروتش خاکستری به نظر م
عبور  یکایک آنهاشود و به آهستگی از جلو  یک میسوی ردیف اولِ جمعیتِ بهت زده نزد

زدگی به  با چنان شگفتتماشاچی هزاران . گردد باز میگودال قصاص کند و دوباره به  می
شان  مقابلاز  اوعبور  هنگام رود شوند که گمان می خیره می دارد مرد و طوماری که در دست

پیچاند اما بدون پوشه در دستش نگه  میمار را دو باره مرد طو. کشند نمیی مدتی نفس برا
شان  شان را بر پیشانی های و دست اندول بر زمین نشسته ی که در ردیف اانمند سال. دارد می

 :کنند ببینند، باهم تبصره می بهترلاغر اندام را  تا مرد انده رفتسایبان گ
 "!دواساز آغا واریس بچی چیقه همو"

. کنند می مشابهیشان تبصرۀ  ارزگانی نیز حین عبور مردِ لاغراندام از مقابل میران
 :گوید اش می بیگ به آهستگی به همتای ارزگانی اسلم

  "!چقه علیمردان واریس، میرحاجی" 
 اما در ،نگرد تا مشابهت او را با علیمردان بسنجد می استو به محلی که علیمردان ایستاده 

اما تا در وسط گودال شنود  مرد اگرچه اظهار بیگ را می. یابد ان را نمیازدحام جمعیت علیمرد
 در وسط گودال ایستاده است،دوباره  مرد که اکنون. دهد العملی نشان نمی رسد عکس نمی
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، استصدای بلندی که برای اکثریتِ جمعیتِ حاضر قابل شنود تبسم ملیحی بر لب و با با 
 :گوید می

اما چیزی که تا هنوز ! س و هم گمان مردم دلدلگذربیگ صحی هم گمان اسلم"
 "!خرد مه استم نه آچه قاتل آغای: ین اِی اس کهنداشتشه  کدام تان گمان هیچ

  :شود های لرزانی از میان جمعیت شنیده میصدا
 "!؛ خودش اسبخدا سردار اس"

 :گوید د، مرتباً میچرخ و گردا گرد خود می دهد مرد که طومار را در دستش تکان می
 "!و اِی هم سند و ثبوتش"

از میان جمعیت شنیده  "!اَرام زاده سردار": هاییشود و صدا جمعیت متلاطم می
خرد  هنگامی که مردان سالمند و خشمگین بسوی مردی که خود را قاتل آغای. شود می

آسا از میان جمعیت شنیده تندر گبی ، صدای اسلمافتند حرکت میبه  استمعرفی کرده 
 :شود می

 "چی میگی علیمردان؟"
بیگ چپنش نیمه راه  اسلم بینند که وقتی مردان خشمگین می. شود و به طرف او تیزگام می

روی خود داری  ششود، از پی افتد و سراسیمه بسوی مرد نزدیک می اش بر زمین می از شانه
طومارش را تکان  و استگودال قصاص ایستاده  اندام که هنوز آرام درمردِ لاغر. کنند می
 :گوید مکرراً می دهد می

 "!تم ؛ باز برِی کل تان نشان اش میخط و امضای خودش اس"
با خود . ماند رسد، از حیرت دهانش باز می بیگ نزد مرد می اسلم هنگامی که

  "!راستی علیمردان اس": گوید می
**** 

  تراشد و بروت هزاره ریشش را می نبرگزاریی نشست سرااعلان علیمردان که تا قبل از 
کوتاه  هایش را گیرد، بروت می  آمادگی در جریانی که برای مهمانانِ نماینده، گذارد می
بیگ در برابرش  اکنون که اسلم. بندد نیز بر سرش می شالی گذارد و کند، ریش می می

از ظاهر شدن در علیمردان منظور . سدشنا می او رازحمت ه ب چنان هیئت، با است ایستاده
خرد  ه در زمان قتل آغایک آید به نظر  طوریدر برابر مردم دلدلگذر هیئت این است تا  چنان
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شود که براستی  وقتی بیگ مطمئن می. ه استبودمأنوس  قریه ای از ساکنان برای عده
 :گوید خرد علیمردان است، آهسته اما با پرخاش می آغای مردی مدعی قتلِ

 "!آب رویمه بردی، علیمردان"
 :خواهد می تماشاچیانسپس از 

 "!آرام باشین، گوش کنین" 

که  ، همراه با هجوم مردم خشمگین در حالیشده استکه طاقتش طاق  مرتضا شاهاما 
بیگ و مردی نزدیک  به اسلمخود را ، کورمال کورمال دهد کاردش را در دستش مهمیز می

شدن   بیگ مانع نزدیک اسلم مردانِ! سردار او و برای  استبیگ علیمردان  که برای  کند می
 ؛ندک طاقت می اما هیجان جمعیت را بی. شوند می مردی مدعی قتلبه بیگ و  مرتضا شاه

به اوج  دیگرکه کنند  ی میتاب بیبرای درک حقیقتی و  افتند ن میکشیدمردم از نفس 
 . استرسیده  اش پیچیدگی

که تا چند لحظه پیش از اجرای قریب الوقوعِ حکم قصاصِ آچه چون بید  تماشاچیانی
سوالی که . دنشو می حرکت های بیابان بی چون سنگ  هیجانحالا از شدت لرزند،  برخود می

که چرا  است این ردگذ میزبان می اکنون در ذهن یکایکِ تماشاچیان، میرانِ مهمان و میرانِ
کردن قاتلِ عزیزترین شخصیت دلدلگذر با او به مصاحبه پرداخته  بیگ بجای یکسره اسلم

ای که بر  ، عدهکند میتل را مخ ها آناست؟ ضمن اینکه پیچیدگی وضعیت توان فهم 
این عده . برند را از لحاظ زمانی زیر سوال می مرد قاتلادعای  ه اند،آمدفایق  هیجانات خود

از نزدیکانش  بعضیگیرند که برای  خرد را گواه می اظهارات آقای شان برای اثبات ادعای
 :دگوی می

 ".ها رَ پشت دوا رایی کدیم یکی از همی بچه "

 "ها بچه از همی ییک"که منظور آغا از اظهارِ  نده ادانست نمیزمان مردم  اگرچه در آن
ز ا. فرستاده است هند به او سردار راکه  یابند میدر  بعد از قتل او همه است، اما هبودسردار 

، معمای ناپـدیـدشدن زن او، دنز تل مهر باطل میمدعی ق نظر این عده آنچه بر ادعای مرد
روز قبل از شب قتل رهسپار  استنباط عامیانه آن است که اگر شوهر گلشاه یک. گلشاه، است

ناپدید شده تواند قاتل باشد و نیز اگر گلشاه قاتل نیست چرا  هند شده است، چگونه می
 است؟
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آن که تمام  اندرا دیده  زنها  که آن کرده اند ادعا میهای در به دیوارِ گلشاه  همسایه
که حتا با صدای  و هبودنشسته   اش در آستانۀ دروازه گردد هند میرهسپار روزی که شوهرش 

دلدلگذر  ۀقری سنت رایج در مخالفکه  اقدامی ؛گریسته است می شندیده اند مردان می
از روز قبل  یک بایدکه شوهر گلشاه  کند میشهادت زنانِ قریه حکایت از آن . شود شمرده می

حد اقل یک سوم جمعیت قریه ای،  رغم هرگمانه علی. ش را ترک کرده باشدمنزل قتل شب
قتی غیبت زن اما و. خرد بدست گلشاه به قتل رسیده است که آغای دارنددر زمان حادثه باور 

، اندک اندک ماند باقی میبازگشت  و سفر شوهرش نیز بی کشد می   بیشتر از یکسال طول 
های عدم تجسسِ  برعکس به توصیه. شوند ظنین میها  مردم به هویت انسانی آن

خارج شان  و خیالِ یافتن قاتل سیدِشان را از ذهن مانند وفادار میخرد  کلان و آغای آغای
اولیای هر خانواده کمترین بگو مگو را در مورد  گردد تا میزوج جوان باعث  غیبت. کنند می
ای اسفباری که باید پیگیری  واقعه. شان قدغن کنند های خرد در خانه و قتل آغای ها آن
 .افتد میها  ای از وحشتِ فراگیر از زبان هالهشد در  می

نفری که آغای  جمله ششنفر از   پنجسوای آنکه مردم مصیبت دیده و نگران اند، 
در برزخ  بیشتر ،گردیده اندای قتل  های بیشتری از صحنه و شاهد راز داده اندول را غسل مقت

گذرد و صحنه عوض شده  از مرگ آغا میسال  بیستاکنون که . مرگ و زندگی می افتند
بر احساسِ هرلحظه مرگ زمانی . برند میانتظار مرگ بسر  است، آنها تمام آن مدت را در

هنگام صرف اکسپاری آغا مراسم خ بعد ازشان  تن از همکاران که یک یابد مییت ها حتم آن
دانند که  گفتن رازی می را ناشی از فاش شان رفیقتنِ بازمانده مرگ  پنج. دهد جان میغذا 

و خود  ها غسال. گفته استحاف سنگین برای زنش ها در زیر ل شان مانند آن رفیق متوفی
سال  در طول بیستاما . دانند که خود مسبب آنند می عقوبتی سزاوار ناگوارترینرا  شان رفیق
، و خوانند می، دعای نُدبه را مانند نماز یومیه کنند نمیالجنان را از خود دور  مفاتح

سال نماز نفل بجا  بیست. کنند بعد از هر تجدید وضو ورد میتوسل را   کساء و دعای ثحدی
ان ش و در تمام اوقات در زیر لباس خوانند میشهادتین جام هر امری آورند، در آغاز و ان می

ی نجات از فشارقبر در میان و برا کَنند میقبل قبر  زشان قبل ا برای. پوشند میبُرد یمنی 
پس از آنکه علیمردان به  .کنند ۀ قلم تلاوت میشان صبح زود تا دیرِ شب سور قبور
یگ او نیز نباشد، بنگران او را نخواهد برد و  یوآبر دهد که هرگز اطمینان میبیگ  اسلم

 :خواهد کند و از مردم می عاصی و هیجان زده او را ترک می
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 "!گوش کنین مردم" 
های نامفهمومی  و زمزمه آیند اً به خود میمجدد مردمبیگ  با شنیدن صدای اسلم

. بیگ دوباره نزد مهمانش برگردد ماند تا اسلم منتظر می قتل مرد مدعی. شود می شنیده
 :گوید متبسم و لحن عاطفی می ۀبا چهرآنگاه 
های آدمیزاده هیچ کدام ما یم، اما قصی دیوبودبسیار شنیده  دیو و پری قصی"

 ".برِتان میگوم هقصیک امروز هموطو . یمبود نشنیده
انگارند که در  را مانند قصۀ پدرکلانی می تماشاچیان حیران اظهارات مرد مدعی

راندن از  دادند، نه سخن شان وعده می های سرد و طولانیی زمستان برای کودکان شب
کند عزیزترین  مردی که ادعا می! کند جایگاه یک قاتل که خود به جرمش اعتراف می

ز هواداران او و شخصیت قریه را به قتل رسانده است و اینک با جسارت در برابر هزاران تن ا
ماند تا  های یک نقال می گویی زند، اعترافاتش بیشتر به بذله هرازه حرف می نمایندگان میران

زاد او برای آنعده از تماشاچیانی که از  ای دیوهای آدمی نهاد قصه پیش. اظهارات یک قاتل
غریبه : ندک شان زنده می های بیست سال قبل را در ذهن نسل زمان حادثه زنده اند، گمانه

اِی " :گوید می هم پیو  دهد تکان میرا در دستش  طومارهای گمنام، اما اقدام مرد که مرتباً 
در میان قضاوت بشر و را ساکنان دلدلگذر خود بیش از نیمی از "!هم خط و امضایش

 .دنکن می نابشری او گم
که صدای وز وز مگسی سکوت  کند ها حبس می چنان در سینهرا ها  نفس مرد ادعای

 انده آمدد اما صدای نفسی هزاران نفری که در دشت قصاص گرد نز صحرا را برهم می
 شنیدهها شمرده شمرده  ای آخوند مانند خطابه مدعی قتلصدای سپس . شود احساس نمی

 :شود می
شیطانی . بودها ما و شما رَ وسوسه کده  همو شیطانی اس که سال ی خط و دسخطِاِ"

! ه، یک صاحب منصب انگریزبودکلان میگفته نامش دگروال سایمن کینگز  که خوده آغای
؛ هر بود، نامش مانویل سرگینسون مَه سزایشه دادمگفت و  خرد می دیگیش که خوده آغای

نمازای تانه از ! هرچه دعا کدین تمامش باطل شده هرچه نماز خواندین و! دویش انگریز
ی  "...لاحول ولا"دای ص". آمرزش طلب کنین ره بتین و از خدابخوانین، کفا سر

 .پیچد تماشاچیان در دشت می
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ها، آداب  ن سنترفتسال برای فراگ سیزده نفری که هرکدام بیش از سه از میان
مانویل  تنها ،انددر مناطق مختلف هزارستان بسر برده  ها هزارهمعاشرت و روابط اجتماعیی 
ف از همتایانش حر ترای فصیح  فارسی را به لهجۀ هزارهغضنفر سرگینسون معروف به سید

بار در  طق مختلفِ قطغن، دایزنگی و آخرینسال در منا غضنفر پس از گذراندن پنج. دنز می
 :گوید میکه یکی از زنان قریه  کند مییکاولنگ زمانی منطقه را ترک 

 "ی سَوُوزَهچشمای غضنفر انگریز وار"

  .کند میمنطقه را ترک نکند زن او را شناخته باشد،  شود میغضنفر که ظنین 

شاغل ترین م ند، پستوش ها گماریده می به مأموریتدر هزارستان که  مأموران انگلیسی
ها در  رین پیشهت و مزدوری که شاقه ی، دهقانیپانچو. دگرد نهاد می نیز به آنان پیش

نهاد چنان  دلیل پیش .دگرد نهاد می شغلی پیش ل، بعنوان محمیندآ جامعۀهزاره بحساب می
ترین افراد جامعه وارد  بتوانند بعنوان پستدهد تا  می فرصت مأموران به که  استآن  ها پیشه

 .ندنب نکی را بخود جلها شوند تا توجه هزارهزندگی اجتماعی 

ترین اعضای ساکن قریه به  که مادون گزیند ی را برمیچوپاناز میان سه شغل، غضنفر  
کرد تا در تمام زوایای  پوششی مناسبی برای غضنفر فراهم می چنان شغلی. دیآ حساب می

ها  که خانواده استدر هرکارگی شاغل  ای چوپانی  ارجحیت پیشه. ها رخنه کند هزارهزندگی 
بازگشت از  ها پس از این هرکاره .نامند میهم کاره و چوکره  را هرکاره، پیش شان چوپانان

ها و چرای گوسفندان برای زنانِ خانواده، مهمانان خانواده، خدمت در مراسم عروسی،  کوه
 یپیشگی فرصتچند .ندنک خدمت می... کار در ایام عزاداری، کار هنگام فرا رسیدن اعیاد و

تجربۀ احساسات مردم،  های متفاوت تا با شرکت در مناسبت دنک می ها فراهم آن  یرا برا
جامعۀ هزاره را ... اری، کنش و واکنش ورفتهای  ی، ظرافتات عاطفیی فردی و جمعدرج

 .ارزیابی کنند

در ها  سال ها هزارههای  عرف و  سنت یبا آنکه تمام سیزده نفری که برای فراگیری 
 که  ند، اما زمانیوش ر میـظاهشان  انزبـای میه وادهـنای خاـلال در میان اعض هیئت گنگ و
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ند، باخود حرف نک تکرار می شنوند بینند و می میآنچه را  تمامرسد،  به کوهسار میشان  پای
وقتی گری از میان  .ندنک ها را ادا می ند و خود را بجای افراد مختلف قرار داده، تقلید آنزن می

فقط ششماه گذارد،  گزیند و برایش آموزش زبان فارسی می سیزده کاندید، غضنفر را بر می
ت احت و بلاغـکشد تا غضنفر نه تنها فارسی را درست بنویسد و بخواند، که به فص طول می

با شوخی توام  کهکند  می عادۀ او گری را چنان شوق زدهـال استعداد خارق. رانی هم کند نـسخ
  .خندند و باهم می "!نکنه راستی سید غضنفر باشی": گوید میبا نگرانی 

ماه آموخت و دو میماه زبان  ، غضنفر باید ششگیرد میدر نظر ای که گری  در برنامه
دلیل اختصار . یابد احکامِ مذهبی و اصول اجتماعی، اما تمام آموزش در ماه ششم پایان می

تر  که در بسا موارد جامعگردد  برنامه در معلومات غضنفر از امور فرهنگی و مذهبی اقامه می
گری یکی از مباحث مذهبی را مطرح  هنگامی که. شود ی میهای گری ارزیاب از آموزه

تبحر او در  .کند میهم های استادش را اصلاح  و گفته دهد را تفصیل می د، غضنفر آننک می
برده  میای که او در آنجا بسر  که آخوندهای قریه گردد امور مذهبی به ایام و زمانی باز می

های مذهبی در  ر مناسبتایام محرم و یا در سایهای  سخن رانی، چنان مسایل را در است
های فرهنگیی مناطق مختلف  ضمن اینکه تفاوت غضنفر. اند کرده میها تشریح  خانه تکیه

 از رویهایی را که آخوندها  ترین دعا ترین و متدوال ، مشهورگیرد فرا میهزارستان را زیرکانه 
خواباند و او را  با شوخی گری را می .سپارد میاش  ند، او به حافظهنده اخوا الجنان می مفاتیح
خواند و در وقت دیگر دعای ختنه  ای عقد می ؛ گاهی برایش خطبهدهد یت تلقین میمثل م

، آنقدر به خواند هنگامی که در مصیبت یکی از کشتگان کربلا تمرینی مرثیه می! و عقیقه
آورد  گری طاقت نمی لرزد که و صدایش می ریزد د، اشک میافت احساسات و رقت قلب می

 :گوید د میبعنوان تمجی. را تا آخر گوش دهدسخنرانی تمرینی او 
های مسلکی  رود، روضه خوان که غضنفر منبر می با این آب و تاب و جذبه ای" 

 ".باشند نمیقادر در ایران 

 ری سید غضنفر را یکسال قبل ازـکز رسماً باز نشسته شود، گـپیش از آنکه دگروال کین 
در مدت . اهی دلدلگذر شودبرد تا از آنجا خود ر زمان بازنشستگی او با خود به قندهار می

ای که گری و غضنفر در رهایشگاه شخصیی مشاور نظامی حکومت افغان در  یک هفته
 به فقط کند که  برند، سید غضنفر را نزد او یکی از دوستان افغانش معرفی می قندهار بسر می
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اما انجام . کند جنرالِ مشاور از مهمانانش به گرمی استقبال می .کند زبان فارسی تکلم می 
خانۀ میزبانش آنقدر  ی سید غضنفر در طول یک هفته اقامتش در مهمانیمراسم مذهب

هنگامی . کند کند که اوقات کار و اوقات فراغت جنرال را بکلی مختل می مزاحمت ایجاد می
 یابد میو دعا خوانی مشغول  را بر سجادهمهمانش گردد و  می از کار بازعصرها میزبان  که

  . دوش اش پایین می های شب که برای سیگار دود کردن به صحن حویلی الی نیمه

در جریان اقامت یک مهمان نتواند شود  عث میغضنفر با یمناسک عبادی انجام
او با  پذیرایی اتاقو یا در  صرف کندک سفره غذا در قندهار با میزبانش روی ی اش ای هفته

در اولین سحری که غضنفر یک ساعت قبل از طلوع آفتاب برای . کندهای شخصی  صحبت
که  خواند میآلود دعا  آمیز و حزن ، آنقدر تضرعشود میز خواب بلند خواندن دعای توسل ا

پس از آنکه جریان را به . است هآمدپیش مهمانش برای مشکلی کند  میابتدا جنرال گمان 
ناپذیریی انجام مناسک مذهبی دوستش از جنرال  و گری بابت اجتناب دهد میطلاع گری ا

 .خورد میافسوس  عمیقاًیک مسلمان  ن زندگیبود  فرسا طاقت، جنرال به خواهد میمعذرت 
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پیچد و  از پیشاور آورده شود می گوید میخرد نسخۀ دواهایی را که قبلاً  روزی که آغای
 :کند دهد، برای آخرین بار سفارش می تحویل سردار می

سردار، تو رَ به اِی خاطر انتخاب نکدیم که کسی دیگه یا نمیتانه یا نمیخوایه "
و اسماعیله روان میکدم، اما  مرتضا شاهخودت میفامی که پیش ازی . پشت دوا برُه

اِی دفعه مه کسی رَ روان میکنم که زندگی مردمشه  !داره روان کدن تو دیگه مانا
حیات مردم قریه دَ داخل اِی بسته اس . یاریشه کدش میبره و سلامت پس می

تا وقتی اِی بسته دَ . رساندن اِی بسته برِی دواساز مهمتر از آوردن دوا اس! سردار
 "!جایش نرسه، آوردنِ دوا هم ممکن نمیشه

و اهمیت آنرا برای سردار تمثیل  چسپاند میاش  را به سینهدر حالی که آغا بسته 
زده به بسته  سردار با چشمان حیرت. کند ، با تأکید و نگرانی برایش سفارش میکند می
سپارد تا در  ای سخنان آغا و طرز بیان او گوش می کلمه به کلمه. آورد دم بر نمی اما نگرد می

 آغا آخرین توصیه هایش را با. ی و خطا نشودـکوتاهه مرتکب ـفهمِ دستور و مراقبت از بست
 



و با انگشت راست  گیرد میکه بسته را در دست چپش  در حالی. دهد تأکید بیشتر انجام می
 :کند رد، تکرار میفشا می روی بسته

ه داشتمثل جانت ازش افاظت کو، مثل چشمت نگایش کو و مثل قلبت دوست "
از خود . یایه اول غم بسته رَ بخو باد از او غم خوده اگه خطری برتِ پیش می. باش

 "!دورش نکو، به هیچکس نگو و هیچ وقت بازش هم نکو

. کند پذیری در ضمیر سردار ایجاد می ام با نگرانی آغا انگیزۀ مسؤولیتسفارشِ تو
که با خود حمل  ای کوچکی تخابش حسب معمول است و نه محمولهبرد که نه ان وقتی پی می

ظت آید که برای محاف عادی، مرغ خیالش به لحظات واقعیی به پرواز در میکند یک بستۀ می
جنبد، آب دهنش را به سختی و با صدا  اراده در جایش می بی. بست از بسته باید بکار می

ل بی قراریی سردار برای آغا پیام واضحی را منتق. کشد کند و کوتاه کوتاه نفس می قورت می
شود و پس از آنکه پیشانی سردار را دوبار  آغا از جایش بلند می! فداکاری و اخلاص: کند می
دعای سفر برایش ایستد و  سپس رو به قبله می. کند مشایعت میبوسد، تا آخر کوچه او را  می
 .خواند می

**** 
 سرِ درکه  سپری کندیکی از دوستانش  ۀخان درشب را اولین گیرد  سردار تصمیم می

رسد، از قضا میزبانش ظهر همان روز از  دوستش می ۀوقتی عصر بخان. اقامت دارداولوم 
برای انجام امر شخصی عازم پیشاور  گوید میدر پی اظهار سردار که . گردد میکابل باز 

وقتی سردار . دهد اقدامش را برای چند روز دیگر به تأخیر بیندازد است، دوستش مشوره می
عده مسافرانی که کابل را بقصد  دهد که آن پرسد، دوستش توضیح می دلیل تأخیر را می

که  گفته اند میمسافران . شده اند میند دوباره به کابل بازگردانده ا کرده میپیشاور ترک 
های آینده برای هیچ مسافری بدلیل جابجایی قشون انگریز در مسیر کابل و پیشاور طی روز

ن راه، سردار ترجیح بودشنیدن خبر مسدود  با. شده است نمیای خروج از کابل داده  اجازه
 .بخانه اش باز گردد دهد می

اش  ای بیرونیی خانه  وقتی پشت دروازه. رساند لدلگذر میاوایل شب خود را به د
 تنبـۀ دن آن ـند که با کشیدان شاه میـگردد که فقط او و گل رسد، در تاریکی دنبال نخی می می
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ه نداشت تنبهشود که دروازه  کشد، متوجه می وقتی سردار نخ را می. شود دور می دروازه 
را به آهستگی  دروازه سپس .کند گلشاه آزردگی می غفلتشود و در دلش از  نگران می. است

شود که از  ای میانی نزدیک می کورمال کورمال به دروازه. گذارد می تنبهکند و آنرا  باز می
میانی  ای هبازکردن دروازاما پیش از آنکه اقدام به . دوش زنجیر کوچکی بسته میداخل با 

نفرت بر وجودش  "!گم شو سیدِ بی ناموس": دنز شنود که فریاد می کند، صدای گلشاه را می
تواند منتظر  شود که نمی چنان بر افروخته می. رباید آورد و دیو خشم از جایش می هجوم می

ای  زهدهد، دروا وقتی آخرین دروازه را با شدت فشار می. گلشاه بماند ای بعدی شنیدن کلمه
شدت درگیری . دکن شود و با صدا به دیوار عقبش اصابت می چارطاق باز می نیستکه بسته 

ای  که نه صدای بهم خوردن دروازه استناشناس بحدی شدید  بین گلشاه و مهاجمِ
شلپ از  های سردار که با شلپ‎و نه صدای قدمآورد  ها را بخود می باف با دیوار آن مچهیخ

رساند که  راست خود را به ستون دودیی می یک. گذرد ها می ای محل درگیری آن هبرابر صف
 . نده اآویخت را روی آن میای شان  ضروریات روزمره

سردار بدون اینکه وارد درگیری شود، کاردِ قبضه استخوانیی را که در پوش ضخیم 
ز درگیری ا نددا نمیاگرچه . کند اش دریافت می د از روی ستون خانهوش میداری  ی نگهچرم

مدافع زند که  حدس می مدافعاز شدت درگیری میان مهاجم و چه زمانی آغاز شده است، اما 
برای تشخیص موقعیتِ هدف در تاریکی مطلق دستش را بسوی . هنوز تسلیم نشده است
کند که عریان و  اقدام دستش به کفل هدف تماس میدر اولین . کند محل درگیری دراز می

گیرد و  با مهارتِ یک شکارچی و با سرعتِ یک پلنگ در جناحش قرار می. استآلود  عرق
با احساس درد، هدف مورد نظر بشدت خود را جمع . خلاند بانوک کارد به کفل هدف می

ه رفتقرار گ هدف حدر جناکند  سردار احساس می "!آخ"کند طوریکه با شنیدن صدای ‎می
ای قلب هدف در تاریکی فرو  با تمام توان کاردش را به نشانه بدون فوت وقت. است

! هدف پهلوی چپ: خواهد میرود که ضارب  اش در جایی فرو می کارد تا دسته. کند می
 کند مان میـد، طوری که گـانـچرخ ای دیگری وارد کند، کارد را بشدت می بدون اینکه ضربه

 .، را از ریشه زدوده باشداستهرآنچه در مجاورش 

 کند   کث میم. ودـشن زند اما جوابی نمی ای صدا می سردار با صدای خفه شده "!گلشاه"
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خرد است،  آغای شناسد مهاجم که اکنون سردار میشخص ای  بجز عربده .کشد گوش میو 
بطرف . یابد کشد، اثری از گلشاه نمی را دست میهای خانه  تمام کنج. شنود نمیصدایی 

رسد، آنرا نیز  بیرونی می ای زهی به دروااما وقت. استکند که هنوز باز  اولین دروازه تقرب می
و بلافاصله  بودیافته  تنبهآورد که در بدو ورود دروازه را بدون  بیاد می. یابد چارطاق باز می

ه کند گلشاه خانه را ترک کرد یابد، یقین می ره آنرا باز میاکنون که دوبا. بودگذاشته  تنبهآنرا 
به ذهنش در آن لحظه  تنها چیزی که .ایستد ای دَر می لحظۀ کوتاهی که در آستانه. است

 .شود و در تاریکی ناپدید می "!خدایا تو پشت و پنایش باش": استرسد نیایش کوتاهی  می
رساند که بخشی  مقی میای کوچک و کم ع خانهبرای گم کردن رد پایش خود را به رود 

لی کند و برای یافتن پ در جهت مخالف آب حرکت می. استدلدلگذر در آن جاری  ۀاز آب در
اندازد و از رودخانه  شود خود را در آب می پس از آن که در یافتن پل ناکام می. پیماید راه می

 کشتزارند که متلاطم از میان ز بجای جنوب به سمت شمالِ رود منزل می. کند عبور می
دوم از رود . ریزد به دریای هلمند می ،ولُومسرِ اُسر گذاشتن  پشتو پس از  گذرد دلدلگذر می
. گیرد کم بسوی کوه دلدلگذر ارتفاع می زند که کم ای قدم می کند و بسوی دامنه نیز عبور می

تمام شب را در . دهد می دامهبه منزل ا داردمشرق  سمت ای کوه که رو به بموازات دامنه
خنجر از او استقبال  هایش چون شمشیر و زند که صخره العبوری قدم می های صعب دامنه

گاهی برایش جستجو  شفق پناه سر زدنِکه با  تا این! رهایش چون نیزه و تی د و خارنکن می
 . کند می

های تیغه  ، صخرهرساند میخود را به آنجا ای که سردار  ساختمان طبیعیی منطقه
تقرب به ارتفاعات  هایی در حال مانندی به آدم های دور شباهت بی که از فاصلهاند  مانندی

مرهون همین  ، نامش راموقعیت دارد غوجومک که در بخش غربیی آن ۀقری. داردکوه 
و پیش از طلوع خورشید آرام  شود میترین موقعیت جابجا  در مناسب. استها  سنگ

  .گیرد می
 بزودی بهخار که  های و در بیشه افتد میدر آب  ،پیماید میراه ی که تاری شبدر طولِ 

مه به راهش اداوقفه  کند، بی میتقلا افتد و  میگیر  انداکنون خار اندود  اما نشستند می  گل
خار و خراش  همه و نه از آن اندیشد میفرسا نه از طول راه  در چنان لحظات طاقت. دهد می

های قریه  و ذهنش در تاریکی زند میه پرپر اما مرغ قلبش برای گلشا. آورد میخمی به ابرو 
 را از پا در آورده است و پس از عقلش سمند م ـخشبرای لحظـۀ که دیو  .کند میاو را جستجو 
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به دفاع هم  به کمک دشوارِ گلشاه نتوانسته است او را از حضورش آگاه کند تا درک موقعیت
بانوازشِ خورشید بهاری و خستگیی راه بر او  اندک تابشِ اندک. خورد خیزند، غبطه می بر

: استشود که شبیه به صدای کوچه و قریه  باصدایی بیدار می. رود کند و بخواب می غلبه می
پیش از آنکه . گیرد موجی از ترس و حیرت سرا پای وجودش را فرا می! گریه و زاری اما زنانه

کنون تااز شب آنچه . دشو می چیرهاش  د رصد بالا ببرد، بر خواب آلودگیصسرش را بق
یک شب خیز  ۀای کوهی به فاصل دامنه: موقعیتش را تثبیت کند و میمرور تجربه کرده است 
 !و گریز از دلدلگذر

ای اطفال  شنود که گاهی با گریه نی را میزنا ۀکشد، صدای قص وقتی خوب گوش می
 شودشنود بهتر و اگر ممکن  ۀچرخد تا زمین چارپلاق به پهلو می حالتاز . گردد میمغشوش 

با تشخیص جهت صدا، نفسش را در سینه حبس . شودفراهم  برایشای دیدی  روزنه
 گفتگوبازهم . کند کشد و رصد می سته سرش را بطرف محل صدا بالا میکند و آه می

زند زنانی که باهم گفتگو  می تخمین. آید شود اما کسی به نظرش نمی نامفهوم شینده می
کند که بجز زنان و  ندارند، اما اطمینان حاصل می فاصلهپنجاه قدم از او ، بیش از تا کنند می

تواند  نمی. اندیشد ای با خود می‎نشیند و لحظه عقب می. نیستها  مردی در میان آن ،اطفال
، دلیل منطقی اندگذرانده  برای حضور زنان و کودکانی که به احتمال زیاد شب را در همانجا

 :شنود تا اینکه باز هم صدای زنی را می. پیدا کند
 "!نسوختزنده زنده ها  بیچاره"

کند  یقین می. افتد قلب سردار بیشتر به طپش می. شود ای زنان دیگر محو می و صدا با گریه
اما از محلی که زنان . اندزنند که از آن جان بسلامت برده  می حرفای  زنان از حادثه

 .شنود ، چیزی نمیانده سوختزنده زنده  گویند ساکنانش می
: یابد ان دو انتخابِ یکسان مهم اسیر میاز اظهارات زنان، خود را می بخشیبا شنیدن 

که چشمانش  نشسته استوت نجات خود یا کمک به زنان حادثه دیده؟ تازه وجدانش به قضا
که بیند  می در انتهای دشت سوارکارانی را. افتد گری میدی ای  رهای غیر منتظ به پدیده

که تا هنوز  او و زنانی بسویراست  کند یک که سردار گمان می تازند گردافشان بجانبی می
 :استرسد این  اولین چیزی که بفکرش می. شوند د، نزدیک میوشن ها را می فقط صدای آن

  "!بیگ اس حتماً نفرای آصف" 
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 :اندیشد و باخود می

گردن دیگه تکلیف مه تمام اس،  شان می ن   که پشت زنا هستناگه سوارا مردایی "
 ".ن، باید چاری جان خوده کنمرفتبیگ پشت مره گ اگه نی که نفرای آصف

ای  بسوی قله سپس د،شو خیز می سینهمخالف صدای زنان  در جهتبدون ضیاع وقت 
، استه رفتفی از زنان فاصله گکند بحد کا پس از زمانی که فکر می. کند کوه صعود می

 :پیچد در کوه می یکی از زناندر آن هنگام صدای . ایستد تا نفس تازه کند می

 "...ما اینجه هستیمممم"

اندازد، چون برق از   رسد و در کوه طنین می صدا که بریده بریده بگوش سردار می
 :گوید باخود می.  کند وجودش عبور می

 "!خدایا چقه صدای گلشاه واری اس"

راهی . کند غلبه می شنود میکند اما بزودی عقلش بر آنچه گوشش  ای مکث می لحظه
داند که  ، باورکردنی نمیاستجان تا آنجا رسیده  و نیمه استه در تمام شب طی کرده را ک

 .کند به کوه صعود می. گلشاه نیز توانسته باشد تا آنجا راه پیموده باشد
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 !محترم ستیفنسن"

 عالی این مکتوب از سلامتی بنده به شما اطمینان ضمن آرزوی سلامتیی جناب
 دهد می

 :وضعیت در ساحۀ مدیریت اینجانب به شرح زیر است

 . ادامه دارد با موفقیتنِ میران هزاره داشت  تلاش برای متفرق نگه.  1        

نسل دیگر ما را از بیداری  حد اقل تا دو "بلاهتسیادت متضمن "پروژۀ .  2
 . ها مصئون کرده است هزاره

 .شود ستودنی ارزیابی میخرافات  گسترشای  پروژه. 3

بیشتر از را افراد ما  آمدِو  رفتپرهیز از استنطاق به قانون قریه تبدیل گردیده و . 4
 .است کردهپیش تسهیل 

 

 



سال  تا یک های سرکش هزاره را ، حذف چهرهتان یقبل ف به درخواستعط. 5
 :کنم نهاد می ذیلاً پیش دیگر

بیگ از دایزنگی،   علی بیگ از ارزگان، غلام حیدر بیگ و حسن بیگ و آصف اسلم
 .میر رضابخش بیگ از لعل و سرجنگل و میر طاهر بیگ از بهسود

تواند، طاعون را یکبار دیگر  اگر مطمئن هستید که دوا جان بنده را حفظ می .6
 .بیازمایید

 .جه استبودافزایش سال روان نیازمند  در پروژۀ تطمیع 

معجون ها را به واسطۀ . ه است؛ بازگشتنی نیستآمدقاصد دنبال نخود سیاه  .1
 .شخص دیگری بفرستید

 .از سلامت اینجانب اطمینان دهید  *برای مادرم و کیری .1

 باتمنیات نیک،
 ".مانویل سرگینسون ج

 
وقتی علیمردان متن انگلیسیی مکتوب مانویل سرگینسون را بزبان انگلیسی برای 

ران حاضر در مجلس کند، می خواند و بعد آنرا به فارسیی فصیح ترجمه می میرانِ مهمان می
 :گوید نه بخاطر مکتوبی که علیمردان می ها زدگی آن حیرت. شوند می از حیرت کرخت

 ".پرده باز میکنه نده چشم ما را به دیدن حقایق پشتنظیر و تکان ده این سندِ بی"
ها بمراتب  که از نظر آن استدادن به آوایِ کتابت انگلیسی و خواندنِ متنی  بلکه گوش

شان را یکی به  زدگی با اشارت شگفت .آید میشان  های های روی تفنگ ز نوشتهتر ا پیچیده
های حاضر  اکثریت شخصیت. کنند ن را تحسین میو دانش علیمردا کند می تبادلهدیگری 

ردان در چسپند که علیم ات اصلیی مورد گفتگو به نکاتی مینکپرداختن به در مجلس بجای 
ه بود مانویلزن و یا خواهر  کیریگوید احتمالاً  ه علیمردان میـپس از آنک. خواند میمکتوب 

 اسلامی نام های غیر گـدر فرهنکه  کنند تعجب می. شوند میید از خجالت سرخ و سفاست، 
 

 

*Carrie 
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القولی نگران  ر متفقاما بطو. آور گذاشته شود شنیع و شرم حد تا آنتوانسته است  زن می
بیگ مکرراً اعضای مجلس را از  با آنکه اسلم. گردند ها در پوشش سادات می انگریزحضور 

خودش نیز ، اما اردد خرد به تمام سادات برحذر می یو آغا کلان آغایتعمیم دادن مسئلۀ 
 :گوید میناخود آگاه . کندپنهان را اش  نگرانی درونیتواند  نمی

 "!چیری اوناره بشناسه مگرمولای قنبر "

ها حول مسایلی  گردد و بگومگو نفره تبدیل میچندنفره و مجلس عمومی به مجلس دو
نظمی تا  بی. ودش شان مربوط می های البینی در قریه تلافات ذاتچرخد که بیشتر به اخ می

م کار سر انجا. دهد ن را از دست میزگیرد که علیمردان نظارت بر میرانِ رأی آنجا اوج می
دهد و  الشعاع قرار می را تحت آیی ها مضمون اصلیی گردهم گویی کشد که حاشیه بجایی می

افتد که از متن مکتوب مانویل  ان هیاهوی دعواهایی از امتداد میصدای میران ارزگانی در می
را ها  شدن به مضامینی که علیمردان آن بجای اهمیت قایل. است  گرفتهنشئت سرگینسون 

مانند که  ب میخواند، به دور اندیشیی علیمردان متعج می "چشم بازکن"و  "تکان دهنده"
ای هم  عده. دارد سال نزدش نگه ت را بیستچنان اهمی باچگونه توانسته است مکتوبی 

های غیبی مرتبط  ادامدرا به دفاع ناموسش و کنند  علیمردان را با قهرمانان تاریخ مقایسه می
را  ها آن غیبی کنند که چگونه دست پاکی و اخلاصِ زوج طوفان دیده اشاره می دانند و به می
شدن گلشاه و نیز در مورد ناپدید. گردیده استشان  و باعث نجات ناموس رسانده استم به

پرداختن به اموری که . ه باشدآمدخورند که بر سرِ زن جوان چه بلایی ممکن است  غصه می
 دهانش به انتقاد باز که کند می هافروختتا آنجا بر ، علیمردان را نیستدر دستور کارشان 

 :شود می
بجای زن مَه که بیست سال . یایه، غم آینده تانه بخورین ها پس نمی ذشتهگ"

ه داشتاگه ما غیرت ناموسی . ه، غم ناموس مردمتانه بخورینرفتپیش بکام بلا 
 "!باشیم، بَری دفا از ناموس اُونایی اقدام کنیم که هرروز سرِ شان تجاوز میشه

انه ادامه های عامی یابد، با حیرت می های واهی آغاز هزاره با اضطراب های سران رأیزنی
علیه   قیام های برشماریی زمینهبجای  .سدر واقعی بپایان میهای غیر و با تردید کند پیدا می

 پردازند که بیشتر از مضمـون های جانبیی می به بحث ه اش،انـگ ده یاتراف از مالـو انص امیـر
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نه به نظم و مدیریت علیمردان رأی میران خود. شود میناشی مانویل سرگینسون  مکتوب
کنند و بجای  بجای کنکاش پرخاش می. بیگ اسلم ۀمانند و نه به صورت جلس بند می پای

اکثریت اعضای . شوند شان می رحال فوری ساداتِ مشکوک از مناطقاستدلال خواستار است
بیگ با  اظهارنظری که اسلم گیرند که سادات قوم قابل اعتمادی نیستند؛ جلسه نتیجه می

نگریی همتایانش به ستوه  بیگ از سطحی وقتی اسلم. کند ترین لحن با آن مخالفت می شدید
 :دده میتوضیح  با برآشفتگی آید، می

اینجه جم شدیم؛ بَری جان خلاصی از ده  عبدالجبارما و شما بَری نجات از ظلم "
میشه  قسم مالیه اینجه جم شدیم؛ بَری دفا از مردمی که هر روز سرِ شان تجاوز

؛ از کاه کوه نسازین های خود های قوم و قریه یچشم همبَری  نه اینجه جم شدیم،
از جنگل خود تبرِ دشمن تانه دسته نکنین، حساب چند تا انگریز و نوکر ! بیادرا

بیایین بجای مراجعه به مکتوبی که . وغانه کد حساب کل سادات قاطی نکنینا
راجعه کنیم و بَری نجات از دسیسۀ بیست سال پیشه قصه میکنه به عقل خود م

 ".های تازه یکدست شویم دسسیه
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نوکرش کمک  بدون اینکه ازو رود  اش می گری استیفنسن یکراست به آشپزخانه
زند و  ش را آتش میکند، چلم پیپ ای بدون شیر و شکر آماده می یک گیلاس قهوه د،بخواه

روز مدفوع یک جفت قمری را که روی درخت مانند هر. شود اش می وارد صحن حویلی
سپس  کند پاک میاز روی چوکی با کف دستش اند،   کردهلیموی حویلی اش آشیانه 

 .نشیند می
گوی که دیگر مانند زادگاهش گردیده  ها سال ماموریت در کشورهای پارسی س از دهپ

بار  شود که برای اولین ، خبر مأموریتش در هند بریتانیایی چنان بر او سنگین تمام میاست
های نوجوانی با کار در  لاو که اولین مسافرتش را در سا. کند مسافر شده است احساس می
، مشغولیتش در کنار پدر عینه به شرایط و محیط خانه کند میاز شویی پدرش آغشرکت طلا

. دکن نمی احساساش را  اه دوری از وطن و خانوادهگ از آن لحاظ هیچ. تا کارخانه ماند می
اش  یابد، شرایط ذهنی ران مأموریت میسال کار در تاجیکستان به ای وقتی پس از هفت

آموزد، برای  اش می ارسی را مانند زبان مادریزبان ف. استماند که در تاجیکستان  همان می
گیرد که  گذارد و تا آنجا با فرهنگ پارسی خو می نامش را سهراب می هادغام بیشتر در جامع

گذرد نه در  اش بر او می های رسمی داشتبه شهادت یاد در ایران ت و سه سال مأموریتبیس
 .ها و خاطره هایش لحظه

 



شود و به سِمت مشاور کمیشنر عالیی پیشاور  در هشت ماه اول که از ایران فراخوانده می
. کند ترین روزهای مأموریتش را تجربه می سال خدمت سخت گردد، پس از سی منصوب می

، با همکاران کند صحبت نمیو به زبان هندی است در آن هنگام پنجاه و یک ساله گری که 
. دنک بزحمت تماس برقرار می کنند لیسی را شکسته صحبت میبومی و  نوکرانش که انگ

گذراند و خاطراتش را بخط زیبای  های فارسی می اوقات فراغتش را با خواندن کتاب
اش  زدن در باغچه اما هنگام قدم. نگارد داستان می و سراید شعر می نویسد؛ نستعلیق می

زمه کند که خودش مخمس کرده آن قطعه از اشعار خیام نیشابوری را زم دهد ترجیح می
 :است

 آن کس که گنه نکرد چون زیست بگو                                    
 ناکرده گنه در این جــهان کیست بگو                                     

 ـــــیـمن بد کنم و تو بد مکافات دهــ                                   

  رق میان من و تو چیــست بگوــپس ف                                   
 ـی باقــیست بگوــاز داده و از کرده کـ                                     

 ۀاو که از رفیق. شود ازدواج کند اما تا پایان عمر موفق نمی استپیشه  گرچه عاشق
و تا  رود میاما از ازدواج رسمی همیشه طفره ، شود میتاجیکش صاحب دو فرزند پسر هم 

هنگامی که تاجیکستان به قیمومیت . دهد نمیکشور نیز به ازدواج رسمی تن  وقت ترک
کند و با یک  شود، رفیقه و فرزندانش را رها می آید و او به لندن فراخوانده می ها در می روس
 .کند ترک میهایش دوشنبه را  نویس وقِ پر از آثار عتیقه و دستصند

پس از بیست و سه سال مأموریت در ایران، در مورد ازدواجش همان کاری را انجام  
اندک روابط اجتماعی کشور میزبانش تا آنجا بر  اندک. است کردهتاجیکستان دهد که در  می

دختر از زنی فرزندِ صاحب دو . کند با دو زن رابطه برقرار می زمان گذارد که هم او اثر می
 نژند،مرزا اشرف استادش، شود و صاحب یک پسر از دختر  میکه مستخدمش است  ای بیوه

و سند  شود اش شامل دارالفنون تهران می به کمک پدر رفیقه. استو نویسنده که شاعر 
اش  که شرح زندگیی خصوصیی "گویان پارسی من و"کتاب خود را بنام  اولین. گیرد ادبیات می

 نباشند،اش  طلایی ایـآبی و موه ـاناگر چشم. نویسد دارالفنون میفراغت از  ، پس ازاست

. است درخونگاهیا  پاچنارهای محلۀ  از بچهگری یکی که همه فکر کنند  وجود نداردتردیدی 
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ها و  با رفیقه. گردد بازهم تنها باز میکند،  نو ترک می روزی که تهران را بقصد دهلی
بجای زنان و . ماند کند اما سفرش بی برگشت می فرزندانش بقصد بازگشت خدا حافظی می

ها بزحمت  حمالهنگام ترک کشور کند که  های پر از کتاب آماده می فرزندانش، صندوق
  .دهند انتقال می

ماه  گردد، شش پس از آنکه به سمَِت مشاور کنسول بریتانیا در امور افغانستان مأمور می
روی . آمادگی بگیرد جدیدش ماموریتخواهد تا برای انجام  میاز حکومت متبوعش وقت 

 :نویسد درِ ورودی منزلش به خط درشت می

 "!موقتاً مقیم کتابخانۀ ملی بریتانیا"

 :نویسد می، تاریخ بازگشتش را کندبدون اینکه تاریخ شروع اقامتش را در کتابخانه ذکر 
 "!تان در شب عید کرسمسبه امید دیدار"

میانه و  د بریتانیایی، آسیایتش را صرف یافتن منابعی مربوط به هنتمام وق در کتابخانه
پنج ، چهارکتابهای معتبری چون پته خزانه، خاطرات امیر کرور، و مأخذ کند میانه می شرق

هنگامی که . گیرد می داشتد و یاد نک د، مرور مینز را ورق می... وگنج، قاعدۀ بغدادی 
که پستچی زنگ  است "آخرین بوسه"مشغول نوشتن آخرین فصلِ یک داستان عشقی بنام 

در شرق پیشاور  "گوره آباد " های عشق اندود و پر اضطرابش را در منطقۀ پایان ماموریت
 . دگرد میمتقاعد  پس از نوزده سال خدمت در هند و افغانستان. آورد بصدا در می

و از بزرگترین قدرت  دارداش  ات سیاسی جهان را در کارنامهتجربیترین  مردی که غنی
از لحاظ  اگرچه. توفیقی ندارداش  د، در امور خصوصینک جهان در منطقه نمایندگی می
ام نیز خیای عمر ای بدبینانه باخته و پیرو اندیشه اما جان استمذهبی یک مسیحیی کاتولیک 

 های نافرجام و اندیشۀ دنیاترکانه سیاست، عشق دنیایهای  آوردی با وصفی که هم. است
اما علاقۀ دیوانه وارش به ادبیات فارسی مانند ایام جوانی اش تا پایان عمر ، کشد میبزیرش 

حاصل هم فراغت  هلحظیک اش اگر  های زندگی در واپسین روزطوریکه . یابد ادامه می
 .تر کند غنیزبان فارسی نوشته است، که به برد تا دفتر خاطراتش را  به قلم پناه می ،کند می
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ن از رفتچشم گست که بعنوان یک تاکتیک برای زهراستفاده از زور زمانی موثر ا"
اما اگر استفاده از زور . شان را نیازموده اند بومیانی استفاده شود که هنوز زور بازوان

گیرند مانند گرگانی  که با جنگ و گریز خو می متواریانیبه استراتیژی تبدیل گردد، 
. های تاریکی دوباره شبیخون خواهند زد هتار و مار شده با فرا رسیدن اولین لحظ

زور زمان  یۀ استفاده ازنظر نبود مدآکه صد سال برای ثبوت ناکار اگر گمان شود
م همه را درازی باشد، کافی است گفته شود که پس از یک نسل بطلان آن چش

 ".روشن خواهد کرد

را در ذهنش مرور  "ادوارد برانچ زینگ"اش جنرال  ای دوست قدیمی گری متن نامه
 ضد جنگ ۀن نظریداشتو با  بودی سلطنتی ادوارد که یکی از جنرالان مجرب اردو. کند می

و مشاور ارشد  کند میهای منطقه ماموریت اجرا  ها در هند و کشور ، سالشهرت داشت
های ضد  ، نظریهشود میوارد بازار سیاست گریی جوان وقتی . استکشورش در قارۀ آسیا 

گذرد و با روابط اجتماعیی کشوری که  اما هرچه زمان می. داند جنرال را منفعلانه می جنگِ
 .یابد جنرال را پخته و سنجیده می ۀد، اندیششو د بیشتر آشنا مینک در آن خدمت می

د، تصادفاً با نک شویی پدرش در سواحل دریای سرخاب کار میدر شرکت طلا گری که
رسمی از کشورش در تاجیکستان نمایندگی ادوارد که بطور غیر. شود جنرال ادوارد آشنا می

های روس در منطقه مشوره  استبرای کشورش در قبال سی طی سالیان متمادیکرد،  می
، حسن برخورد و زیرکیی دهد میدر ضیافتی که پدر گری برای جنرال ترتیب . فرستاد می

که جنرال ادوارد بطور  استات در همان ملاق. کند جوان توجه جنرال را بخود جلب می گریِ
شرکت پدرش، نظرش برای  امور اثر دادنِ پرسد که علاوه بر ترتیب مستقیم از او میغیر

هم گیرد که بزودی مسئوولیت  های جانبی چیست، نه تنها جواب مثبت میانجام کار
کار در : نیز استحسن انتخاب گری نه تنها در زیرکیی او بلکه در محملی مناسبی . پذیرد می

 ۀوستی گری با ادوارد بزودی جنبد. زدانگی یزبان را بر نمیشرکت پدرش حساسیت کشور م
 گردد و جنرال های او به گری محول می ام مسئوولیتگذرد که تم یابد و سالی نمی رسمی می
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گردد که پس  گذار ثابت میاو زمانی برای گری اثر ۀصحت نظری. شود به دهلی فراخوانده می
سه دهه کار را در ۀ تجرب یابد و می از هفت سال کار در تاجیکستان به ایران مأموریت

اش از لاهور برای  های زندگی که جنرال در واپسین سالای  مهدر نا. کند اش ثبت می کارنامه
ماند که معلمی شاگردش را در صنف  لی میمفرستد، برای گری درست به دستورالع می او

 :نویسد میادوارد . دنک آزمایشگاه راهنمایی می

پلنگ به آنها حمله کنی،  مانندبرای از پا درآوردن دشمنانت مجبور نیستی ... "
نیست و یا  مقدورها در کوتاه مدت برایت  آن یا شکستبهتر آنست بیندیشی که 

بسان روباه به بازی بگیر و تا را  ها آن در عوض. نیستمقرون به صرفه آن هزینۀ 
شان را به تحلیل ببرد و در  یز ادامه بده که گذشت زمان نیرویآنجا به حمله و گر

ها و  به سنت تردیدی ندارم که از عشقِ دیوانه وار عوام. نهایت خود از پا درآیند
ترسم اعتماد بنفس آنقدر اغوایت کند که  اهی داری، اما مین آگاش های بومی ارزش

در . ار شویرفتآیند، گ در دام مردمی که مانند چشمان تمساح خفته به نظر می
پیچیده اند، حمایت از باور  عمیقاًچنین مناسباتی که ظاهرِ ساده دارند اما در باطن 

که کند؛ روشی  می رساند که ایمینت هم ها نه تنها برایت آسیبی نمی سنتی آن
 اما هرگاه به این نتیجه برسی که. گذارد ها را در دستت می کلید تمام گنجینه شاه

ارش کند، بجای سف هایت را برآورده می های مزاحم بخشی از نیاز حذف آدمک
دامن بزن و چون موش و  شان البینی های ذات لشکر از هندوستان، به مخالفت

ه متارکه دعوت نما و خودت متخاصم را بسپس طرفین . شان کن پشک درگیر
و نزاع بی پایان  رفتای صورت نخواهد گ آنوقت است که متارکه. گری کن میانجی

برایت فرصت هماغوشی و لذت نوشانوشی نصیب خواهد کرد و خمار شبانگاهی را 
 ".گوارای وجودت خواهد نمود

 ۀته علاقمند به اندیشتر از گذشبا ارتقاء به بلوغ سیاسی و پختگیی سنیّ، گری بیش
هایش را نه بعنوان یادواره که بعنوان آموزه مرور  طوریکه بعد از مرگ او نامه. گردد جنرال می

که یک مکتب فکری برای پیراوانش عرضه  نگرد د و بسان دستورالعملی به آن مینک می
به اختلافات و . استباک و خون گرم  آورد که بی بخاطر میاش را  ایام جوانی. دنک می
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جنرال را بزدلانه  نظریۀد و نک ای زور نگاه می میان کشورهای منطقه از زاویهها  رقابت
  .نماید ارزیابی می

گرایی دوست  اندیشی و عمل لخش، لذت ژرفای ت گری با چشیدن هرجرعه از قهوه
 .فرستد د و بروحش دعا مینک اش را احساس می سفر کرده

**** 

 "ریاضت میکشی، گری؟" 

. پرسد آورد می داری که ظاهراً به قصد شوخی بر زبان می با لحن نیشآلن دامنیک 
جواب زده  شتاب، بدون اینکه کشد را مین آلن آمد انتظاراش  گری که در صحن حویلی

شود و دست دوست مشاورش را  از جایش بلند میمتبسم ، باشد او را پس داده  شوخی
 :گوید آمیز می کنایه سپس. فشارد بگرمی می

 ".تر است موارد حسن برخورد در شرق پسندیدهدر بسا "
ای  ، دستش را روی شانهبگذاردخ آمیز کسی را بی پاس طعنسخن  نداردآلن که سابقه 

 :گوید ه با تمسخر میآمیختگذارد و با لبخندی  گری می
 "!دهد العمل شرقی پس می که دماغ انگلیسیی آغای مشاور عکسیعنی "

قصد دارد با مهمان مشاور که  استین ای آلن ا ار سبکسرانهرفتای گری از  درک اولیه
ه به عمل متقابل متوسل شود، ک اما بدون این. چشم بگیردآمیز از او زهر های توهین‎برخورد

که گری  گذرد دیری نمی. کند ملاقات رهنمایی می اتاقبا تشریفات صمیمانه مهمانش را به 
او که بیش از . است نیز متکبرانه شخص عمیق ۀن روحیداشترغم  ابد که آلن علیی در می

. دارد، با دوست گری، جنرال زینگ، نیز سابقۀ آشنایی استنیمی عمرش را در هند گذرانده 
ه نداشتها صفای روابط گری و جنرال را  ای آن که میانه آید بر میآمیزش  ت کنایهاما از اظهارا

در عوض تصمیم . کند که روش برخورد آلن را جدی نگیرد گری بر خود تلقین می. است
از همان آوان معارفه، آلن زمام . اندگیرد روی مسایلی متمرکز شود که هردو دستور یافته  می

گفتگو باید شود که لزوماً در فرآیند  گیرد و وارد طول و تفصیلی می سخن را در دست می
را آنقدر  "مردم سفله"برد و عبارت ‎هایش بعنوان شاهکار نام میرکرداز کا. شد مطرح می
 :شود بپرسد کند تا اینکه گری مجبور می تکرار می
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 "تان هندو هاست؟منظور"
 :دهد با صراحت جواب میبدون تأمل و 

 ".شان از یک پاچه استن ، کلنهندو و مسلمان ندار"
دهد فرصت  اما ترجیح می .الرأیی رو برو است مستبدکند که با شخص  گری درک می

نظری بیشتری برای فرستادۀ مشاورش قایل شود تا هم عمق دانش و تجربۀ سیاسیی  اظهار
بمنظور تمرکز حول . او را اندازه بگیرد و هم نقاط قوت و ضعف او را در آداب معاشرت دریابد

 :کند چنین عنوان می نآنچه مأموریت یافته اند، گری جملۀ محوری اش را ای
تر از  د غنیهن ۀجناب شما از قار ۀدانم تجرب اهم جسارت کنم، چون میخو نمی"

، اما مضمون سخن امروز ما افغانستان است؛ سرزمینی که داردآنچه است که بنده 
 ".نیستدر بسا موارد با هند قابل مقایسه 

ه باشد، داشتۀ رسمی مداری گفتار و کردارش جنب آلن بجای آنکه مانند هر سیاست
جای راست نشستن ب. ماند بیشتر به یک مهمانِ شرکت کننده در یک ضیافت خصوصی می

کند، پایش را روی پایش  هایش را پشت سرش حلقه می ، دستزدن و یا به جلو تکیه
در پاسخِ گری با لحنِ که معلمی برای شاگرد نوآموزش الفبا . لمد میاند و به عقب خرچ می

 :گوید میهجا کند، 
تان را درست فرمودید اما بعد از قابل مقایسه نیست،  های قسمت اول حرف"

را نیز اضافه کنید، آقای ،  دانید تر از بنده می و این تفاوت را عمیق: عبارتِ
 "!سهراب

ن را رفتچشم گکردن و زهر یابد و گمانۀ اهانت امان می گری حملات لفظیی آلن را بی
، در گوید می "سهراب"اش را برای آلن  نیت نام فارسی از روی حسنگری که . داند بعید نمی

 :دهد آلن ادامه می .دنک گفتگوهای رسمی استفاده از چنان نامی را توهین آشکار تلقی می
اگر ادعا کنم که هرگاه به معلومات جامع و نظریات  بودمبالغه نخواهد ..."

به شخص  ،ها به کتابخانه راجعهکارشناسانه در حوزۀ آسیا نیاز افتد، بجای م
ه است که برای تفاوت بودجهت  از آن. مراجعه شودزنده  یعنی کتابخانۀ اینجانب

کسی بعنوان  و ناسره تا کنون به خزعبلاتِ هیچقایل شدن میان معلومات سره 
 با  کـنونکه تا هستم های هم  اقبالی زار خوشـپاسگـما سا. معلومات گوش نداده ام
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خبره چرندیاتی را از بنام  ای هدآنچه ع. مصاحب هم نگردیده ام ابلهانیچنان 
ها نشخوار  ای به اصطلاح تاریخ و فرهنگ ملت های موریانه خورده کتاب لابلای

ها سال از شاخ و شانه شدنِ مستقیم با مردمان  کنند، اینجانب عملاً آنرا طی ده می
اما بشما . کسب کرده امو نیز از نشست با اهل تجربه و دانش آن جا این جا و ۀـسفل

گونه  هیچه باشید، بدون داشتبرای گفتن تا هر آنچه دهم  میهم این حق را 
  "!مطرح کنید، آقای مشاور  بینی خودکم

 *لورد امهرستهای  را بیاد سرسختی گری، آلنای  ادعاهای خودخواهانه و بلندپروازانه
پانزده هزار انگلیسی را بر باد ای برما، جان  های دوساله جریان جنگاندازد که در  می
خود را متقاعد . ماند دار می زند اما خویشتن از دماغش فواره میبا آنکه دود نفرت . دده می
 ییگراما . ای به مثل پرهیز کند اش پا بفشارد و از مقابله کند تا بر موضع انعطاف پذیری می

  های ذهنیی و پاش ریختسد بستن در برابر : بدیا می آلنادعاهای  درنیز دیگری  راززیرک 
ظرفیت  ماند تا میمنتظر  جهت از آن. برد ها نام می بها از آن که بنام تجارب گران

که با روش  نیستاز سویی هم گری مردی . گرددخواهش تهی های مهمان خود اندوخته
که گری صرف نظر از آنچه . ، هراسان شوداستسپری شده  دیگرگفتمانِ کهنه که زمان آن 

کند، اما از لحاظ واقعی بیشتر  ن و لاف تلقی میرفتگ بخشی از سخنان آلن را زهرچشم
های  روش. استانجام داده که او تا کنون در قارۀ هند  نیستسخنان آلن خلاف آنچه 

وقتی . نمود میری ند، خشن و غیر ضروه ابودپذیر  بر مردمی که اطاعتدر برا اوای  مستبدانه
های قوای بریتانیایی در  گوید و از شکست و یکسره از خود میاندازد  ب میآلن باد به غبغ

ن رشتۀ سخن گرفتماند تا با در دست  ای می‎کند، گری منتظر لحظه افغانستان یادی نمی
 :کند استدلال می گری  .جواب لاف و گزاف او را پس بدهد

شود، بلکه  حصر به ایران نمیه اید تجربۀ بنده مننداشتبرخلاف آنچه جناب شما پ"
را در کارنامه ام  گوی یپارس  کشورسه اجتماعیی  -فرهنگیر و شناخت کا ۀتجرب

از بطور چشمگیری  قومی و محلیاز لحاظ  رغم مشترکات فرهنگی علی دارم که
که آقای تا آنجا تفاوت دارند ای هند  ند؛ خصوصیاتی که با شبه قارههم متفاوت ا
 توان یکی میمان در افغانستان را  ای قوای های مفتضحانه شکست. مشاور با بنده
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اشتباهی که فرماندهان ما  ؛دانستها  از بی شمار خوانش سطحیی همین تفاوت
سرزمینی که تعامل با ساکنانش بیشتر به قمار زندگی  .ه اندبوداز درک آن عاجز 

های  جو را با افغان ما هندوان صلحگزاران  سیاست ،کار سیاسیماند تا  می
و در  داشتما هزینه بر ؛ غلط فهمیی که برایه اندرفتگ میجو یکسان  ستیزه

 ".کند قصهفرجام تنها داکتر برایدن قادر شد پیام شکست را برای ما 
 :گوید می دار در جواب استدلال همتایش با زبان نیشآلن 

 "پرداز هم استید، آقای سهراب؟ یعنی که نظریه" 
 "!البته که بلی"  :کند مشاورش را تأیید می زنندۀگری با صراحت اظهار 

در است که نام او  آشنایی با، داند مشاورش میآلن از با  گری تا پیش از ملاقات آنچه
ای  مامورین بلند پایههای تعدادی از  همراه با عکسرا عکس آلن . نوشته اندزیر عکسش 

و  انده هنوز در قید حیات ، اکثراً فقید، و نیز آنانی کاندسلطنتی که در هند خدمت کرده 
باری که گری هر. اند کردهپذایرایی نصب  اتاقدار مسؤولیتی، بر دیوار راهرو عمومیی  عهده

شان بر  ایه تد و نام هریک را که در زیر عکسایس می ای هلحظ گذرد از دهلیز عمومی می
آلن گردد که  پس از آنکه به او ابلاغ می. خواند ، تکرار میاندبرنزی حک گردیده  ۀصفح

اش بیشتر از دیگران  ، در برابر عکس همکار باالقوهدهد میاو را در امورش مشاوره دامنیک 
، چشمانی که علاوه بر استهای که دهانش را پوشانده  بروت. نگرد میبه دقت ایستد و  می

نه تنها  ،و لبانِ بیگانه با تبسمش چلم پایپی در گوشۀ دهان و تاباند برقِ زیرکی اهانت می
طلبانۀ صاحب عکس را  د بلکه پیام جاهنک که او را نامهربان تصویر می استنداجزای عکسی 

نیز حاوی جزئیاتی  آورد میای که آلن از لندن با خود  تعرفه. داینم نیز در ذهن بیننده القاء می
مکتوب که از لندن و از دفتر ملکه . که گری را در شناسایی شخصیت او کمک کند نیست

نه امضای ملکه را، با ادبیات  داردو صرفاً امضای صادر کننده را در پایش  استصادر شده 
کر ذ، استای که در مکتوب درج شده  پیام عمده. داردو بیان رسمی  استفاخر نوشته شده 

اما . تر نیست شبیکه از یک سطر  استلن بعنوان مشاور گری مختصری از ماموریت آ
که از پیشگاه خداوند برای هردو توفیق  استشرح مطنطنی ای  در بردارنده مکتوبدوسوم 

ماند  ای ناشناسی می اما گری ممنون نویسنده. استدیده نیک استدعا گر و تمنیاتآرزو شده 
 .نویسد مین برایش شخصیت آلکه طی یک مکتوب شخصی معلومات مفصلی در خصوص 
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 لاهوررسد و صادرۀ  میهفته قبل از مواصلت آلن بدستش  یک کهناشناس  ۀمکتوب نویسند
اگرچه تا پایان دورۀ . دارد و نه لحن رسمیاست مضمون سیاسی حاوی نه است، 

ناشناس برایش معما  ای هانیی ماموریت آلن و مکتوب نویسندزم ماموریتش در منطقه هم
شخصیت واقعی پندارد که با معرفی  ردید نویسنده را ثالث باالخیر میت ماند، اما بی باقی می
که نامه . مخاصمت ای همیان تاهماهنگی ایجاد کند  ای هزمین خواسته است می مشاورش

امضای  بجای ،دفتر کمیشنر پنجاب: داردمانند مکتوب رسمیی وارده از لندن عنوان رسمی 
نامش را  خواسته است میکه نویسنده فقط  داردای در پای خود  کمیشنر، دستخط ساده

که هیچ  زند حدس می، رسد میاز مضمون مکتوبی که از لاهور برایش . سکات: بنویسد
در جای جای مکتوب به . ای میان آن مکتوب و مکتوب صادرۀ لندن وجود ندارد رابطه

ای عمیقاً  ای سوابق آشنایی و رابطه که رساننده استخطاب شده  "دوست عزیز"گیرنده 
میان دوستانش  از تواند اما گری نمی. رساند خودمانی میان نویسنده و خواننده را می

 .شناخته است بیاورد که هم او  و هم آلن را میشخصی را بنام سکات بیاد 
 معلوماتشاس بفرستد و از ای ناشن نویسنده رایب ای جواب امتنانیه خواهد میهرگاه 

مجال  استهایش که بیشتر پس از ملاقات با آلن شروع شده  اریرفتسپاسگزاری کند، گ
، شب عید گیرد میباری که برای جواب نوشتن تصمیم  آخرین. دهد چنان کاری را نمی

علاوه بر ساکنان هشت نفریی خانه . استکه خانه پر از مهمانان بومی شده  استکرسمس 
پیر و جوان و اعم از زن و مرد، ن ها نفر مهما مستخدم مرد و یک خدمۀ زن، دهو یک 
 کند بلکه میسرا تبدیل  اتاق پذیرایی را به کاروانها  هیاهوی آنتنها  ، نهخرد سال اطفال
یز از هیاهوی شب عید به گر وقتی بقصد. زند می برهم نیز در اتاقش گری را  خلوت

رود که تمام  ای می هرفتگرد گای  بختی دستش روی قفسه الله د،بر ه میاش پنا کتابخانه
ه دستخط جنرال ادوارد را نامه ک باخواندن اولین. دنک داری می های واصله را در آنجا نگه نامه

 .افتد ای ناشناس می ، بفکر جواب نامۀ نویسندهدارددر پایش 
با  کند با همکارش ، بر خود تلقین میداردرغم معلومات اندکی که از آلن  علیگری 

های  اندیشد که جهت تدوین طرح سیاست به اهمیت دستوری می. ار کندرفتگذشت و مدارا 
نوشته که ای ناشناس  نویسندهکند و به معلومات  کشورش در مورد افغانستان دریافت می

 :است
 تا آنجا که دیده شده است آلن از لحظۀ سلام و تعارف خود را بر مخاطبش ..."
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ی از عادات به مرگ او این است که تمام کرده و نکرده ــیک. کند مییل ـتحم
شمارد و از  میسرپایی برها فرا برسد،  را پیش از آنکه زمانِ لازم برای ذکر آن هایش

 "...گیرد که میزبانش با شخص دانشمندی مصاحب است مخاطبش قول می
 :استدر قسمت دیگری نامه ذکر شده 

 ".آلن با وجود خود خواهی و غرور زننده اش، آدم عمیق، زیرک و پرکار است..."

شود و گفتگو رسماً روی مسایل مورد نظر آغاز  وقتی عملاً با آلن رو برو میگری 
ای ‎ای نویسنده یابد که در نامه تر از آن می ، همتایش را در آداب معاشرت ضعیفگردد می

تا یک  یابد ها می به اخلاق نظامیشبیه بیشتر را ش اورمش برخورد. بودناشناس ذکر شده 
خواهیی او را تحمل ناپذیر وقتی گری در جریان گفتگو سماجت و خود . مدار سیاست

د با صرف هد ی باریک کشانده شود، ترجیج می، پیش از آنکه گفتگوها به جاهابدیا می
ده . وقفه ایجاد کند ،پارسی قندهندی و  سبز با هیل با شیر و شکر و چایهمراه ای داغ  قهوه

ای بچیند، چلم  نقره هوه و چای داغ را روی پطنوسِهایی ق کشد تا گری پیاله دقیقه طول می
 .پایپش را در گوشۀ دهانش بگذارد و متبسم و آرام آرام باز گردد

ای بزرگی که بیشتر  در خانهکنند که  مشاوران کارکشته شور و کنکاش را زمانی آغاز می
اتاق  هندی هیلبا  سبز چای عطرِ تا منزل رهایشی، شباهت داردعسکری  قاغوشک به ی

 :دایگش د زبان به ستایش مینوش ای که می جرعه آلن با هر .آکند نشیمن را می
 "!چه خوب عطری"

 :کند به تعقیب او گری جملۀ توصیفیی مهمانش را تکمیل می
 "!سُکرآور طعم و کیفیتِبا  و"

 :گوید سرجایش بنشیند، آلن با لحن رسمی میپیش از آنکه گری 
 "!می فرمودید"

 :دهد گری ادامه می
ها به ما مدد  های فرهنگیی ملت شناخت تفاوت: م کهکرد میبلی، عرض "

گیرند؛  دیشند مورد احترام قرار مینیم که بیـنـا چنان تعامل کـرساند تا با آنه می
 .دهیم را نسبت به خود کاهش میها  ن ای که درجه ای حساسیت آ اقدام پسندیده
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تر از مذهب در ذهن  ها عمیق مستحضر هستید که در شرق سنتچنانچه 
 ".خبریم شان ریشه دارند، واقعیتی که ما در غرب از آن بی پیروان

اما کمی خام به ! ای سهرابآق ه باشید،داشترسد شعور فلسفیی خوبی  به نظر می"
ای آقای مشاور را شدیداً نکوهش  ای مرتاضانه خواهم روحیه نمی. آیید نظر می

گسترۀ بریتانیای جهانِ یکدستی که  حاکمیت برکنم، اما باید خاطر نشان کنم که 
شدنی ی حضرتعالی برآورده ا صلح جویانه ۀ، با اندیشها تداعی کند کبیر را در ذهن

حضور مزدک و مانی اینجا  اورب برشماریی حسناتبرای ما  باید بدانید که.نیست
 باید بپردازیمشاخ و شانه شدن با بدمستانی  بلکه به چگونگییایم،  بهم نرسانده

تا این حد کتابی  کردم میفکر ن. مناعتجوشد نه  می بغاوتشان  ن که در خو
 "!دیشید، دوست گرامیان می

تر از پیش  زننده شنانکه اهمیتی به معلومات همتایش قایل شود، سخ بدون اینآلن 
نزاکت سیاسی  دادن به حریفی که اندیشد که بیش از این میدان د میگری با خو. یابد ادامه می

تر خواهد کرد و به توافقی  بازار تنزیل داده است، او را جریهای کوچه و  را تا سرحد بگومگو
. تدست نخواهند یاف د،که پایۀ سیاست رسمیی کشورشان را در افغانستان تشکیل ده

که  استاین نکته نیز آگاه  اما از. ستدهای حریفش بای گیرد در مقابل تندروی تصمیم می
، بنیانگذار مدال اشرافیت و سرهنریای نزدیک او با  ارتباط با رابطه هایی آلن بی گویی تفرعن

لیست  ، آلن را دراستکه در آنزمان والی هانگ کانگ  سرهنری. هم نیست بارونخدمتِ 
ای خدمتش در هانگ کانگ  در پایان دوره استکه قرار  کند میثبت  باروندریافت کنندگان 

 :دهد گری در جواب استدلال همتایش توضیح می .به او اهدا نماید

ای ‎آرزوی هر انگلیسی است، اما نحوه کبیر قلمرو جهانیی بریتانیایگسترش "
کند نه آنچه که  عملی مطالبه می ان قلمرو بکارگیریی اسباب و روشگسترشِ چن

 بکارنیز هند را در افغانستان  ۀه در قاررفتهای بکار  توانیم شیوه ما نمی. شود یآرزو م
داکتر برایدن هنوز . ی آن ده سال قبل ثابت شده استآمدای که ناکار ؛ تجربهببندیم

گزینی  یی سیاست تعمیم و شباهتآمدی که از ناکارا شاهد زندهدر قید حیات است؛ 
 ".کند ما در گذشته نمایندگی می

 لاس ـگی. ای گری لبریز شده باشد ر آلن با مثال زنندهـای صب رسد که کاسه به نظر می
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 و دوبارهزند  قدم می اتاطاق پذیراییدر امتداد . شود گیرد و از جایش بلند می اش را می قهوه 
را همتایش  گری طاقت نشستنِ استدلالکه  آید برمیاز وضعیت چنین . نشیند میسرجایش 

در . گردد داغ به آشپزخانه باز می فرصت برای آوردن چایبا استفاده از گری . باشده رفتگ
 :زند صدا می کردن چای و قهوه است، که مشغول آماده حالی

 "قهوه بدون شیر یا چای سبز؟! آلن"
و صورتش را در میان  استصدای آلن در حالی که آرنج هایش را روی میز تکیه داده 

 :شود ، شنیده میاسته رفتدست هایش گ
 ".را کوتاه کنیممان  های ی و قهوۀ داغ، بهتر است دامن بحثبجای چا"

که  ایستد و در حالی شود که گری قصد استدلال دارد، دوباره می اما وقتی متوجه می
 :گوید د، مینز‎آهسته بطرف آشپزخانه قدم میسته آه

بار هم تنها بازگردد و از مجموع هرآنچه لازم باشد برای  اگر ده داکتر برایدن ده"
ها  ای نظامی بازهم در صدر اولویت نهه شود، گزیرفتبکار گ افغانتثبیت حکومت 
هزاره  خودسرِنوپای کابل را در برابر میران  توانیم حکومت ما نمی. باقی خواهد ماند

در . یاغیی افغان که آزادی طلب و پادشاهی خواه اند، بی دفاع بگذاریم ملوکو 
معادلات سیاسی معاصر، دسترسی به قدرت از مجرای فشار نظامی و گفتمان 

و در روشی که در ادبیات بنام لازم و ملزوم  است؛بخش  بطور همزمان نتیجه
های متفاوت در یک  است زمینه ممکن. شود میمنطق بنام صغری و کبری یاد 

، اما کندسرزمین و  خصوصیات قومیی ساکنان آن تقدمِ یکی بر دیگری را ناگزیر 
برتر باقی خواهد  همیشه ۀنظامی بعنوان گزین ۀمان گزین برای دسترسی به اهداف

ای نظامی را الزامی  ها بکارگیریی گزینه صر بفرد افغانگیرم که طبیعت منح. ماند
 ".نماید اقل ضروری مینکند، حد 

مان در کابل مخالفتی ندارم، اما آنچه را  اینجانب با حمایت حکومت دلخواه"
خودِ جناب عالی  "هرچه لازم باشدهای"نشان کنم، یکی از آن  خواهم خاطر می

توانیم برای هر مَلِکِ افغان که مدعیی تاج و خراج شاهی است یک  چون نمی. است
ای دیگری  های بازدارنده افتد به شیوه از آنرو لازم میسکری مؤظف کنیم، قطعۀ ع

 بر ضـد اــه زارهــهم کردن ــها عل وهـــی از آن شیـیکبه گمان بنده . متوسل شویم
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مردمی که . ای که به تحریک ما نیز احتیاج ندارد ها است؛ کار کم هزینه افغان 
ای ایجاد کنیم تا کار  ده اند، کافی است جرقهفراموش نکرها را  درانی عصرسرکوب 

ن اها در چن هزارهاما نباید فراموش کنیم که حمایت ما از . را به نفع ما یکسره کنند
 ".معامله الزامی است

کند و  آلودش را فراموش می کند که لحن طعن سخنان گری آلن را چنان برافروخته می
 :غرد با بالا بردن هردو دستش می .برد ا میبجای سهراب نام اصلیی همتایش ر

. خواهد را می ی است که دولت ما عکس آنا و این درست همان نظریه! نه گری"
مان را در خصوص اقوام افغانستان در ابتدا بحث  استراتیژیی دولت بودبهتر 

باید مسبوق باشید . نهاد کنید چنین طرحی خامی را پیش کردم نمیگمان . یمکرد می
 ها هزارهکه یکی از اهداف استراتیژیک ما در افغانستان سرکوب و به حاشیه راندن 

 "!ها است نه تقویت آن
چه راهی ! طرح بنده درست برمبنای همان استراتیژی استوار است، آقای آلن"

کشند کشته هم  است؛ ضمن آنکه می ها هزارهها با  بهتر از رو در رو قرار دادن افغان
م و بازی شوی ، ما وارد میدان میبرودهرگاه توان هردو طرف به تحلیل . شوند می

ها بزانو در  هزاره اهای م با قطع کمک. کنیم مان یکسره می را به نفع دوستان افغان
بنده زمانی در متون ! یک تیر و دو فاخته: گردند ها ضعیف می افغان وآیند  می

یعنی دشمن را با ...  الهم الشغل الظالم: م کهبودنده مذهبیی مسلمانان خوا
 "!دشمن از پا در آوردن

معاصر کاربردی  های جهان شما برای حل پیچیدگی ۀاما طرح هزار و چندصد سال"
 "!مسلمان من ندارد، دوست تازه

ساعت کنکاش با گری بکار  پنجاش را در جریان بیش از  بارترین جمله آلن اهانت
. کند شود، تا مغز استخوان درد احساس می گری با اتهام مسلمانی رو برو می وقتی. برد می

ر موقع گیرد جواب او را د اما تصمیم می بپرهیزداز اقدام به مثل  تاکند  اگرچه برخود تلقین می
. گیرد که گری به اتهام مسلمانی مورد اهانت قرار می نیستباری  این اولین. ادا کند بمناس

 پایان عوام در  مجلس دگانـیکی از نماینبار  اولین. استزیده شده ـسوراخ گاز این او قبلاً نیز 
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گری که از . کند مین اتهامی را در قالب شوخی بر او وارد ایک مراسم رسمی در لندن چن
 :گوید می، نماینده دهد عوام گزارش می به مجلسرا اش در ایران  ای تصدی لین دورهاو

گردند، آنقدر نقل قول و  می ازهای اسلامی ب ما از کشور فرستادگانوقتی "
ترسد نکند از ما بخواهند شهادتین ‎برند که آدم می های اسلامی بکار می استعاره

 . گیرد میاما نماینده مورد انتقاد سایر اعضای مجلس قرار ".جاری کنیم

 :کند استدلال می سپس آلن 

گردانیم که در عصر پیش از  ها باز می نیرویی را به آن ها هزارهبا پیشتیبانی از "
ای ما را بزانو درنیاورند،  الحمایه ند؛ خطری که اگر حکومت تحتداشتا ه درانی

 ".مزاحم خواهند شد
 :کند گری در جوابش استدلال میاما 

دوستان  ؛مردم مطیع و فرمانبردار هستند ها هزاره ه باشید کهداشتشاید اطلاع "
 ".داران یاغیی افغانرو دشمنان بالفعل بر ضد س یندبرای مابالقوه 

نباشید، بخاطر خواهید آورد که بی بنیادیی  عذابکاری در  اگر از مشکل فراموش"
برای وضاحت امر . لحظاتی پیش هم برشمردمباب  در ایننظریۀ جناب شما را 

کنم که خوانش شما در معادلات گزینش دوستان استراتیژیک ما  مجداً تاکید می
برای توجیه حضور ما در سرزمینی که آوردگاه کشور کشایان . کاملاً سطحی است

ن در کنار رفته و بعد از این هم منطقۀ منازعه بر انگیز باقی خواهد ماند، پهلو گبود
د منافع ما را تأمین کنی بردار ارزیابی می شان را فرمان مردمی که شما طبیعت

برداران به استقبال  ا فرمانن برفتگ در چنان مناسباتی، بجای میانه. دتوانن نمی
ها  بخشی برای هزاره ن، توانعلاوه برآ. ارزد ن به خطرش میرفتجویان  ستیزه
ای اشتعال مانده  ها به این سو آماده که از قرن کند میای آتشفشانی را باز  دهانه
بیشترِ شما و احتراز از پندار های آشتی جویانه، شما را به مرور برای درک . است

ایجاد ما برای در طرح . یمبود گردان صحنهکنم که ما در آنجا  وقایعی دعوت می
 . گردید ابودها ن هزاره ها، بیش از نیمی جمعیت نی درا افغانستان کنونی به زمامداریی
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ای به  اجعهبر آنست که گذشت بیش از صد و سی سال نتوانسته باشد فعقیده بنده را 
مدارانی که برای  سیاست. ندها پاک ک ای تاریخی آن آن بزرگی را از حافظه

د، معمولاً حوادث تاریخی و کنن گردانندگیی جهان با نبض تاریخ بازی می
سپارند؛  ر میشان بخاط های عصر طفولیت باری از این دست را مانند داستان فاجعه

از این منظر تداخل ملاحظات عاطفی . ها باشید کنم جناب شما یکی از آن‎آرزو می
. است آور زیانکنیم  با آتش بازی می جویانه در محاسبات نظامی برای ما که و صلح

 ۀکه، سیاست جهانیی ما تداوم سلط ای دیگری که نباید فراموش کنیم اینست نکته
البته بی پرده باید اذغان . ما بر منطقه است نه تحکیم صلح و تأمین امنیت بومیان

 ۀفگاهی مجبور به عبور از مرز عاط مانداد های خدا کنم که در حراست از سرزمین
بردارانِ مورد نظر شما را هم  شویم؛ اقدامی که ممکن است فرمان بشری نیز می

برای ما اهمیت  خاکی ۀبخشی از کر سخن اینکه، حفظ این کوتاه. متضرر کند
. کند را به دیگر نقاط جهان باز می ماکه پای امپراطوریی  ای جهانی دارد؛ نقطه

گردد و یا خدا نکرده آقای سهراب تنها بازنگران نباشید اگر داکتر برایدنی بازهم 
گیر این  ه ما یگانه ماهیبه سنگ مزار تبدیل شود، مهم آنست ک تراب شاهمانند 

 ".آلود باقی بمانیم داب گلگر

رسد که آلن استراتیژیست توانایی است؛ معلوماتش از  گری سرانجام به این نتیجه می
ای ناشناس در موردش کاملاً صادق  سندههای نوی یخ منطقه کمتر از او نیست و گفتهتار

بجای  تا نکندکند تا دست از استدلال بیشتر بر دارد؛  جهت خود را متقاعد می از آن. است
ها  تعاملی را که کشور متبوعش سالکند  تردید نمیاما . منجر شودنظر به تضاربه نظر  توافق

، کند مینام گذاری  "نفوذ نرم"و او چنان روشی را  استه رفتقبل در کشورهای منطقه بکار گ
پردازد که بخشی  می "نفوذ نرم" وقتی گری به تفسیر طرح. یگانه روش منطقی بداند

کند که  د، آلن را چنان مجذوب مینک تفسیر میدر جهان یاست کشور متبوعش را س ای هعمد
 هژدهماده و  هشتای آنرا گری در  شان که خلاصه های ای پایان گفتگو روی طرح لحظه تا

تا نش رفتنیم ساعت تشناب هر نوشد و نه چای سبز؛ حتا عادت میه هونویسد، نه ق میه فقر
گذارد، پایش را روی پایش  اش می هایش را زیر الاشه دست. شود تکرار نمینیز  پایان جلسه

 شود  خیره می به گری دنز میکم نور برق  اتاقآبی و زننده اش که در  چشمان چرخاند، با می
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گری ابتدا به نقش مذهب . ماند هاوس لندن متحیر و بی حرکت می ای گلن مانند مجسمهو 
 -های بومی دهد که چگونه سنت د، سپس توضیح میپرداز کهن میدر توجیه باورهای 

مانند سخنران کلیسای ابیز با  .ای در هیئت مذهب به تابوهای ماندگار تبدیل شده اند قبیله
 :دهد طمانینه توضیح می

تر از مذهب در  م که در جوامع اسلامی سنت عمیقبودچنانچه قبلاً متذکر شده "
با رسمیت . کنم خواهم نکاتی دیگری هم اضافه  ، میمیان مسلمانان ریشه دارد

عربی، اندک و گسترش آن در میان جوامع غیر عربستانجزیرۀ یافتن اسلام در 
که ظاهر آورد  می اندک از اختلاط سنت قومی با سنت مذهبی دین جدیدی سر بر

فله اما در فرآیند این امتزاج ما از قا. شود ماند و باطن آن محلی می آن عربی می
ما را در برابر  به شکل عربیی آناسلام ما از شناخت  زیرا وابسته ماندن. افتیم می

حتا ؛ شناخت ناقصی که گذارد دفاع می بی های غیرعرب حساسیت مسلمان
بگیریم، ملاحظه  ملاکرۀ هند اگر تجربۀ شما را در قا. آورد میمان هزینه ببار  برای

 خودتجربۀ  ازسلام مدارا و مروت است، اما کنیم که اسلامِ سرزمین هندوستان ا می
ی با چنان مضمون مشاهده اسلامهای که در آنجا بسر برده ام  تمام سرزمیندر 

اسلام است، در حالیکه  تاجیکستان اسلام تمکین و معاشرت مثلاً اسلامِ. نکرده ام
ان اسلامِ افغانست برخلافِ دو قلمرو فرهنگیی فوق،. ایران اسلامِ تفرعن و نخوت

 .است زادگاهش اسلام بغاوت و خشونت مانند اسلامِ

سرزمین در کالبد هر ساکنانها جز دمشِ روح فرهنگی  آبشخور چنان تفاوت 
گوناگونیی چنان باورها که در تمام . باشد هداشت تواند دلیل دیگری نمی عربی اسلامِ

ها تبلور یافته ‎ای حیات فردی و جمعی آن ها و در هر لحظه ون زندگیی مسلمانشئ
... یأس، از عفو و انتقام واست، از زندگی و مرگ، از عشق و نفرت، از امید و 

ها در جلوت  نان سنتطوری که هرگونه عدول از چ. کند شان را تعیین می روابط
مطالعۀ که بنده در خصوص اقوام . آورد و در خلوت عذاب وجدان تنبیه بار می

های فرهنگی،  رغم تفاوت دهد که علی ام نشان میه گوناگونِ افغانستان انجام داد
. وجود دارد بومیانمیان  نیزهای مذهبی و سنتیی چشمگیری  در بسا موارد شباهت

 دیگـر بجـاو در فرصت  را قضـا کند اش یهـیوم ازهایـتواند نم می یازگزارـمثلاً نم
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دعای حاجت، دعای قبل از مجامعت و  تواند دعای پیش از قضای اما نمیآورد، 
 در برابرنکردن  ها تمکین به باور آن. بخوانداستراحت را در فرصت دیگر هنگام 

عفو، اما اگر همان شخص در والدین اخلاقِ نکوهیده است اما جبران پذیر و قابل 
احترامی کند، از  رسد بی می شانا کسی که نسبت او به دختر پیغمبراش ب مصافحه

بوسد، مظاهر بارزی ترین شکل آن دستش را ن اش سرباز زند و در ساده هخواست
چنان است که  هم. شود ه مینداشتهای مذهبی پ سنتهای دینی و  عدول از ارزش

اگر یک شخص حتا از سر عمد به نماز جماعت حاضر نشود مورد مواخذه قرار 
که به  ۀدر جلسشود، اما اگر از حضور  نمی هدانستگیرد و عملش نیز گناه  نمی

ها  به باور آن. داری کند، سزاوار سزا استخود گردداش برگزار  رهبری خان قریه
نهایت خیر و برکت  زیانباری از نحوست و درجاتِ بی ایام و اوقات نیز با درجاتِ

ها اگر مسافری که در ایام نحس به  به دلیل همین مناسبت. دی شده استدسته بن
کند و یا در ایام  ر ایام نحس از بیماران عیادت میرود، شخصی که د مسافرت می

فرستد، مورد عتاب خانواده و  نحس برای دختر مورد نظرش خواستگار می
چنان است که اگر بجای نماز جمعه هزار مرتبه  هم. گیرد سرزنش مردم قرار می

نماز در سایر روزها بجا آورده شود، یا در روز چهارشنبه صدقه داده شود و بجای 
ای کوتاه و یا یک آیت  ه ل روئیت هلال که کافی است یک سورجبران دعای شبِ او

ائت الکرسی هم قر دوم و سوم ماه اگر هفتاد بار آیتاز قرآن خوانده شود، در شب 
. دآی می م خطاکار، جاهل و لاوبالی به نظرای مرد شود، فردِ متخلف در نظر عامه

اوت همانست که در حضور گروهی از ترین قض به باور فردی و جمعی، عادلانه
هایی که  در چنان فیصله. نه با دستور قاضیمردان قدرتمند یک قوم فیصله گردد 

کند، معمولاً جرمِ قاتل با  ای طرفین متخاصم را برآورده می رضایت قابل ملاحظه
اما قوانینی . گردد ای مقتول معاف می دختر و یا خواهر قاتل به خانوادهبخشیدن 

شناسایی مجرم  در ارتکاب جرم ها را بران قومی و مذهبی و وابستگان آنکه ره
برخلاف . رددگ ها خود جرم محسوب می ن آندانستیا وجود ندارد و یا مجرم  کند،

صورت ممکن است تا رسیدن به ای متفاوت تعلق بگیرد، در آن اگر جرم به دو قبیله
  اصم بقتل برسند و زنان وـتخطرفین م ای از های نهایی، شمار قابل ملاحظ فیصله
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باورها است که چشم  درک چنان .گردند تا نزاع پایان یابد تبادله دخترانی بیشتری 
ها  که نسل ی را مشاهده کنیممردمآن  پرتوتاباند تا در های نادیده برمی ما را به افق

اختلاط را با جهان یزش و شان دروازۀ آم ای های قبیله برای دفاع از سنت
کند که بجای روش تنبیه  چنان موارد استثنایی ایجاب می. شان بسته اند پیرامون

ها و باورهایی که در ظاهر متفاوت اند  توجیه رو آوریم و با تکیه بر سنتبه سیاست 
ها عمیق، پرجاذبه و عاطفی گسترش  اما در باطن یکسان، نفوذ خود را در بین آن

را موثرتر از آن  "نفوذ نرم"توانیم کاربرد  ها است که می شبا چنان رو. دهیم
 .بسازیم که تا کنون انجام داده ایم

مذهب توجیه کردن سیادتِ  بعنوان چنانچه جناب شما نیز آگاهید که نقش اسلام
 "راه"اگر تعریف عربی مذهب را که . حامیان مذهب است نه بنفسه خود مذهب

 "کند هدف وسیله را توجیه می" استاول که گفته ذکر شده است در کنار گفتۀ ماکی
به  ماکیاول. فهمیم تر می واضح ن مذهب در اسلام رابودقرار دهیم، وسیله 

ن آن تظاهر داشتهنر آنست تا لیاقتی را که نداریم چگونه به ": آموزاند‎می پیروانش
عاشق کسیست که " :و یا ".کنیم، نه اینکه ثابت کنیم از چنان لیاقتی بر خورداریم

یازد نه کسی که برای حفظ  دست می ای هرای رسیدن به معشوق خود بهر وسیلب
اگر خشم پیروان فیلسوف  ".خواباند وجدان معشوقش را به بستر حریفش می

ه بودانی بیش نمسلم نیز فرهیخته را بر نتافته باشیم، سخن حق آنست که ماکیاول
 "جیه و توبهتو"ر پایۀ دو کلمۀ بنیادینی مذهب و سنت در اسلام ب در واقع. است

بر بنیاد این دو کلمه است . چه است تفسیر این دو کلمه استاستوار است، بقیه هر
برای یک ... که هر امری اعم از ثواب و گناه، خدمت و خیانت، شجاعت و جبانت

 .شود مسلمان توجیه گزیر و توبه پذیر می
ن مذهب را بیشتر مشاهده بوددیم، وسیله قدر به روزهای آغازینِ اسلام برگر هر
اگر درجۀ ازدیاد گناهان شما ": گوید میمثلاً پیامبر خطاب به پیراونش . توانیم می

چنان در خطابۀ قبل از  هم ".پذیرد خداوند توبۀ شما را میبه آسمان هم برسد، 
ا ه تِ هرکدام بر آنکه سه چیز را که صیان کند میدرگذشتش به پیروان خود وصیت 

 اما بعد از ".تـترت و سنـقرآن، ع": شان به ودیعه گذاشته است واجب است برای
     

 311/چهل دختران



، در حالیکه مانند میو سنت عربی وفادار او او پیروانش تنها به قرآن  درگذشت
د، فقط در وش اندان او میبه عترت که شامل عدم مزاوجت با زنانِ خ احترامِ

ن با عترت با گذشت زمان برخورد مسلمانا. ماند های او صادق می خصوص بیوه
شان با دختران فاطمی نسب که بدون رعایت تبار امدانج مبالاتی می چنان به بی

شوند  آور، محققینِ عصر امامت بر آن می های شرم در اوج ازدواج. کنند ازدواج می
های ننگین با ناموس  ازدواجتا حدود و ثغور وصیت پیامبر را مشخص کنند و جلو 

 :کنم به نمونۀ تاریخی دیگری اشاره می. عصمت را بگیرند

ان شیعه و سنی شیخ زین الدین کلبیی بن ابوقلاده یکی از فلاسفۀ مسلمان که می
یکم، باب  دارد، در کتاب زین الولایة بالاحکایة، جلد یکصد و یکسان رسوخ

نهم، در فضایل ملل عالم که  ای هفت صد و سی و یازدهم، فصل نهم، صفحه
که روزی ابوالمشاهد بن زید . نویسد شرح احوال و اقوال خاندان پیامبر است، می
 :گوید مینقل از جدش  به ،بودبن موسی در میان جمعی از پیروانش نشسته 

در . روزگاری آید که نکبت زمین خدا را فرا گیرد و بندگان خدا بی بصیرت شوند"
شان بادامی، قدشان کوتاه و  زمین زندگی کنند که چشم هایآن ایام گروهی بر 

در این ما اما . ماند و وفادارِ شریعت یها محب اهلبیت ما آن. شان پهن باشد بینیی
مان محروم گردانیدیم و در سرای ابدی از  گان ها را از مزاوجت با دوشیز ن آنجها

ای : پرسد تش میهنگامی که یکی از مصاحبان حضر "!همسری با حور و غلمان
سرور من چگونه شایسته آید که محب خاندان خود را مقهور و منفور قرار دهید، 

ها هزاره باشند و مزاوجت دختران ما با  آن": گوید حضرتش با تبسم نمکینی می
: پرسد مند حضرتش می تاراد وقتی "!است ها مطلقاً حرام و گناه توبه ناپذیر آن

گانِ عترت  با دوشیزه یانعجمسایر  مزاوجتِ تکلیفجانم بفدایت ای سرور من، 
داریم مگر آن  عرب و عجم را گرامی می": دهد می جواب چیست، حضرتش

ای از  نورسته جان عالم بفدایت، اگر جوانِ ای پرسد، مندش می سپس ارادت "!قوم
  بعقدش درآورد، آنگاهه را بومغض جماعتعبا دختری از آن  آل ای های جلیل سلسله

 :دهد حضرتش جواب می م چیست،حک
 ".آن جوان بدعت کار باشد اما حرََجی بر او نیست"  

 

  جان یونس صالحی/312  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

کشایان جهان بار بار استانیی شهر قندهار که بدست کشورهای کهن و ب میان ویرانه در
یا که  استندمانندی  قاغوشزمان تعمیرهای  ، جدیدترین بناهای آنگردد میآباد  وخراب 

هر از  .افغانگیرد و یا بحیث خوابگاه عساکر  مورد استفادۀ مامورین دولت محلی قرار می
با نیروهای های سری و رسمی  گذرانی و یا ملاقات نیز برای وقت عبدالجبارامیرگاهی 

شخصیی  یهای کهنه و قدیمی، ویلا در میان ساختمان. کند و شد می آمدآنجا  خارجی در
های مجاور از هیچ نقطۀ دیگرِ شهر  ز فراز تپهو جز ا است بنا یافتههای عصری  که با معیار

های مجاور  اش در حصار ساختمان نمای بیرونی ویلا که. وجود دارد، هم نیستقابل روئیت 
و بلندتر از  اندسط حویلی کاشته شده ، موقعیتش با نمای درختان چنار که در واستپنهان 

ای که در منزل هم  ویلای دو طبقه. گردد می، قابل تشخیص ندیآ سایر درختان به نظر می
، در منزل دوم سه داردآشپز خانه و یک باب حمام  باب پذیرایی بزرگ، یک اتاقیک  کف
با یک دهلیز باریک از هم جدا دارد که  کاردفتراتاق به حیث خواب و یک باب  اتاق
، کلکینی دارددهلیز که رو به آفتابِ غروب سمت چپِ در  ها و  از زینه نرفتبا بالا . گردند می

از  بنشیند بر چوکی جنبان آن و زمستاندر فصول خزان کسی اگرکه  اندبزرگی گذاشته 
چوکیی  عددیک  !د و در سایر فصول از روشنی دل انگیزشنک گرمای خورشید کیف می

که در  استند، تنها اشیای این قسمت استجنبان و یک میز کوچک که شبیه به صندلی 
سایل و با اسباب و و داردپذیرایی که از دو سمت خود آفتابگیر  اتاق. قرار دارندمقابل کلکین 

در  که طوری. دنک روشن میمهمان را در اولین حضور ، چشم هریافته استعصری تزئین 
ها و  آنو در وسطِ  چیده اند نفری، میزهای مرمرین های راحتِ یکنفری تا چهار مقابلِ مبل

شان فضای خانه  که عطر آرام گذاشته اندهای تازه ‎گلدانی بزرگی پر از گل قابل هر مبلدر م
 های بزرگِ اطلسِ پرده. نمایاند میانگیزی  دلگوشۀ باغی  چونپذیرایی را  اتاق و آکند را می

 هـای اطاق که با قالیـنبا کف  در هماهنگی شان، زیر در جالباف سفیدِارغوانی همراه با پردۀ 

 

 



. دهد را هنگام تابش آفتاب به رنگ عشق جلوه می اتاق، فضای گردیده استسرخ فرش 
و عکس امپراطور انگلستان، جری ویلیامسن، عکس  اتاقروی یکی از دیوارهای 

نصب گردیده روی دیوارِ مقابل عکسی بزرگی . شوند دیده میدر کنار هم  عبدالجبارامیر
طلایی رنگ ی بر پایۀ فلزیکه بیرق انگلستان . دهد نمایش میشهر لندن را که  است

در برابر بیرق نقشۀ جهان را نصب . خورد به چشم می اتاقدر انتهای  افراشته شده است بر
کاری شده  سبزهحویلی بزرگی که وسطش . گیرد در بر میرا  اتاقکه تمام عرض  کرده اند

از میان . کاشته اندرنگارنگ  های ل گلسه ضلعش مطابق به فصول سا ، به امتداد هراست
که راه اند ه کشیدروی د، راهرس هایی که مانند مخمل یکدست و نرم به نظر می سبزه
های سرخ رنگ که بشکل  خشت. دنک ی ویلا را از وسط حویلی تا تشناب وصل میورودی

نواز  را مانند نقش قالین چشم ، نمای راهرواندپیکانی در امتداد راهرو فرش گردیده 
های شهر چون  که از دور دست انده کشیددر مقابلِ تشناب درختان چناری قد . داینم می

در دو سوی درِ ورودی به عرض یک و نیم متر سایبان گذاشته . ندیآ نگین سبزی به نظر می
ی بخش شرقی و غربیی سایبان، در انتها. گیرد که تمام طول ویلا را در بر می اند

، درست در بنشیندها ‎که اگر کسی روی آن استدیده نفره تعبیه گر های جنبانِ یک چوکی
. یندآ ه نظر مینواز ب افزا و چشم که در امتداد دیوار ویلا روح گیرد های گل قرار می مقابل کرت

، برعکس مدام بنشیندها  که جنرال مک هیلسنی روی یکی از چوکی افتد نمیاما هیچ اتفاق 
به خلوتِ او چشمی بیندازد،  بتواندآرامی که اگر کسی  مردِ نا. دنز امتداد سایبان قدم میدر 

. کند نشستی لحظه شماری میشرکت در ن در ماموریتی و یا رفتبرای یا که  پندارد چنان می
چه  نیستد، لبانش برای گفتنِ کلماتی که معلوم نک دهانش دور نمی ۀوشچلم پایپش را از گ

وقتی مسیر شرق و . دشون بالا و پایین می پیهمتش د و ابروان درشجنب می مدامگوید  می
د، نک اش نگاه می ساعت دستی هب هر از گاهید، نک د و دود مینز غرب سایبان را قدم می

کردن و قدم ‎‎ظۀ دودپس از آنکه لح .دپای د و ناشیانه اطرافش را میکش اش را درهم می چهره
  .رود راست به دفتر کارش می، یکرسد پایان میبه زدنش 

**** 

پس از سومین جنگِ پیروزمندانه علیه امپراتوری آشانتی به هند فراخوانده وقتی 
 . گردد شخصیتش می جزءنیز  سرکشیو  خودخواهی ی،جنگ بر کسب تجارب هعلاو ،میشود
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؛ دوش شنیده می اوصدای  تنها ،پردازد با افسرانِ بومی در هند به گفتگو می که هنگامی 
زمانی  اما .مانند ساکت میجنگی  متهمین هستند مانند اگر در ردۀ او هم ش مخاطبافسران 

استقلالِ برخوردش با  برخلافِگردد،  دار می اورۀ نظامی در افغانستان را عهدهکه سمتِ مش
جریان اما وقتی در . ماند ری وابسته میهای گ به مشوره ها ندی، تعاملش با افغانافسران ه

تواند برایش  کند و تا می خود را فاتح جنگ افریقا معرفی می افغاننظامیان با  اولین ملاقاتش
کنند که شیوۀ برخورد او را بعنوان  نه تنها تعجب نمی ، مخاطبینشبرد خشن بکار  میاوصاف 

 اش بر مزاجی رال بعنوان درشتاوصافی را که جن. شمارند هم میالزامی یک فرمانده نظامی 
آورند که از عهدۀ هرکسی  معمولی بحساب میچنان اوصاف را برخورد ها  افغان شمارد، می

یو غته هم  نو ته": کند که میاظهار هنگامی که یکی از ملوکِ مصاحبش . نی استآمدبر
باورش . دهد مَلِکِ افغان خنده سر می ۀ اظهارترجمپس از شنیدن جنرال  "!**زناور یی

. را تا آن حد واقعی تصویر کندسوادی توانسته است شخصیت او  شود شخص بی نمی
 غته زناورخواهد بعد از آن او را بجای جنرال مک،  افغانش می میزبانانالمجلس از  فی

 .دوش می "جانور بزرگ"خطاب کنند که ترجمۀ فارسی اش 
اش  افغان را در ویلای شخصی متبار سران حکو بنا به مشورۀ گری، برای اولین

که  دهد گی انجام هایش را در داخل خیمۀ بزر تمام ملاقات رسم اش بر اینست که. پذیرد می
، عبدالجبارامیر شود می قرار. برپا گردیده استاش  پانصد قدم دورتر از محل رهایشبفاصلۀ 

هیلسنی همراه با مشاور و  ها و جنرال مک یک ترجمان از جانب افغانبا  وزسردارگُـربو 
 . ملاقات کنند با هماز جانب بریتانیا ترجمان افغانش 

در آستانۀ درِ ورودی بجای سه نفر  جنرال مهمانانش رارسد و  روز موعود فرا میوقتی 
افتد که بیش از پانزده نفر ظرفیت  رد، بفکر سالنی پذیرایی میشما بیست و پنج نفر می

گفتن به  آمد دار پس از خوش که مهمان استن قاعده بر آمی های رس در ملاقات .ندارد
اما برخلافِ معمول، . کند همراهی سالن پذیرایی را تا  ها آن، انش در بدو ورودمهمان یکایک

بدون همراهیی او و یا یک  آستانۀ درِ ورودی در  مهماندارحه با مصاف مهمانانِ جنرال پس از
 .شوند که برای استقبال از شش نفر آماده گردیده است راهنما وارد سالن پذیرایی می

 !جانور بزرگی هستیدهم پس شما ( پشتو)**
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ر امتداد دیوار روی فرش قالینی بقیه د ،کنند های موجود را اشغال می مبل و چوکی ای هعد
دار  آورند اما مهمان می برای جنرال و همکارانش چوکی اضافی. کشند میصف اق تا

ایستد و  جنرال میپس از جابجایی . بنشیندافغان  اول مملکتِ تواند در مقابل شخص نمی
 :کند خود را به مهمانانش معرفی می

 ".، مشاور نظامی بریتانیای کبیر در افغانستانتمجنرال مک اس"

مشاور و ترجمان هردو مانند جنرال . کند تا خود را معرفی کند مشاورش اشاره می هبسپس 
 :کنند خود را مختصر معرفی می

 "ایمل درانی مشاور آقای جنرال،"
 :گوید می  سینه تی بردسنیز با ترجمان  و

 ".ب هوتک، ترجمانِ آقای جنرالگلا هم مه"

با قیافۀ رسمی و به رسم احترام . گیردگذارد تا مقابل امیر قرار  تر مییک قدم جلو سپس
کند  شود و با دو دست یکبار بسوی امیر و یکبار بسوی سایر مهمانان اشاره می اندکی خم می

 .تا خود را معرفی کنند

و با شمشیرش  چرخاند می، پایش را روی پایش ید استکه به عقب لم در حالی امیر
 :کند ا مختصر معرفی میخود ر مشاور جنرالِ به تبعیت ازد، نک بازی می

 "!عبدالجبار، امیرالملة والنار سراج"

 :کند اظهار میهای امیر، یکی از همراهانش متملقانه به زبان پشتو  در میان حرف
*!لکه زره په سینگار، لکه نره په تینگار" 

" 
از همراهانش  ی دیگریک امیر بدون توجه به چاپلوسیی مردِ متملق اقدام به معرفی

 :کند می
 ".اِی مَلِک اعَْزم کوتوال اس که مه مورغ سدایش میکونم "

 :کند سپس بسوی یکی دیگر از همراهانش اشاره می 
 ".گمش و اِی هم حاجی دلبر خان اس که خودش بگویه مه چی می"

 

 
 !گیر گیر، چون نرینه سخت چون خزینه چشم(: پشتو)گویش عامیانه *
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 :دهد دلبر با چهرۀ آکنده از رضا و با یک دهان خنده توضیح میحاجی 

 "!امیر کتِ ما مردم ریشخندی میکنه، مره حاجی نرخر میگه"

 .زند خانۀ جنرال با خندۀ همراهان امیر هو می مهمان

 :کند را معرفی می سردارگُربوزامیر پس از معرفی یکایک همراهانش، در آخر 

خرای بی دمُ و گوش مه برش سرداری دادیم؛ از همو نر اس که گُربوزاِی هم  "
 ".اس

 .افتند امیر دو باره به قهقهه می همراهان
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23 
، شاه و ملکه از آید مینبر سر حرف و سخن و  شود میه سال سه شهزاده عبدالجبار وقتی

اما . شود به دامن زیارت شاه دوشمشیره میترسی اینکه نکند فرزند شان لال باشد دست 
کلمات را  ظاهراً بدون دخالت شاه دوشمشیره شهزاده در سی و نه ماهگی دهان می گشاید و

اولین حرفِ طفلانه که پدر و مادرش قادر به . آورد شکسته شکسته بر زبان مینامفهوم و 
شاه و زمان بجز  تا آنگرچه ا. کند نثار والدینش میکه  است، جملۀ موهنی گردند میفهم آن 

، اما کودک با آموخته باشداز او تا چنان کلمات شنیع را  نیستکسی با او در تماس  هیچ ملکه
لحظه  در آن. دهد سلاستِ زبانِ کودکان محلۀ مرادخانی والدینش را دشنام ناموسی می

آورد که در سلسلۀ تجربیات شخصی او  میبیاد را هنگام ولادتش ای  خاطره مادرش
پس از آنکه ملکه تحت سرپرستی داکتر دایانا . تنید عادت، حیرت و اندوه را بهم می خرق

قاه قاه  های داکتر  بر روی دستطبیعی  ای بجای اولین گریهکند و نوزادش  لانگ ولادت می
وقتی بهوش . شود یداکتر از شدت حیرت و اضطرار با نوزاد یکجا نقش زمین م د،خند می
شود، نوزاد که در کنار ملکه آرام آرام  آید و برای مراقبت مادر و نوزاد دوباره دست بکار می می

. شود گشاید و بر چشم او خیره می کشد، با رسیدن داکتر در کنارش چشمش را می خواب می
روز بعد کابل  اما داکتر بدون اینکه شاه و ملکه را در جریان بگذارد، به کمک محافظانش یک

 .کند را به قصد پیشاور ترک می

باری رد و بدل  های حسرت نگاه بارِ فرزندشان زوج سلطنتی با شنیدن کلمات اهانت
بجز همان خندۀ  "!دیدنی داره": گوید قیافۀ اندوهناک خطاب به شاه میکنند، اما ملکه با  می

تا پایان عمر هوسناک  پسرِشانۀ دیگرِ یک دهن خند برایشاه و ملکه ، نآمدبدنیا هنگام 
زده چه در پاسخ ادعاهای واهیی اعضای خانوادۀ شان و  والدینِ حسرتاما . مانند باقی می

ند که اگر فطرت نک ها به افتخار یاد میبارهای بیرون از ارگ شاهی،  درازی چه در مقابل زبان
در  ین افتخار را ضمن درجا. ای ندارد بیگانه است، با گریستن نیز میانهشان با خنده  فرزند

 بهزاده را ـکنند تا خرق عادت شه ز میـهای آموزشی مکاتب نی کتب معتبر تاریخ، جزء برنامه
 



 .بعنوان سنجۀ غیرت افغانی تدریس کنند 

 دهد،های خشن انجام  اش را با روش ایام کودکی های بازیعادت دارد  که شهزاده
وقتی پایش به . ندگرد ، نگران جان خودشان میفرزندشاننش بجای نگرانی از جان والدی

که لباسش  گردد ها زمانی به خانه باز می ماند و شب د تمام روز ناپدید میرس می بیرون از ارگ
همبازی یکی از شهزاده روزی . استجان  آلود، صورتش خراشیده و خودش نیمه خون

زمانی طوبره را باز . آورد نزد پدرش می اندازد و میبا یک پشک در بوجی همراه را  هایش
کارش کوچک که به افتخار ابت شهزادۀ. های پسر را در آورده است کنند که پشک چشم می

 .کند زندانی میبرای چند ساعت ش اتاقروز دیگر او را در د، پدرش مانند هرنک هیاهو می

از بازی با ای کوچک  شهزاده، بازی اش هم ودکانِکهای خشن با علاوه بر سرگرمی 
از دیگر شرمگاه مردان و زنان یکی ناگهانی چنگ انداختن به . برد ن نیز لذت میسالابزرگ

ه عدۀ سرگرم اند، ناگهانی د کوش ی میاتاقهنگامی وارد . استش پسندهای مورد  بازی
آنانی که از عادت . دنک و در یک چشم بهم زدن یکی را نقش زمین می اندازد دست می

که  همیناما . گذارند شان می گاه را روی شرم آهسته دست شان اوبا ورود  دارندآگاهی اده شهز
 .دنک ترین شخص استقبال می د، با یک سیلی از نزدیکوش آگاه می ها شهزاده از نیت آن

او  ی از چشمانو یک برد اش فرو می انگشتش را در چشم دایه شود میپنج ساله  وقتی
به  گیرد و میچکانش  های خون سپس چشم زن را در دست. دکن می خارج اش از حدقهرا 

در  "!کشیدم اینه یکیشه": کشد چیغ می با دیدن مادرش با شادمانی. برد میمادرش  اتاق
کند که  تعریف می شاهرساند و برای  یازده سالگی نگهبانش را با تفنگ نگهبانی به قتل می

زمان کشته  های که تا آن اش مانند سگ از اصابت یک گلوله به سینهپس نگهبان نه چگو
 .استکرده  میتابی  ، بیاست

موضوعی را که ه باشد، اما در واقع داشتظه مشکل حافشهزاده رسد  ظاهراً به نظر می
ین افتد که در یک روز چند اتفاق می بسیار .رداسپ به حافظه نمی را  هرگز آند پسند نمیخود 

وقتی شاه به بیهودگی تلاش . گردد میاما لحظات بعد بخانه باز  ،ندبر را به مکتب میبار او 
شهزاده هنوز  شود، برد و از مکتب فرستادنش منصرف می می خود برای آموزش فرزندش پی

 معلم قرائت آنرا در شروع ساعت درسی اجباری کردهکه حافظه بسپارد  بهرا  خواهد اذان نمی
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 آنگاه گوید، میر با صدای نفیر یک تکبیر تکبیرسد، بجای چهار  می به اووقتی نوبت . است
گویند منظور شهزاده از چنان عبارت  هایش می بازی آورد که هم عبارت مختصری بر زبان می

کند، سپس با لهجۀ  در چنان هنگام است چشم در چشم معلمش غره می. شهادتین است
 : گوید هجامانند می طفلانه اما

  "!مد رسولام لالا"
 .کند داند بلکه توهین به مقدسات هم تلقی می اما معلم اظهارات او را نه تنها شهادتین نمی

از سویی دیگر که نام معلم محمدرسول است، عبارت چند پهلوی شهزاده را به گمان 
معلم، شاگردان در غیاب اما برخلافِ بدبینیی و سوء تعبیر . گیرد کردنش برخود می مسخره

کردن  کنند که او نه قصد اهانت به مقدسات را دارد و نه قصد مسخره شهزاده استدلال می
شان مثال  برای ثبوت ادعای. آموزد معلمش را، بلکه حسب عادت هر چیز را به اختصار می

یکی از آن آموزد که سورۀ قدر  می آورند که شهزاده حتا سوره های قرآن را نیز به اختصار می
 :خواند وقتی یکی از شاگردان صورت اختصارشدۀ سورۀ قدر را برای معلم می .ها است سوره

  "انا زین الله مادرکما مطلع الفجر" 
 در میان سایر شاگردانش آموزیی قرآن علاقۀ شهزاده به اختصارشود که نکند  معلم نگران می

 :گوید می به شهزادهجدیت ا ب روز بعدش. اندک فراگیر شود گردد و اندکرایج  نیز
 "!ی، بَری اعلیحضرت میگومرفتاگه روز دیگه یاد نگ"

با تفنگچۀ شاه او را در بپرسد، و سورۀ قدر  اذانپیش از آنکه معلم از او  روز اما فردای آن
 .رساند ها شاگردش بقتل می مقابل ده

تحمل  غیرقابلروزانۀ پسرش را گذارد، شاه تخلفات  پا به بلوغ میشهزاده وقتی 
برایش  خود  آن در محوطۀ رهایشگاهو بجای  داند دیگر حبس خانگی را کافی نمی. یابد می

برند،  غذا می شبرای مستخدمینی که اما در اولین شب. گیرد زندان شخصی در نظر می
 . گردد خود نزد مادرش باز می کند و بجای خود حبس میرا  شهزاده نوکرانش
پسرش را به زندان عمومی بفرستد و مدتی را در بندِ  گیرد می تصمیم شاهسر انجام 

 -فرهنگی  های  شرایط تعذیریی زندان و تعامل با چهرهتا داری کند  زندانیان سیاسی نگه
که  گذرد از تدبیر جدید شاه نمیاما هنوز یک هفته . تغییر دهد را اوسیاسی شخصیت 

 :دده اطلاع میمدیریت زندان به خانوادۀ شاهی 
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شهزاده  :که مآبانه عرض این دهبن م،مرَُحْ حضورِ افخمِ اعلیحضرتِ معظمِ"
 ".ی اش را با عنایت شاهانه مورد بخشش قرار داده استاتاقهای هم  بندی

و از ترک زندان سر باز  یابند می خلاف قانونشان را  یکه رهای بند شهزاده هم زندانیانِاما   
اعتنایی به ارادۀ خود انگاشته، به اقدام ویژه دست  شهزاده قانون مداری آنان را بی، زنند می
این شخصیت شهزاده  رِیمضمونِ تغی با زندان پیام دوم را مدیریتِدر پایان روز . زند می

 :کند چنین برای شاه ابلاغ می

ی اتاق های نابالغِ هم یکی از بندیابتدا  ،شاهزادۀ اقلیم ادب و کوکب اکواب ذهب"
 سایر سپس فرد مزبور را همراه باباب ملاعبت از ناحیۀ دُبر تنبیه نموده  اش را من

ز قید حیات آزاد نموده و اقطع را شان  ت مردانگیآلابرسبیل مطایبت  اقاربش
 ".است سالم و ناعم در پناه ذات ربوبیتنور چشم ملت . است

همه ه اند و نه فرهنگی، بلکه بودنه سیاسی ل گردد که زندانیانِ مقتو ها ثابت می بعد
 ،با شاه ۀ شانخانواد ازدواجِ دختر نابالغند که به دلیل مخالفت ه ابود ای خانوادهاعضای مرد 

 .اندزندانی گردیده 
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و از آداب  استه های هند بریتانیایی ملاقات کرد با راجهبار بار که جنرال هیلسنی 
پس از  دارد،ها معلومات جامعی  بومی و خصوصیات فرهنگی آنهای  معاشرت، سنت

جنرال مدتی را که . کند می تجربهچشمگیری را فرهنگیی های  تفاوتگمارش به افغانستان 
، دهد توضیح میبرایش  یافغانامیر و اخلاق ، گری به تفصیل در مورد گذراند میدر پیشاور 

ابی و های گری را کت گردد، گفته میاحب نمراهانش مصو ه اواما تا زمانی که شخصاً با 
 .نددا آمیز می اغراق

در بدل  یاو  کرده باشدآمیز  اش برخورد مصلحت در زندگیآورد  بخاطر نمیکه جنرال 
های  تبعات روانیی توصیه د،باش خالی کردهمیدان کسی ای  بار و غیرحرفه برخورد اهانت

تواند جلو  ینمدر یک مورد طوری که . کند می ها احساس افغانگری را در اولین رویا رویی با 
عقب نشینی . د، بگیرآیند میافغانانی را که برای ملاقات بجای سه نفر بیست و پنج نفر 

به منظور . افتد اتفاق میط مهمانان افغانش های مخصوص او توس دومش در اشغال چوکی
 آنکـه ای ـاما بج. آورند می کند که بعداً برایش ی اکتفا میبه نشستن روی چوکی رعایت نزاکت

 



لزوماً ترجمان و  نشیند که میدر مقابل شخص اول مملکت افغان بنشیند، در ردیفی 
 اتاقدر وسط  شود شود، جنرال مجبور می وقتی گفتگو آغاز می. ندنشست مشاورش می

شود که  مشکلی سوم زمانی علنی می. بایستد تا با فرد اول مملکت رو در رو حرف بزند
وقتی جنرال مناطقی را . کند ال برای نشان دادن خطوط عملیاتی به نقشه نیاز پیدا میجنر

دهد، شخصی که در پایین نقشه  برای امیر نشان می اندای که روی دیوار آویخته  شهدر نق
ش کند که مرتبۀ دوم برای میاو با استفاده از فرصت اقدام به اشغال چوکیی  استنشسته 

و مشاورانش گوش های امیر  زند و به حرف مدتی که جنرال حرف میدر تمام . آورند می
 .ایستد دهد، سرِ پا می می

 ســردارگُـربـوزامیر و  تنهاخواند،  می "سری و رسمی" ای که جنرال آنرا هجلسدر 
، بقیه تمام بیست و سه تن همراهان امیر به دارندو ظاهر رسمی  اندلباس عسکری پوشیده 

در جریان معارفه امیر آنانی را که . اندشمول مشاوران و ترجمانش لباس محلی پوشیده 
شان حضور  کند که به نمایندگی از اقوام ، مَلِک و خان معرفی میاندلباس محلی پوشیده 

. دینآ مدار و حرفوی به نظر نمی ای سیاست ها چهره یک از آن اما بباور جنرال هیچ. اندافته ی
 نسوارو هر از گاهی در دهلیز عمومی  اندهای پشمی پیچانده  خود را در قدیفهکه  نمایندگان

  های جنرال و امیر به مشاجره ه حرفدادن ب تا پایان مجلس بجای گوش آغازاز  ، ندنک تف می
 :دهد که اطمینان میاما در چنان وضعیتی امیر به جنرال . مانند خود مشغول می میان

 ".از اینا هیچ چیزم پُت نیس؛ همیشه کتیم استن"
 :گوید می سردارگُربوزو با اشاره به 

 ".ندارم گُربوزسرِ اینا اوقه ایتبار دارم که سرِ "

انگیزد  های ناشیانه، آنچه بیشتر تعجب جنرال را بر می صرف نظر از تمام برخورد
گاهی برخوردش چنان ! ضمنِ سخت مزاجی، متلوندر : استچندگانگیی شخصیت امیر 

د که جنرال احساس نک های مستهجن همراهانش استقبال می شوخید و از وش سبکسرانه می
نظری از جانب گردد که در برابر هر اظهار گاهی چنان خشن می نماید، و می شرمندگی

سخنانِ جنرال را ترجمه  ترجمانشهنگامی که . دایگش مشاورانش دهان به دشنام می
  د،وشن طبعش را نمی نان بابسخ هرگاه. دشو خیره می اوکند، چون مستنطق بر چشمان  می
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در . پرد های او می در میان حرف ،را تا آخر ترجمه کندهای جنرال  نکه ترجمان گفتهآ پیش از
د ترجمان عین نک ر آنکه شک میمگ کند طول جریانِ ملاقات به چشم جنرال نگاه نمی

العمل مثبت و  ای عکس که بامشاهده استدر آن وقت . باشدهای او را ترجمه نکرده  گفته
زمانی که بحث ! غیر دیپلماتیکنگاه زننده و : دوش ای جنرال به چشمان او خیره می منفی
اوضاع کشورش و امیر آید،  ها به میان می های نظامی دولت متبوع جنرال برای افغان کمک

شرح  اش مشاور انگلیسی رایب مستهجن کلماتفحاشی و با با های حکومتش را  ی نیازمند
کند و جنرال بدون هیچ  رجمه میهای امیر را به جنرال ت پس از آن که ترجمان گفته. دده می

کند که نکند ترجمان جملات او را دخل و تصرف  دهد، امیر شک می العملی گوش می عکس
 **سومبهباز کنی  *اگه خَوْگَری"خواهد عین کلماتِ  از ترجمانش میتهدیدآمیز . کرده باشد

با انگشتانش و برای تفهیمِ بیشترِ جنرال، خودش  کلمه به کلمه ترجمه کند را"!کنم ات می
به ، داند یر را آبروی مملکت میترجمان که آبروی ام. کند کاری را تمثیل می عمل سنبه

در برابر ارادۀ امیر بایستد،  تواند به لحاظی که نمی. شود از خجالت سرخ میافتد و  من می من
 :امیر کنداخطاریۀ  اللفظی تحت ۀا ذکر جملۀ معترضه اقدام به ترجمدهد ب ترجیح می

شان از  یانی اگه خدا نکده گپ! هم میکنه اعلیحضرت با میمانای خسوسی مزاق"
 ".گیره یادتان بره، باز دیگه از سومبه کار می

کلمۀ ادبی بکار ببرد، سنبۀ تفنگش را بعنوان مثال  کاری تواند برای سنبه اما چون نمی
مۀ ادبی ، نیازی به ترجکند میجنرال که عمق نیت امیر را درک . دهد برای جنرال نشان می

 :کند اظهار میو جدی بیند و با لحنِ قدر شناسانه  ترجمان نمی

اعتنا  اگر به شرافت خود بی! گیرم کنم که جدی هم می نه تنها فراموش نمی"
 ".مانم ملت و کشورم متعهد می  باشم، برای حفظ آبروی

ماند و با شمشیرش خود را مشغول نشان  امیر در برابر حق شناسی جنرال ساکت می
، کند با آن بازی میشمشیری که امیر . باشد تواند رضایت او می که نشانعلامتی  ،دهد می

 شده است،که از عاج فیل ساخته را دستۀ آن . دیآ نند شخصیت او برای جنرال عجیب میما
 هـت قبضـسمدر یک . گـردیده استره زرنگار ـبا نق گردیده وذاری ـبا یاقوت و زمرد نگین گ

 .سُنبه** . بدقولی*
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ها نشان شیر و  و در وسطِ نگین اندکار گذاشته ردیف بشکل مستطیل در دو  راها  نگین
روی صفحۀ عاج بر در سمت دیگر قبضه نام صاحب شمشیر را . اند کردهحکاکی را خورشید 

که  رسد میشمشیر زمانی بدست امیر . فرمانروا تاج الدولة، حسام الملک قاجار: اندکنده 
از منزل او در  را آن خان نواسۀ غازی بنیاد خان هزاره ازعلیب به قتل رساندنافراد او پس از 

بنیاد خان هزاره شمشیر را هنگام . برند می به سرقتمنطقۀ سنگ نوشته از توابع هرات 
تسخیر مشهد و پس از به قتل رساندن حسام الملک یکی از فرماندهان سلسلۀ قاجار صاحب 

 .گردد می

، در پایان جنرال مک هیلسنی به نمایندگی از کشورش ساعت گفتگوچندین پس از 
زار و هفت صد ضرب توپ، ه سپارد که علاوه بر ادامۀ مشاوره با سران افغان، یک می تعهد

در جریان هزار نفر شتر  و پنجهزار راس اسب ‎هزار قبضه سلاح سبک و شش بیست و یک
 .سال در اختیار حکومت افغان قرار دهد یک
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31 
ستان اش برای حمله به هزار ای که میان امیر و مشاوران خارجی در نشست دو جانبه

گری و امیر، طرح گری جامع و مورد قبول ، های جنرال زناور گردد، از میان طرح برگزار می
طی یک حملۀ وسیع و در زمان کوتاه  خواهد میبرخلافِ امیر که . گیرد دو طرف قرار می

داند نه برای  یی یک گروه عملی میبود، گری چنان طرحی را برای ناکندتار و مار  را ها هزاره
بار با شخصی  امیر که برای اولین. انداگنده قومی که در گسترۀ جغرافیایی وسیعی پر

د، در برابرش تواضع نز د که فارسی را بهتر از او حرف میوش الاصلی رو برو می یسیانگل
 در. رسد حال به نظر می سابقه خوش نماید، بطور بی کند و از استدلال با او خود داری می می

 



 :پرسد جریان گفتگو از گری می
 "زنی؛ از کجا استی وطندار؟ قواره ات انگریزا واریس خو آدم واری گپ می"

 :گوید دستی بر سینه اش میشود و با  امیر خم می گری مثل نوکرانِ

ه باشه، نوکرش داشتجایی رَ که امیرالامرا، سلطان الکبرا و ملک الملکا خوش هر"
 ".از همونجه اس

 :پرسد ه از ترجمانش میکشیدامیر با ابروان در هم 

 "ز؟چه چتیات میگه اِی مرتیکی چشم سَوْ"
 درخورِ لیاقت امیرکند و کلمات گری را  ترجمان با تبسم نوکرانه سرِ تعظیم خم می

 :کند ترجمه می
ها؛ حزرت آمیر بگویه که  کل مَلِکْ ها و مَلِکِْ ها، پادشاه کل پادشا آمیرِ تمام آمیر"

 ".اساز کوجا  نوکرش
 :گوید اندازد اما با قیافۀ مصنوعی می امیر در حالی که گونه هایش از رضایت گل می

 "!یایی بدیم میباز ایطو لوظ قلم گپ نزنی که آدم هوشیار استی خو دیگه "

 :گوید ، در پاسخ میافتاده استد و کلماتش کارگر نک گری که با ذهن امیر بازی می
زبانم لال شوه اگه یک ذره باعیس رنجش خاتیر موبارک حزرت امیر شوم؛ "

 "!اطاعت میشه، بادار
ادامه گفتگو به از آن ببعد در تمام اوقاتی که امیر با مشاوران داخلی و خارجی اش 

تبسمی بر  شود در برابر مهمانِ مشاور نمی قادرنگرد اما  دانه به گری میمن رضایت، دهد می
 .کندلبانش جاری 

بجز دهد که در بسیاری موارد  چنان با الفاظ عامیانه با امیر به گفتگو ادامه می گری آن
گردند و نه ترجمان  امیر، نه اعضای افغانِ رأیزن در جلسه قادر به فهم صحبت آنان می

گری طرح خود را تحت . بکار ببردها را  تواند کلمات معادل انگلیسی گفتمان آن جنرال می
 : کند این چنین به مجلس قرائت می "یک تیر و دو فاخته"عنوان 

 گیریم، گپی شاخ و شانه  تیاری نمیخو  یاغیخانِ بَری جنگِ چند تا  ما و شما"
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برَی .  خواه استند آزادیو  حق طلبشان  اس که سرک و پچک ها  هزاره شدن کد
باید کاری  ،از کابل تا زابل و از قندهار تا قطغن تیت استندکدن اونا که تار و مار 

 ".شوهشما اوگار نکنیم که نفرای ما و 

بار مشاهده  ، برای اولیناندن همراهی کرده های گوناگو مشاورانی که امیر را در نشست
بالا و شود اما رضایتش را با  هنگام صحبت گری مایل به تبسم دیده می ۀ اوکنند که چهر می

اش،  نامه اساس خصوصیات مندرج در زندگیبر . فهماند به مجلس می شسرپایین جنباندنِ 
که میلِ تبسم امیر شباهت بی بدیلی به اولین  کنند مینگاران استنباط  قیافهشناسان و  خصلت

 . استه داشتنش آمدخندۀ او هنگام بدنیا 
ها که در بیش از  کردن هزاره بودکه نا رسند به این نتیجه میگری و جنرال زناور 

 ند،ده به نیمی جمعیت کشور را تشکیل میو نزدیک  هستندسوم خاک مملکت ساکن  یک
را زیر سوال جنرال طرح امیر  اما پیش از آنکه. باشند نمیسادگی طرح امیر حذف شدنی  به

در  استکه مغایر طرح امیر  را با آنگیرد و طرح خود  ، گری زمام سخن را در دست میببرد
  .دهد کند گری نقشۀ جنگی او را تفصیل می کند که امیر گمان می قالب کلماتی تشریح می

، است اش "هیک تیر و دو فاخت"انا انکشاف یافتۀ ضرب المثلِ طرح گری که هم
 ".درهم شکنی، جابجایی و براندازی": دنک بندی می مرحله دسته ها را در سه براندازیی هزاره

ه کنند د، با وارد کردن ضربۀ فلجوش آسا و گسترده می که شامل تهاجم برق درهم شکنیمرحلۀ 
ها سلب  و مجال نظم مجدد را در کوتاه مدت از آن شکند ها را درهم می توان حرکی هزاره

خیز، گرم و هموار تکاثف  پراگنده از مناطق حاصل جمعیتِ اقدام رانش با این. دنک می
مشکل اسکان و برد که  جا بالا می تا آنزمین، سرد و کوهستانی  مناطق کم را درجمعیت 

ای اشغالِ  برای جلوگیری از فرضیه. دنک میبدیل اعاشه را در فصول سرد سال به فاجعه ت
زارها و مسدود و آلوده کردن  کردن کشت بودطرح تخریب منازل، نامجددِ مناطق آزاد شده، 

در زمانی  جابجاییمرحلۀ دوم یا . دنگیر آسا در نظر می متممِ تهاجمِ برق منابع آب را بعنوان
های رضاکارِ امیر که ایلجاری  د که دو سومِ قطعات عسکریی مهاجم با گروهوش می هرفتنظر گ

ی نیروهای مهاجم، طرح توزیع روی همزمان با پیش. گردند  ند، معاوضهوش نامیده می
  زمانِ اما در طرح گری. دگرد اله صادر میـد و قبوش ه میرفتدست گ  های متصرفه روی زمین
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تعویقِ  طرح وقتی .گردد موکول میها  ی هزارهبودزمان نا پایانجدید به  مالکاناسکانِ  
ها  گذارند، با مخالفت شدید آن ها در میان می های جدیدالقباله را با کوچی زمینتملیک 

ها  کنند که با استخلاص زمین از قید ملکیت هزاره ها استدلال می کوچی. شوند مواجه می
بعد از پایان : استه شان ذکر شد های مانِ نامعینی بمانند که در قبالهتوانند منتظر ز نمی

کنند  ها طرح دیگری تدوین می کوچیبه موازات طرح گری و حکومت امیر، ! ی دشمنبودنا
شان را به  ها طرح وقتی آن. رددگ ها به طرح تسجیل املاک جدیدالقباله مسمی می که بعد

 امدن می "additional pressure"ها را  دهند، گری طرح آن فرماندهی جنگ تحویل می
 :گردد میها تصریح  در طرح آن. دوش می "فشار مضاعف"که ترجمۀ فارسی آن 

کدِ هزاره  خودکنیم،  چوپان می *گیریم، اَدی ما زمین ها صایب میشیم، قواله می"
 ".کنیم جنگ می

ها و حمایت  ها را در براندازی هزاره کوچیچنان اظهاراتی گواه محرزِ خود انگیختگیی 
 . کنند پشتیبانی می جدیداز طرح  وزسردارگُربگری و . دهد از طرح گری نمایش می

به مرگ تدریجی را زندگی  همراه است و تعذیرات وضعکه با  براندازیمرحلۀ سوم یا 
  .ندبر که به نحوی از مرگ جان سالم بدر می گردد می شامل آنانیتبدیل می کند، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مادر، زن( پشتو)*
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، استاز یک سمت آغاز کرده  ه بر هزارستان راحملدرانی که  شاه اجمل برخلافِامیر 
در ترکیب  کلانعلاوه بر فرا گیرندگیی یورش امیر، تفاوت . کند میحمله  از چهار سو

و کم کم در  انددر ابتدا خالص درانی  شاه اجملاگرچه لشکریان . استهای مهاجمِ او  گروه
به . استاجمان امیر از ابتدا افغانی ترکیب مه، اما شوند میهای جنگ افغانی  جریان سال

را اش  های قومی ، امیر جنگندهیابند میتنظیم  اضافۀ نظامیانی که در قالب عساکر افغان
رای ب. گذارد ها به نمایش می در مقابل هزاره ها را آنکه خود انگیختگی  نهد ایلجاری نام می

، شوند هایی جنگیی که وارد هزارستان می کند و برای دسته ن سهمیه تعیین میقومِ افغاهر
و  شود میه رفتکه به ابتکار گری روی دست گ کشتارطرح جوازِ . کند جواز کشتار نیز صادر می

ها، کشتار  اقدام امیر بر ضد هزاره جلوه دادن  علاوه بر قانونی یابد، میجهاد شهرت به جوازِ
که  بندد چنین اقدامی زبان اعتراض آنانی را می. کند میتوجیه ها را از لحاظ مذهبی نیز  آن

 بر اساس چنان. دانند جایز نمی کنند ادتین جاری میـاسلام کشتار کسانی را که شه دارندباور 
 



شود و با مهر  تزئین می ".الامر منکم و اولی...یا ایهالذین": ای‎آیها جهاد بنهاد، جوازِ پیش
جهاد که شرح مبسوطی از   جوازِ. گردد و امضای علمای سرشناس اجرایی می امیر

های ‎که گروه گذارد گنجاند، تردیدی بجا نمی ها را در خود می هزاره با مشروعیت مقابله
 ،اما در پی اصدار چنان جوازی که کشتار. ندانندایلجاری خود را مانند مجاهدان صدر اسلام 

امیر مشروع  قبایل تحت امررا برای ها  مصادرۀ اموال هزاره و تصاحب و فروش ناموس
ای که  در جرگه. خیزند ن به مخالفت بر میهای قومی با آ ای از علما و شخصیت ، عدهکند می

ی از اعضای ا گردد، عده می به اشتراک امیر و سران اقوام افغان و علمای مذهبی دایر
نند که منظور ک و ادعا می شمارند ها را اقدام غیر اسلامی می کشتار هزاره اشتراک کننده جواز

ها  طابق استدلال آنم. ه استبودشخص پیامبر  ها جواز کشتارِ هزارهای  الامر در آیه از اولی
و از مضمون آن  مفاد آیه را برای توجیه اعمالش تفسیر کند تواند حال نمی زمامدارِ زمان

بی که یکی از مخالفین متین ارغندا مولوی عبدل. الامری استنباط کند برایش مفهوم اولی
 :دهد ، توضیح میاستها  کشتارِ هزارهاصدار جواز

های عدم  مان شخص گواه میگیره نه گمانهدین مبین اسلام ذکر شهادتینه بر ای"
اخضع بن اضغهاس که به نمایندگی از تمام یهودیان بنی . اسلامه دَ قلبش پذیرش

قماهیغچ در غزوۀ قلاعین نزد پیامبر شهادتین خواند، جان هزاران یهودی را چه دَ 
ها دَ حالی از  اقدام آن. محل حادثه و چه دَ سایر بلاد یهودی نشین نجات داد

که هیچ یک از آنان نه از ته دل به اسلام وفادار  بوده شده رفتجانب پیامبر پذی
اما . ن و نه فرایض اسلامی رَ بجا می آوردن، بلکه صرفن جزیه می پرداختنبود

 "!ها بسیاری از فرایض دینی رَ قبول دارن هزاره
به ادامۀ سخنان مولوی ارغندابی، ملک جانداد قندهاری، برادر ملک خانمیر که زمانی 

 :گوید اش می ، پس از صاف کردن سینهدجنگی میها  ک سنگر علیه انگلیسبیگ در ی اسلمبا 

هزاره سره  یسلره د هزاره گان خو کاپران نه دی، پر مونژ دی چی کاپر هزا تول"
*!یبیگ پیژنم هغه یو زلمی هزاره د زه اسلم. کلوبیل 

" 
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بنده اسلم بیگ . جوانمرد فرق قایل شویمها کافر نیستند؛ ما باید میان هزارۀ کافر و هزارۀ  تمام هزاره*
 .را می شناسم، او یک جوانمرد است

 



سینۀ مولوی  بر ای دیگر هجانداد و گلول پیشانیی ملک بره اما امیر با شیلک یک گلول
 .برد ارغندابی، جرگه را بپایان می
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ها در خزان سنۀ شش وارد ساحۀ  جوار با افغان گزینانِ مناطق هم اولین موج پناه
ند، کمتر از یک سوم وش این عده که شامل زنان و کودکان می. ندگرد هزارستان کنونی می

باری توپخانه و سپس هجوم سواره نظام و به  ند که در اولین آتشهد جمعیتی را تشکیل می
ماه از شروع جنگ، اما با گذشت دو. گردند ده میگردیفرار  تعقیب آن پیاده نظام، موفق به

روی  یابد و از سرعت پیش یجام مگیرند، نظم دفاعی انس مردم اندکی با مرگ خو می
اما با فرا رسیدن فصل سرما، . شود نیروهای مهاجم به عمق هزارستان تا حدودی کاسته می

. یابد حلۀ بحران افزایش میگزینان از سطح دشوار به مر مواد خوراکی و اسکانِ پناه بودکم
ها را شامل  آسا و ایجاد پراگندگی در صفوف هزاره که حملۀ برق اول طرح گری مرحلۀ

جنرال یابد که حتا مایۀ حسد  شود و موفقانه پایان می بینانه شروع می د، چنان واقعوش می
مام زمستان افزاید که ت اریی مردم میرفتطرح پراکندگی چنان به گ آمد پی. گردد زناور می

 .کند بخود مشغول می ها را آن
 



 

تا بهار سال بعد که آتش  شوند میگزین  که میزبان هزاران پناه جبهه ساکنان پشت
های  مرگ و میر در ماه. کنند شود، تمام زمستان مرده گور می جنگ دوباره مشتعل می

شان  ، بیشترگیرد قربانی می خوردگان اطفال و زخمز میان سالخوردگان، زمستان که بیشتر ا
ا آنجا برای مردم مصیبت سرما و گرسنگی ت. ندهد خوراک جان می بوددر اثر یخزدگی و ن

برانگیزاند، کسی را روز بجای آنکه تأثری  ها نفر در یک آفریند که مرگ ده ومشقت می
 . دارد شان بر می را از دوش ها ت پرستاری آنند که زحمگرد بازماندگان مشکور خداوند می

تصمیم  مانند، مرگ زنده می ازو پر تجربۀ زمستان سرد اولین عده زنانی که با کسب  آن
شان  را در صحنۀ جنگ و در کنار بستگانگیرند پیش از آنکه از گرسنگی بمیرند، مرگ  می

 رگ آبروشان در قدم اول م ها به مردان از پیوستن آن رغم آنکه غرض علی. تجربه کنند
ن مندانه اسیر دشم  ن بکامِ مرگِ شرافترفت، ولی این نگرانی که نکند پیش از استمندانه 

چنان بقوت خود  فگندگیی ناموسی ببار بیاورند، همشان سرا و برای شوهران و بستگان ندگرد
. شود ند نتیجه بخش ثابت مینک اما تصمیم زنان برخلاف آنچه تصور می. ماند باقی می
جنگ جبران  های چشمگیری را در میدانبودشان شوند، کم ه بار دوش مردانکبجای آن

با  مدافعانروحیۀ ن رفتبالا و   زمانِ استراحتِ مردانم ینظت، توزیع و آب و نان .کنند می
فرسایش شود،  اما وقتی جنگ وارد خزان سال سوم می. یابد پیوستن زنان نظم و سامان می

ناتوان را   مدافعاناد خوراکی تدارکات جنگی و مو نبود: دشو می جنگ بیشتر احساس
، بخاطر شرایط جنگی از آیند بحساب میزمان یگانه منبع خوارکی  احشام که تا آن. دکن می

به مصرف دوم ذبح و  های سال ها در جریان جنگ ن شمار آنمانند و آخری پرورش باز می
ان تقلیل روزمره به یک وقت تلخشدن حلقۀ محاصره، غذای  همزمان با فشرده. رسند می
آورد، مانند  ده و کودکان شیرخوار را در پی مییابد و سوء تغذیه که مرگ و میر مادرانِ شیر می

 . گذارد کشتار امیر رو به افزایش می

: شود بحرانی می بیشترشود، اوضاع  هنگامی که جنگ وارد چهارمین سال خود می
در  انشکند و نیروهای افغان با نیروهای طرفدارش صفوف مقاومت از چندین نقطه درهم می

ها هزار ایلجاری و  با سی هزار عسکر، ده وزربسردارگُ. شوند عمق هزارستان بهم ملحق می
  سیداصغر با نیروهایو  گردد مین ها ضرب توپ و سواره نظام از راه شمال وارد هزارستا صد
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منشی اسحاق و نبی  رهنماییخان غرزی به شود؛ سردار بهادر خان در ورس ملحق می  شاه
ورخان از راه ارزگان با سید نایب سالار دلا و دشو وارد بهسود مینموده بیگ از شرق رخنه 

پیدا هزارستان دسترسی  ای وقتی نیروهای افغان در نقطه نقطه. گردد وصل می خانبابا شاه
 دیگرانتر از ناموس  را اولی شان میران هزاره که نجات جان و ناموساز   عدهکنند، آن  می
و ها  و با استفاده از وساطت آن شوند میها  ، دست به دامن طرفداران محلی افغانشمارند می

سابقه  ما کشتار، تاراج و اسارت بطور بیا. یابند از مرگ نجات می وزربسـردارگُحمایت 
جنگ نا معلوم باقی های  شان تا پایان سال یابد و هزاران خانواده که تعداد افزایش می

پایان  بعد ازبر اساس منابع نیروهای مهاجم که . برند پناه می*ماند، به غار لیگان می
لیگان به ی از زنان و دختران هزاره از غار، شمار بزرگکند میهای جنگ به بیرون درز  سال

 :که شود میها نقل قول  منبع آناز . آیند اسارت نیروهای افغان در می

رتَ اَباّس قسم بتیم خوده که دَ غار پت شدن به اَزْرَ بَری ما گفتن اگه اونایی "
ن و خوب خوب آمدوقتی نفرای ما هموطو کدن، اونا از سولاخا بر. تسلیم میکنن

ن و تا رفتخو نفرای ما به شوق دخترای خوبش بازم دَ غار . یمرفتدخترا از اونجه گ
 ".استنامروز مرده و زنده شان گم 

 دارد،قاف بطنی پر از عجایبات  مانند کوهلیگان  غار ای در داستان های هزارهاگرچه 
ها از آن ‎این داستان دراست که  ،"بئرذات العلوم"آن، ولی تفاوت شبهه برانگیز نام عربی 

لیگان جز همان غارب "چاه بئرزات العلوم"که  یابند درمیمحققین معاصر اما  .خبری نیست
از . ه استکرد می زندگی در آنجا زعفر جنّیها  که قرن ه استنبودمحلی دیگری در زمین 

همه  زیرا. درس تر به نظر می های محققین معاصر ثقه منطقی و جفرافیای محلی یافتهلحاظ 
نجاه بیش از صد و پ ،ای شمالیی کوه دلدلگذر واقع شده رلیگان در ناحیهغاکه  دانسته اند می

که با دریای هلمند  دهد بخشی از سلسله جبالی را تشکیل می ندارند وکیلومتر از هم فاصله 
، کوهی شود ه رفتد نادیده گهرگاه جریان دریای هلمن. گردند میبابا از هم جدا  از سلسله کوه

های  که سلسله جبال ماند ، به کمربندی میاستلیگان در دامنش دهان باز کرده ارکه غ
ها سگ  گفتـه اند که آن میشاهدان عینی در قطغن . کند دلدلگذر و بابا را بهم وصل می

 از غار  کهچشم سر دیده اند ه ب داده بودسرِ اُولُوم تحفه  بیگ چمنکه برای بردی بای را  الله
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 کرده میحکایت از آن اظهـار نظـرها چنان . به قریه و نزد صاحبش باز گشته استکوتل  گنده
. ه استـداشتشعبه شاخه و  نیز های نامعلومی، حتا قطغن لیگان به سمتاست که غار

ان را سینه به سینه انتقال ش ۀ ی که گذر زمان و حوادث منطقمحلنگاران  و واقعهدانان  تاریخ
جنّیان قاف ، از حادثۀ کربلاپیروانش پس از ند که زعفر جنّی و ه اداشتد، باور ده اندا می

محل در ایام و اوقات  نسل اندر نسل مردمِ. شوند میلیگان ساکن و در غار گیرند میفاصله 
های قدر و دهۀ محرم،  شنیده اند، اما در شب صدای ساز و سرود از داخل غار می عادی سال

 .اریصدای عزاد

شود و  ظاهر میخبر مرگ زعفر جنّی بر چهره مهتاب  در سالهای پسین هنگامی که 
رسند که زعفر و  ، ساکنان محل به این باور میشود لیگان ذکر میمکان درگذشت او غار

. ندبرده ا لیگان بسر میگذشته است در غار پیروانش در هزار و اند سالی که از واقعۀ کربلا می
پانزدهم ماه  در شبمبنی بر مرگ زعفر وقتی سید قاسم شاه کربلایی نوشتۀ روی متهاب را 

. کند را باور نمیهای او  کس حرف کند، هیچ ای سنگِ تابوخ ابلاغ می رمضان به مردم قریه
ند بخوانند، به چشم ببینند و برای ه اتوانست شوند نوشتۀ را که نمی فقط زنانِ قریه حاضر می

قصه  نیز مجاورهای  داستانش را برای قریهسید وقتی  .زعفر نذر و عزاداری کنندوح شادی ر
درآوردی و  های او را من بر، باز هم مردم حرفنِ گواه و شاهد معتنداشتکند، به سبب  می

 :گوید برای اثبات ادعای خود میاو وقتی . شمارند خرافه می
 "ا رَ نشان دادم،سر سیاه"

 :خندند و با آوردن ضرب المثلِ مردم بیشتر به او می
 "روباه دمُشِه شاهد میگره"

د؛ وش ه مینداشتارزش پ روباه بی  مو گواهی زن به مثابۀ دُزیرا قول . کنند او را مسخره می
رای هفت سال اما در عاشو. شود میشاه از سرِ ناچاری به آن متوسل  ی که سید قاسمیگواه

شان خبر سالگرۀ زعفر  های خانه های تکیه در شیشهوقتی مردم شاه،  بعد از مرگ سید قاسم
 :خوانند جنّی را می

  "!سوگوار اند ،زعفردرگذشت سردار کربلا،  سال در هفتمین لیگانغارجنّیان "
 شاه را  مـقبر سید قاس. کنند آورند و توبه می به خیرات و نذورات رو میو اندوهگین  مشتاقانه
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آورند، در  ف راست بر زبان میها نیز حر گمان این که نکند زنکنند و  به زیارتگاه تبدیل می
 سوای چنان واقعیت انکار ناپذیر، آنانی که جرئت داخل شدن در. گیرد شان قوت می ذهن

، صدای امواج خروشان دریا آنساعت منزل در داخل کردن چند ، پس از طییابند میغار را 
درهم و عزاداری و گاهی با ساز و سرود خوانی  با صدای مرثیهگاهی رسد که  شان می بگوش

و مهاجمینی که به  کنند میای که از چنگ امیر فرار  هاما هزاران خانواد. ه استختآمی می
. گردند ها می مانند و جزء معما ، ناپدید میشوند وارد میتعقیب دستگیری آنان به عمق غار 

کسانی که  نبوده انداما کم . اند شدهکه آنان در آب غرق  رسند می به این باور بسیاری
دست و به رفاه و سعادت دایمی اند ه آمدشدگان تحت ادارۀ جنّیان در ناپدید ه انداندیشید می

 .اند یافته
**** 

های مردم  ها به خانه یابد جنگ از سنگر می به عمق هزارستان دست وزسردارگُربوقتی 
 اما. پردازند شان به مقاومت تن به تن می ناموس دفاع ازمردم برای  و شود ه میکشید

تا آخرین ند نز که دست به مقاومت می را شان چه آنانی در مسیر حرکت وزسردارگُربلشکریان 
به  و زنان مردانرا اعم از سالخوردگان . شوند که تسلیم میرا آنانی  چهو رسانند  نفر بقتل می

بندند و  شان می برند و یا به دم اسپان با گلوله با شمشیر سر میبجای قتل کودکان  شمول
 .کنند‎می غارت اشان ر احشام و املاک منقولبرند و  را با خود می زنانِ جواناما . تازند می

 میران. ماند میچنان شکست ناپذیر باقی  ، همگذرد میسالی که از جنگ  ارزگان در پنج
ده انجام ند و حملات غافلگیر کنننز ، شبیخون میاندازند می ارزگانی نیروهای افغان را به دام

شان را به اتخاذ  سرداران افغان و مشاورانهای افغان در ارزگان  نیرو درماندگیخبر . ندده می
 :دده خبر می وزسردارگُربگزارشگران محلی به وقتی یکی از . خواند تدبیر جدید فرامی

سردار میگیشه، هر شَو سرِ نفرای ما امله نفری که خوده علیمردان میگه و مردم "
دور از جان . میکنه، دَ راه ما پُت میشه و تمام سلا و خوراک عسکرا رَ چور میکنه

 ".تان باشه، میگن که قصد جان شوما رَ هم داره

المجلس  خبرهای بدتری برایش قصه کند، فی که مبادا مردِ مخبر  از ترسی وزسردارگُرب
اری، وارد و ایلج نظامیاعم از ، دهد تمام نیروها در عوض دستور می. رساند او را بقتل می

 . جانی را اعم از انسان و حیوان زنده نگذارند  هیچ زندهشان  ارزگان شوند و در مسیر
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34 
در پنج . است چهاراسپانجویان قلعۀ  لیگان دومین پناهگاه امن برای پناهاز غار بعد

بیگ بار بار بیش از ظرفیتش پناه گزینان را در خود  ، قلعۀ اسلمیابد میسالی که جنگ ادامه 
های مجلل و  های جنگ صرف مهمانی که قبل از سالحاصلات زمینِ بیگ . دهد میجا 

پس رفع جوع زنان و  به سختی از های جنگ در سالد، وش های زمستانی او می نشینی شب
موج پناه گزینانی که در آغاز اولین سالِ  اولین. آورند میقلعۀ او پناه به  د کهیآ اطفالی بر می

، چنان استقبال گردند میجوار به قلعۀ بیگ متحصن  هجومِ امیر به ارزگان و مناطق هم
ها را به آنجا کشانده است و بزودی  بار دست حادثه آن که گویا برای اولین و آخرین شوند می

ها مانند  آن باهم ساکنان قلعه و هم کارفرمایان بیگ . بخانه و کاشانۀ شان باز خواهند گشت
 .سه وعده غذا بدون محدودیت: کنند می اررفتمهمان 
یان فرصت بازگشت به جو و هنوز پناه شود میپس از آنکه جنگ وارد دومین سال خود  
بندی  ها را جیره دهد غذای آن گ مشوره میبی ، علیمردان به اسلمیابند نمیرا  شان مناطق

بندی نیستند، شخصاً  یان بیگ قادر به ایجاد نظمِ جیرهیابد که کارفرما وقتی در میاما . کند
 وزر شبانهگندم در یک  قرص نان سهرعایت سن، برای هرنفر بدون . شود دست بکار می

ان یک وعده غذای ها، مریضان و سالمند معذور اعم از زخمی؛ برای گروه دهد اختصاص می
گزینان اعم از گروه معذور و گروه  و برای تمام پناهکند  نهاد می پیشروز  گرم در یک شبانه

بهتر تطبیق منظور ب. گیرد مقدور، در آخر هفته یک وعده غذای گرم بدون نان در نظر می
در پایان هفته که . کند توزیع نظارت میاز جریان  شخوداولین هفته بندی  نظم جیره

شود که باعث  ها آنقدر متنوع حاضر می و نوبت غذای گرم، غذا استمصادف با روز جمعه 
جویان در یک روز فقط دو قرص نان  برای تمام پناهدهد  دستور می. شود خشم علیمردان می

گذرد که  اما دیری نمی .تهیه کنند ۀ دوم برای همگان یکسان غذای گرم هفتبدهند و در آخر 
این اقدام در اثر تفاوتی . یابد ماه افزایش می هفته به یکدوم از هر توزیع زمانِ غذای گر

ماه یکبار با هرکه  مدافعانیغذای تمام زیرا . گذرد گردد که در جبهات جنگ می اتخاذ می
  .استند، فقط تلخان گرد نفس تعویض می افراد تازه

از سایر را  دامنۀ جنگدهد  گری مشوره می ،شود می ششم سالهنگامی که جنگ وارد 
از لحاظ کمی و کیفی تا چندین ها  به باور او هزاره. کنـندرکز ـان متمـزارستان به ارزگـنقاط ه

  



 حضور نیروهایو نیازی به  را از دست داده اند  نسلِ دیگر توان مقابله با حکومت افغان
او زمانِ تطبیق مراحل محاسبۀ در . دوش نمیاحساس نقاط هزارستان  تمامدر  مهاجم

های متصرفه و وضع  توزیع زمین: رسد فرا میمزمان بطور ه براندازیو  جابجایی
 :گوید د، مینک گری در یک دیدار خصوصی با امیر که زناور او را همراهی می! تعذیرات

 بکار بستن آن دقیق انجام شود، نتایجدر مواردی که طرحِ یک اقدام نظامی و "
در میدان نبرد . رددگ آید که ابتدا محاسبه می تر از آن بدست می حاصله ثمر بخش

 ".دهند ها را به خبرگی فرمانده نسبت می چنین دستاورد

های مرحلۀ اول را به او نسبت  کند تا موفقیت نرال زناور نگاه میبجانب ج رفیقانهو با تبسم 
 :دهد پیش از آنکه جنرال زناور در مورد اظهارات او تبصره کند، ادامه میاما . دهد

بزودی ! کنم، ابداً تبصره می البته گمان نشود بنده از منظر یک افسر نظامی"
های مؤثرِ دفع و طرد نیروهای دشمن، تقدم یکی بر دیگری،  زناور شیوه آقای

ف جنگ را توضیح هدایت جنگ به نقطۀ پایان و جمع بندی نقاط قوت و ضع
اما بنده از منظر قوانین طبیعی یعنی حوزۀ دانش خودم و آنچه برای . خواهد داد

جامعه مانند فرد یک پیکر زنده و دارای . شما قابل درک است، مثال می آورم
امیر بسان قلب و اقوام  ،چنانچه در مثال حکومتِ خدا دادِ افغان. اجزای فعال است

مغز : و یا در مثال فرد آدمی. آیند افغان بحساب میافغان بسان اجزای حکومت 
ها و پاها و چشم و  برای خون رساندن و همین طور دست ن، قلباندیشیدبرای 

این مثل را برای آن آوردم تا . دهند ییف لازمی دیگر را در بدن انجام موظا...
درین مرکز کسانی . تبدیل گردیده است ها هزارهبدانید که ارزگان به مرکز رهبریی 

دهند و کسانی هم حکم دست و پا و  حکم مغز را دارند، کسانی کار قلب را انجام می
که دیگر نیازی به بریدن  ه ایمرفتگاما اکنون در وضعیتی قرار . دارندرا ... چشم و 

 ها و از کار نیست، اکنون زمان پاره کردن قلب ...ن چشم و کشیددست و پا، 
 ".انداختن مغز ها فرا رسیده است

امیر که مانند . کند ده نگاه میبه امیر و تمام اعضای شرکت کنن مندانه رضایتو با تبسم 
ترجمانش از ه کشیدد، با چهرۀ در هم نک زمان دیگر سخنان پیچیدۀ گری را درک نمیهر
 "مستر گادی چه میگه؟" :پرسد می
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هم اگر خود او خواسته باشد کند تا باز خوشرویی به گری نگاه میترجمان با کمال 
اما گری اندکی خود را بطرف امیر خم . هایش را برای امیر بزبان ساده بیان کند حرف

 :گوید ند، سپس خطاب به او میک می

بیگه  بیگ و آصف کارِ دیگه سرِ اسلمما باید پیش از هر: یم اِی اس کهگپ آخر"
 ".امیر معظم بیاریم و دخترشه بَری اعلیحضرت نکاح کنیم همرای مشاورش پیش

اما پیش . هایش را به زبان افغانی ترجمه کند خواهد حرف و با اشاره از ترجمان امیر می
بیند، از جایش بلند  های گری نمی ند، امیر نیازی به فهم سایر گفتهاز آنکه ترجمان اقدام ک

کند که ترسی ناشی از آن سبب  هوا شلیک میشود و برسم خوشحالی چندین گلوله در  می
وقتی امیر . بر زمین بیندازند اش بجز گری خود را تمام مشاوران خارجی و داخلی گردد یم

آهسته کلمۀ  گری. کند خطاب می "گوزوک"ها را  بیند همه خود را بر زمین انداخته اند آن می
های او  ، شلیکداند عادت امیر را می اما زناور که. کند زناور ترجمه می گوزوک را برای جنرال

 :گوید میدر جوابِ ترجمۀ کلمۀ گوزوک وتبصرۀ گری که . گیرد را جدی می

 "واقعاً امیر شما را شناخته است؛ با این بزدلی آبروی ملت انگلیس را بردید،"
 :دهد که توضیح می

حساب شنوم روی آن  و می بینم بعنوان یک نظامی، بنده هر آنچه را که می" 
تر از حکمِ  من به حرکات غیر ارادیی مردی که گوزش سنجیده. کنم باز می

های فلسفی و  شوم که به گفته قدر اهمیت قایل میگردد، همان عقلش صادر می
اید که امیر نمونۀ یک افغان  هدانست نمیاگر تا کنون . دور اندیشانۀ جناب شما

با او به لحظۀ که نکند مجسم است، سفارش بنده این است که هنگام گفتگو 
ده به قتل رسیدن شجاعت بیهو. گلولۀ در مغز شما نیز خالی کند، هم بیندیشید

 "!آید، آقای گری بحساب نمی
دهد که  و حرکات غیرعادی نشان میآید  ر از اظهارات گری چنان به وجد میامی 

نامۀ  طفولیت و زندگی زمانیک از نزدیکانش نه به چشم دیده اند و نه در دفتر خاطرات  هیچ
 .بوسد میچندبار گیرد و صورتش را  را بغل می او خوانده اند، طوریکه گری
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ظهاراتی دهان دهان خنده ، چنان اه استداد امیر برایش اجازه میاگر فطرت غیر متعارف 
 :کند سپس تکرار می. آفرید برایش می

 "!شان می کونوم سومبهانشالا که بزور سخی " 

 .آورد و بجای خنده دهانش کف می
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آورند،  پس از آنکه گری و زناور موافقت امیر را برای تغییر سیاست جنگ بدست می
سیاستِ جدید . برساند وزسردارگُرب رهبرید را به مقر گیرد خو جنرال زناور شخصاً وظیفه می

وحی خلسه   چون کلام وزسردارگُربشود، برای  می جنگ که مرکز فشار آن ارزگان انتخاب
که  داردمرکز فرماندهیی علیمردان در ارزگان است و نیز حتم  داند او که می. کند ایجاد می

تا خود را به  ماند میباشد، منتظر دستور امیر  چهاراسپانتواند دور از قلعۀ  چنان مرکزیتی نمی
یکسالی که سرلشکر امیر با مردانِ میران ارزگانی و  پس از. ای نزدیک کند قلعۀ افسانه

سودایی او را شیرین  و دسترسی به چهاراسپانتسخیر قلعۀ اینک خیال د، جنگ علیمردان می
 .کند می

 خوابش چنان ،های مرد مخبر و بیم شبیخونِ علیمردان اما پس از شنیدن حرف
 شود میاعتماد ‎به مردان محافظش بی. دببخوا ندتوا ها تا صبح نمی که شب شود میپریشان 
اند و یا زنده دستگیر هنگام او را یا به قتل برس ها باعث شود علیمردان شب غفلت آن که نکند

ه ای بعد با نعر لحظه. رود اختیار بخواب می که بی آورد خوابی تا آنجا بر او فشار میبیدار. کند
که  پس از آن. آورد را با دشنام و نفرین بر زبان می پرد و نام علیمردان و فریاد از خواب می

تر  تواند خود را به قلعه نزدیک نه تنها نمی گیرد، با گذشت هرروز تصمیم تسخیر قلعه را می
 تحت فرمانش از مقابله با هزاران عسکر و ایلجاریِجو،  با از دست دادن صد ها جنگ کند که

ازیی یکی از سران گروه ایلجاری که خود شاهد تیراند. آید میبه ستوه  تیراندازان شیرین تک
 :کند ، با آب و تاب قصه میاستاندازش از فراز قلعه و دختران تیر شیرین

ه رفتبیگه نگیریم، هفت سال دیگه هم جنگ کنیم ارزگانه گ تا وقتی قَلی اسلم"
 گیـدختر جن هـادـاش جای داده، ص نه دَ قلییرین تمام دخترای ارزگاش. نمیتانیم

 



هموطو که خودا برش غیرت داده، هموطو . علیمردان تالیم داده شانه کلی ؛داره
 "!قواره هم برش داده؛ لیاقت شوما رَ داره صایب

رساند که ترسِ  می سردارگُربوزخان ایلجاری زمانی خبر جنگ و جمال شیرین را برای 
با . کرده استهای او را پر  معلق ذهن و لحظه چون اجلزمان  تا آنلیمردان شبیخونِ ع

شنیدن داستانِ خانِ ایلجاری خطرِ شبیخون علیمردان با دلباختگی به شیرین آنقدر در هم 
رسد که عشق و مرگ چون خواهر و برادر با هم  میلشکر امیر به این نتیجه سر که میزدآ می

ورد؛ زنده یا کشته برایش مهم بیاگیرد بهر قیمت شیرین را بچنگ  یم میتصم. قرابت دارند
اما . اش، به افغانیتش و به غیرتش توهین شده است کند به مردانگی احساس می. نیست

احساس شرمساریی . استکند زنانگی حریفش  آنچه بیشتر برایش عذاب وجدان ایجاد می
ه است، چون رفتای رضاکار ببازی گ جنگندهاو را با هزاران سرباز و  هزاره که یک دختر

بیگ با دختر ملک خانمیرِ  گویند که اسلم وقتی برایش می. مکد موریانه روحش را می
جنگد،  قندهاری ازدواج کرده است و حاصل ازدواج همان دختری است که هم اکنون با او می

او تجاوز کرده  به ناموس بیگ کند اسلم گمان می. شود آتش خشمش چند برابر مشتعل می
ها دختر  کوبد و به افغانانی که برای هزاره کشد، پاهایش را بر زمین می اراده نعره می بی. است
 :دهد ، دشنام میاندداده 

 اوغانی که دخترشه بَری هزاره میته اوغانِ بَدلَ اس و اوغان بدل غیرت نداره،"
 ".دین ندارهکسی که غیرت نداره 

ای ورود بداخل قلعۀ شیرین، دختر مَلِک خانمیر را  اولین لحظهکند که در  سوگند یاد می
 همسرگویند که  اما وقتی برایش می. تکه کند هایش تکه بجای کشتن با گلوله، با دست

خاص با صدها مرد  را طی مراسم او بیگ جسد است و  هرفتاز دنیا ها قبل  بیگ سال اسلم
و عقاید مذهب حنفی بخاک سپرده است، تا قندهار مشایعت کرده و بر اساس اصول  جنگی

 .کشد نفس راحت می

در گرما گرم هوسِ دسترسی به دختری که شور عشق و عطش خونش یکسان 
  ها هزاره، جنرال زناور که خود یکی از طراحان براندازیی کند میسرلشکر امیر را عاصی 

 !صدر الویت هاقتل میران ارزگانی و مشاورش، علیمردان، در : رسد ، به کمکش میاست
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  خصاً مدیریت جنگ برای تسخیر قلعۀش ســردارگُـربـوزنزدیک به یک ماهی که 
، جنرال زناور برای ماند میچنان تسخیر ناپذیر باقی  و قلعه همگیرد  مین را در دست شیری

قتل و دستگیری میران ارزگانی و  رغم اولویتِ دهد که علی می اطلاعنش همتای افغا
بباور او دستگیری و یا قتل . شمارد علیمردان، نظر همتایش را برای تسخیر قلعه محترم می

د یآ میبه نظر تر از تسخیر قلعۀ  مراتب مشکل ، بهندارندمیران ارزگانی که مکان مشخصی 
اما . نیستل آن مردی در داخهیچ جز هزاران زن و دختر به رهبری شیرین  گویند میکه 

کنند که میران ارزگانی و علیمردان در  بخاطر توجیه نمودنِ تخلف از دستور امیر، شایعه می
گیرد بخت خود را در  با چنان پوششی، زناور شخصاً علاقه می. اندرون قلعه پنهان شده اند

زاره را در کل در روز تار و مار کردن جامعۀ ه اگرچه زناور تا آن. نبرد با دختران هزاره بیازماید
مانند  بیگ اطلاع یافتن از پیشینۀ اسلم های شخصی، اما با تا انتقام جویی دارددستور کارش 

بیگ در جوانی بر  اسلم شنود می هنگامی که. شود ار هیجانات شخصی میرفتگ سردارگُربوز
خورده  سال که تا چه اندازه دست بیگِ گردد میضد نیروهای انگلیسی جنگیده است، ظنین 

 بیگ در هشتاد گویند که اسلم اما وقتی برایش می. باشدگمنام او آلوده  نِبه خون هموطنا
دشمن برد،  کنون در خط مقدم جنگ بسر مین روزهای حملۀ امیر به ارزگان تاسالگی از اولی

 .داند اش را فرمانده سزاوار تحسین می هشتاد ساله
تقرب نیروهای پیاده و شلیک توپخانه را دهد در هر سه ضلع قلعه که امکان  دستور می

دهد برای کندن خندق از مردانی استفاده کنند که  زناور مشوره می. ، خندق حفر کننددارد
. شود با این اقدام تسهیلاتی فراهم می. کرده انداقوام ایلجاری بعنوان سهمیه دریافت 

نهاد  پیششیرین  صرف نظر از آنکه حفرِ خندق به حیث یگانه روش برای تسخیر قلعۀ
فرساترین شیوۀ تعرض از زمانِ آغاز جنگ تا آنوقت تبدیل  ، اما به یکی از طاقتگردد می
کندن خندقی عمیق و طویل با استفاده از وسایل حفاریی ابتدایی، نیروی کاریی . شود می

ترین جنرال بریتانیایی و  تیراندازان شیرین، کار کشتهخطر اسیر و گرسنه به اضافۀ 
، به ستوه دارداش  ینوار تا قطغن فتوحات در کارنامهترین فرمانده امیر را که از ش سرسخت

 اسیر یا  کشد، صدها کارگرِ در مدت شصت و پنج روزی که کارِ کندن خندق طول می. آورد می
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به قتل  شوند، می انگار شناسایی دهند و یا اینکه سهل گرسنگی و تشنگی جان مییا در اثر 
شود و هفتاد  در فرجام وقتی خندق حفر می. گردند های خندق دفن می در زیر تپه رسند و‎می

گردد، اولین برف زمستانی زمین  و سه ضرب توپ به استقامت سه ضلع قلعه جابجا می
جنرال . گردند میتسخیر قلعه عملاً به بهار سال بعد موکول . اندازد چهاراسپان را فرش می

اما در شروع سال هفتم که تمام . منتقل کنند به پشت جبههرا ها  دهد توپ زناور دستور می
ه برای استملاک و بغیر از کوچیانی ک شود مینقاط هزارستان بجز ارزگان درهم کوبیده 

و یا  آورند میشتر هجوم  های متصرفه و جدیدالقبالۀ شان همراه با سیلی از گوسفند و زمین
، صدای کنند شان از منطقه خارج می را با اموال اسیرای  ان خانوادههای ایلجاری که هزار نیرو

ها  میران ارزگانی از قله بازهایقط هر از گاهی علیمردان با سرف. درس مقاومتی بگوش نمی
های ایلجاری دوباره به ارتفاعات  ز شبیخون بر نیروهای امیر و دستهند و پس ایآ فرود می

 .ندنک ها صعود می‎کوه
های شرقیی  مجدداً در حاشیه سردارگُربوزی رهبریه بعد وقتی نیروهای امیر ب سال
آورند که علیمردان با تغییر  ند، استخبارات محلیی امیر خبر میشو مستقر می چهاراسپان
طرح ایجاد خندق برای تسخیر قلعه . ها را پر از آب کرده است چهاراسپان، خندقمسیرِ رود 

بینی تبدیل  کند، به مانع برزگِ غیر قابل پیشسهولت ایجاد بجای آنکه برای مهاجمان 
دهد تمامی هفتاد و سه ضرب  دستور می. کند جنرال زناور طرح جدیدی ارائه می. شود می

ه دروازه سپس آتش ممتد را تا آنوقت ادامه دهند ک. توپ را در مقابل دروازۀ قلعه جابجا کنند
 ینفوذ پیش از آنکه گروه. اهم گرددبداخل قلعه فر نفوذی گروهبرای  درهم بشکند و راه ورود

را  مجاور دروازه هایی های محافظتی برج شود گروه ه میرفتدست به تهاجم بزنند، در نظر گ
قتی آتش توپخانه و. اجمان بسلامت وارد قلعه شوندا سلاح سبک زیر آتش بگیرند تا مهب

هم د که دروازه درگرد زمانی متوقف میباری  یابد، آتش امان ادامه می شود و بی آغاز می
. محافظتی استحکام یافته است واریابند که دروازه از عقبش با دی اما بزودی در می. شکند می

ماند و استفادۀ  اما جنرال روی طرحش مصر می. رسد طرح دوم جنرال نیز به نتیجه نمی
ز دیوار قلعه را در ناحیۀ دهد قسمتی ا دستور می. کند مجدد آنرا به شیوۀ متفاوت سفارش می
اما ایجاد مدخل . مدخل ایجاد کنند نفوذ برای گروه تا نزدیک به سطح زمین زیر آتش بگیرند

 وقتـی دستور . بر دیواری که دو و نیم متر عرض دارد بسادگـیی نیست که زناور می اندیشـد
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 ،نوبت تسهیل کندهر در را دخول و خروجِ بیش از یک نفر  تاشود  گلوله باری صادر می
، نیروی بیشتری استزده شده  *اما دیواری که با گلِ پُخته پخَسَه. کشد سیزده روز طول می

در پایان روز سیزدهم . متر عرض و دو متر ارتفاع ایجاد کنند طلبید تا سوراخی با ابعاد یک می
 .را استفاده کرده اند دهند که آخرین خریطه و مهمات توپخانه اطلاع می

 

 
**** 

، همراه با جنرال زناور پس دهند گروه تدارکات که محمولۀ مهمات توپخانه را انتقال می
، علیمردان و چهاراسپاندر راه تقرب به . شوند از پنجاه و دو روز دوباره وارد ارزگان می

کشته و زخمی  پس از درگیریی شدید عدۀ. زنند کاروان تدارکاتی را کمین می سربازانش
های تدارکاتی بدون کدام آسیب  ش متقابلِ نیروهای محافظ، محمولهشوند اما در اثر آت می

: آورند ای برای علیمردان می غیر منتظره خبر. دنشو جدی از محل درگیری نجات داده می
پس از آنکه علیمردان و همرزمانش بر کاروان تدارکاتی . جنرال زناور به قتل رسیده است

ن مقداری مهمات بودده اند، با رانبه قتل رسرا نفر که بدانند چندآن بدون زنند،  میخون شبی
های را تحویل نیرو مقتولینمردم محل  زمانی که. کنند می کوه صعودجنگی و آذوقه به 

 .د که زناور نیز در میان کشته شدگان استیاب در می فرمانده امیر دهند، می وزسردارگُرب

شود  های آن بر جان امیر احساس می کشد؛ سوز شعله زبانه می شنهادآتش انتقام از 
سکندر پایا برای تسخیر قلعۀ شیرین که چون سدِ. رسد و دود آن تا دهلی و لندن هم می

نفس و  ، نیروهای تازهکند می و جنرال زناور نیز جانش را در پای آن قربانی ماند می
 ارکانرا چون کنون تسخیر قلعه که تا وزسردارگُرب. شود ه میرفتتجهیزات بیشتر در نظر گ

تشبیه عموی پیغمبر حمزه  بهزناور که او را  ، پس از قتل جنرالانگارد مسلمانی واجب می
  "!باید خون میستر زناوره بگیریم": دکش وار نعره می ، دیوانهکند می
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لی اطلاق می شود که با گرداندن تعدادی گاو بر آن پخته و سفته در گویش هزاره ای، پخسه به گِ*
 . سخت، محکم: گویند دیوار را هم پخسه می. ببندندآن دیوار  تا بامی شود 

 



 کنند که زناور ها را در نقاطی جابجا می پوت. دنگیر طرح جنرال فقید را مجدداً روی دست می
باری مجددِ ‎های پر از آب و آتش پل بستن بر روی خندقپس از . کرده استشانی ن

کشد تا سوراخی با ابعاد یک دروازۀ معمولی بر روی دیوار  خانه، فقط یک هفته طول می توپ
د که میان سطح زمین و یابن اما پس از اولین اقدام نفوذی، افراد گروه در می. قلعه ایجاد کنند

. نیست سنجیده اندشدن آن بسادگیی که  ه داخلدیوار ارتفاعی وجود دارد ک سوراخِ روی
شیرین   ندازانکند تا تیرا تجمع و تقلای گروه نفوذ در مدخل ورودی فرصتی را فراهم می

انداز، بقیه اعضای گروه نفوذ بجای ورود به در اثر آتش دختران تیر. کار کنندتعدادی را ش
 .گردند شان باز می به مقر فرماندهی دهند و میجیح قلعه، فرار را بر قرار تر

پس از گذشت دوهفته سر انجام گروه نفوذ با زینه گذاشتن در مقابل سوراخ قادر 
یابند که بجز  ین بزودی در میهای خشمگ اما نفوذی. داخل قلعه پا بگذارندشوند ب می

آسمان سر  ر سینۀ، درختان چناری که بنشسته اندهایی که تازه به گل  های خالی، باغ خانه
جانی بچشم  د، زندهنز صار شمال به جنوب موج میگونی که از اندرون ح سایند و رود نقره می

ها را  ای که بازکردنش یکسال وقت آن به دروازهبا دیدنِ دروازۀ بزرگی شبیه . خورد نمی
کنند که  ، افراد گروه قیاس میشده استو به قیمت جان جنرال زناور تمام  ه استرفتگ

گیرند جریان را برای  تصمیم می. پا به فرار گذاشته اند ای داخلی دروازهنشینان با بستن  قلعه
اندازان شیرین به شکار نفوذیان گذرد که تیر اما لحظۀ نمی. گزارش دهند وزسردارگُرب

ه است به رازی رفتگدر پای دیوار پناه برای نجاتش که  یجان نیمه مهاجم. ردازندپ می
و  گشاید دختر تیراندازی که آتش می. شنود میتیراندازانِ شیرین از زبان  برد که می پی

با  دختران .گیرد می تیراندازان قرار ای دیگری از ، مورد ملامت عدهدکن می ای را شکار عده
 :گویند میافسوس 
 "!یامد ماندی که خودش هم می ؛ میبی صبری کدی آلیَْ"

. وارد قلعه شوند ه اند تابود وزسردارگُربورود تیرانداز منتظر  دخترانکه  برد میمرد پی 
کنند،  قصه می وزسردارگرُبتیرانداز را برای  جریان بگومگوهای دخترانجان  مرد نیمهوقتی 

چه اتفاقی برایش  ه استشد رد قلعه میشود که اگر وا وحشتِ لحظۀ در ذهنش مجسم می
و کابوس  گوید ها در خوابش هذیان می شبفرمانده امیر پس از آن واقعه . ه استافتاد می

 .بیند تیرانداز خواب می قلعۀ خالی و دختران
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هزاره را به تأخیر  ای که پانزده روز برگزاریی نشست سران بینی نشده احتمال پیش
شان  بیگ برای بیگ و آصف اسلمکنندۀ باالقوه که  اندازد و از میان بیش از هزار شرکت می

نشستِ ظاهراً  رسانند زمانی می  فرستند، هفتاد دو تنی که حضور بهم نامه می دعوت
 ششپر نشست سید نبیو خان بابا  شاهخان، سید  شاه اصغرکه سیدکنند  شان را آغاز می رّیس

ها علیه  هزارهاز قیام  به منظور آگاهانیدن امیر و جلوگیری ها آن. برند بپایان میرا  مشابهی
 . فرستند به کابل می ای نماینده حکومت او

 ، رقمیشود هزار و یکصد و هفده نفر ذکر می یکرهبران قیام در گزارش هواداران امیر 
کنندگان را  واقعیی شرکت رقمها  با آنکه آن. برای رأیزنی گردهم آیند رود توقع میکه 
رو شمار  از آن. تر کنند  ند درجۀ شدت موضوع را برجستهخواه می  نمایی دانند، اما با بزرگ می

اگرچه نشست . شده استشان دعوتنامه فرستاده  که برایکنند  را گزارش می ای بالقوه
وقتی  اما د،یآ محرزی برای حکومت امیر بشمار نمیخطر  هزاره هیچ معدودی از سران

 :دهند میساداتِ هوادار حکومت گزارش 
 "...هزاره با هزاران نفرِ شان برای حمله بکابل آمادگی می گیرن خانِ 1111"

زنانِ قیام،  رغم افت کمیّی رأی علی. یدآ دهنده می اش تکان برای امیر و مشاوران خارجی
تعدادی از میان . یابد آورد عملی پایان می از لحاظ کیفی نیز بدون هیچ دست ها نشست آن

دهند و با اندک  میتعهد بیشتر نشان رور بیگ گ و سکنندگان تنها نوروز بی شرکت اندکی
بقیه آنقدر به تأخیر  .رسانند میبه دلدلگذر خود را در القعده،  ام ذی روز موعود، سیاز  تفاوت
زنی بخاطر مقارنت با زمان برگزاری مراسم  مجلس رأی است نزدیککه  شوند میحاضر 

 .عاشورا ملغی گردد
های علیمردان فرصت  که حداقلی طرحرسد  ایان میهزاره در حالی بپ  نشست سران 

ای را که علیمردان زمان و نحوۀ  حتا میران مهمان صدور قطعنامه. یابد بحث و کنکاش نمی
شمارند و امضا چنان سند را  آغاز قیام را در آن تفصیل داده است، نیز اقرارگیری کودکانه می

 سپارند که در پایان ایام سوگواری تعهد میاما بطور شفـاهی . شمارند شان می اهانت به قول 
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 . طرح قیام را در دست اجرا بگیرند
که مهمانان با سراسیمگی دلدلگذر را به مقصد برگزاریی ایام عاشورا ترک  پس از آن 

پایند  و سروربیگ نزد میران ارزگانی و علیمردان می نوروزبیگها  کنند، از میان تمام آن می
آنها پس از ترک دلدلگذر، با استفاده از گردهمایی های .از جزئیات قیام بیشتر آگاهی یابندتا 

تصمیم . پردازند شان به ابلاغِ پیام قیام در میان مردم می ایام عاشورا در مسیر بازگشت
آیند، آغاز قیام علیه  شان که مردم برای عزاداری گرد می های مسیر خانه گیرند در تکیه می

خانۀ  اما زمانی که وارد تکیه. کنند امیر را پس از ایام چهل روزۀ سوگواری اعلام حکومت 
اسماعیل معروف  ، شیخ کند شوند و سروربیگ پیام قیام را به مردمِ آنجا ابلاغ می سرِبیدک می

. کند ، به سروربیگ اتهام بدعت وارد می دار محل است که ذاکر و تکیه شوفتور شیخبه 
ها است، بجز  های حرام که محرم یکی از آن ماه کند که در ماه استدلال می شوفتور شیخ

گزار حکم ارتداد وارد  عزاداری هرعملی مخالف شریعت و دیانت است و بر شخص بدعت
جوید و با تضرع استغاثه  وقتی شیخ با صدای لرزان به امام دوازدهم توسل می. است

 :کند می
تو را اغوا کنند، بازهم در  دّجخواهند ذهن عزاداران  ای مرتد می که عده حالا"

 "مانی؟ ای غیبت پنهان می پرده

اما پیش از آنکه مردم به خود . افتند به گریه می گویان "الزمان صاحب"جمعیت عزادار یا  
میران  لنگه به یک بخشوی تکه کنند، آور را پیش از ظهور امام قائم تکه بیایند و میران پیام

شود که لازم  کار مبلغین قیام تا آنجا زار می. تا بلامعطل مجلس را ترک کنندفهماند  مبلغ می
شوند، سپس شب هنگام  می بینند به کمک آسیابان محل الی فرا رسیدن تاریکی مخفی 

کشند، به  در پایان مجلس وقتی عزادارنِ خشمگین دست از گریه می. کنند سرِبیدک را ترک 
ها پیش  مبلغین مرتد همانگونه برخورد کنند که قرن شوند تا به ن می همه بر آ. آیند خود می

در آن هنگام است که . کرده اند *ناصرخسرو بلخی ها با هواداران حکیم کسانی نظیر آن
 . هایشان از همدردی با میران آزادیخواه تشکر می کنند  بخشو و آسیابان با نگاه
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در راه بازگشت شان سرگرم تبلیغات قیام بر ضد امیر اند که  نوروزبیگ و سروربیگ
قیام پیام که  مبلغ پیش از آن میرانِ. کنند به ارزگان حمله میتحت فرمان او  قبایل ایلجاری

به وقتی . دهند را گزارش میبه ارزگان او ای  حملهعلیه امیر را به مردم شان برسانند، پیام 
و نه حتا پیام  گرفته استگی میری آمادگی جنهیچ نه تا آنزمان که  رسند شان می زادگاه

از مبلغ اگرچه پیام قیام و خبر حملۀ امیر را  میران .ابلاغ کرده استمردم  بهن را شا نشست
فقط تا ه به ارزگان از حمل ها آن کنند، اما گزارش زمان تبلیغ می همشمال و غرب هزارستان 

شوند، مردم خبر  تر می شان نزدیک جا به بعد با هرقدمی که به زادگاه از آن. گی دارداودال تاز
  .کنند شان قصه می تر از جنگ برای تازه

**** 

زنند و  می های دفاعی حرف ن ارزگانی و علیمردان روی آمادگیدر نشستی که میرا
 :اندازد میعلیمردان آمیز به یاد طنزبیگ  ، آصفشمارند نتیجگیی نشست را بر می بی

  "؟...مته که مردمه باید به زوربودنگفته "

 :ورزد میهایش تاکید  اما علیمردان باز هم روی حرف

 "...م که اعتماد به نفس مردمهبودمهَ هم عرض کرده "

 
**** 

بنا کنند و پشت  دروازۀ قلعه جنوبی دیوار استحکامدر عقب  دهد میعلیمردان دستور 
ادارۀ قلعه را به شیرین و دختران . دیوار قلعه را از داخل تا ارتفاع دو متر خاکریز کنند

 گردد می  به دلدلگذر بازاش  و مردان جنگیبیگ  مراه با اسلمو خودش ه سپارد می شتیرانداز
 .ه کندسوق و ادارجا  جنگ را از آن بیگ، آصفنیروهای با پیوستن به تا 
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 :افتد در میان ساکنان قلعه هیاهو می

 "!علیمردان تیر خورده"

مردی که آرزوی ایجاد . دهد خبری که برای قلعگیان شکست قلعه معنی می
و هفت سال ارزگان را شکست ناپذیر  داردسر  درهای متحد را  هزارستان مستقل و هزاره

 .گردانده استجان او را به قلعه باز  ، اینک صفدر پیکر نیمهکرده استی رهبر

بار به  ، علیمردان فقط سهگذرد هفت سالی که از حملۀ امیر به هزارستان میجریان در 
بار در جریان انتقال تدارکات جنگی از ترغی به دلدلگذر سرپایی هر. گردد باز میچهاراسپان 

و  دهد میتورات جدید ، دسکند می، از نظم و مدیریت او ستایش کند میشیرین را ملاقات 
 :کند میتکرار   را که بار ها گفته استای  و جمله بوسد می رااش  قلعه پیشانیهنگام ترک 

 "!ناموس دخترای هزاره دَ دست تو اس، شیرین جان"

دار سراسیمه  ه علیمردان تیرخورده است، قلعهدهند ک وقتی به شیرین خبر می
هیجان . شود علیمردان برسد، سرِ راهش با صفدر روبرو میکه نزد  اما پیش از آن. شتابد می

 :کشد زده فریاد می
 "!صفدر"

 :دهد و صفدر با متانت سلام می
  "!سلام شیرین جان"



مشتاقانه آغوش باز و ندیده است، از آنرکه صفدر را می افتد هایی  سال شیرین بیاد 
افتد که صفدر برایش  ای می بیاد لحظه. بکشدآغوش در کودکی  ایامکند تا او را مانند  می
 :گوید می

 "!شیرین عاشقت استم"

 :اندیشد با خود می. او نیز عاشق صفدر استکه بگوید  شرمد میزمان  اما در آن
 "؟اشهاد بوخ گپشصفدر هنوز سرِ " 

 :کند صدای صفدر رشتۀ خیالش را پاره میاما  
 "!خوردهعلیمردان تیروقت چرت زدن نیس شیرین، بریم که "

رغم فاصلۀ اندک  علیصفدر ، کند میرا به ترغی تبعید  صفدربیگ  که اسلم پس از آن
بیگ به ترغی  به استثنایی یکی دوبار که شیرین با اسلم. باز گردد چهاراسپانبه  خواهد نمی

، اما از آن زمان ببعد توفیق دیدار کنند میدلدادگان دیداری مختصری  کند، مسافرت می
 .یابند نمی

بر صفدر چه  داند نمی، شیرین سوزد در هفت سالی که ارزگان در آتش جنگ می 
ترین جای دیگری کوچیده است و یا در بدکند، ب هنوز در ترغی زندگی می: استگذشته 

بیگ و علیمردان  ؟ اما صفدر با شنیدن خبر جنگ و اینکه اسلماستقیاس، آیا او هنوز زنده 
ها را از  که اول خبر آن بجای آن. ها برود نزد آن گیرد میه اند، تصمیم رفتهردو به سنگر 

 راست ، یکبشتابدبگیرد، به دیدار شیرین برسد، سپس به سنگرِ استاد و اربابش  چهاراسپان
 معلوم است کهرسد اما  می به نظرچنان کوتاه  قدش هم. رساند خود را به سنگر می

به  دهد میتفنگ سه صد و سه بری را که علیمردان برایش . استتر شده  اش عمیق اندیشه
جنبد و چون  ، اما چون پلنگ چابک میماند ای بر تنش می اش چون نیزه تناسب قد کوتاه

که  مگر این، گذارد نمی را تنها بیگ  در طول هفت سال جنگ اسلم. دیآ شیر آرام به نظر می
 ملاحظهچنین  ظاهر، اما در استکه علیمردان فرمانده جنگ  با آن. رود میبرای تبادلۀ آتش 

از . یافته استۀ عینیت اکنون چنان منظر. کند د که او از علیمردان نیز مراقبت میوش می
نگریستند، حالا او بعنوان  تن ساکنان قلعه که روزگاری او را به دیدۀ حقارت میمیان صدها

با خود  چهاراسپانآلود او را از ارتفاعات دلدلگذر تا  پیکر خونترین یاور علیمردان  نزدیک
 :گوید وقتی به زنان قلعه می. آورده است
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 "!غم علیمردانه بخورین، مَه میرم که میر حاجی تنا اس" 

 .آید چهاراسپان استوار میدر چشم قلعگیان چون دژ 

ترک  چهاراسپانو، قلعه را بسوی ارتفاعات رخُبا مهمیزی بر اسپ سرکشِ بیگ، سُ
 .شود ها ناپدید می کند و در یک چشم بهم زدن از دیده می

 
**** 

هایش  حرکتش را در میان دست دست بی ،زند زانو می فرمانده ارزگانار شیرین در کن
های خون  کند و بر لب هایش را باز می علیمردان چشم. بوسد را می گیرد سپس آن می

شوند؛ گذرِ  های آشنا با هم ملاقی می نگاه. فدکش ای می تبسمی صمیمانه اش بسته
یک در  ها‎صمیمیتاز  ییدنیاشود؛  جنگ مرور میسال  های آموزش، سپس هفت سال
زمانی بصورت کلمات بر خواند که  می پیامی را فرماندهرمق  بی چشمانشیرین در ! نگاه

 :گردید زبانش جاری می

 "!دَ دست تو اس، شیرین جانناموس دخترای هزاره "

 وقتی. خدچر زبان در کامش نمی، هم اضافه کنددیگری  لۀجمخواهد  که میبار  این
زدن نیست، گوشش  برایش پیام دارد اما قادر به حرففرمانده  کند شیرین احساس می

 :کند را به دهان او نزدیک می

 امیرجباراما فکرت باشه که خواب ! قلعی تو آخرین سنگر هزاره اس شیرین جان"
 "!خوایته بخاطر تو پریشان اس؛ زنده می سردارگُربوزو 

 :دهد اطمینان می به فرماندهاما شیرین 

 "!کاکا تان جم باشهببینه، خاطر وْاوغان زندی شیرینه دَ خَ"
. رود تا مراقبت فرمانده را به او بسپارد شتابان بسراغ مادرش می .کند و او را ترک می

های هفت سال جنگ را بر تنش نشسته است و  که زخم  ۀقلع. کشد ها سر می آنگاه به برج
  که وزربردارگُـسو  زنددیوارهایش فرو ریکه  رود ان میـگم لحظه هر سوزد، میاینک در آتش 
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. شوده وارد قلع دیده است،را  خوابِ شیرین روز و شصت و پنج شبانه صد  سه به مدت
 "!نداریم *دیگه کارتوس": گذرد که برایش خبر می آورند ای نمی لحظه
 

**** 
ه و با وحشتی که مرگ و زندگی را در آمدبلقیس با چشمانِ از حدقه بیرون  "!نوروز"

ها سال در دامن ‎عاشقانِ کم اقبال با بسر کردنِ ده. زند می، فریاد میزدآ میچهرۀ او درهم 
و علیمردان در خون  استبلقیس شکسته قامت : که رسند میرنج و هجران، زمانی بهم 

شیرین ۀ ، قلعکند میها را کر  گوش وزسـردارگُربصدای توپخانۀ  هنگامی که! نشسته
، در میان حیرت قلعگیان کرده اندرخنه  اوو مهاجمین به رهایشگاه  ه استآمددر بمحاصره 

که را  ارزگانفرمانده  نیانداخته است،زنی که نزدیک به بیست سال چشمی در چشم مردی 
کنند بلقیس به  در ابتدا زنان قلعه گمان می. کشد میبه آغوش  زند دست و پنجه می مرگ با

نوروز خطاب ه است، زیرا بلقیس علیمردان را رفتاشتباه علیمردان را بجای اقاربش گ
و خون  "!بیگم": زند گشاید و نعره می اما وقتی علیمردان چشمان بی رمقش را می. کند می

 .یابند های عاطفی اسیر می در میان گمانهجوشد، زنان خود را  هایش می از زخم

پس از . کند میبهم نزدیک  بارپیش از این نیز دست حادثه عاشقان طوفان دیده را دو 
د، زمانی نز خرد دست و پنجه می های آغای هنگامی که بیگم در زیر راناولین جدایی 
که  استر آن لحظه د. کند میاو را رها  "!آخ خ خ": که آغا با نعرۀ یابد میفرصتِ نجات 

نوروز بدون آنکه دَم . گیرند میدیگر قرار  مقابل همتاریکی در بخت در  دلدادگانِ نگون
داند در اثر چه  کند و بیگم که نمی می خرد فرو آغای ویپهلر ببرآورد کاردش را تا دسته 

هم  که در چند قدمیدوم نیز  بار .کند یابد، خانه اش را ترک می اتفاقی از چنگ آغا نجاب می
، بیگم را همراه با کندتعقیب  شنید میصدایی را که  کرد میکه اگر نوروز جرئت  گیرند میقرار 

  .یافت می آنسو ترزنان آواره در 
 ترک نامعلومی به مقصدو قریه را  کند میخرد را تمام  پس از آنکه نوروز کار آغای 
 ها قبل از او و با استفاده از  که بیگم ساعتگیرد  میز طلوع آفتاب در نقطۀ پناه ، پیش اکند می

 
 

 

 .مرمی، گلوله( در گویش هزاره ای)*
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که مانند او از  خورد می های شب با زنانی سر بیگم نیمه. رساند میجا  در آن بر خود را میانراه 
. شده اند میها سر و دست  و سنگلاخ ها و بقصد دلدلگذر در تاریکی ه اندریختگدام مرگ 

سوال زنان آواره که در پاسخِ ، استاش را از دست  قتاً گویاییبیگمِ طوفان زده که مو
 :پرسند می

 "تنا زنده ماندی؟تو هم مسل ما واری "

که زنِ مصیبت زده قدرت  رسند میبه این نتیجه  آواره زنان. وردبیاای بر زبان  کلمهتواند  نمی
های  اما  بیگم از جریان گفتگو. پرسند نمیتکلم را از دست داده است؛ از آن ببعد حرفی از او 

 از دست دادهشان  تمام اقارب قاده  آواره شده اند، تهای بنام  از قریه ها آنکه  یابد میان در زن
آواره و بیگم در قلعۀ  ها سالی که زنان ده. شان هستند های و تنها بازماندگان خانواده اند

که بیگم کنند  گمان میبیگ  قاده  و هم اسلم ته، هم آوارگان کنند میبیگ باهم زندگی  اسلم
 .است قاده  تهنیز یکی از قربانیان فاجعۀ 

کدام ها هر و برای جلب توجه آن بینند میرکارانی را در پهنۀ دشت آواره سوا نانوقتی ز
اگر ترسی که . کند میها شناسایی  ، نوروز صدای بیگم را از میان آنزنند میبه نوبت صدا 

که عاشقان بلا دیده با هم ملاقی  ماند کم می، نباشدتازند  کاران به دنبال او مینکند سوار
اما نوروز . بمانندد، در امان نآی شان می که بعد از آن بسراغ وادثیشوند و از پیچاپیچ بسی ح

 .تا خود را به بلوچستان برساند گیرد مییک هفته وقتش را . کند میها صعود  به ارتفاع قله
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در ها پس از استخدام علیمردان  که بازار فروش آن کنند های محل اذغان می بقال
ها به  ها که تا قبل از پیوستن علیمردان ساعت آن. اظر رونق چشمگیری یافته استسماوار ن

 مشتریان از هنگامی که اما ،روند های بیهوده فرو می و به چرت نشینند میانتظار مشتری 
از صبح زود تا دیر شب جنس یابد  در سماوار ناظر افزایش میکش  نوش و چلم چای

به *ن تا سورج گنج بازاررفتترکِ چایخانه بجای  پس ازناظر  مشتریان. فروشند می
شان را در چند قدمیی سماوار  کشند و اشیای مورد ضرورت سر می ی مجاورها بقالی

، سماوار نیز به یکی از یابد میکه کارشان ساز و سامان  نیستندها  یتنها بقالالبته . ندخر می
 اش با بزرگترین چایخانۀ شهر، و فروش روزانه شود میل تبدیمحل ترین چایخانه  مزدحم

گسترند،  ها در مقابل سماوار بساط می کفاش صبح زود. کند ، رقابت میزبردست کهانه
داغ را روی ... بولانی  های بزرگی پر از منتو، آشک، پراته، ها در صف دیگر تبنگ تبنگی

با پر از نان روغنیی گرم  های ند و کودکان خردسال با حمل سبدنچی های چوبی می سه پایه
پیوستن سماواری که تا پیش از . ندنک شان را تبلیغ می صداهای عجیب و غریب جنس

 کش  نوش و چلـم در اثر ازدحام مشتـریان چای  ونـ، اکنداردمشتری  علیمـردان تک و توکی

  *
 .قدیمی ترین بازار در شهر کویته 

 



سبز و سیاه و چاینکیی گوشت  ناظر که مشتریانش را با چای. آفریده استجا مشکل  بودکم
، استعلیمردان مبتکر آن  ی رایگان کهد، همراه با چلم نوشینک ذیرایی میگوسفند پ
مشتریانی که برای نوشیدن . سوق داده است شبه سماوار آسا مشتاق را سیلمشتریان 

فردای روز بعدش ، آیند می یگاندود را سینهیک  و بلعیدن *دودپتهی و سلیمانی
  .ندآور می با خودرا نیز   شان نایانآش

ها به علمدار بعدشود و  در آن جا منتهی می گنج رود سورج هچهار راهیی هزاره کالونی ک
که از  شود تبدیل میترین محله شرقیی شهر کویته  یکی از مزدحمبه ، دهد میییر نام رود تغ

و آخرین ای شهر  ای ناظر آخرین نقطه در آنزمان چایخانه. دوش ار شروع میسورج گنج باز
آنعده ، پاتوق سماوار ناظر علاوه بر مرکز تجمع عابرین و مردم محل. منطقۀ مسکونی است

به  ***و مچَ**های شنبه و یکشنبه از معدن ذغال سنگ لورلایی که روز نیز استچیانی  معدن
علاوه بر هجوم . نندبسر ک چای و چلم هفته را باآخر های  ند تا خستگییآ شهر می

جوش د که رس نوشان، چایخانه در طول روز زمانی به اوجِ رونق خود می صبحگاهیی چای
دند، دود خن ؛ میآیند می گرد دار برات  ها اطراف حواله کش عصر نوش و چلم عابرین چای

ها  ، صبحداردفاصله  اش اندکی از چایخانه محل رهایشدار که  حواله. ندنز ند و لاف مینک می
تا  صرها برای تفریح و سرگرمیبرای خریدن یک گیلاس شیر جهت پختن دودپتهی و ع

تنگی خود را به  رخُر و نفسهای سنگین و با خُ باقدمبرات هر روز . دنز قدم می سماوار ناظر
. گذاشته استدکان ناظر در مقابل که د لم می  راست روی چارپایی رساند و یک نه میچایخا

نتظر ها م ند، ساعتیآور و مستهجن او های خنده رگرانِ خسته از کار که عاشق متلککا
 .دار بیاید ند تا حوالهیننش می

روز تکرار شنیده ای هر ای غلیظ هزاره رات با لهجهدار ب صدای نکره اما آشنای حواله
 "!یک سلیمانی ریی کو! ناظر" :دوش می

و آهسته و به احترام  ردگذا دار می ا نزد حوالهردان گیلاس سلیمانی رهنگامی که علیم
 :گوید می

  "!بفرمایین" 

 
 

* .در فرهنگ هندی، چای سبز شیرین
           

** Lorelaie.                   ***Mach 
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 :کند تشکر میکند،  تر می که چشمان بادامی اش تنگ ن ابروانشکشیددر هم دار با  حواله

 "!یمبچ رینآف"

 :شود مانندش شنیده می چشد، دوباره صدای نعره س از آنکه یک قورت سلیمانی میپ

 "اِی مرغ نَوَه از کجا کدی، ناظر؟"

 :شود و صدای ناظر از ناکجای سماوارش شنیده می
 "!های خود ماس؛ حواله دار کاکا از همی بچه"

 :شود‎می بلندصدای حواله دار بازهم 
 "!پیش مه، کدش گپ دارم ریی اش کو"

 :گوید شود و می پس از آنکه علیمردان دوباره ظاهر می
 "!بلی کاکا"

 :پرسد ، میدمان دار که به غُرشّ ببری می صدای حواله

 "نگفتی نامت چیس بچی قوم؟"

 :دهد علیمردان جواب می
 "!علیمردان"

 :پرسد دار با شوخی می وقتی حواله
 "مردان؟ علیمردان یا شاه"

 :دهد علیمرادن با تبسم جواب می
 "!هر دویش"

 :کند کند، اما با خُر و پف اظهار می با آنکه برات جواب علیمردان را با قهقه برگزار می
 "!حریف آدم استی بچیم"

نظیری نسبت به علیمردان در  با رد و بدل کردن چاق سلامتی کوتاه، صمیمیت بی
هنگام صحبت با  نامد و می "حریف"را هوشمند ن برات که مردا. گیرد دار جان می قلب حواله

 واقـعی "حریف"دنبال  ـان بادامی و کـوچکشچشماما ، زند میبا زبان هزر حرف ش هوادارن
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نفس  و همیشه ه باشدداشتش از سه صد پوند وزن بی رود که گمان می دار حواله. پرد می
خندد و خود را روی  مختصر قاه قاه می در پایانِ سوال و جوابِ ،درس می ه به نظرسوخت

کند که صدای قریچ قریچِ شبیه به درهم شکستن آن به گوش علیمردان  چارپایی جابجا می
 :گوید دار با صدای بلند می حواله حضور ندارد،ر حالی که ناظر د. رسد هم می

 "!داره علیمردان بچه چایخانه نیس ناظر؛ اِی آدم لیاقت افسری رَ"

 شنوی ناظر؟ می":پرسد با صدای گوش خراشی می پس از مکث کوتاه

 :دهد ، جواب میایستاده استدار  در برابر حواله حالاظر که و نا

 :گوید دار با خیش خیش و خُرخُر می سپس حواله"!، حواله دار کاکاشنوم می"

 "!کنم علیمردان بچه چایخانه نیس، طاویل مَه کو که منصبدار جورش! ناظر"

 
 

 
****  

اش او را در آشپزخانۀ سلطنتی  که خاله نیست حواله دار برات هنوز نوجوانی بیش
د و رابطۀ نک می خدمتبرات که خود نیز در حرمسرای سلطنتی ۀ خال. گمارد بکار می

مورد علاقۀ بابو نظامِ برات نیز بزودی  شود ، سبب میداردسرا  های حرم حسنه با آشپز
ای بحساب  که شغل آبرومندانهکند  منتقل بخش خدمۀ اناث او را به  و آشپز قرار گیرد

رایج در گروه خدمۀ اناث تمام مردانِ جوانی که برای خدمت در  حسب سنت. دیآ می
کاران  خدمت ودر بخشی که خاله طنّاز . گردیدند شدند، عقیم می سرا استخدام می حرم

از آنرو برات نیز . دارند شد آمدافسران ارتش  با زنانِ نند، در تمام اوقاتک کار میگروه او 
اش  برات، هیکل درشت و خوش معاشرتی جذابیتِ. پیوندد می به جمع مردان نازا

ای خاص قرار  سازد و جزء گروه خدمه بزودی او را نزد زنان حرم سلطنتی محبوب می
ان و زنانی کند، متشکل از مرد کار می تحت سرپرستی خاله طنازروه که گاین . گیرد می

 بانوان انگلیسیهای رهایشیی  اتاق نظافتخانه و  خانه، رختشوی مسؤولیت طعام اند که
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 کنندشان حبس  های جوان برات پیلتن را در اتاق نزاتفاق می افتد که  بارها. دار اند را عهده
و لذت  کنند رساند، دست اندازی  ها نمی‎ها با اندام خیال انگیز او که آسیبی بآن و ساعت

 .ببرند
ها خدمت در آشپزخانۀ سلطنتی، برات به قطعۀ سواره نظام منتقل  پس از سال

زمان مدیر آموزشگاه  دایه که در آن خان علی شرافتپاید که با کرنیل  دیری نمی. گردد می
آنکه برات با . گردد شود و به بخش لوجیستیکی آموزشگاه منتقل می ، آشنا میاستافسری 

یابد، اما نزد  ای خورد ظابط بالاتر ارتقا نمی ول خدمتش در ارتش سلطنتی از رتبهدر ط
 برات دورۀ. دیآ ترین شخصیت بحساب می کارانش محترم رتبه و هم افسران عالی

جا  کند و از همان هزاره در کراچی خدمت می علی اش را در خدمت کرنیل نجف سالی میان
 .گردد متقاعد می

کند که پس از تقاعد  جاغوری معرفی می برات علیمردان را نزد کرنیل شفقتدار  الهحو
که آموزش   کرنیل شفقت. استخدام گردیده استدایه بجای او  خان علی کرنیل شرافت

، علیمردان را به حیث عضو تشریفاتی در قطعۀ استتاریخ از دانشگاه آکسفورد  ۀای رشت دیده
های شاخص در اردوی  که یکی از چهره شفقت. کند سفارش می سواره نظام در لورلایی

و زمانی معاونت پایگاه زون غربیی اردوی سلطتنی در  استسلطنتی واقع در بلوچستان 
. کند ریت میمدی گاه را نیزدانشزبان و فرهنگ  بخش، داشته است  را به عهدهلورلاریی 

که برای  استلیس رتبۀ انگ ن عالیافسرا آنعده از آموزشگاه تحت مدیریت او مرکز آموزش
 .ندوش جا فرستاده می های هند بریتانیایی در آن ز سایر پایگاهبومی اهای  آشنایی با فرهنگ

های نظامی در  زبان و فرهنگ که یکی از معتبرترین آموزشگاه یای سلطنتی دانشکده
اشتغال در  ۀعلاوبه پس از فراغت  دانشجویان، آید بحساب میهند بریتانیایی در بلوچستان 

دانشکده، برای ورود به اما . گیرند ، یک ترفیع هم میسلطنتی های کلیدیی ارتش پست
مت در اردوی سلطنتی سال خددو ۀمکتب و  سابق ازسند فراغت  ای متقاضیان ملزم به ارائه

، شرایط دانشگاهبرآورده کردنِ جهت آموزش علیمردان و دار  حوالهحسب درخواست . اند
امتحان برای  آمادگیعلاوه بر . کند معلم خصوصی استخدام می اوفقت برای کرنیل ش

مردان ـوقتی علی. گذارد زبان انگلیسی و هندی را نیز می کورس، برایش ورودی به دانشگاه
پایان ر افسر آموزشگاه را نیز د بارزترین، مدال شود میالتحصیل  فارغرشتۀ تاریخ  از

                                                            که نیستتباری  هزاره ه علیمردان اولیناگرچ. یزدآو می بر سینهش فراغت
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ها قبل  تباران او سال همپیش از آن نیز ، یابد می فرصت آموزش در چنان دانشگاه معتبر را
امتیاز  اما. کنند های نظامی در منطقه خدمت می و در بسا مقام گریده اندفارغ  همان مرکزاز

که پس از فراغت به حیث استاد تاریخ در همانجا  استالعادۀ او  علیمردان در لیاقت خارق
 .شود برگزیده می

**** 

هنگامی که یکی از دوستان علیمردان با خوشخالی خبر می آورد که هردو بزودی برای 
: کند تفاوتی اظهار می با بی، علیمردان بجای شادمانی شوند میخدمت به دهلی نو اعزام 

العمر  که افسران بومی مادام شود ه میدانستآرزویی العمل خنثی مغایر  چنان عکس "!عجب"
پیش از شنیدن خبر اعزامش . ندده ارسی شان نمی آرزویند، اما به ه انشست انتظار آن میبه 

که پس  دهد میبه دهلی، کرنیل شفقت هنگام عزیمت به لندن بطور شفاهی برایش وعده 
در . به او بسپارداز مراجعتش از لندن، بجای تدریس در دانشگاه سِمت معاونت مرکز را 

 .استالعمل او در برابر کرنیل یک نگاه خنثی  زمان نیز عکس آن

  باید لحظۀ موعود فرا: کند ای در ذهنش خلق می اما خبر اعزامش به دهلی اندیشه
سفر  رخت: گیرد میاش  یندهتصمیم آ فارغ شود، دانشگاهاز آن که ها قبل از  ماه. رسیده باشد

کردن چنان آرزویی  او دیگر برای عملی! هزارستان بسوی یش؛بسوی سرزمین آرزوها بستن
؛ داردخوراکه ضرورت فقط به یک رأس اسب، یک میل تفنگ و مقداری هم مهمات و 

حسن  اریخ کرنیل غلامانی که پای درس تاز همان آو. استلحظه در اختیارش اسبابی که هر
از میان مضامین گونانی که در . کند نشیند، خود را از بند علایق مقام  آزاد می خان فولاد می

 . گردد او تبدیل می ۀتاریخ به تنها مضمون مورد علاق د، مضمونوش دانشگاه تدریس می

حسن  ، کرنیل غلاماستستان نیز جزء آن در مبحث تاریخ جهان که تاریخ معاصر افغان
اصلی که  پس از تدریس متن. دهد می ها را با جزئیات بیشتر شرح و بسط خان تاریخ هزاره

خان  حسن غلامود، ش ها می شامل حدود اربعۀ مناطق هزارستانِ قبل از تهاجم درانی
ها و حتا خاطرات افسران انگلیس که در زمان جنگ  ها، کتاب نوشته شاگردانش را به مطالعۀ 

از فاجعه، قتل ساکنان قبل  در مورد تعداد راشان  ییـهم آفاقفتا  دهد‎ارجاع می اندنوشته 
 .دهد ها افزایش می شخصیت ها و کوج اجباری هزاره ها، اسامی عام
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ساند که رمضان برای  علیمردان خود را به منطقه گیرد تا وقتش را می روز چهار
مانند نیز  تبرغنک. رسد میبه تبرغنک  ".راه اس *یک قولاجقاده  تا ته از اینجه": گوید می
شده ه کشیدها قبل به آتش  که سال استها  های هم جوار با افغان قاده یکی دیگر از قریه ته

ای کوچک و کم سکنه پس از آنکه عدۀ از ساکنانش  این قریه. گردیده استلی از سکنه و خا
، برای همیشه فرصت آبادانیی مجدد را از گردند می و بعضی دیگر متواری رسند میبقتل 
 .دهد میدست 

مال شرقی بلوچستان، های ش زدن در دشت پس از سه شبانه روز رکابعلیمردان 
رسد و او را به  از ناکجای بیابان به گوشش میشنود که  را میم زوزۀ سگی چهارسحرگاه روز 

سگ زوزۀ سگ را مانند عوعو  مانند هرروز دیگر سافرافسر م. کند تبرغنک هدایت می
بار پایش  ، اما اینگیرد میها  از دست آن های قبل آب و نانیروز مانندکه  پندارد میچوپانانی 
بندد که در کنار کاریز  لجام اسپس را بر تکدرخت چناری می. شود میه کشید ای  به ویرانه

بجز درخت . داردافراشته  شث هنوز قامتیگانه شاهد وقوع حوادقریۀ تبرغنک بعنوان 
ها ویران و  ها بایر، خانه زمین. خورد کهنسال، آثار حیات انسانی و نباتی به چشمش نمی

ش را دست. است ، هم در حال خشکیدناستکاریزی که یگانه منبع آب در دل دشت سوزان 
اما چون اسپس شدیداً . نوشد شوید و چند کف آب می رساند، صورتش را می به آب می

پس از جستجوی مختصر با . کند ، رفع عطش او را به لحظات بعد موکول میاستخسته 
شود که در کنار خانۀ نیمه ویران سر بر زمین گذارده و از فرط  سگی فرتوتی مواجه می

سگ هنگام استقبال از مهمانش . گذراند گرسنگی و پیری لحظات پایانی عمرش را می
. تواند از جایش حرکت کند دهد، اما نمی کند و دمی تکان می سی ضعیفی میهیس هی

، آخرین تلاش استای که لحظاتی قبل شنیده  هشود که احتمالاً زوز ان مطمئن میعلیمرد
از راهرو تاریکی که سگ در . ه استکرد میه است که برای نجاتش تقلا بودهمین سگ 

. داردشود که هنوز سقف و دیوار  یی نیمه ویرانی میوارد خانۀ گل دهد آستانۀ آن نگهبانی می
 :رسد کند، صدایی بگوشش می تا چشمش به تاریکی عادت می

 "ی بچیم؟آمد" 
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، شنود میعلیمردان بدون آنکه جواب صدا را پس داده باشد، به گمان آنکه صدای مردی را 
 :دهد می دوباره سلام

. شنود ، علیمردان جواب آنی برای سلامش نمیودر اما چنانکه توقع می"!سلام کاکا" 
 :دهد تر سلام می ایستد و اینبار بلند سرجایش می

 "!سلام کاکا"

 "!وعلیک بچیم"

چشمش به . خانه را ببیند های بیشتر تاریک شود قسمت علیمردان قادر مینون اک
. گذارد آهسته به طرفش قدم می. استای خوابیده  افتد که ظاهراً در گوشه رمردی میپی

پیش از آنکه علیمردان حرفی بر زبان بیاورد و یا دست به هر اقدامی بزند، پیرمرد از حالت 
 :پرسد خوابیده می

 "کی استی؟"

 :دهد ، جواب میاستکنون که علیمردان در کنار مرد رسیده ا
 "!مسافر استم، کاکا جان"

د و کلماتی نا مفهومی بر زبان جنب پس از مکث کوتاه، پیرمرد بسختی در جایش می
 :پرسد شنود که می های او را می آورد که علیمردان فقط آن قسمتی از حرف می

 "...مسافر اینجه چی میکنه..."

مرد در آن موقع بر پیر استکند که ممکن  ها بعد قیاس می بقیۀ جملاتش را لحظهاما 
علیمردان در . ماند آورد و ساکت می پیرمرد دیگر حرفی بر زبان نمی. زبان آورده باشد

. کند گیرد و اندکی خود را به او نزدیک می نشیند، دست پیرمرد را در دستش می کنارش می
کند که ظاهراً به قصد رهانیدنِ دستش انجام  مرد احساس میمقاومتی خفیفی در دست پیر

  :پرسد کند و می دستش را آهسته رها می. داد می

 "بیخی تنا استی، کاکا؟"

 .ماند و منتظر جواب می

 ".یایه قمبر شَو می"
 "قمبر کیس کاکا؟"
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  :دهد پیر مرد پس از مکثی جواب می 
 ".چوپاناساز همی "

تا علیمردان به سر و ته زندگیی رازآلود او  نیستجواب کوتاه پیرمرد حاوی معلوماتی 
د، یآ میاینکه قنبر چوپان است و شب . بردد، پی بنک که به تنهایی در آن ویرانه زندگی می

د که اندیش زندگیی وحشتناکِ انسانی میهنوز به چند و چون . شود خود معمای دیگری می
 :شایدگ برد که پیرمرد دوباره زبان می بسر می ییتنها ای به هدل بیابان و در ویراندر در 

 "نداری بچیم؟ اَوْ"

 

 

**** 

که با  یهای ها بعد چوپان ، سالگردد میز سکنه خالی ا ۀ تبرغنکبعد از آنکه قری
، غرض استفاده از آب در آنجا گردند شان باز نمی های سال را به قریه شان سه ماه گوسفندان

دیگری هم در  ای هالاقام دایمها، دو زنده جان  علاوه بر چوپان. ندنک و شد می آمد
رمضان زمانی پایش به تبرغنک . رمضان و سگ قریه: شوند میهای تبرغنک ساکن  ویرانه

که نابینا و جذام  رمضان. کنند میهای آنجا رها  ویرانه دردۀ افراد ناشناس او را که ع رسد می
ه دانست نمیکه کسی نیز سگ و . شود میهمانجا ماندگار  د،به هیچ سویی راه ببر تواند نمی
و تا پیش از ورود رمضان در کجا  استه آمدپس از انهدام و تخلیۀ قریه چه بر سر او  است

نار او و در ک شود میزیسته است، درست چند روز بعد از حضور رمضان دوباره وارد قریه  می
مرتبه توسط چوپانانی اطعام  روز یک ا اما با وفا، هر شبانهیارانِ تنه. گزیند میاقامت 

 .ندیآ ها فرود می رای استفادۀ آب از کوهد که بگردن می

های  نیدانستآید که با آگاهی از  بینا برای علیمردان مرد بصیری میرمضانِ جذام و نا
های  پس از شنیدن داستان. کند تر می دیکهدفش نزاو را به دارد اش  گنجینۀ سینهکه در 

 :گوید خود میرمضان، علیمردان بار بار با 

 ".همی که میگن گنج دَ ویرانه اس، یک نمونه اش رمضان اس"
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ای که  رت علیمردان برای آموختن هر کلمه، در آنصوافتاد نمیاگر چنان اتفاق میمونی 
 .، در کجا و چقدر وقت باید صرف کند اید بیاموزدد معلوم نیست که از کی بآموز از رمضان می

 اش را از دست امی که قدرت بیناییهای زندگی و هنگ رمضان در واپسین سال
پس از آنکه ساکنان . دهند میای دوردستی انتقال  د، اقاربش او را شبانگاه در قریهده می

های  اش او را در ویرانه از شیوع مریضی ، بخاطر نگرانیدهند میقریه او را جذام تشخیص 
، بجای تنفر استاینک که علیمردان بسراغش رسیده . کنند میتبرغنک بحال خود رها 

 . نگرد مانند گنجی در ویرانه به او می
، جواب علیمردان استرهسپار  به کجا و آید میپرسد مسافر از کجا  وقتی رمضان می

، پیرمرد از سخن باز انده بود قاده  تهآید و پدر و مادرش از  گوید از ترکستان می که می
و پرسد مسافر پس از چه مدتی راهش را به اینسو باز کرده است،  میهنگامی که . ماند می

نجات داده است،  قاده  تهسالی همسایگانش او را از  دهد که در خرد علیمردان جواب می
اش را پاک از خاطر برده  مردم قریه خانواده وبرد که مهمانش خاطرۀ کشتار  پیرمرد پی می

 :کند با افسوس یاد می. است

که دیگه خس دَ  سوختایطو  قاده  تهه باشه، بچیم؟ رفتکل چیزا از یادت  یْخَ"
 "!ز نکد؛ مردم غبن و غارت شدن، خدا بیامرزشانهجایش سَوْ

های اجباری،  کوچ: افتد فولاد می حسن خان های غلام علیمردان بیاد درس
 : گوید با خود می.... سوزی خانه

 ".وضعیت صد و سی سال پیش اسهم وضعیت هزاره ها هنوز "
 :پرسد کنجکاوانه می .کند اما رمضان رشتۀ خیالش را پاره می

 :دهد علیمردان جواب می"کنی، بچیم؟ اینجه چی می"
 "!که زندگیمه از سر جم و جور کنم کاکا یمآمد"

 :گوید رمضان با ناخرسندی می

راهیته گم کدی؛ باید کدام جای ! ها زندگی جم و جور نمیشه، بچیم دَ اِی بیرانه"
 "!دیگه بُری

 ".می خوایم زمینای بابیمه آباد کنمنی کاکا، "
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 "زمینای بابیت کجاس؟"

 "!دیگه قاده  تههمو "
 :گوید کشد سپس می رمضان آهی می

 "!ز نمیکنه بچیمه چیزی سَوْسوختدَ زمین "

 "!قاده ته" :کند برد، پیرمرد آهسته با خود تکرار می نام می قاده  تهوقتی علیمردان از 
اش هم قابل  ند که برای علیمردان حتا یک کلمهک سپس کلماتی نامفهومی باخود زمزمه می

ای  قاده  قریه تهکه است  بازگشته گویی رمضان بزمانی. ماند ساکت میسپس . نیستفهم 
شاید به . نده اکرد مینواز در آنجا زندگی  و مردمِ شاد و مهمان ه استبودو مسکون آباد 

ای  شاید یاد خاطره. ه استنداشتجذام ه و هنوز بودکه نوجوان جذاب  گشته است  بازآنزمانی 
شده است، مورد استقبال دوستانش قرار  که وقتی وارد قریه می شده استدر ذهنش زنده 

که  ه استرفتی فرو ا کر لحظهشاید به ف. ه استآمد ه و جزء ساکنان قریه بشمار میرفتگ می
. ه اندرفت د و میه انآمد ه است؛ دسته دسته میبودان شاداب ها پر از اطفال شاد و دختر‎کوچه

های  زده؛ بمچه های شانه* ه؛ پیچهسوختهای آفتاب  های شسته و گونه دخترانی با صورت
دختران . فیتکی های گلدار و بی های رنگارنگِ دوخته شده از چیت باف و پیراهن موی سه

شان  های  دروازه مقابلای کوچی بهارِ هرسال ه شان را افغان های پوش که رخت لباس یتچ
قیمتشه روغن زرد  باز تیرماه": نده ازد شان صدا می های پشت بام ند و از روزنهه ااشتگذ می

چهار  -سه  -های گلی و یا لب جوی و کنار چشمه، دو  مستان و خرامان در کوچه "میخوایم،
شاید رمضان به یاد . داده اند ها را رنگین جلوه می ه اند و مکانکرد می آمدو  رفتشتر و بی
های پشمی  دوزی و واسکت مکهای خا های باریک، کلاه با گردنکه  افتاده استهایی  بچه

آلود در گوشۀ بام و سرِ کوچه در  های شهوت ند، با نگاهه ابست را همیشه می شان های که دکمه
ند و در اولین چشم به چشم شدن با دختران از خجالت آب ه اداد مسیر دختران کشیک می

ند، ه ای پوشاندسیب م شان را با چادرهای گل صورتچیت پوش سپس دختران . نده اشد می
ها  ند و از بچهه اکرد میتا خنده، قورت  ه استمانست شان را که بیشتر به سرفه می های خنده
 ها بچهدوباره به  ،نده ارسید میشان  ی گلیوارهاـعقب دیبه اما وقتی . دـنه ارفتگ له میـفاص

 .خوابانند شان می های  بخشی از موی سر که بر گونه. زلف، سنبل (زنان روستایی هزاره)*
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. نده اترکید از خنده میه اند، رفتگکمانه  شان نگاهر با تیها را  نگریسته اند که هوسناک آن می 
ه رفتشاید رمضان به شهر  ،ه استآمد عشق میزمان چون شهر به نظر او شاید قریه در آن

بار دیگر ببیند که چگونه  تا یکو خاکی  های مزدحم رهرو؛ به تماشای حضور خود در است
. نده اکرد میار آلود او هراسان فر های حسرت نگاه برابردخترانِ قریه چون آهوانِ رمیده از 

شان که  های گلیی های کهنه در پشت دروازه شلپ خود را با پاپوش ند تا شلپه اایستاد نمی
ای نیمه باز به ه دروازهآنگاه از لای . برسانند ه اندشد بیش از سه فت در پنج فت اندازه نمی

 و یا شاید رمضان. ه استرفتها برنگ ند که او هنوز چشم از آنه اانداخت شان نگاهی می عقب
های وحشی از کار و کوهسار باز  های پر از علف ها با سبد که ظهر استبیاد دخترانی افتاده 

 *های دخترانِ آغل گامدر . ه استگذراند ها را حاسدانه از نظر می‎ند و او یکایک آنه اگشت می
ه ندآک ها را با بوی تازگی می و کوچه ه استآمیخت درهم می**بوی بهار و عطر شبدر و پالی

ه کرد میطی یکی پی دیگری ها را  شان کوچه های رگر چنان سرگرم قصهدخترانِ کا. است
را شان ای ناگفتۀ شان کدامین قصه دختران دنه ادانست نمیشان هم  که حتی مادران اند

و آنگاه ند ه اکرد میها را طی  های باریک کوچه پچِ کنان پیچ‎پچِجوره و  جوره. کنند حکایت می
آید و با حسرت  پس از آنکه رمضان بخود می. نده اگشت های گلی ناپدید می یک در خانه یک
ه کشیدهای که دمَ برن رغم لحظه یابد که پیرمرد علی ر میکشد، علیمردان د سوزی آه میجگر

ای  شود، در دخمه ینان بر صورتش خم میوقتی برای حصول اطم. است، هنوز زنده است
های  های برده، عشق ه، فقرهای چشیده، حسرتکشیدهای  چشمانش بجز آثار رنج

جنبد، سپس به  پیرمرد اندکی سرجایش می. کند علایم دیگری مشاهده نمی... سرکوفته
 :افزاید هایش می ادامۀ گپ

و دَ خاک هوار شده که هیچ فکر نکنی یک وقتی اونجه آدم هم میگن قریه ایط"
 "...هبوده، شوق و سات تیری بوده، جوانا بودزندگی می کده، جوش و خروش 

که بیند  ماند اما می برای لحظۀ منتظر میان دعلیمر. افتد صدای پیرمرد از اهتزاز میو 
دیگر  .پرد از دهانش بیرون نمیای  اما کلمه جنبد میتنها های مردِ در حالِ احتضار  لب
 ه را که کشیده و رنج سوختهای  های نسل های ترکیـده و زبان چسپـیده در کامش داستان لب

** .محل سکونت، ده( گویش هزاره ای)*
 .گیاه روغنی و معطر که در کوههای هزارستان می روید 
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 . کند نه برای مهمانش ها است، برای خودش قصه می خود یکی از آن

خانمانی باز گشته  ها بی‎پس از سال گوید میردان که اظهار نظر علیم رمضان در جواب
در نیویارک و  آید که می مانند مدیر رستورانی و زندگی برایش جستجو کند،زمینۀ کار  است تا

 :پرسد می آنگاه. ه استشتدااز صبح زود تا دیر شب مشتری  لندن

 "میتانی دَ سماوار کار کنی؟"

 :دهد و علیمردان با اطمینان جواب می

 "!بلی کاکا جان"

، با تأکید از علیمردان استرمضان با دلسوزیی که فقط از یک پدر مهربان ساخته 
علیمردان مشورتی که . و بختش را بیازمایدخواهد تا با باز کردنِ یک سماوار در دشت پیِتَْ می

 .کند که نکند رمضان ذهن او را خوانده باشد شک می

رسد، بی اختیار  دلدلگذر می ضان به قریۀ دلدلگذر و زیارت شاههنگامی که داستان رم
انند دلدلگذر م ن به زیارت شاهرفتدهد که  سپس با اعتقاد راسخ توضیح می. ریزد اشک می

را که  کند که برکات و حسناتی تاکید می. شیعه واجب استخراسان برای هر زیارت سلطان
. گردد شان نمی نِ به مشهد نصیبرفتشوند، در  دلدلگذر نصیب می زایران از بابت زیارت شاه

دلدلگذر، خداوند  شاه شدن زیارتِ ال قبل از شناساییسکه درست چند خورد افسوس می
 اش  جوانیهای  سال گناهان اش را به دلیل نابینایی رمضان که. ه استرفتاز او گ اش را بینایی
خود را به قدمگاه ه است شد نمیو جذام کند که اگر کور  ، اضافه میدهد می نسبت

دهد و وعده  اما وقتی علیمردان او را دلداری می. تا جذامش شفا یابد رساند دلدلگذر می شاه
افتد و  می، از گریه به هق هق خواهد بردسپارد که اگر کارش رونق بگیرد او را به زیارت  می

 :شود دلدلگذر متوسل می اش به شاه در میان گریه

 "!یا شاه دلدلگذر غم کورا و جذاماره بخو و کار و بار مسافرا رَ روبرا کو"

 :پرسد پیرمرد سپس واله و دلداده می. گوید علیمردان بلند آمین می

 "ی بچیم؟رفتبه زیارت آغا "

 "!هنوز نه کاکا" :دهد علیمردان جواب می
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گناه اش دَ . یک شَو و یک روز راه اس و تازانده بُره میگن اگه اسب خوبش باشه"
گردن گفتنی، میگه دلدلگذر ایقه جم و جوش اس که آدم خوده گم میکنه؛ کلش از 

هرکس ! بچیم یاین؛ خو حیف سید مردم سیل واری به زیارتش می. برکت آغا اس
 ".دیو و پری بیندازه عاقبتش هموطو میشه؛ میگن یک پری کشتشهخوده کد 

و با ولع تمام با زبانش راست و  داده استای را که علیمردان برایش  رمضان شیرینی
برای افسر نظامیی . کند چرخاند، با احساسات برای علیمردان قصه می چپ درکامش می

که پیرمرد  دمان نمایی می تمامای  آینهد به نک ان، معلوماتی که رمضان ارائه میچون علیمرد
علیمردان که بدنبال آموختن نام شخصیت های مهم . دهد میدر برابر چشم و ذهن او قرار 

استان بقتل رسیدن آغا، زیارت ، داست های عمومی، و حوادث و اتفاقات منطقه، مکان
که رمضان  ماند کتابی مقدسی می به آیاتر اجنّه در میان مردم دلدلگذر و حضو شاه

 .خواند را از سینه می آن های بخش

 "ها رَ راستی فکر میکنن کاکا؟ مردم ایطو اوسانه یْخَ"

 :دهد می العمل نشان عکسه کشیدرمضان با چهرۀ درهم 

قصه بزک چینی خو نیس ! بچیم ایطو گپ نزن گوناگار میشی؛ اوسانه چه میکنه"
ه؛ آمددیو و پری و کوه قاف و اسباب کف و اینا کلش دَ قوران ! که اوسانه باشه

قصه آغا خو قصه چند سال پیش اس؛ بسیار وقت ! واجبات خوده باید بفامی
مردم میگفتن که چیری اش نور . هبودخرد  جنتّا جایش، نامش آغای. نمیشه

بیگ  باد از اِی که کشته میشه و قبرشه آصف. میداده؛ خو مه بخت دیدنشه نیافتم
خاکش . آغا واری موجزه رَ شرو میکنه تراب شاهزیارت جور میکنه، اونه دیگه 

میگن مسل مه واری سدتا کور و جذامه جور کده؛ اگه بتانم . دوای هزار مرز اس
خدا . ه قدمگاه اش برسانم، صوبش دنیا برم گل و گلزار میشهیکدفه خوده ب

. ه، همو باز سر به نیستش کدهبوده رفتببخشش، میگن سید دلش سرِ یک پری 
 ".هبودفدای خاک پایش شوم، جدّ بزرگواریش واری به زن بسیار مایل 

ر پیرمردِ در حال احتضار دکه کند  درک میرمضان گویی  علیمردان از نحوۀ داستان
 . ه استداشتجوانی زبان زنندۀ 
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شادتر به نظر که گیرد  بخود میحالتی برای لحظۀ کند و  رمضان داستانش را قطع می
ها قبل با  اش که سال های پوسیده اما لب. دمان به سختی به تبسم می ، حالتی کهرسد‎می

 علیمردان در. چاک چاک شودضعیف با همان تبسم  ماند که کم می، استخنده بیگانه شده 
یاد . نماید های شاد او می حکایت از گذشتهد که کن ی رمضان احساسی را مشاهده میسیما

شان  اش را به رخ وستی اجداد ساداتِ قریهد‎دارش زن با زبان نیشطبع  مردِ شوخکه  ‎روزگاری
علیمردان در پاسخ شوخ طبعیی او . اند گذرانده می شان را شاد لحظاته است و کشید می
 :پرسد می

 "؟ اکاک تاریخ هم میفامی یْخَ"

 :دهد می برمضان جوا

خو قصی اماما و پیغمبرا رَ یک اشتوک . خوده از اَو بکشم بچیم *هموقه که جول"
یگان . فدای آرگاه و بارگایش شوم، هیچ شَو بی زن خَوْ نمی کده. هم میفامه

های  الآلمین برش از ارش آلا ملایئکه  شوده، باز رب‎شَوی که زن پیدا نمی
 ".سن و باکره رایی میکده خام

 ، سپسکند افتد، به سختی قورت می مرد که با کلمات خودش دهنش آب میو پیر
 :دهد ادامه می

ده که زن از جملی فامی آغا نمی خو. ه که آغا باز دلش سرِ همو زن میرهبودهمو "
فامیم خو آلم الغیب خوداوند اس که بین آغا و زن  گناکار نمیهای ‎ما بنده. پریاس

، باز اونه دیگه میکنهه، مردم میگفتن وقتی آغا خوایش پالو خوابی بودچی گذشته 
. هبود اوقه ثقه مالوم نیس، خو چوپانا میگن آغا رَ کد کارد زده. میکنشهزن ضایی 

ی دیگه نگویی که برت جای! ه دیگهبودمیگن زن تا امروز غیب و غدر اس؛ پری 
میگه نیم نفوس دلدلگذر . نُخص میکنه بچیم؛ مه خو دَ زندگیمه بند و واز نیستم

 ".فیلن جن و پری استن

کند، بجای  خرد را برای علیمردان قصه می هنگامی که رمضان جریان قتل آغای
 .لرزد افتد و می ش به وحشت میمیزبانش، خود

  
 .کهنهپوشاکۀ  لباس و هر( گویش هزاره ای) *
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کدام شَوِ جومه یگان مومن ": دهد رمضان ادامه می ".درد سر نتمته بچیم"
میکنن؛  آمدو  رفتقبرش ها سر  سوزه و ملایکه سرِ قبر آغا شم می بینه که می

بیگ از اِی گپ خبر میشه،  وقتی آصف. هبوده رفتها برش ختم قوران گ ملایکه
مردم . ز دَ دنیا شوریش میفتهه که بابودهمو . فورن قبر آغا رَ زیارت جور میکنه

 ".یاین جای دنیا به زیارتش میواری از هر سیل

اش به  گرید و با دست استخوانی ، مینداردکه رمضان اشکی در چشمانش  رغم آن علی
 :کند کشد، سپس اضافه می روی چشمش می ریزد نمیقصد پاک کردنِ اشکی که 

غا هم کربلا ه باشن، اگه واجبات خوده بفامن، زیارت آداشتبچیم، مردم اگه عقل "
هایی که نی دَ اجَ میشه  لگذر کَل و کوره شفا میته؛ موجزهدلد میگن شاه! اس هم اَج

 :آورد و پس از اندکی مکث مثال می "!و نی دَ کربلا

هموطو پس  رفتکربلا   *؛ کربلایی میرک شَلآمدکور پس  رفتاَج بستانِ کور "
 "!اما آغا کسه دست خالی رایی نمیکنه بچیم. بودشَل  بود؛ تا که زنده آمد

رت کند که او را بزیا گیرد و مکرراً تاکید می علیمردان دست رمضان را در دستش می
 :کند دعا می گرید رمضان که بی اشک می. برد میدلدلگذر  شاه

حیف ! خودا یک به دنیا سد به آخرت بتیت! الهی شاخی جوانیت کج نشوه بچیم"
اس بچیم، ازینجه تا اونجه یک قدم راه نیس خو مَه نتانیستم دَ قدمگایش خوده 

 ".یاین برسانم؛ مردما ازو سر دنیا به زیارتش می

رمضان جواب کجا است،  "ازو سر دنیامردما "پرسد منظورش از  علیمردان می وقتی
 :دهد می

 و جور پیش از اِی که سماوارای دشت پیِتَْ  !هند و چین و ماچین، اینمی جایا بچیم"

 ".گرگ و جناور میخوردندشت  بیچاره ها رَ دَ. شدن ها بسیار تلف می یی شوه، خارجه

 :پرسد میبا کنجکاوی علیمردان 

 
 

 .معلول، مفلوج( عامیانه)*
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 "ها نامدن کاکا؟‎یی‎دیگه باز خارجه"

 :دهد رمضان جواب می

. یاین؛ خو دیگه گرگ و شغال نمی خوری شانه حالی هم سیل واری می! چرا نی"
بار شانه دلدلدگذر هم کار و  شاه. و سماوار انداختنمردم نیلو و بُرغسَو دَ دشت پِیتَْ

 ".شان دراز میشه هم مسافرا پایشان چاق اس و ها کار‎برکت داده؛ هم سماوارچی

بیاد . کند ، آهنگ موزونی در گوش علیمردان ساز میوپیِتَْشنیدن خبر سماوار در دشت 
د و از نک ناظر برای مردم چای و چلم تعارف می ۀافتد که در چایخان سال قبل می ها ده

او که به زمان بیشتری نیاز . برد دار برات لذت می های مستهجن حواله ها و متلک فکاهی
داند که  ای می را بهترین گزینهو پیِتَْتا با محیط آشنا شود، بر پا کردن سماوار در دشت  دارد

 .کند مینهاد  رمضان برایش پیش

 

 
**** 

دیدۀ معتبرترین دانشکدۀ سلطنتی در هند، به یُمن اتفاقات  نظامی و دانش افسر
 علیمردان. نیستکه در شرایط عادی برای هرکس میسر  یابد میمیمونی فرصت آموزش 

خانۀ ناظر تا درجۀ  که از چای استدار برات  گزار حواله دستیابی به چنان مدارجی را سپاس
د اندیش دار می بجای استعداد خود به گزینش حواله. کرده استافسری برایش فرصت مساعد 

های  ، چشمنددز میحلقه ش اطراف تر مشتریانی که در چایخانهکه از میان صدها و بیش
که  گردد میدار در یک ملاقات سرسری آنقدر شیفتۀ او  حواله. دیده استکوچکش فقط او را 

وقتی از ناظر . ر دست و پا کندتا برایش کارگ دهد میمهلت  زرو برای ناظر فقط یک
گوید  دل میچنان از ته  "علیمردانه تاویل مه کو که برت منصبدار جورش کنم،" :خواهد می

وقتی ناظر . کند بار ناظر در سیمای او خواهش تضرع آمیز مشاهده می که برای اولین
دار با قاطعیت  حواله "!مانه اگه علیمردانه تاویل تو کنم، دکان مه بسته می": دگوی می

روز بعدش علیمردان را به  "!علیمردان بچی دکان و سماوار نیس، ناظر": کند میاستدلال 
 .کند میاردوی سلطتنی معرفی  آشپزخانۀ
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اما . پیچد دار شود، برات سر در دامن خاک می پیش از آنکه علیمردان منصبها  سال
. شود علیمردان صاحب منصب می: شود ها بعد از مرگش برآورده می آرزوی او سال

بر سر قبر او  نظامی لباسها با  تا جمعه شب ددان پاس لطف برات خود را ملزم میعلیمردان ب
 :گزاری کند در برابر قبرش رسماً از او سپاس عسکریحاضر شود و با ادای سلام نامۀ 

دار برات ‎طعۀ تشریفاتیی اردوی شاهی، حوالهخاک علیمردان افسرِ سواره نظامِ ق"
 "!سلام

و به روحش دعا  اردگذ د، سرش را بر سنگ گورِ او مینز و بعد در برابر قبرش زانو می
غوری تا عمق وجدان جا چنان از مدیر مدبرش کرنیل شفقت علیمردان هم. خواند می

از استادانش، و . شامل دانشکدۀ افسری شود استکه برایش کمک کرده است  سپاسگزار
که علاوه بر گزار است  زیرک سپاس  د و مرزا مهرعلی خانفولا  حسن خان کرنیل غلام

که از هیچ  اندی را برایش میسر کرده های جانب موزهو فرهنگ، آ تعلیمات عسکری، زبان
در صنف تاریخ و فرهنگ که صنف مورد پسند افسران . توانست بیاموزد نمیاستادی دیگری 

د که وش ه میکشیدداری  دامنه، درس آنچنان به پرسش و پاسخ استرتبۀ انگلیس  عالی
روایت . دوش ه میرفتبه بحث و تحلیل گترین زوایای حوادث و اتفاقات منطقه نیز  تاریک

های تکان  د تا ناشنیدهکن یبدیلی فراهم م دث تاریخی برای علیمردان فرصت بیحوا
های مشروح از  داستان. استزمان نشنیده  که تا آنای را در مورد اجدادش بشنود  دهنده

نسل از نسل  ها، اخراج گروهی و وضع شرایط تعذیری از زبان کرنیل فولاد که دو عام قتل
 :خواند کرنیل می. کند ، اندیشه و شخصیت او را دگرگون میداردفاصله  فاجعه
کردن  کاسه گردد، بفکر یک از سفر هند باز می فاتحانه درانی شاه اجملوقتی "

شدن میان نیروهای محلی و  ها دست بدست افتد که پس از سال می بزرگ خراسانِ
او برای اقوام متخاصم . گردید الطوایفی اداره میکشورکشایان خارجی بطور ملوک 

البینی بردارند و از او پشتیبانی کنند،  تکند که اگر دست از منازعات ذا می افغان ابلاغ
از شهرهای شان  ها در منطقه و بیرون راندن هزارهبا درهم شکستن حاکمیت 

 ها آنومی قندهار، هلمند، زابل و ارزگان، کشوری ایجاد کند که ممثل هویت ق
آورد  اسلام را مثال میتاریخ صدر ،افغان اقوامِ حمایتبرای کسب  شاه اجمل. باشد

 شان بدهند که پیامبر اسلام  امتیازی برایها  آن همکارییکند که بپاس  و تصریح می
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در . داد میبه مجاهدینش  ها را آناموال و زنانِ  ،شپس از شکست مخالفین
برای ": کند تأکید میکند،  درانی ایراد میغیر ای که برای سران اقوامِ افغانِ خطابه

بلاد اسلامی بر همۀ ما واجب است که مروان  ها و حفظ دست کردن مسلمان یک
درانی تذکر تاریخیی او را وقتی اقوام غیر ".ج بن یوسف شویمبن حکم و حجا

آید و برای بدست آوردن  شان بجوش می شنوند، خون غیرت در رگ تدین می
، به استشان قابل حصول  پیمودن راه دراز دهلی در همسایگیغنایمی که بجای 

 .دهند قول همکاری می شاه اجمل

سران . یابد کسی فرصت مقابله نمی وشود  امان آغاز می بیها  برضد هزارهجنگ 
برند،  آنانی که جان بدر می و شوند ند، مغلوب مینداشتدست  ریی یکهزاره که رهب

العبور خود را به  های صعب ند، یا از راهینشن می عقبیا به ارتفاعات هزارستان 
ترک ایران قصد به را خراسان رسانند و یا  شمالی بلوچستان میهای  بخش

پناه گزینان و مشکل اسکان، هزاران خانواده از طریق  کثرتاما به علت . کنند می
  ".شوند می... ق، سوریه، ترکیه، یمن وایران، راهیی عرا

د، علیمردان را از وش ای که هر روز در صنف تدریس و بحث می دهنده حوادث تکان
تاریخ را  درسشود  دهد که حتی بعضی روزها قادر نمی لحاظ روانی چنان تحت تاثیر قرار می

 آمد اجدادش به پیش معلومات از تاریخ علاقه به مضمون تاریخ و افزای. تا آخر گوش دهد
رغم دسترسی به مقام  علی! ترک اردوی سلطنتی: گردد بینی منتهی می غیرقابل پیش

یزتری ، اکنون آرزوی عزاستدار برات آرزو کرده  در اردوی شاهی که روزگاری حواله بارزش
ناپذیری قرار  اجتناب ۀخود را در برابر گزین! هزارستان کردن یکدست: نشیند جای آن می

قلبش را از هوس افسر . استب نیازمند زمان مناسفقط د که به اجرا گذاشتنش ده می
کند  کند و بجای آن ضمیرش را از شور پیوستن به مردمی لبریز می شدن خالی می رتبه عالی

 .کرد مییاد  "اسیران آزاد"ها بنام  که کرنیل فولاد از آن
نو محرکۀ  اعزامش به دهلی، خبر شود میرپا در گرماگرم رستاخیزی که در درونش پ

 .به کرسی بنشاند کند میشود تا تصمیم اش را زودتر از آنچه فکر  می

و دنبال محملی  ریزد د، طرح نجات میخواب ها در دامن هزارستان خیالش می شب
 دست است،هایش که همانا آرزوی کرنیل فولاد  رحتا از آنطریق برای بکار بستن ط گردد می
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گیرد تا  پوشاند که سه روز وقتش را می ای عمل می طرحش را آنقدر بزودی جامه. بکار شود
 :گوید ای برساند که رمضان برایش می خود را به نقطه

خراب کدن که دیگه کس  قاده  تهمسل هم اوغانا تبرغنکه . اینجه تبرغنک اس"
 ".آباد نتانه

 .کند میرا دگرگون  علیمردانولاد ف های تاریخ کرنیل درس نیز مانندهای رمضان  قصه
اندازش را بسوی  که چشم کند دادهایی اطلاع حاصل می وقوع روی ازترین فرصت  در کم

را او ، علیمردان نداردپیرمرد که جز آهی در بساطش . کند باز میبیشتر هایش  کرد باید ‎ چه
 مار و گرسنهیب پیرمردِان بباور علیمرد. داند که رمضان نیز از آن آگاهی ندارد مالک گنجی می

 .دارداش  نسل را در گنجینۀ سینه های یک رنجداستان ، کند شماری می  برای مرگ لحظهکه 

خرد تا  ضه خنجر گوسفندی میقب ی از کوهسار، در بدل یکن چوپانآمد با پایین
رمضان که عمری را . جوع میزبانش را برآورده کند یک عمرهای یک هفتۀ خود و  گرسنگی

، آنقدر کباب استکه هیچ، حتی شمکش از نان گندم هم سیر نشده  استگوشت نخورده 
ساعت او را  دان هر نیمافتد علیمر رد که از نیمه شب به بعد لازم میخو گوشت گوسفند می

هر ده دقیقه افزایش  بهدفعات صحرا گشت او وقتی اما . ضای حاجت بیرون ببردبرای ق
 .خواهد او را بحال خودش رها کند یابد پیرمرد از علیمردان می‎می

 ترین پاید، آسوده می ابتر  رمضانِمتروک  منزلدر  افسر شبی که علیمردانِدر چند 
ای از کالای  لرزان و توده سقفِ ،دیواریای که بجز چهار خانه. کند هایش را تجربه می لحظه

د، دستش را زیر خواب میاش  ، علیمردان روی زمین خاکیوسایلی ندارداسباب و فرسوده 
د احتمالاً علیمردان نک د که رمضان فکر میکش و چنان آرام خواب می گذارد سرش می

هدفش  بااو را د که اندیش محملی می بستنِ اما علیمردان برای به کار. باشد تر از او زده فلک
 ۀچایخانساختن با  خواهد میکه او . وپیِتَْدر دشت  هنخا چایساختن یک  کند، می تر نزدیک

ه خیال ب از هزارستان یجهش را زنده کند و با کالونی ناظر در هزارهخانۀ  ای چای خودش خاطره
در ویرانۀ رمضان احساسِ گذار از آموزشگاه به آزمایشگاه را  اتراقد، وصال گام گذار هزارستان

 ریقـآوری اطلاعات و آشنایی با محیط از ط برای جمع علیمردان که .کند در ذهنش زنده می
 . دهد گیرد، اتفاق امانش نمی در نظر میاوارش در دشت پیتَْو زمان بیشتری ـسم
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اتفاقی  ؛کند میاتراق ترین میران ارزگان در راه دلدلگذر به سماوار او   بیگ یکی از زبده اسلم
 .کند می تر نزدیک هدفشه بدیگر  که علیمردان را یک قدم
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تشخیص را بیگم د، به زحمت صدای کش که به سختی نفس می در حالی علیمردان   
که نیست  روانی سرواما بیگم دیگر آن . زند اش صدا می که او را با نام اصلی دهد می

خرد رشک  دلدلگذر و آغای ایستاد و مردانِ حریصِ می سردارِ جوان در کنارروزگاری 
هست و  آویخته است وهایش در  ها نوروزی که با غم ده او پس از .بردند شمایلش را می

برسد، فقط که روزی از راه  گذاشته استبه ودیعه  شش را به امید وصلت دوبارۀ نوروزبود
دوباره میسر شده است، وصلت  اکنون که . ل شناسایی است نه با چشم سربا چشم عشق قاب

عره وقتی علیمردان ن! و نه از آن شمایل مرد افگن اثری استدیگر نه از آن قدِ سرو نشانی 
 فرومحبوبش  بیگم چون مشتی استخوان در آغوشگشاید،  و برایش بغل می! بیگم: زند می
  .ریزد می

**** 
و  پوشد است که پسرانه میخرین فرزند پدرش فرزند نظربیگ، بیگم آاز میان یازده 

تا را شان نوزاد دخترها  ه خانواد معمول است که برای کتمان شرمندگی. خرامد دخترانه می
اما دختر بیگ از همان ابتدا با هویت دخترانه . پسرانه بپوشانندد وش زمانی که جوان نمی

در سایر نقاط ه رفته رفتصوف بلکه  نه تنها در دره بیگمشهرت  .کند زندگی را آغاز می
مندانش علاوه بر علاق. افتد میها  سرِ زبانبر ترکستان بیشتر از قدرت و صلابت پدرش 

صفات و  ها ، برای برشماری لیاقتشمارند ن میشا ۀترین دختر منطق یستهاینکه او را شا
ای از زنان و مردانِ  همراه با عده روزی که .شوند میقایل نیز ، امتیازات مردانه اش زنانه

که  رسد می، در حالی به زادگاهش گردد می بازسرِپل  اززاده یحیا  زیارت امام ازهمراهش 
. که چرا تنها باز گشته است پرسد میپدرش بر او تافته و . با او نیستیک از همراهانش  هیچ

که دخترش باز  کند مین است، درک آمداز خستگی در حال از پا در  شاسپ بیند میاما وقتی 
بجای  آنگاه. سر گذاشته است رکابانش را در ناکجاهای راه پشت هم با تازاندن رخش هم

  :خورد میبرای اسپش افسوس  توبیخِ دخترش
 "!، بیگمکشتیاگه یک دفه دیگه سرپل بُری، ایوان دان بسته رَ خواد " 



تنگ  آنبر  تواند اسب سرکشی را که بجز پدرش و نوروز کسی نمی در راه بازگشتبیگم 
رسد  هنگامی که به خانه می. شود میکه حیوان در دریای عرق غرق  تازاند میببندد، آنقدر 

. ریزد و دهانش کف می دماغبسته از  چشمانبا قراری،  اسب سرکش بجای شیهه و بی
 .ندرس می بعد ها ساعت بیگم همراهان

 ۀزیباروی و شاد نظربیگ در پنجسال و اندی، دختر از بیست و چنداکنون پس 
مشتی استخوان جز که  شده استبه زنِ خمیده قامت و نزاری تبدیل  فرسا های طاقت رنج

 رفیع و پاکی و چهاراسپاناما شکوه عشقش را بسان کوه . نمانده استنماد زنانه برایش باقی 
های  سال رغم علی؛ عشقی که ه استداشت  نگهغش  صفای عشقش را چون قلب کودکان بی

 .مانده است یچنان کشَنِده و کشُنِده باق متنهایی و رنج ه
 

**** 
 جزءروز و نو گردد میسالی که بیگم اسیر چهار دیواری قلعۀ پدرش  در مدت شش    

عمر هم انتظار بکشند به  که اگر تمام رسند مین نتیجه ، دلدادگان به ایشگروه مهتران پدر
به بیگم  قرار استروزی که . گیرند تصمیم دیگری می. وصال یکدیگر نخواهند رسید

شان را مبادله یابد هنگام تحویل اسب به بیگم طرح فرار زیارت برود، نوروز فرصت می
و کالا را همراه با کارد  *دهد که مقداری خَجُور نوروز اطلاع می شبی که بیگم برای. کنند

خواهد  نوروز از بیگم می. خورد می شان رقم نی آماده کرده است، سرنوشتپدرش در خورجی
عبور کرد، برای فرار آمادگی  اش رهایشگاهند و او از برابر رفتپس از آنکه همه بخواب 

 و اندازد اش می نهوقتی نوروز خورجین را بر شا. رسد یفرا م گذارند میلحظۀ که قرار . بگیرد
شان الی  های پای برای کاهش شرفهزند، عاشقان گریزپا  بیگم پنجه در پنجۀ نوروز گره می

با نوک  است آماده کردهفرار را برای  ، رخش،محلی که نوروز اسب شخصیی نظربیگ
د و دلدارش با گفتنِ کن می خمیگم سپس نوروز زانویش را برای ب .روند شان راه می های پنجه

تا  .پرد بک روی قاش زین میبه تعقیب او نوروز چا .شود بر اسب سوار می "!یاعلی"
از سپس  ،تازند در مسیر مخالف رود قرغان می اسب قدرتمند بیگ را های سحر نزدیکی

 شتاب دار .روند میگیـرند و از دره بالا  ای بمـوازات جریان آب سو می در دامن تپـهبستر رود 

 . برای ایام عید و مسافرت شان می پزند ها هزارهکه نوعی کلوچه ای روغنی * 
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د پیاده شوند، گیرن وقتی تصمیم می. ماند میاز حرکت باز زنند که اسب تا آنجا رکاب می 
 نآمد  بمحض فرود. آورد تا عاشقان فراری فرود آیند قدر طاقت می همان رخشِ بیگ

کند؛  رود قرغان سقوط می، حیوان چون تکه کوهی از فراز تپه به داخل از اسب دلدادگان
شان را  دو روز وقت. استده را هم بلعیده رودی که روزگاری امواج متلاطمش اسحاق و زبی

های آنجا با زن  در ویرانه. رسند میاَلغُو به لشکرکوه برسانند؛  سوی خود را در آنگیرد تا  می
فرتوتی که در ابتدا زنی . ه استبودشوند که زمانی مانند آندو عاشق  ای روبرو می زده فلک

است، چون فرشتۀ رحمت به فراریانی از سلک خودش  *کنند برزنگی نوروز و بیگم گمان می
 بینوا یدر همانجا زن. را تغییر دهندشان  ، نامشناساییبرای نجات از تعقیب و  آموزاند که می

 .کند و بیگم را گلشاه خطاب مینامد  مینوروز را سردار 

رسند، از ترس  کنند و به دلدلگذر می اقبال زنِ بینوا را ترک می عاشقان کمپس از آنکه 
بجای اما . برند در خوف و رجا بسر می ها مدتشده باشند، به طاعون آلوده مبادا اینکه 

نوروز با هویت جعلیی سردار آواره . ستاند خرد وصلت عاشقان فراری را می آغایطاعون 
سر به گلشاه  نام بابیگم  اما. رسد آگاهی و شهرت میتا اینکه با نام علیمردان به شود  می

اینک که . گردد دوباره در حصار خانِ دیگری اسیر میکشد و با نقاب بلقیس  صحرا می
ه رفتبر گ از چهره نقاب نوروز و بیگمِ شده است، نوروزِ بیگم بروز ه استآمدهجران بسر 

دیگر چشم در چشم دلدارش  دهد تا یکبار اندازه فرصت می ، مرگ نوروز را هماناست
 .بگشاید و در آغوش او جان بسپارد
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 (.مؤنث)عفریت  (افسانه های هزاره ای)*

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

وقتی به اولین . شان را فاش نگویند مهمات اتمامخواهد  می شیرین از دختران پاسبان
 :دهد گذارد، توضیح می برج پا می

 ".بفامن که دیگه کارتوس نداریم، همو لاظه داخل اِی قلعه هم میشناگه اوغانا "

با . تواند جبران کند کاری نمی ن مهمات را با پنهاننداشترسد که  اما به این نتیجه می
 :اندیشد خود می

صدای تفنگ خو همی که ، کارتوس نداریم نشنوه که گپ ما رَاگه اوغانا گیرم " 
  ".از خود دفا نمی تانیمکه  فامن دیگه می ،بمانهدخترا خاموش 

در حالی که شمشیری در دست . هم آینددهد تمام زنان و دختران قلعه گرد دستور می
 :گوید ، خطاب به ساکنان قلعه میبندد میو کمرش را با شال ابریشمی  گیرد می

دیگه نمیتانیم دست خالی از ناموس . دَ تمام برُجا دخترا یک کارتوس هم ندارن"
ایقه توپ و آتش باری هر لاظه ممکن اس اوغانا داخل قلعه  با. خود دفا کنیم

نام نیک مردن یا بدست اوغانا بی ناموس : داریمسر ازی لاظه دو راه . شون
 "شدن، کدامشه می خوایین؟

 :پیچد قلعه میصدای زنان در ازدحام 

 "...!ناموس...نام نیک"
 :خواهد ه از زنان میکشیدشیرین با صدای 

 "!هرکس ناموسشه میخوایه طرف مَه بیایه"
 :دهد شیرین ادامه می. آورند ن و دختران به سوی شیرین هجوم میسیلی از زنا

هرکس میخوایه از . کل ما سرِ کوه بالا میشیم و خوده از اونجه پایین میندازیم"
 ".قلعه برآیه

 



د، معدودی از دختران آمادۀ لرز در میان غرش توپخانه درهم می قلعهدر اثنای که 
 :دزن صدای مینهیب آلود شیرین اما . شوند خروج از قلعه می

 "!ه میخوایه از قلعه برآیهشقت طال مطال نیس؛ هر کس ناموسو"

به تعقیب او . نهد که به بیرون قلعه گام می است شیرین، مرضیه اولین دختری نهیببا 
پس از . کند را ترک میقلعه نیز شیرین سر انجام . شوند جوره از قلعه خارج می دختران جوره

به کوه صعود  انتنِ آن چهلتنها میان هزاران زن و دخترِ قلعه یابد که از  شمارش در می
 .کنند می

 "...!علیمردان... م نوروزبودهمو که گفته ! پدرت! بیگم"

رغم  اما شیرین صدای مادرش را علی. شود صدا در هیاهوی زنان قلعه محو می
 .کند تا اگر صدا تکرار شود مکث می. دهد هیاهوی زنان تشخیص می

 "...!علیمردان...نوروز ...همو که تیر خورده"

 .و صدا باز هم از امتداد می افتد
 "...!نوروز...خوردههمو که تیر!...پدرت! علیمردان..."

 رود که گمان میای  اما قلعه .شنود مادرش را از ضمیرش میشیرین صدای 
دیدارِ فرصت فرو ریزد،  ســردارگُـربـوزنیروهای در اثر آتش توپخانۀ  هرآنی شهای دیوار

های نخستین مادرش در  صدای گریه. گذارد نمیر چهرۀ پدر برایش باقی علیمردان را د
شنود  گفت؛ صدای خودش را می ش میا گشته گمر آه و درد از شوه پیچد که با ضمیرش می

آورد که علیمردان برایش  د می؛ ایامی را بیاخواند میبیگ پدرش را نوروز  که برای اسلم
آورد که همان  های مادرش را بیاد می ؛ نوروزِ قصهآموخت اسب سواری می اندازی وتیر

و میران کشید  نفس میها را  ردن هزارهای یکدست کمردی که هو - ه استبودعلیمردان 
 .کرد میارزگانی را برای نجات از ظلم به قیام تشجیع 

، پدرشنوروز اش است و  مادر حقیقیخاله بلقیس یابد  می شیرین پس از زمانی که در
ها در کنار او  پدری که در چهرۀ علیمردان سال. کند می والدین عاشقش دعابرای وصلت 

 های  در سالو  استپرورده  شه دارقلعسواری و تیراندازی آموخته است،  اسپ ،زیسته است
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 ماند های مادرش می انه، همه به افساستهزاره را به او سپرده جنگ حفظ ناموس دختران 
 :با خود می اندیشد. های خودش تجربهتا 

 "!نکنه افسانه ها کُل اش راس باشه"

 :پرسد ، از خود مییافته استها کاهش  زمان به لحظهاکنون که 

 "؟ه به چیری پدر دیده خواد تانستمنعلیمردا" 

بیند که  ه را میپیکران هزار ماه. نگرد و به ارتفاع کوه می "!نه"گوید  بلند با خود می 
اراده پاسبان که ‎دختران. کنند شان خاموش و مصمم به کوه صعود می برای نجات ناموس

 از دستبرد تجاوزگران مصئون سازند،کوه عصمت دختران هزاره را تا با سقوط از قلۀ  اندکرده 
به  خیال گذارد، چشم قدمی که بالا و بالاتر میبا هر. کند ها صعود می به دنبال آنشیرین 

در ! دفاع بی قلعگیانِبه و مادر عاشقش و  پدردر میان دود و آتش به اش می اندازد؛  قلعه
فضای قلعه . دوش و نه صدای تفنگِ دختران تیرانداز شنیده می است داری نه قلعهقلعه دیگر 

 :درس و از داخل آن صدای مهاجمان بگوش می استباروت  پوشیده از دودِ
 "؟کجاس شیرین آغی"

که چون مادر از ساکنان ، کند میها قلعه را فرماندهی های جنگ نه تن شیرین در سال
که بر سیمای اندوه نشستۀ ساکنان نیست  چهاراسپان یگر دلبرد. کند میدلجویی نیز  قلعه

هراسان که  گزینان‎ِکه در جواب پناه نیسترینِ هزاره قلعه گلِ تبسم بکارد؛ دیگر شی
 :پرسند می

 "اگه اوغانا قلعه رَ بگیرن چی خواد شد، شیرین جان؟"  
 :گوید می و او

 "!ه نمیتانهرفتهم قلعه رَ گ تا مَه زنده باشم اوغانه خو بان بادار اوغان"
بجای  است، یافته پناهنده واقعیت زنانِ های نگرانیاینک . ها را دلداری دهد آن

 :زنند ها نهیب می بر آنامیر  نوازش شیرین مهاجمین
 "تو شیرین آغی استی؟"

 :ندوشن وقتی در پاسخ می
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 "!نی، شیرین آغی دخترا رَ کدش سرِ کوه برده"

 .گیرند دنبال دختری دیگری را می

 

 

 

**** 
عود کرده یابد که شیرین با دختران همراهش به قلۀ کوه ص اطلاع می وزربردارگُسوقتی 

دهد شیرین و  اقدامی در داخل قلعه بزند دستور میهر  است، بدون اینکه دست به
شیرین به قلۀ کوه  دنبالبه  شوند میتمام مهاجمانی که وارد قلعه . همراهانش را تعقیب کنند

کند که گمان  فرمانده امیر به این دلیل دستور صعود به قلۀ کوه را صادر می. برند هجوم می
 . صعود کرده استشیرین به قصد مقابله به کوه  کند می

به شان  رسانند، چشم سخت خود را به قله مین با تقلا و تلاشِ اپس از آنکه مهاجم
ای سر بر افراشته  ز قلهای فراتر ا افتد که قله های رفیعی می های سرسبز و قله دورنمای وادی

صعود  و فرودشان مامن غزالان؛ غیرقابلاست شان جولانگاه عقابان هایی که فراز قله. است
ند اثری از شیرین و نک ها که در پیرامون کوه پرواز میبجز قار قار لاشخور! و دشوارگذر

ای رو  دهنده فراد مهاجم با صحنۀ تکانگذرد که ا دیری نمی. یابند دختران همراهش را نمی
به ای که خیزان و افتان خود را  زده‎ هیجان یمهاجم! قاومت معکوسم: شوند برو می

 :گوید کنت زبان می، با لرساند میامیر  سرلشکر

 "... نه دیدیمشا تن؛ خوده تکه تکه کدن؛ ما چادرایشان خوده از کوه انداخ کل"

  :گوید میبا تأکید  کند، میشیرین را ملاقات  جنگ هربار های در جریان سال علیمردان
 "!ناموس دخترای هزاره دَ دست تو اس شیرین جان..."

به  اینک او "!جم باشه کاکا تانخاطر" :دهد میشیرین با اعتماد به نفس اطمینان و  
 .استوفا کرده ش قول
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شیرین برسر و خستگی جنگ برتن، سراسیمه و  خواب با ســردارگُـربـوزهنگامی که 
بال به اوج  که کبوتران خونین ددان نمییرد، گ کوه می هزاره را در قلۀ تنان سیمینسراغ هذیانی 

 زیرا پیش از آنکه سنگر دختران هزاره به تسخیر مهاجمان درآید، .شان بال زده اند عفت
 ن در حصار قلعۀچهاراسپانرفتگ با پناهبا دست خالی و دیگر که  داندیش میخود  دار با قلعه
برساختنِ حصاری : گیرد میفاع کند، تصمیم دیگری هزاره د تواند از ناموس دختران نمی

بنا در سرزمین تاریخ اندازش های تن او و دختران تیر که از پاره حصار این! برای تاریخ
پناهگاه  های بعد از او حفظ عفافت دخترانِ نسل برای مصئونیت کرامت انسانی و ، گردد می
شده صاری متحصن چنان حداخل در ای  فارغ از هردغدغه دختر اکنون که چهل. شود می
 ها پرش آنجرئت تصور صحنۀ حتا که  آید مینه تنها از تسخیر آن عاجز  ســردارگُـربـوز، اند

 .دهد نیز از دست میرا از فراز کوه 

. کنداز کوه سقوط نیز او نگذارند که خواهد  از افرادش می و فریاد با دادامیر  سرلشکر
 :کند بندد و با دشنام تکرار می خوابد، چشم هایش را می چارپلاق می

 "!بی شرفا قایم بگیرین که میفتم"

 :کند تکرار می زیر لبو با صدای لرزان 

 "...!هزاره...زنده از کوه انداختن خودهچطو "

را ، طرح تسخیر قلعه شتابد می ســردارگُـربـوزه جنرال زناور به یاری درست از زمانی ک
سرانجام قلعه . گذرد می، یک سال شوند میوارد قلعه  اوو تا لحظۀ که نیروهای  دهد می

جنرال : گردند میمتحمل نیز که هزینۀ جبران ناپذیری  آید مهاجمان در میتسخیر به زمانی 
. شود میها و طراح تسخیر قلعۀ شیرین بدست علیمردان شکار  زناور فرمانده بر اندازی هزاره

 :دهد کند و پیهم دستور می سو شلیک میوار بهر گیرد، دیوانه امیر از هوا دندان می سرلشکر

  "...بکشین، دَر بتین، بسته کنین"

  شود؛ بجای استشمامِ عطرِ ر میمکد ـۀ شیریننِ قلعسوختاز  اراسپانـهـچآسمان پاک 
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 تیرانداز، صدای رانگ دختنتف  ای آتشِآلاید؛ بج بوی باروت مشام را می *صدبرگ گلِ
ی شیرین از ساکنان قلعه، ا انهدلجویصدای پیچد و بجای  مهاجمین امیر در قلعه می

 .کند ها را خاموش می جمین امیر صدای آنچکاچک برچۀ مها

 عطرخون چهل. گردد می افزا و روح انگیز دل ،تماشایی و چهاراسپان خیالیکوه اما فراز
و فضای کوه را آکنده از بوی عفافت  آمیزد میهم های وحشیی کوه در هزاره با عطر گل  دختر 

دختران بر  چهاراسپان با اکلیل چهلبرغم قتل و قساوت و قباحت، قلۀ . کند میو پاکدامنی 
ر نفی و انکار هزاره را در تاریخِ سراس تنان ماند تا قامت شکستۀ سیمین افراشته قامت میسر، 
 **  .شان گواهی دهدکشور

 

 

 ور ا حملهـد از قفـــان شدنـرگـچو گ     ر   ــــو سیــزالان نیکـــبه قصد غ**
 روشـدر خـــله انــتعاقب کنان جم         گی به دوشــــه تیغ بر کف تفنـهم

 دـــی سرِ راه شان گشت بنــبه لاخ       وه بالا شدند  ــــزالان بر آن کـــــغ
 زـــوال خود اشک ریــسراسر بر اح         زـــریـــز و نه پای گــنه دست ستی

 رـــدیگــودند با یکــــی نمــوداع         ان تر ـژگــــبه چشم پر از اشک و م
 رـــدند خود را یکایک به زیـــفگن         ر ــریــردون ســزغیرت از آن کوه گ

 ر به پشتـیکی بر سر افتاد و دیگ         ارا و ریگ درشت ــــگ خـبرآن سن
 ورــل حــجدا شد ز اعضای آن خی        ای چون بلور  به هرسنگ یک قطعه

 ا شکستـــوس آنهـکه ناید به نام         د دست ـــدادنــان و نـد جـــدادنــب
 (1338 - 1238محمد یوسف ریاضی هروی الوقایع،  عین -بحرالفواید )
 

 

 

 
 

 

  .گل گلاب( فرهنگ هزاره ای) *
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یک از  اش هیچ گیرند بجز اعضای خانواده وقتی جسدش را از شفاخانه تحویل می

ها سال قبل  معلم ضرغام ده. نیستهای قصه و مباحثه بر بالینش حاضر  مصاحبان شب
بکام  "نظام دیموکراتیک"و باقی دوستانش یا بدست حامیان  بسته استچشم از جهان فرو 

 سرانجام. پیچیده اندو یا مانند ضرغام یکی پس از دیگری سر بر دامن کفن ه اند رفتمرگ 
اگرچه ! ؛ پس از هفتاد و سه سالافتد میهای مردم  رنجگوی  قصهآشنا و  دردقرعۀ مرگ بنام 

دریغ او  های بی تلاشدهند، اما به برکت  دست میشان را از  های پرداز رنج ردم قصهم
آشنای  دردزیرا پیش از آنکه . کنند ها پیش تجربه می رهانشِ ظلم و آسایشِ علم را سال

  ،بُریـو باج خسَ کند میها  اهـاهی دانشگاران دختر و پسر را رزـلب از قصه فرو بندد، ه مردم
 



جسد، پرستارش کاغذ  حین انتقال. گیرد را نیز از دوش آنها برمی امیرعبدالجبارمیراث ستم 
که لحن نوشته . یابد میتخت خوابش  ازدهد که  نویسی را تحویل بازماندگانش می دست

قرار داده است، در پایان بجای امضا نام نویسنده را بر  مخاطبگلایه دارد و علامه اقبال را 
 :شود مکتوب این چنین خوانده می. خود دارد

، درست بفاصلۀ آمدو اینک روزگار این دردمند نیز بسر ! درد آشنای زمان، اقبال
م یتتوانس می خورد تا می آفرینش طوری رقم  حکم کاش . از شمایک نسل 

 بی در جهانِ من. یمکرد میهم شریک  بارا  انارجمندم های های بزرگ و غم رنج
های شما  میزبانی کردم که دردها و حسرترا ی های حسرتدردها و  شما مانند شما 

خود حال  ان را شرحتسوگنامۀحتا و م بودشما نگران   های نینگرا در .ه اندبودنیز 
 :مدانست می

 از این خاکش بربندیم چو رخت خوی"                        

 بودــند کـــه با ما آشـنا ــــهمـه گوی                           

 رـاین مساف دانستــکین کس نــولی                           

*بودا ـگفت و از کج یچه گفت و با ک                           
" 

تان را شرق نگرانه تعبیر  جهانیی  شما نگرش آثار خوانندگانِ: با این تفاوت که
که بنده به درک  دهند، در حالی ی به شما نسبت میشرقهای  کنند و دغدغه می

بلحاظی که کردار را آینۀ پندارِ نوع بشر . متفاوتی از شرق نگریی شما معتقدم
ستایی هایی شاعری  ای شرق نگریی شما را جز سلطان جهت نمایه دانم، از آن می
از محدودۀ دربار   دانم که نگرانی و نگرشش به شرق ای خود نمی دای زمانهشی

اگر  هم با آن. ه استرفت اش فراتر نمی پوش کشور همسایه سلاطینِ چکمه
مان  سنجه در اندازه گیری شدت آلام را بعنوان  و سرزمینی فرهنگیهای  تفاوت

از  شماکه آلام  فرق این با. آییم قربانی به شمار میبنحوی  هردو نادیده بگیریم،
 بارِ آلام من از  هـرۀ فاجعتـکه گس ، در حالی رود فراتر نمی های سیاسیومگوگدایرۀ ب
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 و قتل عام  1323تا   1315 های ارامنه بین سالگسترۀ کشتار و خروج دسته جمعی 
اگر به دلیل غیر . رود می هم فراتر 1345تا  1331های  بین سال *یهودیان

را به  "انیانس"بندیم و آلام  الذکر دیده فرو قربانیان فجایع فوق  نِبودمسلمان 
تا  1118و  1113تا  1141هایی  هیم، عامل آلام من در سالفروکا "اسلامی"آلام 

 اه آناز ان ته اند؛ امیرانی که در آثاربودو بعد از آن همه امیرانِ مسلمان  1133
**شکن صف" انو امیر "روشن ضمیر" انامیر بعنوان 

از بد حادثه . برده ایدنام  "
ملل "های  رنج ای دهاز درج در ر "ملل اسلامی" آلام من بدلیل وابستگی به

های بزرگ  و امروز نه تنها در ردیف یکی از رنج مانده است هم باز "اسلامیغیر
های مرا اقدام منافی مصلحت هم  رنج ذکرِگردد که  ریت تجلیل نمیبش

مان، دوگانگی زمانی  های رغم خاستگاه مشترک درد ر بنده علیبباو. شمارند می
وقتی که آن. آید میبا دردهای من به میان  شماکه پای بیگانگی  گشاید میچهره 

برای  شود نمیقادر  شود اما حاضر می "ران صف شکنامی"حضرت علامه بر قبور 
***منارانِ کلهّهای  انعکاس رنج

بر بندد و مصرعی خامه کند، اجداد من سطری   
شرقی بلکه  های دیگر نه درد انسان شمایعنی درد . شود میتر   ها برجسته تفاوت

یک از هزاران  هیچ یددانست میدانم که  می. گردد شور ستایش امیران شرقی می
ه بودارمنی و یهودی ن رسیده اند میهای لاهور و دهلی به فروش زنی که در بازار

ادگانی که پس از مسلمان ز! ند و هم تباران منه ابودهمه شرقی  بلکه ند؛ا
جاری کرده و شهادتین  بودندخوانده شان اذان  ها در گوش شان والدین آن ولادت

 .تان را بر نتاباند  اما وقوع چنان فاجعه در سرزمین شما نیز حساسیت شرقیی. بودند
ان را ت احساساتتوانسته است  نمی ن شماصدسال قبل از زماما در رم که آلام گی 

 شما و ما هم اگر بر حسب مصلحت زبان شکوه فرو بندیم، تفاوت نگرش  انگیزدبر 
که  رسد میزمانی به نقطۀ آویزش از فاجعه  ان ایل منستمدیدگ خوانشو از حادثه 

 زندگی مردِ شریری پایانمناران به  تفنگی بدست فرزندی از تبارِ کله چکانش ماشۀ
 علامه به جای نگارش  حادثه نیز قلم در آن. است"دّارغ"که صفات بارزش دهد می
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 "یر،شمشروـخس" "خو، درویشۀش" و ستمگر را رود آزادگی به ستایش ستمگری بکار می
جلاد در "ا من مرگ او ر که ستمدیدگان کشور  در حالی. کند میثبت  "مردِ شهید"و  "یم،لک"

صفای  م،آنچه صادقانه باید اذغان کن نگاری  سوای آزرده اما. کنند میتعبیر  "پنجۀ عدالت
بس  آرزوهایکه با  های دلی هسوخت ؛استتان  لتدر حق مۀ شما مندان نیات اخلاصدل و 

افروزی  آتشتان کلیمی  دانستید در سینای سرزمین شما که می . اند بودهبزرگ شما عجین 
تان  ظلمات کشور تا برای فروزش  برید المرحمت می زیند، دست طلب به درگاه رب نمی

 :دار خواستید آنگاه که تب. تان بردماند ای از سینای کشور همسایه جرقه

 شــیک زمان در کوهسار ما درخ..."               

 "...ق را با آن تب و تابی ببخشــعش               
 "مردِ شهید" با روحِتان  روح کهاما پس از آن. چشم از جهان فرو بستید دار تب

چنانچه که  .هدف اصابت نموددر روزگار ما به تان  تیر دعای گردید،محشور 
بر قلوب مندانه  سخاوت "شهید مرد" روحآلایش  بی حلاوت نعمتِ تمنا و تابش

داد  ید  را تاب بودتاب آن  نه تنها عشقی که شما بی نمود وان حلول ت فرد ملتفرد
! جهاند  هم شهادت"برق"انت سرزمین"سینایی"وار بر"کلیم"ش  "سحاب"از که 
 "!  *انتو مستجاب شود باقی دعاها...

فشارد، پیش از آنکه دیده بر  اکنون که پنجۀ مرگ دامن زندگی مرا نیز می
 هایتفاوت احساسات و تفاوت باورها، های مردمم فرو بندم، تفاوت درد رنج

. گذارم مان به قضاوت می ن دگاه به خواننمتصرنامان را با نوشتن این مخ هردوی
هم چشم از  علامهخواهم تصریح کنم این است که ولو در سرزمین  می چه اما آن

سپارند که خواهم پیکرم را در جایی به خاک ب این جهان بگیرم، از دوستانم می
 .دهد مناران اجداد مرا می خونِ کله بوی خاکش عطر

 کراچی 1311نرگس، هژدهم جدی  سرورمحمد  - روحت شاد اقبال
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 . کاظم کاظمیبازگشت،  *
 



 

 :تذکر

بپایان رسید و ثبت کتابخانۀ کانگریس ایالات  2812دختران در دسامبر سال  نگارش چهل
کلیه حقوق این کتاب از آنِ نویسنده است و هرگونه بازچاپ و نشرِ . متحدۀ امریکا گردید

در قبال کاربرد اسامی، . آید بدون مجورِ این اثر اقدام خلاف قانون به حساب می
های مذهبی، چه واقعی و چه برساختۀ  های دولتی و نهاد مانها و ساز ها، مکان شخصیت

 .استپاسخگو  نگارندهذهن نگارنده، 

 


